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فرمانی اذ الوند پسر یوسف بسر اوژون حسن آقه قویو نلو 
Mab‏ الوند میرزا آق‌قویو نلو به سلطا بايزيد ثانی 
Ub‏ سلطان بایزیدخان gl‏ به حاجی‌دستم کرد 
Sab‏ شاهء‌اسمعیل به یکی از سلاطین 

ub‏ شاه‌اسماعیل به سلطان با يزيد ثانى 
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نامةٌ سلطان‌سليم به محمدبيك آق‌قویو نلو ۴۹ 
dali‏ دوم سلطان‌سليم به شاء‌اسماعیل ۱۵۵ 
Lal‏ سوم سلطانسليم y‏ شاءاسماعيل wr‏ 
Sols‏ جهارم سلطان‌سليم به شاه اسماعیل ۱۷ 
ib‏ سلطان سلیم به شاه‌دستم gb‏ لرستان (دد باب فتح چالددان) YA‏ 
ia‏ سلطانسايم به مراد SUT‏ ینلو ۱۷۵۹ 
dob‏ سلطان سلیم به اعيان تبریز ۱۸۳ 
استمالت‌نامه‌ای که سليم برای مردم تبرين فرستاد \AY‏ 
Soba‏ سليم به‌مردم‌تبر یز در باب|نتصاب احمدپاشا به‌حکومت [تشهر ۱٩۱‏ 
Lab‏ خواجه اصنهانی به سلطان سلیم ۹۵ 
Lb‏ دیگر أذ همان شاعر به قر کی ۲۰۵ 
فتح‌نامه‌ای که سليم پس از جالدرات به سليمان پسرش نوشته VA‏ 
فتح نامه جالدران که سلیم به امراء مشرق و قبایل کرد نوشته عموماً ۲۱۹ 
نامدٌ سلطان سليم به حا کم خيروان يفف 
ob‏ شاء‌اسماعیل به سلطان سلیم بعد از واقمة جالدران ۳۳۹ 
Lb‏ سلطان سليم به قانسوغودی ۲۳۹ 
نامهٌسلطان‌سليم به‌قا نسوغودی هنگام‌عز يمت وی برای جنگهجددباایران ۲۴۷ 
ib‏ سلطان‌سليم در جواب ul‏ مز يود ۲۵۵ 
جواب قا تصوغوری به سلطان سليم 19% 
آخر بن Ab‏ سلطان‌سليم به قانسوغورى ۶۵ 
فتحنامة مسر از طرف سلطان‌سليم به شروان شاه ۲۶۹ 
جواب شروان شاء به سلطاتسليم ۳۹۹ 
جواب از سلطان سليم ۹4 
Ll‏ سلطان سلیم به حاکم DAS‏ ۳۰۷ 
نامه سلطان سلیم يه حاکم ماذنددان ۳۹۷ 


dob‏ شاه أسماعيل به‌سلطان‌سلیمان‌خان دد تمزیت‌پدرش سلطان سلیم و تهنیت 
pá‏ رودص YY‏ 


مه 


جواب نامه از رثير الکتاب جوري جلبی ۳۳۱ 
نامه به عبيدالله خان tal‏ ۳۳۵ 
ols tb‏ به سلطان سلیمان ددتبر يكجلوسوى وتعزیت مرك يدرش ۳۳۵ 
فرمان شاه اسماعيل در باره كما لالدين بهزاد ror‏ 
جواب مكتوب هیر ا لدین‌محمدبا بر ازز بانسلطانمحمدذمان gale‏ خان 

به فلم جوا لت هون 9r‏ 
نامه غیاث‌الدین‌خو ندمیر به ظهير الدين محمد پا ہر ۳۷۷ 


نامسلطان‌سلیمان به‌حا کم OAS‏ دداستعلام از خبرمر گه‌شاء اسماعیل pio‏ ی۵ ۳۸ 


PT ۰-۳۹۳ Daun, 


وش مشگفتار 


هیچ ملتى نمی‌تواند خود دا از گذشته جدا دانسته و led‏ در غم حالو 
نگرانی آینده باشد . اقوام و ملل نيز جون otal‏ بشر هريك گذشته‌ای‌دار ند 
متضمن فرازها و نشيبها و فتحها و شکسنها e‏ حوادث مساعد 9 پیشامدهای 
تا گوار و جنگها و انقلابات و خلاصه دوران‌های درخشان ثروت و شکوه 
یا دوزهای تاريك فقر و بدبختی . هريك اذ این حوادث د عوامل دردوحيةٌ 
افراد oT‏ ملت تأثير شگرفی می كذاردكه در تکوین حوادث ST‏ سخت مؤثر 
cul‏ و جه بسا که حوادث san‏ معلول قهری حوادث و عوامل گذشته‌بوده 
است و اين همان است که جبر تاديخ خوانده می‌شود . 

بنابراین هر قوم د ملتی از پرداختن به تاديخ گذشتۀ خود نا گزیر 
است . ولی تاریخ بايد آئیناتمام‌نماگی اذ حقيقت باشد نه نمودادی اذ اغراض 
و نظرات و استنباطات خاس مر لف يا التفاطاتی اذ Gag‏ دیگران يدون 
هیچگونه نقد علمی. براین اساس بسیاد دوشن است که با وجود کتب فراوان 
در Kes‏ تاريخ هنوز جهان تاریخ و ادب ایران به کتبی که اصالت و صحت 
cline‏ تاريخ در OT‏ دعایت شده باشد نیاز سياد دادد . 

آنچه از ale‏ پونانی و سریانی و دومی و ادوپائی در Bind‏ تادیخ 


حت 


ايران پیش از اسلام آمده و آنچه اذ منايع عر بی و تر کې و اروپائی در tah‏ 
تاريخ بعد از اسلام نوشته شده بر است از أغراض سياسى واجتماعى و مذهبی 
و آنجهايرانيان خود دد این زمينه پرداخته‌انه ير است از افسانمما د 
قصه‌پردازیها . بگذديم اذ آنکه چگونه موّلفین ایرانی به مناسبت اقتضای‌نمان 
و cules‏ تمايلات ادباب بی‌مروت دنیا و ترس از مصادد قددت و طمم به 
LS‏ صاحبان زور و ذر حقایق دا وارونه جلوه داده و سناکیها و سنگدلیها 
و تاخت و تانهای موحش دا عنوان مصلحت و سیاست بخشيد. و به استدلال 
دالماك عتیم» يا «ادباپ لدول ملهمون» فجایم و دذايل اعمال اذ کشتادها و 
کله‌منار ساختنها و قثلها و غادتها را در زرورق عبادات به صورت « فتوحات 
يا حسنات اعمال» بر صفحة تاریخ ثبت کرده‌اند و بدبختانه صفحات کتب 
gual‏ ما پر است اذ این ی de‏ و ظالم‌پرودیها . 

چنین توادیخی هر گز نمی‌تواند جوابگوی شوق و عطش مردمی باشد 
که به گذشتۀ خويش خواه اذ نطر اطلاع خواه از لحاظ تحقیق و انتقاد 
دلیستگی داد ند . بناپراین بايد به دستیادی اهل نظر در FAG‏ توادیخ 
مر بوط به آیران تجديد نظری اساسی دعایت گسردد و توادیخی نوشثه شود 
عادىاز تسب وجانبدادی bor‏ مبتنی بر اسناد ومدارك تادیخی. خوشبختانه 
توجهی که در سالهای اخیر بدين مطلب پر Pol‏ شده و تشکیل کنگرءتاديخ 
و اجتماع ایران‌شناسان و yg‏ تاریخ دقيق و صحیح ایران که يه امس 
شاهنشاه آدیامهر ور دست تدوين است نويد می‌دهد که تحولی اصولی و ژدف 
دد این زمینه بديدايد . 

اما نوشتن تاریخ بر اسای مدارك و اسناد تادیخی مستلزم كوششى 
است همه ile‏ جه داخل جه در Gols‏ کشود برای er‏ آوددن 
اسناد و مدارك تاربخی اذ سنگ‌نبشته‌ها و UT‏ هنری گرفته تا بادداشتها و 
نامه‌ها و کتابها و دفاتر دسمی و دولتی و امثال OT‏ . و برای این کار 
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همجنان كه دد ديكر کشودها رسم است بايد سازمانهائى بدسورت و مراکز 
تحقیق » يا « مرا کز اسناد » بهوجود آید و بتددیج سوابق تاريخى د هنری 
ملی به صودت صحیح GIL‏ شود و آنچه دد نزد دیگران عنوان «آدشیو» 
يافته است در کشود ما نين ایجاد گردد . جه تا کنون دد کشود ما بدين 
امود کمتر توجهی می‌شده و هنوذ هم این كو نه اسناد درچشم ما ايرانيان آن 
أهميت شایسته و درخور را نیافته است حتی کسی به جمع‌آودی اسناد ومدارك 
مکتوب مانند نامه‌ها و فی‌مانها بر نخاسته د این نوع نامهها و اسناد ددبطون 
كتب و دسالات و جنگها پراکنده است و أكر هم کسی به جمم OT‏ توجه 
کرده است از لحاظ نمونه انشا Mots‏ قددت ترسل و یا جمع آثار قلمی 
فلان نویسنده بوده‌است نه از bled‏ توجه به اهمیت تادیخی و ملی آن . 

io‏ جمع آوری مدارك و اسناد مکتوب تادیخی اذ ديرياذ مرا به 
خود Spite‏ می‌داشت و به GEL‏ همین شود و شوق ؛ از بيست و اتدى سال 
پیش بدین كاد عمت گماشتم و نخستین‌قدم من دد این داه انتشاد مقالاتی بود 
در مجلات اطلاعات ماهیانه و پاد گار بر اساس نامه‌های تاریخی به منظور 
فشان دادن ارزش تادیخی oT‏ اسناد . تا Sal‏ در سال ۱۳۴۱ توفیق الهى 
دفیق شد و من توانستم مجموعه‌ای از این اسناد دا تحت عنوان alado‏ و 
مکاتبات تادیخی ايرات از تبمود تا شاه‌اسماعیل » به دستیادی بنگاه تر جمه 
و شر کتاب منتشر clas . pole‏ دا بر اين Hig‏ که عثایت فرمود دياس 
می گزادم و از این که خدمت ناچیز من در پیشگاء hol‏ فطل وهنی مقبول 
افتاد احساس سرقرازي می کنم. 

اینك OLS‏ حاضر كه قسمت دوم أذ مجموعة اسناد و مكاتيات است 
حمراء با یادداشتهای مختصرى Ghos‏ اسناد به آستان بزو گان دانش وبینش 
تقديم می گردد . ای نكتاب درحقیقت مجموعة مستقلى است اذ اسناد و مدارك 


مر بوط به ز ند كائى شاء اسماعيل صفوی سردودمان سفوى . اين سخن نه اذ 
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بابت تفاخر است ah‏ عذری cul‏ در پیشگاه اهل o‏ که بر لنزشهای آن 
ببخنایند و اذ اشتباهات OT‏ در گندند و مرا در تکمیل و تصحیح OT‏ يارى 
فرمایند . جه دد این باده کتایی از این سياق تأليف و تصنیف نشده بود د 
دهنما و رهبرى وجود ندائت و به همین جهت خود می‌دانم که این مجموعه 
سخت ناقص است . بضاعت ناچیز علمی و عدم دستزسی به کتب و نداشتن 
فرصت کافی و نبودن امکانات مالی و ادادی برای تحقیق در کتابخانه‌های 
تر bel sas‏ مانم از آن گردیده cul‏ که اين مجموعه به کمالی که مورد 
whol bi‏ دانش cul‏ نزديك شود . 

شش سال پیش» هنگاه‌ی که مجموعهٌ اسناد ومکاتبات تادیخی در شرف 
Galatea‏ عم كنات ما اين ارات ا ا غات ابح + 
خاصه اذاهل نظر درراء تأليف مجموعه‌ای کامل از اسناد تاريخى جني ناستمداد 
ER‏ 

« منابع و مآخذی كه در دسترس eae‏ يود بسيار محدود بوده و 
مسلماً سيارى از مكاتيب این دوده در اين مجموعه نيامده است . دد اين 
مودد نیزچشم انتظادمن به کرم ولطف اصحاب فشل و مطالعه می‌باشد که اگر 
به مکتوبی مر بوط بدين دوده برخورند يا باادسال ده توشت مکتوب پا با 
isa ital‏ و اشاده یدانها مرا دد تکمیل این مجموعه یاری فرمایند» امااز 
oT‏ تادیخ تا کنون نه تنها هیچکس مرا در این داء يارى تنموده و گرعی 
از كاد من نگشود و به لیسال یادداشتی يا ارائ مأخذى برمن منت ننهاده 
پلکه ضنت‌ها و تنگ نظر يها موجب گردید که Sole‏ أذ نسخ در دسترس 
من قراد نگیرده ابن علل که به اشارتی از OT‏ گذشتم مانم گردید که‌این 
كان دد مقیامی وسیشی 2 مودت Gaal‏ اقام يديره 

در یادداشنهای مختصر که که هبراه هر نامه آودده‌ام کسوشش شده 
است که <یات‌پرحادثه و زند گانی پر جوش وخروش شاءاسماعیل اول که > 
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بر گردن أيران و ایرانی حقى عظيم دارد شرح داده إيد و به زواياى تاديخ 
ظهود دولت صفوی ولو به اختصادی هر جه تمامتر اشادتی دود . ولی با 
اينكه سخت کوشیدم » توفیقی چندان نیافتم جه بحث در Bl‏ خاقدان صغويه 
ددبائی است lank‏ کرانه خاصه در toh‏ شاه اسماعیل اول که قيام وی بيس 
اث uke‏ که داشئه در زیر پرده‌ای از ابهام بوشیده شده‌است و هنوز نکاتی 
اذ oT‏ روشن نگردیده و در این مختصر مجال OT‏ نبود که بدین NSS‏ 
اشاره شود . 

با اين همه اميد من به کرم و بزد گواری اهل نظر OT‏ است که از 
نقص گناه در گمذر ند و كمال سر محبت نكر ند و gine‏ يددقة راه کنند . جه 
من توسفری هستم که با پائی ناتوان داهی سخت دراز و سنگلاخ در پیش 
گرفته‌ام و خود می‌دانم که اگر نظر عنایت ارباب دانش چونان چسراغی 
فرا داء من نباشد هر گز بدان منظر Me‏ نتوانم دسید. 

اکنون که trate‏ يه پایان دسید » جا دارد y‏ بر من فرش است 
که از عنایت و لطف جناب آقاید کتر خانلری استاد محترم تشک رکنم که با 
صدور أجازة جاب این کثاب در سلسله انتشادات بنیاد فرهنكك بر بئده منت 
نهادند و يايد بگویم : 
بر بنده نهاد لطف او بار كران من بندهء‌زشکرعاجزم چون د گر ان 

همچنین يايد تشکر كنم از دوست‌ادجمندم عبدالوهاب کلانتری که همه 
وقت مشوق من ددتهيةٌ cpl‏ مجموعه lang‏ وصميمانه بایداعتر اف کلم که Ss‏ 
تشويق أو نبود بساذ انتشار نخسنین قسمت اذ ايناسناد درسال ۱۳۴۱ دتبالة 
کار را رهاكرده و دفتر و خامه دا به کنادی‌نهاده‌بودم داستی دا که دوش من 
زیر بار منت اوست . خداش در همه حال أذ بلا نگهدادد . 


تهر ان ۲۳ دی‌هاه هزار وسیصد و Jar‏ و هنت شمی 


دکتر عبدالحسین نوالى 


فرمانی از 


(لوند وسر يوصف بسر[وزون سنآ ق قويرنلو 


فرمانی که بلافاصله پس اذ این سطود متن آن اذ نظر خوانئدكان 
می گنرد از امير GT‏ قویونلو؛ الوند پسر یوسف يس اوزون حسن است. دريارة 
وا گذادی موضم نهر امس گلپایگان به‌جلالالدولهجابرا اذاعتاب جابر salt‏ 
و از اجداد خاندان جابری انسادی اصفهان . 

این فرمان بر كاغذ خان‌بالیم يك پادچه‌ای است به طول دو متر و 
به تعلیق اعلی نوشته شده است و من اسل OT‏ دا ددخاندان جابری به‌اصفهان 
ديدم . 

چون از دودان GT‏ قويتلو کمتر سندی باقی مانده و فرمان de‏ کود 
از لحاظ نمایاندن طرز سدود و نحوءٌ انشاء سيار جالب بود به کر OT‏ 
مباددت رفت ولی cde‏ اصلی از انتخاب این سند ۰ اسامی و مداد مالياتها و 
عوادضی بود که مردم می‌برداختند ودر اين نامه به تفصییل دذکر شده است. 
هرچند که بمسی از عوادض مثل دندان بها و نمل بها و امثال OT‏ هنوز دد 
این سند نا گفته مانده . 

سجم مهر فرمان الوند میرزا جنين است : 

«المستعين بعناربة الملك المنان )لو ند بن بوسف بن حمن بن على بن عثمان» 

سوادی اذ اين فرمان تادیخی دد «نمرءٌ اول كنجينةٌ انصاد » جاب 
شده است . گنجینۀ انصار نشریه‌ای بوده که طبق توضيحى که در صفحة اول 
آت آمده Gale‏ دونمره طبع وتوذيع «می‌شده» ومدير تكارندة «آن‌حاج‌میرزا 
حسن خان جابرى انصارى صددالادیا» بوده و دنمرة اول» اين نشريه « دوز 
۶ شوال ۱۳۷۲۵ قمرى مطابق شمسى ۱۲۸۵ منتشر شده است . أين تمر 
iS‏ انساد به ضميمةٌ كتاب بدایم و نوادد از طرف SET‏ على اتسارى به 
من عنايت شد و این جا صميمانه از ايشان تشكر م ىكنم . 


آبوالبظفر الو ند بهادر سوزوميز 

UI Se‏ نعمت عظمای سلطنت y‏ جهان دارى و سپاس مك رمت کبری 
خلافت وكامكارى موارد موائد كثيرالفوائدش به آبۀ مراحم وملاطفات وهو 
الذی‌جعلکم خلائف الارض ورفع بعضكمفوق بعض'درجات مزين ومحلى 
گشته به تا کید امر جلیل القدر ان‌الله یأمر بالعدل والاحسان" و Ants‏ ارکان 
هل جزاء الاحسان الاالاحسان " میسر و مقدر گردد و نهال اقبال و كلبن آمال 
را به اجراء ماء معين فضل و افضال سيراب داشتن موجب نضارت بساتن 
حشمت وجلال ومستدعی طراوت حدایق مکنت و اجلال است . هر آبنه در 
ples lotto seb!‏ سلطنت روز آفزون ودر زمان حجسته اوان خلافت همابون 
بر حسب اشارت با بشارت واحفض جناحك لمن اتبعك ؟ من المؤمنين 
جمعی که به ترتيب مصالحخدام و مهام Sle‏ مقام وتقديم مراسم نظم مناظم 
انام سعى جميل مبذول و مصروف مىدارند و فوايد جليله و اخلاق جميلة 
ایشان موجب رفاهيت خواص و عوام و باعث اسعاف مطالب جميع مهام 
است و به مقتضى إن لله تعالى عباداخلقهم لمصالح الخاق حق اهتمام از 
ZU‏ اعمال وشعائر حصال ايشان برصحايف روز کار اشهاد sp‏ به‌لواحظ 
عنايات ممتاز وبه لوازم مكرمات ايشان را سرافراز مىداريم و ARO‏ 


١ك‏ سورةالانيام ۰۱۶۵ ۲- التحل ۰8۹۲ ۲ الرحمن ۶۰ ؛ AA pak‏ 
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جلي لالقدر بعضىكه با و جود خصايل حميدهوشيم يسنديده به عبودياتلايقه 
و حدمات فابقه‌امتیاز داشته‌باشند بهمزيدعنايت و وفور مرحمت عزاختصاص 
عى بخشیم و چون در اتصاف به مکارم اين اوصاف و در تحلی به نعوت 
اسلاف LUT‏ رشد و رشاد و انوار ذکاء و سداد از لوایح احوال و 
صفايح اعمال عالى جناب وزارت ماب سعادت‌ایاب معالسی‌قباب رفعت 
دئار دولت آثار معارف شعار ۰ عمدة الاكابر فى العالم » دستور الوزراء 
فى العجم ۰ مستجمع مكارم الأحلاق كريم الذات و الاوصاف فى الا فاق » 
المختص به عواطف الملك الالله » خواجه جلال الدوله خضر شاه اعلى 
الله تعالى شأن وزارته و معاليه ظاهر و باهر است عواطف و عوارف 
بی دريغ شامل حال او فرموده موضع نهرامس از اعمال جردبادقان 
که به موجب فرمان همابون ما كه قبل از ابن شرف نفاذ بافته به سيورغال 
موبدی be Sle OT‏ مقرر است مجدداً به همان دستور در وجه سیورغال 
مؤبدى وانعام سرمدی اوشفقت فرمودیم ودانسته ودربسته ارزانی داشتیم و 
ترفیه معاف و مسلم و حرز الخان ۱ (؟ ) و مرفوع القلم و ممتوع القدم 
كردانيديم . حکام و عمال و کلانتران و کدخدایان ولایت مذ کوره بايد که 
به علت مال و جهات و اخراجات و خارجیات و عوارضات حکمی و غير 
حکمی از علفه و علوفه وقتلغا و بيكار و شکار و الاغ والام وساوری‌وساچق 
وپیش کش و زرجريك و پیاده و مشتلق و احداث و سرشمار و خانه شمار 
ويام بردار و دست‌انداز و عیدی و نوروزی و حق السعی عمال و عشر و 
رسم الصدارة و رسم الوزارة و غله طر ح و ابتیاعی و حرز و مساحت و 
رسم‌الحرز والمساحت و اضافه و تفاوت تسعير و تقبل و صد دو و صديك 
و صد چهار و رسوم داروغگی و مرسوم کلانتر و مميز و صاحب جمع 

٩‏ - شاید : تر خان 


۷ 
و شیلان بها و سفره بها و سلامانه و اعراجات قلاع و طوایل و جوقگاه و 
مرغ و گوسفند و ON‏ و قبچور وبرغو وسرغو و ple‏ تکالیف دیوانی و 
جمیع مطالبات سلطانی و آنچه اطلاق مال و خارج بر آن توان کرد به هر 
اسم و رسم که باشد حکمی و غير حکمی مزاحم نشوند و به علت 
استصوابیات تعرض نرسانند وازجمع مال وبنیچه خار ج وموضوع ومفروز 
دانند و به هيج وجه از وجوه به قليل و کثیر و نقير و قطمیر حوالی بر آن 
جا نکنند و مطالبتی ننمایند و قلم و قدم کوتاه و ALT‏ داشته پیرامون 
نگردند و طمع و توقع ننمایند و اين عارفه را در يد او و اولاد او نسلا 
بعد نسل و عقباً بعد عقب انعام مخلد بردوام و اكرام مؤبد مالاکلام دانسته 
رقم اين عطيه را در دفاتر خلود ثبت گردانند و از شوایب تغییر و تبدیل 
مصون و محروس شمرند . براین جمله روند وهرساله نشان ويروانة مجدد 
نطلبند و چون به توقيع رفیع منیع اشرف اعلی موشح و موضح و مزين 
و محلی گرود اعتماد تمایند . فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین 
يبدلونه انالله سمیع علیم احلا ف کننده در معرض لعنت و سخط الهی تعالی 
wile‏ وملائکه و انبیا و من سعی فى ابطاله فعلیه لعنةالله و الملائكة و الناس 


اجمعین فی‌سنة اربع ونسع مايه . 





۱ - سورة!ايقرة ۱۷۷ 





الوند ميرز! أؤقو یو لو به سلطان بايزيد ثانى 


درجله نخستين کتاب اين نامه و جواب أن به عنوان مکاتیب‌سلاطین 
ST‏ قویونلو درج شده است . ولى ازلحاظ دبطکامل OT‏ به‌تادیخ als‏ اسماعیل 
وبرای آننه سلسله مکاتبات ووقايع گسسته نشود » دداین جلد نيز نقل كرديد, 
بدون توضیح مجددی دريادة سلطان zb‏ بدثانی و الوندبيك بن یوسف بيك بن 
أوزوت حسن و علاقمندان می‌توانند به کتاب جهان‌آرای قاضى Sold‏ و احسن 
التوادیخ حن دوملو و عالم آداى عباسی تا لیف اسکندد بيك منشی و تواديخ 
عثمانی من جمله «تادیخ تر کید» La‏ و « ترکیه » تاليف ژدانن 
و احسن التوادیخ تأليف فرید بيك و « سلطان محمد فاتح » تأليف Sigh‏ 
مراجعه تمایند وهمچنین به جلد نخستين اسناد و مکاتیب سیاسی . 


حمدی که مستوجب نويد حصول منى و نيل حاجات شود و شكرى 
كه مستجلب مزيد فوايد موايد مرادات گردد و ثنائى كه مستلزم ارتقاء 
معار ج اعلاى مقامات شود و درودى كه مشيد قواعد بنيان رغبت و التفات 
شود نثار باركاه پادشاهی كه انسان را از برای تحصيل كمالات و تفصيل 
gie‏ موجودات از اعلى عليين جنات بر نطع خاله درانداخت و باز به 
مقتضای من لم يولد مرتين لم يلج السموات از حضيض و هبوط تنزلات 
بر سطح افلاك بر آورد تا از فوس وجوب و امكان دائره ساخته برساحت 
کون و مكان طواف نمايد . «نفس تنزل نگر که عين ترقى است» . سبحان 
من تنزه ذاته عن‌الزوال و تقدس صفاته عن الانتقال و ورود درود نامحدود 
بر آن سائر فضای دنی فتدلی ۱ وطائر هوای قاب قوسین اوادنی "وصاحب 
سر فاوحی الى عبده ما اوحی ۲ عليه من ااصلوات اعلاها و من التحیات 
اسناها و من‌التسلیمات انماها و پر آل و اصحاب او باد . 

اما بعد در اين ولا عنقای آسمان عزت و سیمرغ قاف همت‌وهمای 
آشیان دولت و طوطی شکرستان همت و طاثر فرخنده [ فال ] و همای 
همابون بال . 


٠١ ا ۳ - سورةالنجم آيات م تا‎ ٩ 





Yom‏ ل 
جو طوطی شيرين مقالی كه افند 
بود پر و Nb‏ ز احوال حاکی 
جو آن ک و کب سعد علو ی که درسیر 
کند منزل خحویش. در برج SE‏ 
يعنى بريد نويد اعلی حضرت نخورشيد رتبت جمشيد صولت ابوت 
مرتبت خلافت متزلت سلطنت يناه جم جاه سلیمان‌مکان کیتی ستان عالم‌مدار 
فلك اقتدار خاقان اعظم مالك رقاب الامم مولی ملوك العرب و العجم » 
ملاذالخواقین فی‌العالم » خليفةالله فى الارضين و ظل الله على كافة المسلمين» 
قهرمان الزمان جلالالسلطنة و الخلافة و العدالة والنصفة والعظمة و الاقبال 
سلطان با بز يد خانمدالله تعالى ظلال‌سلطنته ورأفتهعلى قاطبةالمسلمين وابدميامن 
خلافته وعدالته على كاقة المؤمنين وهو معتمدالسلطنة العلية و موتمن الدولة 


الخاقانية و مقرب الحضرةالسلطانية محمود آقا چاوش باشی زيدت دولته 


رسید . بیت + 
به دستش یکی نامه کز لطف OT‏ شده عالمى را معطر مشام 
جو اوراق گردون منقش به نجم نجومش روانه ز مشرق به شام 


اعنی‌منشور حیات‌بخش جاودانیو توفیع سعاد تر سان ga‏ جهانی‌ومثال 
عدیم انمثال و اجب‌الاتباع والامتئال و طنرای ملك آرای جهان‌گشای مقرون 
به درر مواعظ ly e‏ و مشحون به لآ لی نصايح پادشاهانه کا لوحی التازل 
من‌السماء والغيض الوارد من افق‌الغرا الى جوالهوا ءز ظهور وسمت ورود 
يافت الحمدلته‌الذی انزل على عبده‌الکتاب ابیت : 


\ الكهف‎ EJ qa أ‎ 








rt 
كلك تو باركالله بر ملك دين گشاده‎ 
حيوان از قطرةٌ سياهى‎ OT صد چشمه‎ 
و اصناف الطاف و آلاف اعطاف كه در مضامين خطاب شريف و‎ 
كتاب منيف مندرج بود بر خواند و از رشحات اقلام گهر بار و لمعات‎ 
منو ركردانيد . در مقابل خدمات‎ Sle کلام سحر آثارش جشم عقل و دیده‎ 
عنبر شمیم بلا نهايت و تحيات عبهر سیم بلا غايت از كمال احلاص و‎ 
داشته رجای وائق از حضرت رب‌الأرباب ومسبب‎ Gly اختصاص مبلغ و‎ 
که قواعد سلطنت و دين داری و معاقد خحلافت و کامکاری به‎ OT الأسباب‎ 
حضرت خداو ندگاری لازال شموس سلطنته على مفارق‎ lel وجود شربف‎ 
: السلاطین و الخواقين ممدودا ممهد و مشید باد . مصراع‎ 
. این دعا را زهمه خلق جهان آمین باد‎ 
هذا معروض ضمير منير خورشید تنوير اكسير تأثیر آن که اشارت‎ 
شرف ظهور پذیرفته بود به كوش‎ bt عالی که در باب اتفاق‎ 
و سمع قبول تلقی نمود . اگر حضرت سلطنت شعاری عمی قاسم بك‎ dle 
على‎ RO و حضرت مملکت مداری اخوت شعاری مير مراد جعلهما الله‎ 
¿lar و وفقهما رفع اهل‌الشرك والنفاق » حسب اشارت جهان‎ SU SI 
به وفع و رفع جماعت ضال و مضل اوباش قزلباش خذلهم الله و قهرهم‎ 
اتفاق نمایند فهوالمراد و الات و کل به عون عنایت الهی و يمن همت اعلی‎ 
قوم نابکار و آن گروه‎ OT حضرت عالم پناهی نموده توجه به قلع و قمع‎ 
بی‌شکوه بد کردار در خواهد شد و چون از مبدأ حال دست تشبث واعتصام‎ 
آن حضرت زده توق عکه من كل الوجوه‎ Cable به ازیال شفقت و امتثال‎ 


ظاهر] و باطتأهمم عليه دريغ نفرمایند تا به توفیق ربانی و تایید سبحانی‌و 


5 
عنايت أن حضرت ابوت مكانى مزارع روى زمين از بذر ضلالت آن 
جماعت باك گردد و بوستان شریعت غراى نبوى و گلستان ملت زهراى 
مصطفوى از آب عدالت سيراب و سر سبز كرود و سرير نحلافت بایندریه 
در Lad‏ تصرف در آيد . زياده اطناب نرفت . 
ظل ظليل سلطنت و خلافت و اقبال بر مفارق اسلام و اسلاميان مخلد 
و مبسوط و مستدام باد بالنبى و آله الأمجار' . 


۳۵۱ - ۳۵۲ هنشات فريدون بيك ج 1 ص‎ ١ 


جواب 


سپاس بى قياس مرخدای را جل جلاله و عم نوالهكه بعد از تكميل 
وجود انسانی محبت روحانی را در عالم جسمانى به ظهور آورد و گوشه 
نشینان حضیض خاك را خبیر از سیارگان اوج افلاك گرداند و عواص OT‏ 
را صاحب علم و علم آدم نمود و به علم جزوی به کلیات امور صاحب 
وقوف ساخته با فرمسان و جعلنا کم خلائف ١‏ سرافرازی بخشید و در کنه 
oly‏ احدیتش تعالی شأنه و کمل برمانه عقول عشرةٌ خرده بين را عاجز و 
سر گردان ساخت . بيت : 

سبحان مسن تحير فى ذاته سواه 

فهم خخرد به کنه كمالش نبرده راه 

و صلوات نامیات و تحیات زاکیات نثار مرقد OT‏ نحواجة کاینات 
و خلاصة موجودات محمد مصطفی علیه‌التحية والثنا با بزرگی ذات PE‏ 
الصفاتش در حقيقت معر فةالله به اعتذار ما عر فناك حق معر فتك مقر و معترف 
گشته سالکان طريق رشاد را به حسن ادب ارشاد فزود تا هیچ فردی لاف 
از محرمی مکمن غيب و رازداری سراپردة لاریب نزده گدا و شاه به این 


۱۴ pig سورةٌ‎ - ۱ 


۶ 
رسم و راه پوییده نه اين را رنجش از كليم سياه نه آن را نازش به تخت 
وكلاه' . [هر يك از رنكك در بويد و غرور دیو پر غرور انديشد .]ابیت : 
به گیتی گدائی و شاهى ز تست 
همه روزى مرغ و ماهى ز تست 
گویان به نعم بی LE‏ ربانى و کرم مالانهایة سبحانى شا کر بود 
بالجمله از مائدةٌ ولئن شكرتم لازيدنكم ۲ فائز و بهرمند باشند . 

و بعد در اين وقت که نسرين و ربحان جنت سرشت و ياسمين 
بستان هشت بهشت و سنبل مشك پیوند و بنفشة كوه الوند اعنی کتاب 
مستطاب عتبر بار و عطاب خورشید نقاب عبهر نثار که از جاتب اعلی 
جناب ساطنت هاب فلك بار گاه رفعت دستگاه سعادت آيات معدلت غایات 
جمشید ش و کت فربدون رایت اسکندرمکنت دار ادرایت ۰ ظل رحمانلطف 


> سب‎ . Ola 


شهنتشاه اير ان عدیو عجم slice‏ ند ملك و سياه و علم 
سر افراز GUT‏ الوند شاه ولایت ستان و ممالك oly‏ 
جها نگیر سلطان با عدل‌وداد ye‏ شکوه و غضنفر نها 
فروزندة گوهر داوری فرازندة تخست بایندری 
بر آر ندهتیغ خو نينو چنگ شکافندة قلب دشمن بجنگ 


١‏ - ظاهراً شری ory‏ است بدین صورت: 
نه اين داست دنجش ذ بخت سپاه نه‌آن راست نازش به تخت وكلاء 
۲ - جملات گنگ و بی عمنی به‌نظر می‌دسد . 


الاسم سورة ابر اهیم Y‏ 


a Y بت‎ 

مازال شمس اقبا له منصرفة الزوال ومابر ح بدراجلاله طالعأعن مطلع 
الکمال در حجسته‌ترین اوقات و بهترین ساعات رسید و مجلس انس و 
جان را معطر به نسیم وفا و معتبر از شمیم صفا گردانید و از درونش نشیمن 
جنان تازه و تابان گشته از اين جانب نيز به اضعاف مضاعفةٌ OT‏ سلامی 
که از شرایط ولاجوئی در او مندر ج باشد و تحیاتی که روابط اتصاد به 
آن مشید و مرتبط گردد به انواع محبت و اصناف مودت ابلاغ و ارسال 
داشته همواره‌عواهان ملاقات فائض‌البر کات شناخته نيل OT‏ مرام در اشرف 
ايام و الطف اعوام میسر باد برب‌العباد . 

و آنچه در باب عدم‌اتحاد عم‌بز ر گوار Ol Se‏ لقوالسعادة 
والدین قاسم بك و حضرت مملکت مداری جلال‌الدین مراد بك" زادهما 
الله قدرهما نسبت به خدام سلطنت مقام رفع الله تعالی مدار ج عزه و قدره 
و حفظ عن المكايد. العدو و غدره نوشته بودند معلوم كشت و بخاطر رسيد 
كه هر چند فروغ وداد ايشان چون سراج وهاج خالی از ظلمت زدائى و 
نور افزایی نيست لکن چراغ پیش آفتاب برتوى ندارد و طائفة باغية 
فز لباشبه خذلهمالله اگرچه شعلههاى آتشین ازكلاه سرخ نکبت‌اندود به گیتی 
در انداخته و چون مجوسیان روزبادگان (؟) آتش پاره‌ها را فرافرق سربر 
داشته و از پیچش فوطه‌های کبود جهان را بر دود ساخته و چون ميل 


آتشن از آن سرزمين نمابان شده بيت: 


نا وو فام بسن جوا كين اس باعل تلادع ريك punto‏ 
حسن است و جهانگیر برادر او . الوند نو اوزون حسن بود . 
oY‏ بعنی‌مرادیسر یعقوب بيك پسر اوزدن‌حسن. الو ندومراد پس‌عموی‌یکدیگی 
بودند. مراد و الوند بعداز منازعات و کشمکشهای فراوان صلح کردند و عراق 
و فارس يه مراد تعلق گرفت و ]ذربایجان و ديار بكر به الوند . 


۲۹۳ 

دمی کو کشد اشکر آن‌نامور به‌تیغی ز ندگردن تاجور 

يقين است که منارة بلند در پیش كوه الوند بست نماید و جون‌کار 
از مواعظ گذشته و موفوف به توفیق الهی مانده مأمول است که على الدوام 
با غیرت تام کوشیده وقوت بازو را روی افدام به حركت در آورده با 
جمیع فرق ناجیه اتفاق فرموده وتبرا از حویشتن‌داری کنان متو Ath LEIS‏ 
الملك المنان عزم جزم بر قلع و قمع آن فرقة باغيه و دفع و رفع گروه 
مکروه ضاله گماشته پیش از آنکه شرار فتنه بالاگیرد » به اطفاء در کوشند 
و باشد که بتوفیق الله به خاك سياه پایمال ساخحته نام و OT OLS‏ ملاعین را 
از صفحة جهان بزدایند و عالمیان را به اخبار مسرت آثار فتح و فیروزی 
شاد و حرم گردانند و همت بی همتای همایون ما را مبذول و مصروف 
شمرده حلاف أن تصور نتمایند و جمهور سادات و علما و مشایخ وصلحا 
و BE‏ رعایا و برایای ممالك محروسه را به‌وظایف دعاگویی دول تجانبين 
مشغول دانسته طريقة بك جهتی و اخحلاص را مسلوك و سیل مر اسلات و 
مكاتبات را مکشوف دارند و از اعلام سوانح No‏ عطالت و اغفال‌جایز 
نشمرند که از اين جانب حسب‌لاشاره به وجهی که لازم آبد تقصيرى 
نخواهد نمود . ان شاءالله تعالی . 

باقى ايام سعادت و An‏ بر وفق مرام احبای عزت و رفعت فزون 
و مستدام باد «ESA IS‏ 


٭ منشآت فریدون بيك ج ۱ ص ۳۵۲-۳۵۳ 


ab 


صلطان با وزيدخان ib‏ به جى رستم کرد 


امیر معظم jo‏ مفخم‌ذوی القدر iV‏ والمجدالا شم ملكى الصفات فلكى 
الذات حارس محاسن الشيم صاحب‌الطبل والعلم e‏ المختص بعناية باری 
النسم واجر حاجى رستم بيك مكرم دامت معاليه سلام عاطفت بيام كه از 
Cole‏ شاهى فایض گرود مطالعه فرمايند و بدانند كه مدت مدید که 
خصومت جماعت قزلباش به ارباب دولت بايندريه به جه انجاميد . علىما 
هوالواقع معلوم نواب كامياب ذوى UV‏ و معروض Ale Ace‏ فلك 
مقدار و حضرت بزرگوار ما نشد. حاليا برای استعلام احوال دارندةكتاب 
مستطاب قدوة Of FY!‏ کیوان چاوش بدان طرف فرستاده شد و او لکای‌جای 
شما متصل آن نواحى است و بحقیقت حال تمام معلوم شماست . چون 
دارندۀ مکتوب شريف به شرف ملاقات مشرف گسردد از اخبار Galo‏ و 
وقايع OT‏ جانب هر جه پیش شما تحقيق پذیرفته است به مشاراليه انهاء 
نواب GLE‏ دارید و اين معنی را سبب Cole‏ شاهانة ما رانيد و هر جه 
معلوم نموده باشند اصلا کم نکرده شيمة صداقت را به ظهور آورید. 

تحريراً فى اول الربيعين سنة ثمان و تسعمابه . * 


ينه منشآت فریدون بيك ج اس ۳۵۳ 


جواب 

بر راى عالم آرای كماشتكان درگاه گیتی بناه del‏ الله شان صاحبه 
معروض می‌گردد که فرمان Lad‏ جريان نفذه الله الملك المنان با عمدة 
الا'مائل و الا'قران كيوان چاوش زيد قدره چون طائر اوج دولت و حمامة 
برج سعادت شرف نزول يافت و از ورود مسعودش قدر و منزلت افزوده 
به رسم شك ركزارى ١‏ كفت : بيت 

آفتاب از IE‏ بر دارد به لطف ار ذره را 
هيج نقصانى نباشد جز كمال از آفتاب 

والحمدلله الذى هدانا لهذا | 

و آنجه از استفسار احوال قزلباش مذهب خراش لعنهم الله ودمرهم 
تنبيه فرموده بودند ۰ قصة OT‏ طايفة باغیه حالا بر ابن منوال است که 
به الوند Ob‏ گزند رسانیده و از OT‏ جا به‌عراق عجم رفته مسراد خان را 
منهزم و منکسر ساخته ودر عراق عرب کار پر نا کیان" را پرداخته باچرا کسة 


-١‏ نسخه : شکر گذادی 

۲- ایضا: با بر OLS‏ مقصودقبیلۂ بر ناكاست اذتر کمانان ST‏ پنلو که‌درفادی 
و عراق عرب اذقبل سلاطین آق ویو نلوحکومت داشتته . (رك : فارس نامةٌ نامرى 
و احسن الئوادیخ دوملو جلد eta‏ ) 





تت 
مصر'مصالحه و اتحاد نموده. و حالا عزيمت ديار بكر و مرعش داشته" 
احوال ايران از stay‏ ايشان بريشان واكثر بلاد ونواحى از ظلم وحیفشان 
ویران گشته » اميد از فضل يزدان است كه قلع و قمع گروه باغيان به 
گرز و سنان غازيان و تيغ خون فشان مجاهدين خحداوندگار اسلاميات و 
شهنشاه زمان میسر و مقدر كردد؛انشاءالله تعالى . باقى فرمان بر امرعالی 


مفوض است. * 


. بر‌جی‌خوا ندم‌شده] ند‎ «UL. فر‌مان‌روایان جر کسی‌مصر که در تاد يخ يدنام‎ = Y 
. لدوله دوا لمدر‎ lene قلمرو‎ om Y 
۳۵۳ - ۳۵۴ منشآت فریدون بيك ج ۱ص‎ # 


شاه اسماعيل مؤسس سلسلاصفویه ويكى أزمردان كم نظير د بر جوش وخروش 
أيراث بلكه جهان است . وى در صبح دوز سه شنبه ey‏ دجب سال ۸٩۲‏ دنیده به 
جهان کشود و « بدو دولت قزل باش» و «طلوع alo‏ اسماعيل» ماده تاریخ تولد 
وى گردید . 

از طرف پدر چنأن که همه می‌دانند نسب وی به شیخ‌صفیا(دیناسحق اددبیلی 
عادف معروف VEO)‏ -۶۵۰)می‌دسد و از جاب مادد به تر کماتان آققویونلو و 
سلاطین عیسوی مذهب طرابوذان به نام امپراطودان کومنن ٠‏ خاندان کومنن از 
سال ۱۰۵۷ میلادی در طرابوزان از بنادد ددیای سیاه war ae‏ و تاسال ۱۴۶۰ 
م . بر شهر طرأيزون و اطراف آن سلطنت گونه‌ای داشتند . در این سال » سلطان 
محمد فاتح سلطان ترك بساط آتان دا پر جيد و داوید آخرین امپراطود کومنن 
Comntne‏ دا با ذن و هشت پسرش به اسئانبول فرستاد و کمی‌بمد به دستور سلطان 
داوید و بسراش (غیر اذ کوجکترین آنان که اسلام آودد) کدته شدند و هلن ذن 
امپراطود با جشمى كر بان جسد شوهر و هفت فرزند خود دا به شاك سيرد . 

امراى آققویونلو با اين خاندان مناسبات نيكوئىداشتند . قرءعثمان و پسرش 
على بيك » یمتی نيا و يدر أوزوتحسن با اين خاندان وصلت کرده بودند و اوذون 
حسن نیز به اقتفاى جد ويدر دخترى اذاين خاندان كرفت. أبن دختر که زيبائيش 
شهر؛ آفاق‌بود » دسبيناكاترينا نام داشت ولى در تواديخيه نام دسپیناخاتون خوانده 
شده است . دسپینا لفتى یونانی است به‌معنای شاء‌زاده‌خانم . 


اما اين زن تا آخرعمر محبوب شوه تر کمان خويش نما ند و چند سال یمد 


سم - 

از نظرشوی افتاد TK.‏ ينوذتو سفيره نیز که خواهرزاد؛ دسبيناكاتر ينا بود AU‏ 
را به حال تنهاگی و غربت در شهر خرپرت ملاقات كرده است . أن اين ذن يك 
بسر به نام مقصود بيك (فارس نامه ج ١‏ ص۸۴) و سه دختر به دنيا آهد . یکی از 
این دختران مادتا نام داشت . اوزون حسنكه قبلا خواهر خود خدیجه‌بیگم دا به 
سلطان جنید صفوی داده بود ؛ مادتا دا هم به سلطان حيدر داد . حیدد پسر جنید 
و خواهرزادة اوزون‌حسن تر OLS‏ بود . 

مارتا Gloss‏ سلطان حيدر جند فرذند آودد که نام سه‌تن از [ نان‌مشهود است؛ 
على و اسماعیل galls‏ . دريك نسخ؛خطلی عالم‌آدای عباسی مثعلق به LS‏ بخان 
مجلس نام Jab‏ دیگری به نام داود ( و درجائى به نام محمود ) در جزو سران 
حيدر و مارتا آمدء و ذکر شده که در هنكام منتقل شدن اولاد سلطان‌حیدد به ذندات 
LG‏ استخر شیراز وى فوت شده و در اوجان ثیراذ دفن گردیده و مدفنش اکنون 
به هزار سلطات احمد صفوي مشهود است . اما با اينكه در اين نسخه تصریح شده 
که اين نکته از جهان آدای قاضی احمد غنارى نقل گردیده در نسخه موجود و 
جاب tas‏ جهانآدا چنین مطلبی نیست ودر نسح جاب شد؛ عالم آدای عباسی نيز 
این مطلب دیده نمی‌شود . در همین نسخة خطی عالمآدا اسامی پسرات مادتا چنین 
آعده , اسباعیل e‏ على ؛ حسن » داود (محمود؟) ۱ 

مادتا دختر دسبيئاكاترينا ظاهراً چونان مادد خویش‌تا بایان‌عص در مسیحیت 
پایداد ما ند و اکنون نيز مقبره‌اش دد Seoul‏ در محوطة گورخانۂ صفویان ولی در 
خارج از Lely‏ شيخ صغىاست وچنین شهرت دارد که Oger‏ وى مسیحی بوده نخواسنها ند 
او دا در جنب شوهر و فرزند خود » در كنار جسد عادف ab‏ مذهب ياك 
اعتتادی چون شيخ صفی‌الدین به خاك سپادند . دسپینا کاترینا نيز دد خربرت » 
تنها و دود أذ شوهر و خویشان خود در کلیسائی در ديار بكر مدفون شده است . 
کاترینا دختر کالوژان امپراطود طرابزون بود وبراددذادة داویدآخرین امپراطود 
كومتن . 

مادتا ددتادیخ ایران بدنام عالم‌شاه ياعلمشاه Ky‏ يا Stade‏ آغا شهرت 


Ie 

دارد و شايد در براپر اسم مسيحى و يونانى وى كه ماددش تعیین 9 بوده پدرش 
اوزون حسن یا شوهرش سلطان حيدد نامى چنین بر او نهاده باشند . 

در سال ۸٩۳‏ سلطان حیدد دد تکاپوی سلطنت در جنگ با فرخ‌یساد فرمان 
روای شروان کشته شد و مادتا به تنهائی سرپرستی اولاد خويش دا به عهده كرفت 
امایعقوب برادرش که دستش به خون سلطان‌حیدد آلوده بود » بررخواهر و خواهر 
زا د كان خود نیز رحمث نياودد و آنان دا iia‏ استخر شیراذ فرستاد. 

زن دنج دیده نزديك چهاد سال با پسران خود على و اسماعیل و ابراهیم در 
da oT‏ زندانی بودئایمتوب در سال ۸۵۶ دد جوانی دد گذشت و بایسنقر پسرش 
برجای وى نشست . شاهزادگان آققوبنلو از بایسنقر خرد سال و لله سفاك د بى 
دحم وى صوفی خلیل اطاعت نکردنه و از آن ميان دستم‌بيك بس متصودبيك خروج 
کرد و بایستقر دا أذ تبریز براند و بایسنقر به نزديك فرخ يسار جد مادزی خود 
رفته کمك خواست و نروان شاء تيز او دا به سباهی يأري کرد و بایسنشر به عزم 
جنگ با پسر عموی خود دستم ss‏ به آذر بایجان نهاد . 

دستم برای تقویت‌خویش خواست تا أذ مریدان جان‌باذ صفویه استفاده کند 
د بدین نيت عمه و عمه زادگان خويش دا از دژ اسئخر شبراز به تبریز طلبید و 
سبطان على دا به جنگ Zul‏ فرستاد و در دل شکست وفنای هر يك از آنان دا 
مايه گشایش کار خويش دائست جه در هر صورت أذ وجود دقیبی زودمند آسوده 
می‌شد. بایستقر در جنگ مغلوب و مقتول گر دید (MARA)‏ و ملطان على و vile‏ 
اولاد ملطان‌حیدر دا نيرو و شکوهی فراوان فراهم آمد . دستم أذ نبروی OUT‏ به 
هراس افتاد و خواست سلطان على دا به نحوی از مياث بردارد . سلطان على با 
برادران روی به قرار نهاد Jo‏ سپامیان دستم بدو دسیدند و در بحبوحة برد 
سلطان على كه فرزند ارشد حيدر بود , اذ اسب به زمين افتاد و گردنش شكست و 
دشمنان سر او دا بریدند و نزد دستم فرستادند و جسدش دا در كور BE‏ صغویه 
در أردبيل دفن نمودند )+ (ad‏ 


Lbs Gb‏ مودخین صفوی , سلطان على پیش اذ مر که تاج از سر برداشته 


۳۷ 
بر سر اسماعیل نهاد. در OF‏ هنكام هنوز اسمعيل سال عمرش به هشت ترسيده بود. 
اسمعيل پس از يك جند اختغا در اددبیل . به صلاح ديد مر يدان يه گیلان رفت 
و بعد از اقامت كوتاهى در رشت به لاهیجان عزيمت كرد و کار کیاعلی جوانمردانه 
او دا دد پناه خويش كرقت . در لاهيجان مریدان اسمعيل زیادتر شدند و به 
صوفيات لاهیجان شهرت پافتند . اما ابراهيم چندی بعد تاج GU‏ به‌يك سو Ag‏ 
و Lib‏ تركمانى بر سر گذاشت و به نزد مادر داغ دیده د تیرهء‌بخت خويش دفت 
و چندی بعد در اردبیل در گذشت (فارس نامه ج ۱ (Ad‏ 

اسماعیل در سال ٩۰۵‏ اذ ماندن در CNT‏ خسته شد و چون شاهزاد گان 
آققویونلو به جان يكديكر افتاده بودنه قرصت غثیمت شمرده Gh‏ در ركاب نهاد 
و با tue‏ محدودی از Ola ye‏ 1530 به اددبیل آودد . داستان زندگی و جنگهاي 
وى در کتب تاریخ ثبت است و حاجت به توضیح نیست . مجملا SGT‏ يس اذ غلبه 
بر الوند و فتح تبریز )٩۰(‏ سال بعد بر مراد آققوینلو دست يافته عراق و فادی 
دا متصرف شد و در سال ٩۱۰‏ تواحی خواد وسمتان و دماوند و فیروذ کوه يزد و 
اصفهان دا گرفت و در سال ٩۱۳‏ علاه‌الدو له ذوالندد را گوشمالی تمام داد و ديار 
بكر دا از دست او بيروث آودد و سال بعد بر بنداد مسئولی گردید و اذ آنجا 
به خوزستان رفت و شمشير در ميان آل مشعشع فرمان روایان ذشت کار of‏ سامان 
نهاد و دد سال ayy‏ خراسان دا پس ازجنگ «سلطانی» وفتحى نمايان اذ اوزيكان 
باذ بس گرفت . تنها شكست وى یکی در سال ٩۱۸‏ بود كه سردادش امیر نجم 
ثانی o‏ سوه دفتاد و تکیر فراوان و wher Er‏ دد ماوداه اللهر 
zul‏ و مقتول گردید و بر اثر اين شکست ماوداه‌التهر از دست ماطان صفوی 
بیرون رفت و دیگر ی درسال ٩۲۰‏ در جنگ چالدران در مقابل سلطان سلیم ملقب 
به دياوز» 

دد این جنگ اسماعيل بر اثر اعتماد مبالهء آميز به شجاعت و شايد هم به 
«دسالت» خود شكستى فاحش متحمل كرديد و بايتخت خويش دا با همه خزائن 
به دشمن سبرد در حالی كه اكر به جنگ دویادوی با دشمن نمی پرداخت ترکان 


PA 

که اذ داء پیمائی طولانى در سراسر طول شبه جزيرة دداذ آناطولى و کوهستا نهای 
سخت آن خسته شده بودند » اذ بيشدوى بیشتر به‌طرف مرزهای Op!‏ خودداری 
می‌کردند كما اینکه با وجود فتح تبریز سلطان سليم چند دوزی بیش نتوانست 
در ch‏ تخت شاه صفوی بماند و بر اثر اصراد ینی‌جریان مجبود به باز گشت 
گردید . 

ye‏ جند شکست قزلباش در ماوداءالنهر تا انداه‌ای جبران شد وتر کات نيز 
نتوانستند دد تبریز بمائند و صوفیکامل چند روز بعد وارد تبریز شد , اما شکست 
جالدران در روح وی سخت مؤثر افتاد و او که تا OT‏ ذمان همیشه با نیروی اندك 
بر سياء انبوه دشمنان فراوان خود پیروز شده بود . پس اذ شکست قاطم چالددان 
دیگر قدرت معتوی و ارادة ترومند خودرا در غلبه بر دشمتان ازدست داد . جد از 
قراین بر Sula‏ او خوددا cole‏ رسالتی ازجانب حق ددترویج وتثبيت مذهب 
Ul dns‏ عشری می‌دانست و صاحب دعوتي هم دد این ذمینه بوده و اطرافیانش در 
tok‏ وى سخنها می گفتند داز طریق پیمودن مر اتب صوفیگری و تأبيد من علدالله او 
را دادای‌نیروئی خدائی وشكست ناپذیر می‌دانستند وفتوحات پی‌ددبی وی وغلبه بر 
دشمنأنى که :مداد سباعشان le ple air‏ اسماعپل بود اين banal‏ تقویت کرده 
os Kalb oy‏ چالددان به این اندیشه‌های دور و آرزوهای Shoo‏ خاتيه داد. 
بيهوده نیست که نوشته‌اند که شاه أسمعيل بس از جنكك جالدران دیگر نخندید ! 
ودر شراب افتاد وفتح ددخشانی از او دیده نشد . شاء‌اسماعیل ددشب دوشنبه نوزدهم 
دجب سال ٩۳۰‏ در اطراف سراب در گذشت و ur‏ او را به be‏ شيخ صفی در 
اددبيل نقل کردند . مادةتاديخ مراك اورا «طاب مضجعه» و «خسرو دین» و دظل» 
د «نصف شهر دجب» يافئهاند . از وى جهاد بسر ماند به نامهای طهماسب و القای 
(ظ . ادجاس) و سام و بهرام و بنج دختر به اسامی خانش خانم « پری‌خان خانم 
مهین باتو ساطانم , فر نگیس خانم وشاه ذینب‌خانم . 

از براددات او چندان ذکری در تاريخ نيامده و اسامی آنان نيز با هم در 


e La‏ مختلف تطبیق نمی کند . حسن دوملو در كتاب احسن التوادیخ ضمن شرح 


ri. 
انتقال شاه أسماعيل به گیلان داذ قول «يعضى از ثقات» مىنويسد : دد أن سغر خير‎ 
؛ سيد‎ e Ys اشجاد‎ lst. درراصداف خلافت‎ e اثر برادران خاقان اسکنددشان‎ 
حسن میرزا و سيد سلیمان میرزا و سيد داود ميرزا و سيد »حمود ميرذا دفیق بودند»‎ 

چنان که ديده می‌شود . دد بین gal‏ أسامى نام سيد اپراهیم ذكر نشده درحالی 
که اسکندد بيك تر OLS‏ منشی به بودن او در شیراز و در OWS‏ و باز كشت وی به 
des)!‏ نزد مادرش تصریح کرده است. اذطرف دیگر نمی‌دا نیم که این «درد اصداف 
خلافت» همه از بطن مادتا بوده‌انه يا سلطان حيدد ذنی دیگر نيز داشته . من تا 
آنجا که به خاطر دادم در هیچ ما خذی در مورد سلطان sae‏ از ذنی دیگر نام 
برده نشده است و «صبية اوزون حسن» تنها )0 وی بود و فراموش تباید کرد که 
سلطان حبدد نیز دد جوانی کشته شده است . در هر حال این اختلاف فاحش در 
تمداد و اسامی سر دودمان صفوی خود امری عجیب است و شگفت‌تر SGT‏ هم حسن 
روملو از قورجيان ملازم ركاب شاء‌طهماسب د خود از نبیره‌های امیرسلطان دوملو 
از سردادان شاه اسمعیل است و هم اسکندد بيك مؤلف LT dle‏ از نزدیکان 
شاه صغوى و قول این دو در تعداد و اسامى براددان اسماعیل يا هم اختلاف دارد . 

از ميان برادران وی تنها اسم سلیمات به بدی ياد شده است . ذیرا هنگامی 
که شاه اسماعیل در سال 4١9‏ به قصد جبران شکست امیر نجم و سر كوبى اوزبکان 
به خراسان و ماوداءالنهر دفته يود . سلیمان در il‏ تصرف تبریز افتاده به 
شهر حمله برد اما بر اثر مقاومت حاکم شهر و فعالیت «یتیمان تبریز» وی بهفتح 
تبريز توفیق نبافت و در جنگ کشته شد . 

شاه اسماعیل از مردان نامور و ادزنده تادیخ ایران است . وى اذ LE‏ 
یثیم شد و از همان روز گار مقئشيات دوز او دا به عرضةٌ سیاست کشاند و بادها 
جا نش به خطر افتاد ولی دست تقدیر که بر glen‏ او رقم سلطنت 025 بود او دا 
در همه حال از خطرات نجات داد بی‌آنکه دشمنان فراوانش بتوانند از خیالات 
بلنه وى جلو گيري کنند . دد سیزده سالکی بر یشت اسب نشت و دست به شمشير 


برد . هنوز دو سال نگذشته بودکه بر دشمنان‌سیاسی خود ¿es‏ خوبشاه ندان ماددی 


e 
پس از‎ 92S دست يافت و آنان دا اذ ایران بيروت ديخت و تبريز دا تسرف‎ 
گذشت هفت قرن که هذهب شيعه در ايران متروك مانده يود (اذ بعد اذ انقراش‎ 
دوباده با شدت و تعسبی تمام تشيع دا مذهب دسمی کشود اعلام کرد و‎ (ay آل‎ 
به سلطنت دسید و اذ‎ DU در پانزده‎ . alg تيغ دد مبان مخالفان و اهل سنت‎ 
u بس بر يشت اسب گاهی در ماوداءالنهر شمشیر می‌زد و كافى در بنداد‎ oT 
گاهی دز خوزستان بر دشمنان می تاخت گاء در دیاد بكر و شروان تا آنکه‎ 
برداشت و ذميئه دا برای ایجاد‎ Oke مدعیان فراوان سلعلنت و امرای محلی دا از‎ 

حکومت مر کزی آماده ساخت . 

شجاعت وی کم نظير بود . در اوز نجان به شکار خرس رقت در حالی که 
سیژده سال بیش نداشت و در خوزستان به تنهائی شيرى شکار کرد كه مدتها مايه 
زحمت و وحشت مردم شد. بود و أذ OT‏ پس بدین شکار پر خطر جنات aide‏ شد 
که آن دا خاس ( قروق ) خود قراد داد وامر کرد تا هر که از شیری سراغ دهد 
و کلای در گاهش بدو اسبی با زين ater‏ و اگر اذ پلنگی خب داد اسبی بدوت ذین. 
در این شکادها تنها می رقت . دد هنكام بزم نيز ستاده مجلس بود . نظری بلند و 
طبعی كريم داشت بطوری که اغلب خزانداش Je‏ بود . با ذيردستات به مهربانی 
دفتاد مي کرد ولی نسبت به دشمنان سيار سخت و بي دحم بود جنات که جمعی از 
مخالفين خویش را زنده‌زنده سوزائيد و مراد بيك‌جهان Hals‏ دا به دستور او کباب 
کردند و سپاهیانش گوشت او دا خوردند . تنها بخاطر SGT‏ سلطان حسين بایقرا 
در Ub‏ خود OT‏ جنان که بايد دعایت القاب و شوون وى تکرده cogs‏ از راء بیأبان 
بدطبس تاخت وتا هفت‌هزاد نفردداین ایلغار کشته ses‏ «آتش‌غضب نواب جهانبانی 
منطفی نشد » در هنگام فتح قلاع دستمداد در ماذنددان بیش از ده هزاد كس 
دا کشت و بعنوان تعقیب کسانی که پا مخالفان به جنگ سلطات حیدر دفتها ند «خلق 
سياد از hl yb‏ مخئلفه تر کمان و غيره» دا در خاك و خون کشید و حتی در UE‏ 
سر شيبك خان شراب خورد . 


شاه اسماعیل شر می گفت و ظاهر! در مدت آقامت در OS‏ تحصیل سوادی 


Y 
كرد . و نزد مولانا شمسالدين لاهيجى خواندن قرآن دا فرا كرفته بود . وى در‎ 
dal Ulla . شمر خطائى تخلص می كرد و به شغر تر کی دغبت بيشترى داشت‎ 
هذهبى ومحدود ولىقاطم وی‌دانشان می‌دهد. شباهتفراوانى بین‎ Sats تر کی‌وی طر‎ 
مطامين اشار وى با عتاید اهل حق وجود دادد و در اين باده دجوع شود په د‎ 

V. Minorsky به قلم ولاديميرميتودسكى‎ The Poetry of Shah Ismail I . 

این گفتاد راكه ميل داشتم هرجه کوتاهتر پرداخته آید به وصق زنده‌ای که 
انجیلتودنیزی از او کرده - وصفى که در هیچ يك از Oe‏ فادسی بدبختانه 
نیامده ہہ خاتمه می‌دهم : 

«خوب صورت و خوش مشرب و مطبوع بود. اندامی متنأسب و قامتی موزون 
داشت . نسبة تنومند بود با شاندعای يهن . موی سرش سرخ بود . دیش دا می 
atl‏ وسبیل می گذاشت . به جای دست داست با دست چپ كاد می‌کرد . مثل 
خروس جنگی دلیر و از هر يك از سردادان خود دلیرتر و تواناتر و اسئوادتر 
بود . > 

در ياب نسب شاه‌اسماعیل و خاندانش رجوع شود به کتاب نفیس سيد احمد 
کسروی‌به نام fats‏ صفي و تبارش » و Dts‏ این جاب در شمادة ۴ ماه تامة 
فرهنگگ و در tub‏ حیات کوتاه و Boley‏ وی مراجعه شود به حبیب السیر ج 
۴ و احسن التوادیخ دوملو ج ۱۱ طبع بادودا ( هند ) به سال ۱۹۳۱ . جهان 
آدای قاضى احمد Solid‏ و dle‏ آدای امینی ؛ عالم آدای عباسی ج ١‏ د تاريخ 
gol‏ ایران‌تاً لبف براون مجلدات سوم وچهادم و کتاب والترهینتز Walter Hintz‏ 
plo ¿LIT‏ ظهود دولت ملی دد ایران OF‏ پانزدهم » ¿Suizo‏ شاه اسماعیل 
اول» GIL‏ مرحوم دحیم‌زاد؛ صفوی و cies Ulin‏ چالددان» و جلد اول اذ 
OLS‏ « ذندگانی شاه عباس اول از آقای dil ad‏ فلسفی و مقالات میئودسکی در 
داگرةالمعادف اسلامی Jud‏ کلمات «اوزون حسن» و «خطائی» و محائف‌الاخباد 
منجم‌باشی (تركى) و بدايعالوقايع ذین‌الدین محمود واصفی جاب دوسیه ص ۱۰ 
۹ ج ۱ که غير از اطلاعات دقیق کلی در باب فتح خراسان و تصرف هرات به 


„tr. 
آمده شاء اسماعيل پس اذتصرف هرات‎ Qe دست قز لباش , در آن اين نكتة‎ 
>» در بحبوحة جنكك و خونريزى اقتفاه دو قصیده دا به شاعران خراسان‎ 
AAA A کی‎ sy موه‎ 
دل‎ dd ای در محبط عشقت سر كشته‎ 
وى أذجمال دویت خوش كشئه مر کز گل‎ 
: بهادية سلمان ساوجی دا به مطلع‎ Ul و دیگر قسید؛‎ 
موسم دی رفت وخرم شد چمن آمد بهاد‎ 
باغ و بستان سبز کشت و كوه و صحرا لالهزاد‎ 
رجوع‌شودایضا به‌توادیخ عمومی عثمانى من‌جمله احسن‌التوادیخ محمدفرید‎ 
ژوانن و تاریخ تر که سرهنگ دولاموش , همچنین به تذ کرء‌های‎ aS بيك و تر‎ 
شمر قارسى مثل آتشکد؛ آذد و مجمم‌الفصحا و مجمعالخواص . اخیر کتاب مستقلی‎ 
آداعه صفوی.‎ Sle بهدست آمدء يدنام‎ ¿de درشرح حال شاءاسماعیل به‌صودت‌نسخهُ‎ 
و‎ ads این کتاب اگرچه به شیوژ گنتاد نقالات نوشئه شده ولی ازلحاظ جزئيات‎ 
eier 


ab 


شاه أصمحيل وه یکی از سلاطین 


A‏ عنوان در سخ 0 Dr yor‏ مکتوبی که شام أسمعيل ماضی صفوی طاب تراه 
يه ws‏ از سلاطين نوشته» بنابراین گیر ند؛ أين ناهه دوشن نيست ولى أذ اشاداتی 
که به مرقد مطهر حشرت دضا در مشهد شده OLS‏ هىرود که این نامه به سلطان 


حسين بایقرا آخرين فرد خاندان تيمودى و فرمانروای خراسان نوشته شده باشد. 


بسمالله الرحمن الرحيم الحمدلته رب العالمین ۱و الصلوة على 
رسوله احمد المختار والعاقبة للمتقين " و اذكر فى كتاب اسمعيل انه كان 
صادق الوعد و كان pl‏ اهله بالصلوة و الزكوة و كان عند ربه مرضیا" . 
بعد از اهداى سلام » اعلام آنکه مضامین مكتوب شريف به اطلاع 

و یقن پیوست و چنانچه از OT‏ طرف مصرح دلايل ارادت موروثى صميمى 
بود ازاین جانب محرك سلاسل محبت ومودت قدیمی‌گردید . اما با وجود 
آنکه طریق سلوك و سلوك طریق آبای عظام علية الدر جات و اسلاف فخام 
ستیةا لمقامات این‌جانب که‌نزدهمگنان از ادانی واقاصی ومطیع و عاصی كمال 
انتشار و غایت اشتهار بافته و کیفیت خصوصيت و اعتصاص اعلاف أن 
زمره اشراف به اوصاف کریمه و اخلاق عظيمة اسلاف درجهٌ وضو ح پذیرفته 
استفسار از حقایق بعضی اخبار که همانا از تقرير مسافران خحوشامدکو 
و تعزیر مجاوران تفرب‌جو مسموع شده باشد بديع و بعيد و IAS‏ رای 
سدید نمود و ان کثیر الیضلون باهوائهم za‏ علم ان ربك هواعلم بالمعتدین؟ 


۱- قر آن کریم : الفاتحه ۲ 
—Y‏ سودة الاعراف : ۱۲۵ 

۳ سودة مریم : ۰۱۵۵ ۱۵۶ 
ع سورةالائيام: ۱۱۵ 


fp 
. و منهج سبيل و اوضح لمن يهتدى و لكنما الاهواء عمت فاعمت‎ 

مخلص فحاوى کتاب و محصل مطاوى جوابآنكه بر ارباب بصائر 
3 ابصار کالشمس فى وسطالنهار واضح و آشكار است كه به موجب فرمودۀ 
لولاك لما خلقت الأفلاك تعمير معمورةٌ خاله و ترتيب عوالم باك به وسيلة 
ظهور dl‏ محمدى است و بر حسب مقتضاى ترتيب جامعیت بين ختم‌النبوة 
و كمال الولاية كه هر آينه مقتضای ظهور آثار عموم احكام حكومت دنیّوی 
و مستدعى سطوع و شمول اطوار سلطنت gy‏ است ايالت ولآيت صورى 
و ولایت ممالك معنوى خاصة OT‏ حضرت و عترت طيبة ido‏ الخصال و 
اولاد طاهره و آل جليه الكمال اوست و به تحقيق و يقين وادله و براهين 
مظهر سلطنت عظمى و خلافت كبرى غير ذات الهى صفات OT‏ سلطان سرير 
دئى فتدلى فکان قاب قوسين او ادنی ۱ نیست و چند روزی که بر حسب 
اختيارات ربانی و اعتصارات زمانی وارئان OT‏ جامعیت مخصوصه‌وحا کمیت 
منصوصه اعنی dl‏ هدى و مکمل اولیا ازاستدراك حقوق ارئیت خود از 
ايادى ار باب غصب و تعصب متقاعد گشته از ننگ اشتراك اهل Lis‏ نام تسلط 
و استبلا نمی بردند و خود را در صدد Able‏ خسان نمی آوردند » بر طبق 
اشارات غيبيه و ارادات الهیه » از كمال علو و علو كمال ایشان بود . نه 
حاشا به واسطة عجر و زبونی از OF‏ جمع پریشان بود . 

اما الحمدلله در !ين ولا به موجب لكل اناس دولة و دولتنا فى آخر 
الزمان از جمن دل GEE‏ خاندان نبوت و ولابت نهال برومند وجود اين 
جانب سر سرفرازی كشيد و از مکمن عالم آرای دودمان سیادت و سعادت 

چراغ گیتی‌افروز اين دولت روز افزون که آية و الله يتم نوره " OT OLS‏ 

٩/۱۰ : pablo -1 
٩ سورةالتوبة:‎ -۲ 
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كريمة نار الله الموقدة التی تطلع على الافئدة ' در شان آن‎ OT و فحوای‎ 
فحواى و لقد كتبنا الزبور من بعد الذكرانالأرض‎ UT است روشن كشت و‎ 
al ge پرئها عبادی الصالحون ۲ از وجنات اطوار خود مشاهده افتاد و بی‎ 
" زبان خاموش تلقین هاتف سروش به ذکر انا نحن نرث الأرض و من علیها‎ 
ارسلناله فى امة‎ LUIS منادی تقدیر زبان تقریر به ادای ندای و‎ ٠ شد‎ LF 
قد حلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا ۲ گشاد و نوك خامةّ ملايك‎ 
صرير کاتبان تحریر به موجب و اذکر فى کتاب اسمعیل * بر صفایح صحایف‎ 
سلطنت کاملة الأركان و حلافت عالم وعالمیان رقم اين اسم جلیل ثبت نموده‎ 
. زمانه را در نظر اهل زمان جلوه داده‎ 
در خزانة رحمت به قفل حکمت بود‎ 
زمان دولت ما در رسید و در وا شد‎ 
الحمدلته الذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی لولا ان هدانا الله * وظيفة‎ 
موروثی آن که همچنان که بادی فتح ابواب‎ el ارادت کامله و محبت‎ 
موافقت ونشراسبای مصادقت شده‌اند » دراستقامت امور و استدامت آنبدستور‎ 
اهتمام مبذول داشته به موجب قل لا اسثلكم عليه اجراً الا المودة ف‎ 
القربى " سر رشت آل عبا را از دست ندهند و چنگ اعتقاد والتزامبه عروة‎ 


۱ سودةالهمزة : Y ¡Y‏ 
Y‏ سوده‌الانییا: ۱۰۵ 
Y‏ سودة مریم: ۴۱ 
ع سودةالرعد:۲۵ 
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۶ سورةالاعرأف: ۴۱ 


۷ سورة الشوری: ۲۲ 


تس ۳۳0 
الوثقى مصدوق انى تارك فيكم الثقلين کتاب الله و عتر تی الا فتمسکا بها فانهما 
حبلان لا ینقطعان الى يوم القیام مستحکم دارند که هر آینه OT‏ شیوه رضیه 
و شيمةٌ مرضیه مستوجب OT‏ خواهدشد تاامدادات معنویه و ارشادات año‏ 
که در مکتوب ارادت اسلوب نسبت به آباء کرام ولایت مقام ما فرموده‌اند 
مقرون به افادات وسعادات صورية دنیو به گردد وبلا شك چون معانی ار تباط 
از لی تجدید و مبانی اعتلاط bol‏ کید يابد تصدیق اقاویل باطله و تو فیق 
اباطیل کاذبة جمعی کذاب غرضناك بى باك که در سلك وكذلك جعلنا لكل 
نبی عدو أشياطين الأنس و الجن بوحی بعضهم ll‏ زخرف القول غرورا 
منسلك‌اند نخواهند فرمود . جه الحق در اين جانب غير ترویج مذهب‌حق 
ائمة هدی و اجراء احکام شريعت غراء و طریقت بیضای مصطفی و مرتضی 
كه آيات بينات كتاب و احادیث صحيحة صريحة نبوى بر حقیقت‌این es‏ 
شاهد عدل مزكىاند صورت دیگر كه در نظر محبوسان مضيق ALG‏ و تقيد 
به افسانهای so‏ ات‌بر حسب انا و جدنا آباء‌ناامقواناعلی آثارهم مقتدون ۲ 
مستنکر و غریب و بدعت وبی‌تفریب نماید واقم نیست أفغير الله ابتغى حکما 
و هوالذی انزل الیکم الکتاب مفصلا ۲ و اتبعت ملة SUT‏ ابراهيم ۴و كيف 
لا » راه حق اینست نتوانم نهفتن راه راست . 
ز مشرق تا به مغرب گر امام است 
على و آل او ما را تمام است 

و العجب که آبا و اجداد سلطنت نو اد علی‌الاعتقاد انارالله برهانهم بر همين 


۱- سورةالانيام: VAY‏ 
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عقيدة منجيه وطريقة مهديه بوده‌اند لاتلبسوا الحقبالباطل وتكتموا الحق و‎ 
مذهب شائبة ريبى به خاطر گذرد‎ OT انتم تعلمون' و اگر حاشا در حقيقت‎ 
هر كه را از علماى وثيق و فضلاى صاحب تحفیق که تعیین فرموده بفرستند‎ 
به دلایل عقلی و نقلی بر او اثبات مدعی حسب المبتفی خواهد شد قل هل‎ 
عن دكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الاالظن قل فلله الحجة البالغة فلو شاء‎ 
.۲ لهدیکم اجمعین‎ 
بعلم الله که مقصد اصلی و غرض کلی از ارتکاب امور فانيةٌ دنیوی‎ 
فرقة‎ UT و تمشيت احکام صوری غير اشاعت احکام شيعة طاهره و اذاعت‎ 
در حجاب ظلام ظلم‎ OT ناجیه که تا غایت انوار و اسرار اصول و فروع‎ . 
مخالفان دين ودولت و معاندان ملك و مات مخفی وه‌نطوی بود نبوده و نیست‎ 
و الا همت بلند صفوی انتما و نهمت ارجمند مصطفوی اعتلاکه ارثا وجبلة‎ 
از تعلق امور دنية دنيا و جزئية سلطنت اين سرا تنفر و ابا دارد » ارفع و‎ 
است که به زخخارف قانية حسیسه و حطام ردية خبیثه التفات‎ OT اعلی از‎ 
نماند.‎ 
شکر خدا كه باز در اين اوج بار گاه‎ 
طاوس عرش می‌شنود صیت شهپرم‎ 
مقصود ازاين معامله ترویج‌کار اوست‎ 
نی‌جلوه می فروشم ونی‌عشوه می خرم‎ 
شاهين صف تجو طعمه كشيدم ز دست‌شاه‎ 
کی باشد التفات به صيد كبوترم‎ 
لله الحمد و المنة كه مربيان توفيق الهى و تأبيد نا متناهی مضمون‎ 
5 ۴۰ هم سورةالبفرة:‎ 
۱۵۰ ۰۱۵۱ tlg. ۲ 


۱۷ 
سعادت رهنمون الذين بستحبون الحيوة الدنیا و يصدون عن سبیل الله و 
یبغونها عوجا او لك فى ضلال بعيد ۱ را نعاطر نشان طینت طيبةٌ ما فرموده 
نقاشان Lad‏ و قدر که مهندسان بار گاه خير و شر و مصوران اشکال نفع و 
ضرند هیچ رقمی ازارقام محبت‌دنیا واهل دنيا بر صحیفة خاطر ما نکشیده‌اند 
و هیچ‌نقشی از صور دلفریب اين شاهد رعنا را بر لوح ضمیر ما ننگاشته . 
به کامرانی دوران مخور فريب که جرخ 
ازين فسانه و افسون هزار دارد ياد 
که ST‏ است که كاوس و کی کجا رفتند 
که آ که‌است که چونرفت تخت‌جم برباد. 
بلکه از راه خصوصیت نبوی به مقتضای ان عبادی لیس لىك علیهم 
سلطان ۲ دست تصدی ماسوی و coll‏ تسلط و تعلق دنیا و عقبی از اين جانب 
منصرف گشته حافظان Cole‏ از ليه و حارسان سعادت ابدبه به دستیاری ارشاد 
و اهتدای و هماحرامان على اهل الله دامن همت مسا را از لوث آلایش به 
آرایش اخروى محفوظ داشته‌اند . 
دو گیتی را نخواهد هر که مرد است 
یکی را خواهد او كاين هر دو کرده است 
رب اوزعنی ان اشكر نعمتك التی‌انعمت على وعلى والدی واناعمل 
صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتك فى dole‏ الصالحن . ۳ 
صورت منع تجار از آمد و شد اين بلاد و دبار چون منافی طور 
مروت و رعيت پروری و مباين آبين فتوت و عدالت كسترى است يقين که 


leo y -\‏ بر أهيم: ۳ 
۲ سورةالحججر: ۴۲ 
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تجويز OT‏ نسبت به اين جانب نخواهند فرمود. جه فی‌الوافع خلاف حق 
و واقع است و تعلل و تسويفى كه تا غايت در ارسال رسل و رسائل واقع 
ott‏ بود همانا منشأش بر ضمیر معانی تصوير صورت بذير باشد . چه در 
این مدت چندان توجه واشتغال به دفع ورفع اهل‌بدع و عدوان و قلح و 
قمع ارباب بدعت و عصیان بود که مجال رعایت اين نوع آداب مستقره و 
قوانن مستمره نمی‌شد و مع ذلك وئوق واعتماد به کمال وداد واتحاد قدیمی 
ايشان چندان داشت که به انتزاع رسوم اهل عادت حاجت نمی‌دانست . 

اکنون چون به مفاتیح توجه ایشان ابواب اين مراسم محبت فزا 
مقتوح گشته بعد الیوم ازدیاد تردد فافله و امتداد اين سلسله از شيمة انقطاع 
مصون واز وصمت انصراف مأمون خواهد يود . همچنانچه اشعار فرموده 
بودند زیارت بي تاللهالحرام از اعاظم شعائر اسلام اس تکه ومن یعظم شعائر 
الله فانها من تقوی القلوب ۲ بندگان توجه syle‏ به اقدام امداد و alent‏ 
اقدام به وظابف اقبال اشتغال نموده نوعی متوجه خواهد شد که به اين 
بهانه زیارت آستان امامت ار کان ولایت Oly‏ حضرت امن الأئمة الهاديةعليه 
و علیهم الصلوة و التحية در يابد . 

يك طواف درش از قول رسول قرشی 

تا به هفتاد حج نافله يك سان آمد 

استادان بنا که جهت تعمیر مساجد و صوامع طلب فرموده بودند » 
چون ترویج OT‏ بقاع حورشید ارتفاع بر ذمت همت ما لازم است انشاءالله 
تعالی بعد از وصول مکاتبات از مداين معتبرة عراق استادانی که شهرة بلاد 
و نادرةٌ GUT‏ باشند بدان صوب عالی فرستاده خواهد شد و بواقی حالات 
ومقالات به تقر یر دل‌پذ یر علامی‌محیی مر اسم لأسلام»عمدة ار باب! لعلم و العر فان» 


۱-سودهءا لحج: ۳۳ 





ماله 
اسوة اصحاب الكشف والعر فان‌لازال كاسمه احمد ۱ فى الفاتحة و الخائمة 
محول‌است که بعد الأستجازة والأستشاره معروض دارد . 
یا ايها الناس قد جاء کم برهان من ربكم و انزلا الیکم نورا عبینا ۲ 
و هذا کتاب انز لناه مبارك مصدق الذی بين يديه "و تمت کلمة ربك صدفا 
و عدلا لامبدل لكلماته و هو السمیع العلیم "و السلام على من‌اتبع الهدى ×+ 


۱- عقصود شيخ محيى| لدين rool‏ مشهود به شيخذاد: cane‏ است . 

۲- سودةالساء: ۷۴ ) 
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Ln #‏ خطى مجلس ۶۰۶ . مجلة ارمغان OSL‏ شور ۱۰ مجلة ياد گار 
شال دوم 


dal 


شاه اسماعیل به سلطان بايزيد ثانی 


دعائى كه ورد اهلالله تواند شد و ثنائى که شايستةٌ در گاه سلاطين 
جهان پناه تواند گشت از صميم اخلاص و دولتخواهى و از محض توجه 
و ارادت هوا خواهی به عتبةٌ عليه و سدةٌ سنية اسلام يناه حضرت خلافت 
دستگاه سلطنت قباب معدلت نصاب حشمت انتساب سلطان سلاطين الاسلام » 
منكس رؤس عبدة الاأصنام » كهف الخواقين فى العالم » ملاذ ملوك الاممو 
حكا مالستم » الغازی فى سبيل الله » المؤيد من عند الله » السلطان العالمالعادل 
الخاقانا لعارف الكامل»المنظور بعنایات لملكك! لمجیدحضرت خد او ند گاراسلام 
سلطان بایزید خلدالله تعالی ضلال معدلته على المسلمین و ابد ایام خلافته 
لمصا لح‌الاسلامو المسلمن‌مر فوع گردانیده‌همواره دراوقات‌متب رکه وساعات 
مقدسه ارواح قدسية انبيا و اولیا و اصفیا و حصوصاً بواطن فيض مواطن 
حضرات آباء و اجداد استمداد می‌نماید و استدعای دوام حلافت و اعوام 
عدل و رأفت OT‏ حضرت خداو ندگاری‌اسلام مداری‌می‌رود انه سمیع مجیب . 

بعد هذا به عز اصغاء و شرف انهاء دام عدالت انتساب و نواب 
حشمت مآب رسانیده مې شود که بر رای SE‏ آرا پوشیده نیست که از 
قدیم الایام الى الان به حاندان ما نست ارادت و اعتقاد و سمت محبت و 
اعتضاد اهالى مالك Logan ste‏ اهل ديار روم ثابت و محقق است و همواره 
از oT‏ جا ارباب طلب و سلوك متوجه اين خاندان هدایت آشیان و حظایر 
مقدسة مشایخ جنت مکان فدس الله تعالی ارواحهم می‌شده‌اند و هر کس به 


سوت 

قدر قابلیت فطرت خود به مقصود معنوی و مطلوب اخروی فائز می‌گشته‌اند 
اما در بعض اوقات بعض فترات که در طريق توجه إيشان واقم بود ملوك 
و حکام اطراف و بلاد متعرض احوال ایشان می‌شده‌اند چون طريقة عدالت 
و افضال خدام حضرت‌خلافت پناهی‌جمیع اهل اسلام حصوصا سالکان مسا للگ 
طريقت و مالکان ممالك حقيقت را شامل می‌باشد متوقع و مسؤل که مریدان 
و معتقدان این‌خاندان را که‌داعيةٌ توجه زبارت این دودمان باشد مجاز فرمایند. 
ملوك و حکام افطار و مستحفظان حدود و امصار را فرمان شود که مطلقا مانم 
oT‏ گروه نگردند كه هر كس که متوجه اين جانب گشته‌به مطلوب اخروی 
zb‏ گشته موجب کثرت دعوات و مستوحب مزید جاه و جلال و مستلزم 
تضاعف رزانت خحلافت و افضال شود LO!‏ تعالی . 

چون غرض کلی عرض اخلاص و دعاگوئی بود بر دعا اختصار و 
اقتصار لازم نمود و جهت عرض دعا عمدة الطالبین محمد به صوب ملاز مت 
در گاه جهان oly‏ فرستاده [ شد ؟ ] همواره‌جناب‌عالی ملاذ ارباب آمال و 
هاب اهل‌حشمت و اقبال باد بمحمد و آله و صحبهالا مجاد . # 


* منشات فربدون بيك ج ۱ ص ۳۴۵ 





جواب 

جناب سلطنت ما ب حكومت نصاب شو کت قباب سعادت ایاپ سيادت 
انتساب مبار زا لسلطنة والحكومة و العز و الا قبال » شاه اسماعيل اسس الله 
بنيان عدله و افضاله الى يوم الدين تحیات صافيات شاهانه و تسليمات وافيات 
پادشاهانه كه از محض محبت و صفاى طويت ابلاغ و ارسال می كرده با 
فوافل مسبحان اسحار و رواحل موردان ليل و نهار متحف و مهدى داشته 
تو جه خاطر همایون به جانب سعادت مقرونش منعطف و مصروف دانند و 
همواره از پرسش احوال خير ما لش مستخبر و ملتفت شمارند و چون در 
این ولا نامة مشحون به دعا و ختامة مقرون به ثنااز جاونجای (؟ ) ارم آسا 
اصدار نموده بودند در ايمن اوقات و اسعد ساعات شرف نزول یافت و آنچه 
در مطاوی بلاغت آثارش مندرج کرده باجماله من اوله الى آنعره محقق 
گشته موجب افزونی محبت‌واقع شد و التماس که در باب عدم منع متوجهان 
آن صوب صواب نما رفته‌بود تفحص‌فرمود . چنان وضو ح یافت که اکثر 
رعایای غزاة مجاهدين به Gly‏ زیارت ترك اين سرزمین کرده طریق عطالت 
مسلوك می‌داشته اند و از اين جهت نقصان کلی به محصول سپاهی روی 
نموده و هر که که یکی از غازیان عظام به رعیت قدیمی خود می‌رسیده 
به موجب رسم قدیم و دیدن مستقیم گرفته به وطن اصل خویشتن می آورده‌اند 


سرا( 

وچون اشارت شریف در رسید حکم فرمودیم كه هر فردی از اين طبقه در 
وقتی که داعيةٌ زيارت اولياءالله علیهم الرحمه نمایند بر سبیل باز آمدن هیچ 
احدی مانع و دافع نگردند y‏ محبت چنانچه دل‌خواه طرفین ومقصود 
جانبین است معمور و داثر گردد و رشتة محبت لاينقطع غير منقطع شود 
و چون آثار يك جهتی و احلاص همكنان از نواحی ارباب اعتصاص و 
محبان چون صبح صادق روشن و مثال نص قاطع مبرهن است به زواید 
اطناب نرفت . همواره ايام سلطنت و کامرانی قرین توفیق یزدانی باد . 
برب العباد .* 





# منشآت فريدون بيك ج اس ۳۴۶ - ۳۴۵ 





حضرت سلطنت منقبت خلافت مرتبت خورشيد منزلت سبهر رتبت 
جمشيد حشمت سكندر شوكت ؛ معدلت و نصفت پناه جلالت و عدالت 
دستگاه » متبوع قياصرة الا فاق » مالك رقاب السلطنة بالارث و الاستحقاق . 
منکس رژوس الکفرة والاصنام » موید جیوش الاسلام » صاحب بوار - 
المنشآت فى البحر کاعلام ؛ اقدم الملوك و السلاطین اعظم ولاة الخواقن 
راقع رایات الحق بال رأس المتين » ناصب اعلام الفتح المبين » جالس مسند 
عز وتمکین ؛ حارس حوزة ملك و دين » ممهد قواعد سلطنت و بختیاری؛ 
مؤسس قوانین ابهت و شهرباری ‏ الغازی فى سبیل الله » المجازی لمن 
اتخذالهه col ge‏ المؤيد بتأبيدالله المجید » معین‌السلطنة و العدالة و الحشمة 
و الاقبال سلطان بايزيد » جعل الله تعالی مبانی ملکه معمورا و القاه من عنده 
نضرة و سرورا » رواحل تحیات عنبر نسیم و قوافل تسلیمات عبور شمیم که 
از فرط محبت منبعث و از كمال مودت منشعب باشد متحف و مهدی داشته. 

انهای رای ملك آرای عقده گشای آنکه در تاريخ دوازدهم شهر 
ربیع الثانی در يورت نخربورنی و اقع شد و از آنجا كوج بر كوج توجه 
بجانب مخالفان مصوم است و محبت و عهد به دستوری که سابقا مقرر 
بود به همان دستور فى ما بين عؤكد است و خلل پذیر نیست . 

و در اين اوقات فرخنده ساعات كه عبور ولایات دارالاسلام روم 


= 
واقع شد يساق کرده بوديم كه مطلقا غازيان عظام وعساکر نصرت فرجام 
پیرامون احوال رعاياى آن بلاد نگردند و تعرض نرسانند ١‏ و جمعى كه 
به واسطةٌ عبور معسكر ظفر پیکر منهزم شده بودند استمالت ت داده به محل 
و مقام خود آرند که اصلا ۲ با ایشان از هیچ وجه مهمی نيست . اميد که 
محبى " ( ؟ ) را حافظ حفظ الهى به حكمت نامتناهى تعهد و محافظت 
فرموده پاسبان موافقت طالع را از Ab ES‏ اعلا به ديدبانى OT‏ تعيين 
كرده باشد . چون منشأ اين Lhe‏ ازلى جوهر جبلت ذاتى است الی‌الابد 
از تعرض عوارض عارضی به حفظ الهی مصون و مأمون خواهد بود . 
ان شاءالله وحده العزیز . 

چون غرض تأ کید روابط محبت و القاء مواد مودت است زیادت 
اطثاب نرفت . سرادق دولت و اقبال رفیع و اوج شرف سعادت منیع باد 
باول من نطق بالنون و الصاد . + 


ee‏ ا 


ذوالقدر بود ۰ 


Y‏ شاید : محبين. 
٭ منشآت فر بدون‌پيك ج ٩‏ س ۳۴۶-۳۴۷ 





جواب 


مکتوب‌بلاغت اسلوب شهرياراعظم وتاجداراكرم ملك ممالكالعجم 
ونوين بلاد الترك والديلم » جمشيد دوران و كيخسرو زمان المؤيد من عند 
aul‏ الملك‌الجلیل شاه اسمعیل اسس‌الله قواعد das‏ و عمره و ايده بتوفیقه و 
نصره در ایمن ساعات و اشرف اوقات رسید و از وصول مو کب متبر کش 
قصيرية ۱ محمیه خبیر و LST‏ ساخت و امراء OT‏ مرز و بوم رادر تقدیم 
مراسم يك جهتی ATE‏ نمود. اعلام رفت که در باب اتحاد و صفای ذات 
البين دقیقه‌ای فوت ننمایندو همواره در خلوص و وداد و رضاى طرفین 
کوشند تا رعایا که ودايعالتهاند در مهد امن و امان فارغ البال بوده به 
cles‏ ابد پیوند همگنان در افزایند و چون رسوخ مودت و یگانگی OT‏ 
سلطنت ماب عدالت مناب به ورجة كمال و كمال درجةٌ وضو ح پیوسته 
سكنة OT‏ مرز و بوم از قدوم نصفت رسوم منزجر ۲ نگشته رعایت خاطر 
Oyler‏ و جانبگیری ما را در هر باب محمی و مرعی داشتند و با علوشان 
شمه‌ای از OT‏ معطل ومعوق نگذاشته ان‌شاءالنه الاعز الاکرم از آن جانب 


ل نسخه: متصشجر + 


۳2 

نیز همان شيوةٌ مرضیه را معمول نموده شکل حلاف صورت پذیر نخواهد 

كشت و فوايد اين نعمت جلیله به ساکنان ممالك طرفین سمت ظهور يافته 

و فضل OT Sty‏ به‌صحایف اعمال مندر ج شده Gl gh‏ عظیم خواهد رسید . 
باقى همیشه ایام سلطنت بر نهج محبت گذران باد برب‌العباد . > 


کد هنشآت فر يدون بيك ج ۱ص ۳۷۴۷ 





این Lb‏ شاه اسماعيل نه تنها اذلحاظ طرذ GAG‏ بلكه اذلحاظ مطالب نیز 
بديع و قابل ملاحظه است . مندرجات اين مكتوب از بر خودد صوفيان قزلباش با 
علاء الدوله و جنگ آنان و هزيمت سيصد هزار قثوت ذوالقدر در ale‏ دوازده 
هزار قزلباش و Sy‏ علاءالدوله بر اثر جراحات جنگه AK‏ دود 31 ade‏ است 
و پیداست که سلطان صفوی با این لاف و گزاف و رجز خوانی خواسته است که 
شييك‌خان حریف زورمند و بلند پرواز خود دا مرعوب کند و قددت جنگی خود 
و سپاهیان خويش دا به دخ او بکشد وككر نه در توادیخ معتبر مثل احسن‌التوادیخ 
0 جهانآداى قاضی Solid‏ ذکری اذ برخودد شاه‌صفوی و اعیر ذوالقدد ده بلکه 
نوشته‌انه كه شاء أسماعيل علاء الدوله دا به سبب گریز از جنگ آلادانه خوانده 
است و حتی حسن بيك دوملو مؤلف احسن التوادیخ تعجب کرده است اذ این که 
میرخو ند مو لف حبیب‌السیر چگونه جنگ سه دوذی بين شاه اسماعیل و علاءا لدو له 
ساخته و پرداخته است و يه نظر من اشئباه خوند مير از همین نامه و احتمالا لاف 
و گزافهای فزلباش در خراسان سرجشمه گرفته و دوری او اذ محل dole‏ و نبودن 
اسناد و مدارك موجب انحراف او از حقیقت شده است . برای دشن شدن مطلب 
به توضیح پیشتری مپأددت می‌ودذیم : 

خاندان دوالقدر ازسال ۲۴۰ هجری برشهرهای البیسثان و مرعش ablar‏ 
و جمعيتى در حدود هشتاد هزار خانواد تسلط يافتند . وجود مردان دشید و وضع 
جنرافیائی قلمرو ذوالتدديان و ثروت اين خاندان موجب شد که سلاطین عثمانی 
alla‏ به عق A‏ کر نودو وملك با OUT‏ رخات مك رویط 


سوت 

دوستانه دا فراهم آودند  oll.‏ مرادئانی دختر led‏ د ثروتمند سلیمات ذوالقدد 
اوغلو دا برای پس خود محمد ( که بعدها يس اذ فتح قسطنطنیه لتب فاتح یافت ) 
گرفت. . سليمان بنج دخترداشت . یکی اذ آنها Che gl ols‏ اد هما ليك برجن 
مسر به زنی گرفته يود . پیش اذ OT‏ نيز محمد اول خواهی سلیمان دا در Whe‏ 
نکاح داشت . old tg‏ نیز با بايزيد GU‏ (يدر سلطان سلیم) ازدواج کرد داين 
دختر که عايشه خاتون نام داشت مادد ساطان سلیم است ‏ همان که يه ذندگانی 
سیاسی خاندان ذوالتدر پایان داد . 

اذ این خاندان چهار نفر سلطنت کرده‌اند . نخست فخرالدین که دد جنگ 
با مصریان اسیر شده به مصر كسيل گردید و دوم پسرش سلیمان بيك که مردی 
خوشکذدان و سخت توانگر يود د دد فربهی شهرءٌ زمان بود و اسپان اصیل د 
گرانبهای ادشهرت‌فراوان داشتند. سوع‌اصلان thy‏ سیفالدوله وجهادم علاه| لدوله. 

علاء الدوله که ذاتاً هرد بلند پرواذ حیله گری يود ؛ از هرج و مرج ناشی 
از جنگ و شکست اهراد كان GT‏ قوینلو استفاده کرده بر دیسادیکی نیز دست 
انداخت و مراد آق فویونلو دا که از جلو تيغ شاه اسماعیل جانی یدد برده يود 
پناه داد و داماد خويش کرد و او دا وسیله فراد داده به متصرفات صوفی کامل 
دست اندازی نبود . 

شاه اسماعیل خواست که شمشیر دو دویه کار دا يك دویه نماید و پس ازآن 
که به رسول و نامه كارى پر نیامد pole‏ کوبې وى شد و دده بيك دا په عنوان 
بيش قراول فرستاد و توسيه کرد که از OT‏ جیهان تكذرد . اما وى سخن صوفی 
کامل دا نشنيدء گرفت و از آب گذشت و در نتيجه سوادان قاسم پس علاء الدذله 
ملقب به ساروقيلان (پلنگ زدد) بر وى شبیخون زدند و مپاهش دا ددهم شکستند. 
شاه اسماعیل خود در دای مپاه يه جاتب دشمن عزیمت کرد ولى به مناسبت سختی 
داه و دجود جنکل و کوه بر دشمن که فراد کرده بود دست نیافت د پس از غارت 


فلمرو وى و تصرف شهر خرپرت باذ گشت . دد اين سفر قلاع Sol‏ از وجود 


-FY- 

دشمنان پاك شد و امیرخان گلایی بيك پسر امیں بيك موصلو پیش شاه صفوی آمده 
شاف الاك كوي hy‏ موق تل که pb ye‏ قباد يكز 
مر اك كوت نك eee‏ وان دين a EEE‏ 

اما حكمران جدید با مخالفت قایتمش بيك حاکم sal‏ دو برد گردید د 
قايئمش از علاء الدوله كمك خواست . علاء الدوله پسر رشيد خود قاسم معروف 
به Gol‏ قپلان دا به كمك دی فرستاد . ولی قاسم دستكير شد و به قتل deer‏ وياد 
ديكر امیرذوالقدد يدقصد انتقام لشكرى دیگر به دياديكر كسيل داشت وفرما ندهى 
اين لشدر دا به پسران خود كورشاهرخ و احمد بيك سيرد . اين ياد نبز سباه 
وى دد برابر شمشير قزلباشان در هم شكست و پسرانش كشته شدند و علاء الذوله 
به ناجار دتدان طمع اذ دياد بكر بر کند . 

علاه الدوله سر انجام جان خود و سرءن aL‏ سلطنت دودمات خویش دا 2 
سر زیاده طلبی و بلند پروازی گذاشت بدین معنی که وى جوت در ميان قلمرو 
مماليك مصر و سلاطین عثمانی واقم شده بود » با هردو طرف به دودوئى وتزویر 
دفتاد می کرد . هر بار که ایاچیان ترك نزد او عی‌آمدند , وی جمعى از ملازمان 
خويش دا لبای مصری می‌پوشانید که قاصدان سلطان مسر ند و به در خواست AS‏ 
آمده‌اند و هر گاء که نمایند گان مماليك .مر پیش وی می‌دفتند باذ وی به همین 
نحو ملازمان خود را در لباس ترکان در می‌آورد و بدين ترتیب أذ دو طرف زد 
و سلاح می كرفت و اذ این‌جا بود كه هميشه می كفت دو مرغ دادم که يكي تخم 
طلا می کند و دیگری تخم نقره و غرضش سلاطب, عثما نی بودند و ممأليك مصر . 

تا اينكه در سال ٩۲۱‏ ه. علاء الدو له برسیاق گذشته چون شنبه که سلطان 
سلیم پادشاه عثمانی در سرحد قلمرو ذوالقدد ذخيرة فرادانى از اسلحه و مهمات و 
آذوقه فراهم آودده بر تركان حمله کرد و ذخایر آنان دا يه غارت برد . سلطان 
ترك که قلباً از علاء الدوله دنجیده Soy‏ چرا وی دا در جنگ با د شاه عجم » 
يارى نکرده است اذشنیدن اين خبررسخت بر آشفت و سنان EL‏ دا با سپاهی كران 


7۳ 
بر سر وى فرستاد . دد ابن جنگ علاء الدوله کشته شد و چهاد پسرش نیز دستگر 
ده wows ji‏ و sly‏ پدبخت وى مجبود شد که اجساد قطمه قطعه شدة آنان 
را به سلطان عرضه داد . با کشته شدن علاء الدوله حکومت خاندان وی برافتاد 
و طوایف دوالغدر پرا کنده شدنه و جممی از آنان به نزد سلطان قالشوغوری به 
مصر دفتند و عده‌ای به سلاطین آل عثمان يتاه بردند و بقيه نیز به ایران آمده در 


جرو سپاه قز لياش ¿Ys‏ ركاب صوفی کامل شد ند . 


بسم الله الرحمن الرحيم . هوالله سبحانه . يا علىمدد . 
ابوالمظفر شاه اسماعيل بهادر Ole‏ صويلر 
احمد الله على آلائه و ترادف نعمائه . يا على مدر © 
به نام آن پروردگار که دلاوران ادراك در ميدان كبرياى او قدم از 
سر ساخته‌اند و شاهبازان بلند پرواز عمل و ادراك در اقصاى فضاى عرفان 
او پر انداخته و ذکر تيز بين فکر از حکمت اقتدار قدرش نشناخته . 
هرجه آن‌برهم نهاده‌دست‌و حبس‌ووهم وعقل 
کبربایش سنک بطلان در ميان انداخته 
در دبیرستان علم لایزالش عقل بير 
همچو طفلی از بغل لوح و بیان انداخته 
با على مدد . مقصود از اين مقدمات إن که بعضی از امرای ذوی 
الاعتبار چون نظامالدين دده بيك و شجاع الدین لله بيك را با مردم انبوه و 
لشکر با شکوه از قراباغ به دیاربکر فرستاده بودیم بر سر علاء الدو لا 
ذوالقدر که وفع او نمایند. علاءالدولةٌ مذ کور ايشان را غافل ساخته شبیخون 
زده پرا کنده کرد و با قريب سیصد هزار مرد از فرات گذشت . چون خبر 
به ما رسيد » به حاطر ما آمد که بخت از او بر كشت . با آل على هر که 
در افتاد بر افتاد . يس بعون الله تعالی ۰ صبح چهارشنبه با چهارده هزار 


۷۲ 
مرد جرار نامدار نیزه گذار که : 
گر ole‏ ظفر بجتبانند باز دارند جرخ را ز مدار 
به فتح و فیروزی سوار شدیم . ميان ما و اعدا چهل Ks‏ بود . 
deb‏ مدد. صبا ح‌روز پنج‌شنبه که هنوز آفتاب نورانی سر از دريجة ظلمانی 
بيرون نباورده بود از رود فر ات گذشتیم و سر راه بر آن نامردان گرفتیم 
و دوازده هزار مرد به عشق دوازده امام جدا کردیم و از دوازده جانب 
در آمدیم . دلاوران در میدان به فریاد و فغان » همه را در زبان آن که 
يا على مدر 5 
ز lo js‏ به مغرب گر امام است 
على و آل او ما را تمام است 
چون آفتاب جهان تاب بر جرخ نيلى و سپهر زنگاری ر است‌گشت» 
از لشکر اعدا صد و پنجاه هزار نامرد را به قتل آوردیم و يك صد و 
پانزده هزار نامرد در OT‏ غرق شدند چنان که یکی از آنان بیرون‌نيامد 
و علاء الدولة بر کشته بخت با سی و ينج هزار نامرد 
شکسته صلاح و گسسته PS‏ نه بارای دست ونه پرو ای‌سر 
آخر فرار بر قرار اختیار نمود و چون چهار فرسخ راه رفته بود 
به واسطةٌ زخمى که خورده بود هلاك شد و باقی با مراد بيك به در 
رفتند وغازيان به‌فتح و فيروزى ودولت و شادكامى همه‌را ورد زبان آن که : 
شاها بر آستانة قدر تو يافتيم 
سرمایة سعادت و اقبال و مهترى 
مثلت بهءلم‌وحلم وسخا و کرم که دید 
أ نكس کجا که باتو ز تدلاف‌هسری 
و چون به دولت و اقبال ازقراباغ مراجعت کردیم مکتوب مرغوب 


عبت 
سلطنت پناه كيوان دستگاه خاقانی محمد شيبانى رسيد مضمون NT‏ 
EL!‏ هرات را فتح كرديم و اولاد سلطان المبرور و خاقان المغفور را 
به قتل آوردیم . 

ای دوست بر جنازهٌ دشمن جو بگذری 

شادی مکن که برتو همین ماجری رود 

و نيز داعیه نموده بودند که به اين طرف عزیمت نمایند . دغدغه به 
خود راه ندهند که بعد از نوروز سلطانی بی‌قضای ربانی به طواف آستانة 
حضرت سلطان الجن والانس » خاقان الاولیاء و برهان الاتقیاء الامام بالحق 
على بن موسی‌الرضا عليهالتحية والثنا متوجه خواهیم شد که ضریحی جهت 
روضة مقدسه به وزن هفتاد من به جواهر مکلل ساخته‌ايم که گرد قبر OT‏ 
حضرت گیریم . چون ما با رایات نصرت شعار به فنح و فیروزی و اقبال 
درمشهد مقدس‌نزول اجلال نمائیم آنچه حواست ابزدی باشد همان Jal ya‏ 
شد . 

دست در دامن حیدر زن واندیشه مکن 


هر که بانوح نشیند چه‌غم ازطوفانش 


شيبك خان اوذ بك بسر بوداق خان بسر ا بوالخيرخان اذ اعقاب جوجی پسر 
مين امف OL Olsen eel aes‏ وديا وم صوصن eal‏ فد وق 
محل حکوعت وزند گانی وی بود . چنانکه yo‏ دائیم دیاست ادلاد جوجی با بائو 
بود و باتو هرجند که از دیگر برادران خود طفاتيمود , اددا , شیبان وتوال‌جوانتر 
coy‏ بدعلت Colts‏ وفرزانگیش مورد اطاعت بو اددان و براددزاد گان قراد كرفت 
بخصوس که وى دوسفی Kir‏ ادویا کرده و بروسعت ممالك يدرى اقز وده بود 
پا یتخت اولاد باتو که به نام خانان سیراردو از ۶۳۹ ٩۰۱/۱‏ ه. سلطنت کرده‌اند 
شهرسراى (غازان فعلی) در کنار رود ولكا بود. 

در زمان حكومت اوذيك از خانان سيراردو بود كه قأيل خاندان شیبان 
به اذ بك مشهود شدند و بدهمين شهرت باقی ماندند وهم درزمان او يودكه اسلام‌دد 
اولوس جوجی داه يافت . 

بعد از انقراض خاندات باتو » جند تفر از شيبانيان به معام خان کلدسیدند 
و Clans‏ اذ اینان یمنی دو إسر پولاد پس متكوتيمود بنام ابراهیم و عريشاء به 
تر تیب جد خانان بخارا و خانان خوارزم وخيوءاند . خانان بخادا دا شييك خان 
ناسين نمود. وی که درتاريخ بدأسامى محمد شیبانی e‏ محمد شاهبخت‌خان شهرت 
دارد به مناسبت طبع شعری که داشت شيبانى ( بهمناسيث نام جدش) تخلس می کرد 
واز اين جهت به شیبانی‌خان نيز شناخته شده است . 

بددش در جوانی در گذشت و سرپرستی او دا ابوالخیر خان عهده‌دار cas‏ 
و بعد از فوت نيأ به نزد قاسم سلطان حا کم دشت قبچاق دفت و چون طبعاً دلیر و 


oh‏ پرواذ بود افرادی دا با خود برداشته به قصد تصرف میران حر کت کرد و 


Ya 
بالاخره پس از جنكها و شكستهاى فراوان به شرحى که در كتب تاريخ مسطود‎ 
است ء با استفاد. انعناذعات؛پایان نايذير يسران سر کش دبی تدبير سلطانحسين‎ 
(RAY) So بایقرا نخست پرماوداء النهر ويس اذمر كاين سلطان » متماقب جنگ‎ 

بر خراسان استیلا یافت . 

فتوحات بي دد بى او دا سخت مفرور ساخت و چون شاه اسمعیل دا جوانی 
تی "جر به و برای سلطنت تازه کار و خام می‌دانست در نامه‌های شود cules‏ ادب 
نمی کرد وتتد می‌نوشت . شاه اسمعیل sie a‏ دد آن هنکام بیش از بیست‌وددسه‌سال 
نداشت ولی درنامة خود_ددعين دعایت مراتب أدب و مقتضیات ib‏ يدوجواي 
سخت ودندان‌شکن داد وجون OF Chis‏ محل ملاقات خواسته old cog‏ دلیرسفوی 
بدو نوشت که بس از نوروز خود برای زیادت قبر سلطان طوس علی‌بن‌موسیالرضا 
به خر اسان خواهد آمد . 

چنین می نماید که شيبك خان هر گز اين سخن شاه اسماعیل دا aah‏ نکرده 
بود . جه در سال ٩۱۵‏ بدوت اندیشه ای از جانب شاه صفوی به سر کوبی طوایف 
هزاده ونکودری به کوهستانهای ذمین‌داود لشکر کشیده She‏ بخت بد شکست خورده 
به هرات دسیده بود که [واذة حر کت سياء قزلباش به سوى خراسان در سراسر 
ایران پیچید وهمه دانستند که شاه plo‏ صفوى مردانه به قول خويش وفا کرده و 
برای مقابله با اوزيكان بای پیش نهاده است . اما شيبك‌خان خسته وسپاه شکست 
خوددة وی یادای مقاومت نباوردند وهرات دا دها کرده به مرو گر بختند . 

ole‏ ایران مرو دا درمحاصره گرفت . تسخیر U‏ مرو به‌محاصره مستلزم 
ذمانی طولانی بود و شاه جوان صفوی اين انتظاد دا بر نمی‌تافت . پس أذ جند 
روزی شاه‌سفوی آواذء در انداخت که آهنگگ باز گشت دارد و روز جهادشنبه YA‏ 
شعيان ٩۱۶‏ سياء خوددا از جلو حصاد مرو عقب کشید ولى در قريةٌ محمودی در 
سه فرسنگی شهر دد کمین نشست . شيبك‌خان که عقب نشینی قزلباشان بدو Sl‏ 
بخشيده بود در صدد بر آمد که در بى آنان تازد به خصوص که زنش مفول خا نم 
نيز وى و همراهيانش را سخت اذ این که چون زنان درپس ديواد حصاد نشستها ند 


ملامت عى نمود ۰ سر انجام شيبك خان مترود بى توجه به lai‏ يح اعيان دو لت‌خود 0 
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روز جمعه أذ مرو بيروت آمد و سر ددبى فرادبان نهاد ولى ددقريةٌ محمودیآنان 
دا منتظر جنگ cdl‏ . 

جنگ عظیمی در گرفت 9 منگام غروب آفتاب سپاء chal‏ ددهم شکست . 
عده‌اي کشته شدند وبمّیه روی به گریز نهادند ودر كرما گرم فراد به‌چهاد دیواری 
دسید ند که راه خروج نداشت . در Of‏ ازدحام عظیم . شيبك خان زیردست وپای 
اسیان و سر باذان به قتل دسید . به فرمودء old‏ اسماعیل همان لحظه سر loss‏ اذ 
يدن جدا کردند ویر کاه نموده تزد سلطان a ph‏ ثانی فرستاد و استخوان سر وی 
را در طلا گر فتند وبرای سلطان‌سفوی yl tele‏ ساختند و«دد مجلس بهشت آئن» 
پرشراب نموده دبه گردش دد آوددند » وجسد او دا قطعه قطعه کرده به ولایات 
مختلف فرستادند . از حمله دست او دا نزد GT‏ رستم دوزافزون St‏ ماز ندران 
فرستاد . ذيرا وقتى شاه أسماعيل اودا به اطاعت خويش خوانده بود وی گفته بود 
که دست من ودامن شييك‌خان . فرستادة صوفی کامل » آقا دستم دوزافزون دا در 
مجلس ضیاقتی پافت و دست برید؛ أمير اوذبك دا در دامان وی انداخت و deb‏ 
دستود سلطان صفوی كفت «دست تو يه دامان شيبك خان نر سید ولی ابنك‌دست‌شييك 
خان دردامن تست .» UT‏ دستم از اين منظر؛ عولناك چندان ترسید که دوسه روذ 
بعد در گذشت . 

پس اذ اين فتح , خواجه محمود ساغرجی وذیرشاهی‌بيك‌خان که ظاهراً در 
اصل شيعه بود , کلید شهردا نزد سلطان صفوی فرستاد و درواز؛ مرو دا په دوى 
او گشاد . ددمجلی جشنی که پس اذ اين فتح بر پا شده بود, شاه اسماعیل‌استخوان 
US‏ شيبك خان دا که در زر گرفته و قدح شرابش ساخته بودند به دست گرفته به 
خواجه کمالالدین محمود كفت این کاسۂ سردا می‌شناسی ۰ سریادشاه تست . 99 
تيز هوش گفت جه صاحب دولتی بود که هنوزش دولت باقی است‌که بردوی دست 
Oye‏ توصاحب اقبالی ck‏ دادد . اذاين جواب bis Ole LE dpe‏ آمد که 
وی دااز صف گرفتادان برون آوردء وزارت خراسان داد. 

شييك خان در هنگام مرک شصتو یك‌سال داشت و يازده سال سلطنت کر ده 
بود . ابتدای سلطنتش دد ٩۰۶‏ بود و در این مودد ملامحمد بدخشی شاعر در بادش 
دخوش» گفته است : 


۷۷ 
بدخشی گر جه ہی حد گفت تاریخ 
Js‏ تاریخ دوران تو « خوش » گفت 
مر کش در ٩۱۶‏ ه . بود ؛ به دست قزلباشان . دم اين معنی نیز گفتها ند: 
آمد کلاه سرخ و عدم گشت خان ازو 
تاريخ فتل او Leds‏ شد دکلاه سرخ © 

مردى سخت مغرور و خود پسند بود . دم از شعر و خط و نقاشى می‌زد تا 
جائی که شمر دیگران دا قبول نداشت و اذ بهزاد lie‏ معروف - و سلطان على 
مشهدعی خوش‌نویس Ta‏ ایرادمی كرفت ونقاشی وشعر آن‌دواستاد داتمحیح 
می كرد | 

يس اذ مرک وى سرش تيمورسلطان در سمرقند سكه زد و عبيدالله خان 
عموزاده اش در بخارا اعلام سلطنت نمود ومنول خان دا به‌زنی گرفت واین‌عبیداله 
خان همان کسی است که OWL‏ دراز مزاحم سرحدات ایران‌بود. 

خانان بخادا که bok‏ ند گان اين خاندان‌بودند تأسال ۰۸۱۳۸۵( ۱۸۶م.) 
در بخارا و اطراف of‏ سلطنت گونه‌ای داشتند تا کائوفمان سردار دوس بساط ستم 
آنانهد! برجيه . 

شاه اسماعیل يس از این LE‏ درخشان بر حریف زود منه خود که SL‏ 
تاديخ آن دا «شاه دين oly‏ یافته‌اند دوی به هرات نهاد وعده زیادی از عردم و 
بزد گان OT‏ شهردا به جرم تسنن به قتل دسانيد واز OT‏ جمله مولانا سیف الدین 
احمدین یحیی بن سعدالدین تفتاذانی دانشمند نامود. 

(برای اطلاع برطرز دفتاد فزلباشها با مردم هرات دجوع شود په ala‏ 
الوقایع ذينالدين محمود آصفی جاب دوسیه ج؟ ص ۱۰۵۶ و در مورد جنگ شاه 
Soll‏ وشيبك شان دجوع شود به‌تادیخ جهان آدای قاضی غفارى؛ احسن‌التو ادیخ 
روملو ج ۱۲ GTS‏ عباسی ج ۱ و حبیب السیر ج ۴ . در toh‏ شيبك خان و 
خصائلش به بابر نامه و بدایم‌الوقايم و جلد سوم تاريخ ادیی ایران GSE‏ براون) 

OG‏ قا بل‌توجه SOT‏ پیش‌اذ اين نامه ء شييك خان‌نامه‌دیگری نوشته‌وجوایی 


دندان شکن دریافت داشته بود ولی متن آن نامه و جواب بدست نیام . حسن بيك 


—YA= 
: روملو دداين باده می نويسد‎ 
شييك خان کتا بتی بدخاقانسكندرشأن [- شاءاسماعيل]‎ ]٩۱۵[ «همدد أ ينسال‎ 
toy فرستاد واين بيت دا ددا نجا نوشته‎ 
ما دا طمع به ملك‌عراق خراب نيست‎ 
گر مکه و مدينه تكيرم حساب نيست‎ 
: خاقان اسكندرشآن درجواب نوشت‎ 
هر کس به‌جان غلامعلى بوتر اب‌نیست‎ 
صد مکه دمدینه بگیرد حساب نيست»‎ 
(1:92 -۱۱۰ ص‎ AXE) 


شيك خان به شاه اسماعیل ١‏ 


۱ - عنوان نامه در نسخةٌ خطى شمادة ۶۰۶ مجلس شوداى ملی : صودت 
مکتوبی که شيبك خان آوز يك به شاه أسماعيل ماضی صفوی انار ال Ad y ala,‏ 


اسماعيل'داروغه به عنايت بىغايت بلانهايتسلطانى شر فاختصاص 
يافته بداند كه تدبير امور ملك دارى و تسخير بلاد و تقميع اعادىو تکثیر 
افياض بدايع خير آثار ورونق بقاع خیرجان افزا را ازعهد ازلءفياض لميزل 
به قبضة اقتدار و انامل اختيار جد بزر گوار سعيد شهيد › طا ب الله ثراه و 
جعل‌الجنة مثواه تقويت فرمود و سرير عدالت و مرحمت در بارگاه رفت 
و عطوفت پناه جهان پناهی به خطبةٌ سياست ما قيام يافته و سک شیرمردی 
در خراب Ble‏ دليرى و فیروزی به القاب همايون ما موشح گشته وصداى 
امامت و ندای خلافت از هاتف غيب به ما رسيده پس به دليل معلوم مې 
شود از قول حضرت رسول (ص) كه فرمود الولد سرابيه مقرر است که 
ميراثى که از پدر مانده به پسر می‌رسد و مستحق و سزاوار اولاد است و 
دیگری از روی اصطلاح عقلی آن که چون شب ظلمانی بيدا شد وستارگان 
در آسمان پدید آمد به تخصیص‌سهیل ازمحلی که طلوح‌نمود يك‌نیزه‌تقریباً از 
سر کوه برآید و رنگ خود را زرد نموده ساعتی بلرزد . از هيبت طلوع 
نمودن آفتاب . چون صبح صادق دمیدن كيرد به همان محل که بر آمده 
فرورود و ممچنین از ظهور ما از جانب مشرق و طلوع او از حد مغرب » 
از طلوع سهیل و آفتاب قياس کنند . 

۱ نسخةٌ مجلس : سيادت پناء » سلطفت دستگاء اسماعیل داروغه. 


mA Y= 
ديكر آنكه چون زبارت مکۀ معظمه زادهاالته شرفا و تعظیما ر کنی‎ 
از ار کان اسلام است و فرض بر همه مسلمانان بايد که تمامی راههائی که‎ 
معظمه است ساخته و برداخته آید که عساکر نصرت ماثر‎ OS متعلق به‎ 
داعیه نموده‌اند که به زیارت مشرف شوند . سیورسات وپیشکش طيار نماید‎ 
و سکه به القاب همایون ما در ضراب خانه موشح سازد و در مساجد هر‎ 
سرير‎ WY جمعه الاب جهانگیری ما در خطبه خوانده شود وخود متوجة‎ 
AN اعلی كردد و الا اكر از حکم همایون ما نفذهالله تعالی فى مشارق‎ 
و مغاربها عدول و انحراف و تمرد و انصراف ورزد فرزند دل‌بند ارجمند‎ 
دارای سلطنت و جهان داری » مبارز ظفرافتداری » سیاوش‎ e سعادتمند‎ 
: كاوس هوش » چنان که وارد است » نظم‎ 
و جوان بخت و روشن ضمیر‎ Ol ge 
به دولت جسوان‌و به تدبیر بير‎ 
و به همت باند‎ Soy به دانش‎ ۱ 
و به دل هوشمند‎ Jo به بازو‎ 
ابوالمبارز عمادالدین عبيدالله بهادرخان ابقاه‌الله تعالی را با جمعی از امرا‎ 
و لشکریان‌سرحد بخارا و سمرقند و هزاره و نکودری و غور و غرجستان‎ 
domi lig SV به‌سراو خواهيم فرستاد تا اورا به‌قهر و سیاست مقهور سازند و‎ 
مسخر نشود ديكّر فرزند حلف نوجوان » مقصود سلطنت دوران » حافظ‎ 
بلا امن وامان » قاسع کفر و طفیان » آن که مو کب ظفر به هر جان بکه‎ 
راندی در مقصود گشودی و به‌فتح و فیروزی مفتح گردانیدی» نظم:‎ 
دولتش اندر ركاب وفتح استقبال‌او‎ 
هر کجارو می‌نهدفو ج‌ملايك لشکرش‎ 


Alm 
از برق تيغش می‌جهد‎ Rg در تك دریا‎ 
بيشهها از شير خالى از جنود عسكرش‎ 
ابوالفوارس تيمور بهادرخان اطالالله عمره را با جمعى از امرا و لشکریان‎ 
نواحی ئر کستان‎ ple سرحد قندزوبغلان و حصار شادمان و بدخشان و‎ 
ساحت غلیه كنند . اگر چنانچه نعوذ‎ OT ولايت سازيم نا بر‎ OT متوجه‎ 
متوجه خواهیم‎ UT بالله ديكر بار متعذر شود رايات نصرت شعار فرصت‎ 
فرمود . اول فرزند اعز غنجة گل مراد و تسكين جان و قوت جگر و‎ 
» فؤاد » آن كه مشهور شده ضرب دلاوری او به هر جا » شير بيشةٌ هيجا‎ 
: نظم‎ 
ز ضرب سنانش فلك يشت خم‎ 
اسير كمندش دو صد شاه جسم‎ 
در آوردگه تیغ جون بر كشد‎ 
سر سر کشان را به عون در کشد‎ 
ابوالتصر کمالالدین سونجك بهادرخان اطالالله تعالی عمره را با اجتماع‎ 
امرا و مقربان تعيين فرمائیم و فرزند درة التاج شجاع الدوران » تمساح‎ 
جیحون لصلابة فى الميدان حمزه بهادرخان در برانغار و فرزند عمدة‌الملك‎ 
فى الا فاق و تهمتن على الاستحقاق » سليمالدين مهدی بهادرخان در جوانفار‎ 
با اجتماع امرا و دلاوران و عساکر دين دار که از اندجان و شاهرخیه و‎ 
قندبادام و اشکند وشهر سبز و اترار و سيران و اور گنج وخوارزم وجیحون‎ 
كنار و کاشغر منقیت تا نواحی قبچاق و قلماق و غیرها مقرر می‌شود کسه‎ 
OT ایستادگی کنند و با مخالفان حربا حربا نمایند و اعيان دولت که در‎ 
مع ركه حاضر باشند پای وقار در زمين تهور نگاهدارند باشد که بتوفيقالله‎ 


Ale 
نصرا عزيزا نصرت استقبال نمايد » اعلام‎ ١ تعالی از حزانة و ينصرك الله‎ 
* . نمابند که در چه محل و مقام مقاومت خواهد بود" والسلام‎ 


۳ سورد الفتح‎ A 

۲- ددماً خذ مختلف اين نامه بااختلافاتی در کلمات و اعلام دجملات آمده 
است . آنچه من نقل کرده‌ام تکمیلی است ددمتن برمبنای نسخ متعدد. جه آوردن 
نسخه بدلها دا هلال انگیز ديدم مگر آنجا که اهمیت مطلب دادن نسخه يدل دا 
whe!‏ میکند. 

a‏ نسخة خطی ۶۰۶ مجلس شودای‌ملی: احسن‌التوادیخ AVE‏ منتظم‌ناصری 
ج۲سص ٩۱-۹۲‏ مجلة یاد گادسال‌دوم Bales‏ سوم. 


dal 


شاه أسماعيل وك ISA‏ 


GL‏ تو به‌ما نوشته بودى كه عزم‌گزاردن حج اسلام در خاطر رسوم 
تمام‌یافته عن قريب جه تامضاء آن عزيمت متوجة عراق و آذر بایجان‌خواهیم 
ككشت و ما در جواب مرقوم اقلام اهتمام كردانيده بوديم كه ما نيز خيال 
طوافمر قد معطر امام فوقالبشر على بنموسى الرضاعليهالتحية والثنا دادیم و 
على اسرع الحال همت بر توجه OT‏ صوب می‌گماریم و چون وعدة تو 
به وفا نرسيد ما به مقتضاى حديث روح افزاى العهدة دين عمل نمودهلواى 
جهانگشای به جانب مشهد مقدسه برافر اختیم . 

غرض از تحرير ابن مقدمه آنکه متصور OT‏ بود بلکه لابق و مناسب 
چنان می‌نمود که OT‏ جناب چون از توجه م و کب همایون وقوف يابند به 
قدوم استقبال پیش آبند و شرایط مهمانداری و ضیافت به تقدیم رسانند و 
چون این معنی از حيز قوه به فعل نیامد ما جهت دریافت ملاقات تا به‌ظاهر 
مرو که مسکن ایشان است تشریف حضور ارزانی داشتیم و در اين مقام‌نیز 
از آن جناب لوازم انسانیت ظاهر نشد لاجرم عنان مراجعت انعطاف sala‏ 


در یعضی از ولایات خراسان GES‏ خواهیم فرمود و در اوائل فصل بهار 


Af 

و مبادی جولان جنود لاله و ازهار به ميدان كار زار توجه خواهیم 

نمود تسا صورتی که در پس پردة غيب مستور است به حيز ظهور BT‏ 
والسلام . * 





#_ اين نامدكه Lalb‏ نقل بدمضمون شده است دركتاب حبیب dl‏ جزو ۴ 


. ص۸۸ آهده‌است‎ TE 


dab 


شاه أسماعيل به قالضو الغورى ' 


۱- عنوان نامه ددنسخهٌ ۶۲۰۶ مجلس : «سودت فتحنامه‌ای كه نواب عليين 
آشيان شاه اسماعیل ماضی صفوی اناد الله هنگامی که شيبكخان اوذبيك دا Ja‏ 
رسائيده به قالموالنودی نوشنه» . 


قالضوغودی آخرين قرد اذمماليك يرجي مصراست. مماليك جمعمملوكاست 
ومملوك بدمعناى بنده وغلام وزدخريد . ولى این کلمه بيشئى بر برد گان سفیدپوست 
أطلاق می شده و در تاریخ اسلام اين كلمه أصطلاح است برای دو دسته ان فرمان 
دوایان مصر وشام pleas‏ سب ليك بحرک ¿llos‏ يرجي . 

آغاز حکومت مماليك اذ وقتى بودکه باذما ند گان سلطان ملاح الدین یعنی 
du‏ ایو بیان نیروی فرمان‌دوائی را ازدست دادند و کار بر مملو کان ایشان که اذ 
مخدومان خود Us‏ شایسته‌تر و کافی‌تر بودند قراد گرفت . مماليك بحری که 
نجستین ایشان شجرةالدر زوجة الملك الصا لح اپوب coud‏ ازسال ۶۴۸ nl a‏ 
اختیاد مصر و شام شدند ديا کفایت تمام‌حکومت کردنه و با شجاعت کامل دد برابر 
سيل مغول ایستادگی نمودنه و حتی OT‏ را در زمان حولاکو و GLI‏ و ASE‏ 
در هم شكستند . 

دودان حکومت مماليك‌بحری درسال ۷۸۴ ه. Olly‏ دسید و كار به دست 
مماليك بحری al‏ امطلاح OT‏ زمات US lon‏ مصر» افتاد . جه اینان بیشتر اذ 
نؤاد جر كس بودند . نخسئین فرد این دسته أذ مماليك سیف‌الدین برقوق معروف 
به الملكالظاهص است که از ۷۸۴ يه جاىالملك الصالح صلاحالدين حاجى( آخرین 
تفر أذ مماليك بحری) نشست ولى دوران سلطنت اوكه تا ۸۰۱ هھ . طول کشيديك 
بار به علت استغراد مجدد صلاح| لدین حاجى از yay‏ ۷۹۲۱ ه, فطع شده‌است . 
پس از اوالملك UW!‏ ناصرالدین فرح بر تخت سلطنت مصر و شام تکیه زد و او 
همان است که بائیمود در افتاد وقرایوسف و سلطان احمد جلایردا يناه داد وتیمود 
برای اخذ انتقام وابراز قددت به سودیه حمله کرد وشهرهای آباد OT‏ سرذمین‌دا 
به آتش وخون کشید . این دسته از مماليك تا سال ٩۲۲‏ سلطنت کردند و در اين 


a Y 
سال ؛ سلطان سليم پادشاه عثمانى مصردا تسرف کرد و دستكاء خلفای عباسی مصر‎ 
و به‌خود عتوان خلیفةمسلمی‌داد.‎ er y رأكه ازيازماند كان عباسیات ينداد بودند‎ 
۱۵۱۶۲ع۰)‎ ۸٩۲۲۷۹۴۴۶ ۸۸۵۰( الملكالاشرف أيوالنسرسيف الدين قالضوه‎ 
ممروف به غورى املا جر کسی بود . وی دا به‌علت اتتساب به الملكالظاهر خوش‎ 
. قبم والملكالاشرف قايتباى مخدومين يبشين وى ظاهرى و أشرفى نيز می گفتند‎ 
يدقرمانروائى مصروشام انتخاب‌شد وشخسأمردى دانشمند و‎ ٩۰ وی‌ددسال۵‎ 
دا نشمندپرود بود و در ادب و موسیقی دستی تمام داشت وسیوطی دانشمند معروف‎ 
بر موشحات او تأليفى دادد به نام النفح الظریف على موشحه‌الشر یف . ( اعلام‎ 

زد کلی ). 

قالتو که مردی دوراندیش بود » از توسعةٌ دوز افزون دولت عثمانی سخت 
"می‌ترسید ويه همین جهت همین که شنید مردی در أيرأن بر خاسته و دولتی تازه 
ولی نيروهند تشکیل داده دست دوستی به جانب وی دداذ کرد و اتحاد باشاه‌اسمعیل 
دا برای ایجاد جبهه ای نیرومند در برابر عثمانيان pitta‏ شمرد . جه سالی اين 
اتحاد صودت گرفت جندان مشخص us‏ . ددسال ٩۱۰‏ سلطان ترك با يزيد دد 
نامه‌ای که به قالشو نوشت اشاده کرد به « احوال الرجل الذی ظهر فى البلاد 
المشرقية فهزم والیها» وقالشو ددجواش جنين نوشت : 

اما قسة غلبة الفرق الضالة الق لباشیةفیالبلاد الشرقية فانها بلية عامتظهرت 
فى تلك النواحى فدفعهم لاذم بلواجب على الادانی والاقاسى فالمقسود فى دقمهم و 
استيسا لهم بعنايةالملك الملام الموافقة والاعتمام لانهم اهل البدع والشلالة واسحاب 
الشر و الشقاوة كلهم دوافض و جمهم ملاعين ليس فى قلوبهم الردية اثر الرحمة 
والشفقة ولافى طينتهم الخبيثة علائم الهداية والرآفة وانهم هتكوا عرض المؤمنين و 
والمؤمنات وقتلوا علماءالدين والسادات واغادوا اموالهم واسروا صبيا نهروعملوافی 
هذه المملكة اعمالا لايرى مثله احد فیالخروج الاولاد الجنکیزیه ولاسم‌شبه‌اذن 
فى ظهود الاحزاب التيمودية اولئك همالکفرة الفجرة اللهم دمرهم وقهرهم وفرق 
شملهم و کسرا عناقهم وطهر الارضين عن‌هولاء الایجای الانجای . . . . (منغات 
فر یدون‌پيك ME‏ ص۲۵۷ - ۳۵۴) .۰ 
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ددست نمی دانيم كه Lily LET‏ قالښو دد آن هنگام جنين نظرى نسبت به 
UA‏ داشته و آنان دا OL US‏ عامه واهل بدعت وضلالت oa‏ وشقاوت هىدانسته 
و از چنگیزیان و تیمودیان بی‌دحم‌تر عى شمر ده و hola!‏ کافر تسود می‌کرده يا 
اپنکه برای استتاد کادهای سیاسی خود به سلطان ترك جنين نوشته است . ولی 
مىدأ نيم که دزحدود سال ٩۱۳‏ آواذ؛ اين اتحاد سیاسی به همه‌جا حتی به حاجی 
دستم کرد هم زسيده بود وحاجى ددنامة خود به بايزید ثانى صريحاً calas‏ مطلب 
اشاده کرده است . 

در هرحال صوفی كامل و قالشوغودی ؛ نخستين جوانى بيست ودو ساله و 
دومى بيرى هفتاد ساله e‏ هريك در أنديشة حفظ جان و سلطنت و کشود خويش با 
هم دست دوستى دادند . اماسلیم سلطان عثمانی . شاء جوان صفوی دا در چالددان 
ددهم‌شکست air a)‏ نئوانست اودا اذپای در آورد) و دوسال بعد قالشو دا End‏ 
دا پق‌شکستداد . قالخودداین‌جنگه یابراثرافتادن اذاسب‌یایراثرسکته یا براثراغماه 
ودفتن زيردستدياأى اسبان کشته شد . نوشته‌اند علان بيك از سردادان مسر دقتی 
افتادن قالښو دا دید از ترس OT‏ که میادا تر کان سر أو دا بریده شهر به شهر 
e do‏ سراورا بريده درجاهى انداخت . ددبادة اين محاد پات و نتايج آن باز 
توضیحاتی خواهد آمد. 


قوافل تحيات و رواحل تسلیماتی كه مصر جامع محبت حقيقى از 
ورود OT‏ معمور و شوارق رسائل مودت سماتی که فحواى حقايق آرايش 
مقتبس از مشكوة oh‏ زيتها يضيئى و لولم تمسسها النار نور على نور ١‏ 
باشد متوجه de‏ خلافت نشان منيعالمكانى ساخته که جامع ازهر 
سلطنت و كامكارى به وجود با جودش وثيقةالاساس و ذات سعادتآياتش 
منخرط در سلك حارسان ملت موصوفة کنتم خيرامة انعر جت تلناس ۲ به 
سبب بناء مودت حقیقت نسبت با ذات شريفش مستحکم و اكيد و بتيان 
صفاء نیت و خلوص Ca gh‏ مستغتی ازاحکام و تا كيد اعنی‌السلطان الاعظم € 
عمدةالملوك والحکام بين الامم » رافع لواء العدل والانصاف » قامع بنیان 
الظلم والاعتساف المؤيد منالله الملكالولی » معزالسلطنة والابالة والعدالة 
و الاقبال فا لضوالغوری اعلی‌النه تعالی معالم الاسلام بسیامن و جسوده الى 
‚edles‏ 

بعد ازتمهيد اساس محبت و سلامى مسكيةالختام مشهود نخاطر دريا 
مقاطر آن که چون از جمله امور يقينيه استكه ابتهاج و سرور احبا به ورود 
مسرت حنین مقتضی فطرت سلیم هدایت است » درین اوان ظفر Ol ge‏ 

\- سورة الود : ۳۵ 
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لطائف نامتناهى الهىاين محب را فائز به اكثار فتح و ظفر ساخته وكمند‎ 
و آتيناه ملكا عظیما ۲ انداخته سوابق‎ ÉS ادراك رعابت و اعمال بر‎ 
عنايت ازليه ابواب فتوحات غيبيه بر روى مجاهدان دين كشوده و روابط‎ 
عواطف لميزليه بر چهره مقاصد و مارب در مر آت حسام فيروزى انسام‎ 
ذوالفضلالعظيم"»‎ dl y غاز يان نصرت قرین نموده ذلك‌فضل‌الله يؤتيهمن يشاء‎ 
صدق مودت چنان اقتضاكردكه به اخبار این موهبت عظمى و عطيةٌ كبرى‎ 
احبا را مسرور دارد تا وظايف شكر ايزدى برحسب فرمودة و لئن شکرتم‎ 
لازيدنكم” بگزارد و اجناى اين ثمرةالمراد آنکه شيبك شيبانى كه شعبه‌ای‎ 
ازدرخت كفر چنگزخانی بود در ممالك ماوراءالنهر وثمامى خراسان رست‎ 
تسلط بگشود و باد نخوت و غرور و پندار در دماغ او راه يافته سرازجادة‎ 
استقامت برتافته و متعرض همالك محروسه می‌شد و از هر طرف به نهب و‎ 
غارت مبادرت می‌نمود وابواب ظلم وتعدی بر ساير بلاد و عباد می گشود:‎ 
it کسی را که بر كشت روز‎ 
دماغش ز نور رد شد تهی‎ 
خرابی نماید به هر بوم و بر‎ 
نهالش دهد رنج و زحمت تمر‎ 
ERG ز اقبال و بخت خودآید به‎ 
کند با سپهر برین عسزم جنک‎ 
بود طبع و خو‎ tle جو او را‎ 
کند طبع اجام هسم دقع او‎ 





اع سورة النساء: باخ 
Y‏ سورة الحدید: ۷۱ 


Y سور ابر اهیم:‎ Y 


مسق 
کسی نيك بیند به هر دو سرای 
كه نیکی رساند به خلق خدای 
حفظ نوامیس الهی و رعایت قوانین خلافت و پادشاهی جنان اقتضا 
نمود که عساکر نصرت و ظفرقرین به عزم قلع و قمع OT‏ شقی خسارت 
GST‏ روی توجه به صوب مالك خراسان آورند ستدعون الى قوم اولی 
باس شدید ١‏ به مجال عیان رسانیده يوم الجمعه سادس شهر شعبان المعظم 
Low‏ ست عشر و تسعمائه در دارالملك مرو بوم‌التفی الجمعان؟ تحقق Tosh‏ 
محاربه و مجادلهً تمام‌واقع شد و آتش‌حرب وقتال به‌نوعی التهاب و اشتعال 
كرفت که بهرام حون آشام از حوف و اضطراب رجعت اختیار کرد ؛ 
ز هر سو شده تير ناوك روان 
تو گفتی که بيك اجل شد دوان 
روا نكشتهخو نهر طر فهمجو آب 
سرجنگجویان درو چون حباب 
غازيان ضر ple‏ انتقام و مجاهدان‌بهر اماتسام ز بان‌حال بدين مقا لكشودند» که: 
السيف و الخنجر ریحاننا اف علی‌النر جس والااس 
شسرابنا من وم اعدائنا و كأسناجمجمة الراس 
از كشته پشته ساخته : 
گرفته همه روی آفاق خون 
شده عرصةابنزمين لاله کون 


۱۶ سورةالفتح:‎ -١ 

۲ب سورةآل عمران: ۴۹ ۰ ۱۶۰ 

ل این تادیخ ششم شمبان Th‏ نچه دد کتبی مانند جهان دا واحسن‌التوادیخ 
روملو آهده منایر است وظاهرا سادس وعشرین بايد باشد. 


in 
درايناثنا ازمهب تأبيداتغيبى نسائم فتوحات لاريبى وزيدن گرفت. شيبك‎ 
امراء و انصار که از کثرت ازدحام از حيز شمار بيرون‎ ple شفاوت آثار و‎ 
بودند طعمةٌ شمشير و هدف نيزه و تیر گشتند و همگی ممالك ايران وتوران‎ 
به قبضةٌ اقتدار وحيطة اختيارآمده تمامى آن ديار از خبث وجود آن‌گروه‎ 
نابکار پاك كشت و قطع دابرالقوم الذين ظلموا و الحمدلله رب‌العالمین ۱ و‎ 
Galo sho! چون این فتح بزرگوار به توفیق پروردگار و به يمن همت‎ 
و اصدقای موافق به منصة ظهور رسید مترقب آنکه در ساير ابواب موافقت‎ 
همم عليه از مقتضای ذاتيه دانسته ریاض محبت را به رشحات اقلام مودت‎ 
اتسام سيراب گردانیده و جهت تبلیغ اين اخبار مسرت آثار افتخار الخلفاء‎ 
. العظام بین‌الامم حمزه خليفه را فرستاده شد‎ 
المعتصم بحبل الله لملكالو لى اسمعیل‌بن‌حیدربن جنیدا لصفویو الختم‎ 
He بالصلوة على محمد و آله‌الطیینالطاهرین.‎ 
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فر ‚gt‏ از شاه أصماعيل ' 


١‏ عنوان نامه ددنسخه جنین آهده : شاه اسمعیل sole‏ سوذمیز خلسلکه 


خواجه Ie‏ لدين| بو أ لقاسم پس خواجه‌دضیالدین احمد اذاعةاب شيخ الاسلام 
احمد جامى ملقب به ژنده‌پیل است . پدرش رضىالدين سالها توليت اوقاف مزار 
شیخ‌الاسلام مذ کوررا متصدى بود وبه قول خوندمیر «همواده خوان احسان گسترده 
همت عالی‌نهمت برضیافت صادد و وادد می گماشت » . 
دضى الدين دد سال ٩۰۸‏ دد گذشت و پسرش خواجه جلال الدین متکنل 
مشاغل وی شد. وى نيز چونان بدد «در صفت جود وسخاوت وسلوك طریق بذل و 
مروت عدیل د نظیر نداشت و مادام‌الحيوة آنچه از هرجهت حاصل می کرد صرف 
آیند» ودونده» می‌نمود . خاصه آنکه مشر بی دسیم و نظر ی ah‏ داشت aS feb‏ 
دگاهی با شامزادگان عالی‌مکان مصاحبت می‌فرمود ويه Gye‏ طریتۂ arta LT‏ 
به تجر ع شراب ناب قیام می نمود » . خواجه جلال‌الدین در سال ٩۲۰‏ دوی ددر 
نقاب I‏ كشيد . 
Tal‏ علت توجه شاه اسماعیل به خاندان شيخ جام همان نکته‌ای که قاضی 
نورالله در مجالی‌الموّمنین (ج ۲) Ole‏ اشاده کرده است و OT‏ اینکه دیوان‌شیخ» 
وقتی به دست شاه صفوی افئاد و وى برای د امتحان حال» ازدیوان وى Gli‏ زد 
واين قطعه آمد : Ñ‏ 
اىذمهر حيددم هر لحظه دددل صدصفاست 
یور ونوا la A‏ 
شاعران اذ بهرسيم و زد سخنها BUS‏ 
احمد جامی غلام خاس ole‏ اولیاست 


e 

درخسوص خواجه cdi‏ ابوالقاسم دجوع شود به حبيبالسير جزو ۳ 
از ج ۳ ص۳۳۷ جاب بمبئى » دجال حبیب‌الشیر ص۱۷۸ ودد بار شيخ معینالدین 
ابونصر احمد بن col‏ الحسن بن محمدالنامقی الجامی معروف به شيخ جام صوفی 
متعصب خم‌شکن قرن پنجم وششم (۴۴۱-۵۲۶ ه . ) به تادیخ گزیده » حبیب‌السیر 
ج ۲ , he‏ المومتین ج ۲ , نفحات الانس » آتشکد؛ آذر با حواشی ارذندة 
دوست معزز د کتر حسن سادات ناصری , مجمع‌النمحا و دیاض العادفین » تادیخ 
تصوف دد Ol al‏ أذ می‌حوم دکتر غنی , دیحانة الادب ج ۱ , أذ سعدی تا جامی ؛ 
قاموص‌الاعلام واعيان!لشيعدج ۸ rary‏ و کتاب متامات ژند‌پیل‌ت لیف سدیدالدین 
محمد غز نوی 9 مقدمةٌ مفصل و جامع OT‏ از آقاۍ دکترحشمت‌آلله مؤيد ستندجی 
(بنگاه ترجمه و نشر OLS‏ ۱۳۴۰) و متالات آقای امیری فیروذ کوهی درسالهاى 
۷ 6 ۱۸ مجلۀ ادمنان . 

ودر خصوص خواجه ابوالقاسم ويدرش به حبيب السیر و دجال حبیب السیر 
کتاب اسناد و مکاتبات میاسی ایران اد نیمود تا شاه اسماعیل . 


چون حضرت قاسم الارزاق و معطى كريم الاخحلاق تعالى شأنه و 
عظم برهانه و عم احسانه منشور لامعالنور سلطنت عظمى و خلاف تكبراى 
ما را به طغراى غرای انی جاعلك للناس اماما ١‏ مزين گردانیده و يرليغ 
جهاندارى و فرمانروائى ما را به توقيع رفيع عالم مطيع اناجعلناك خليفة 
فىالارض ۲ مزين و محلى ساخته همواره دواعى خاطر فيض Sle‏ بر OT‏ 
مصروف و معطوف است که عموم طوايف و جمهور GAS‏ در زمان‌دولت 
همايون ما و ايام خلافت روز افزون عا مرفهالحال و فارغالبال باشند سيما 
جمعى که به علو نسب و سمو حسب و وفور فضائل نفسانی و فواضل 
انسانی مزین باشند رعایت جانب ایشان بر ذمت همت والا نهمت ازلوازم 
سعادت می‌دانیم و high‏ درین‌اوقات فایض‌البر کات که شرافت مآ بی» سعادت 
و رفعت انتسابی » خلیفةا لخلفاء‌العظامی خو اجه جلال الملة والرفعة والدین 
ابوالقاسم الجامی به درگاه گردون اشتباه آمد به شرف عنبه بوسی مفتخر 


و سرافراز گشت و صورت اعتقاد او نست با خانو Sal‏ دودمان ولایت و 
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امامت بر ضمیر ركيميا تأثير به وضو ح پیوست » اظهاراً لعنايةالسلطانية‎ 
فى شأنه مبلغ ده تومان تبریزی از ابتدای اوی‌ئیل از مال و جهات ولابت‎ 
جام هر ساله در وجه سيورغال هود برى و انعام سرمدى او ارزانی داشتيم‎ 
و شفقت فرموديم . بايد كه مبلغ مذكور را هر ساله از سر كار زراعت‎ 
مشاراليه تنخواه نموده به زياد و کم باز يافت نموده رجوع نمايند‎ del yo 
و جيزى قاصر و متكثر نگردانند و به قليل و كثير طمع و توقع ننمايند و‎ 
قلم و قدم كوتاه و كشيده داشته اين عارفه را در بار او مؤبد شناسند و‎ 
رقم اين عطيه را در دفاتر خخاود مثبت و مرقوم گردانند و بر خواجة مشار‎ 
اليه و اولاد و احفاد او بطناً بعد بطن معاف و مسلم و مرفوعالقلم دانند و‎ 
هر ساله ورين باب پروانچهةٌ مجدد نطلبند و همجنين مرحمت در باب نقية‎ 
الاكابر خواجهجلال الدين محمد فر موده مبلغينجهزاردينار تبريزى از سركار‎ 
. زراعت او كه در ولايت جام دارد برو مسلم و سيورغال فرموديم‎ 
داروغگان و ارباب و كلانتران و عمال و مباشران امور ديوانى و‎ 
متصديان مهمات و اعمال سلطانی ولايت مذكوره و توابع و لواحق بايد‎ 
كه حسب الحکم همايون لازال نافذا فى ربع المسکون مقرر دانسته اصلا‎ 
به‌هیچ وجه من الوجوه عدول و انحراف‌نورزند وتغيبر و تبدبل به قواعد‎ 
ندهند و در استمرار و استقرار اين عوارف کوشند و از شوائب‎ oly او‎ 
نقيض و مسترد مصون و مستثنى و محروس شمرند و هر ساله درین باب‎ 
ندانند و از فرموده در نگذرند و به علت اخراجات‎ q Lom به نشان مجدد‎ 
و عوارضات و علوفه و قنلته و بیگار و طرح و ساوری وپیشکش وسلامی‎ 
وعیدی ونوروزی و داروغگی و سرچماقی وتحمیل و سرشماره وتوجیهات‎ 
و درخانه‎ Lis اتفاقی پیاده [ و سواره ؟ ] و سایر تكاليف دیوانی مزاحم‎ 
های ایشان نزول نگردانند و چهار پایان ایشان را اولاغ نگیرند و اکاران و‎ 


BR, 
متعلقان ايشان را به وستورسابق جهت سرشماره تعرض‌نرسانند ورسم‌محدث‎ 
ننهند و قلم و قدم کوتاه و كشيده دارند و اعزاز وا کرام و توقير واحترام‎ 
ايشان از لوازم شمرند و برین جمله روند وچون به توقیع رفیع منیع‌اشرف‎ 
اعلی مزین و محلی گردد اعتماد نمایند . تحریرا فى شهر محرم الحرام‎ 

سنة سبع و عشر و تسعمایه. “د 


Fond. pers. Sup. 1815 ملی پادیی‎ lo نمخه كنا‎ % 


اين فرمان شاء اسماعيل به تشريف خواجه كمال ابوالفتح فرذند خواجه 
جلالالدوله Sal‏ مشرف Ele‏ شاهی بوده‌است . چهادده سال پیش ازا ین تاد بخ 
الوند میرذای آق قوینلو فرمانی در مودد تفویض نهرامس گلپایگان به سیودغالی 
جلال| لدوله صادد کرده بود که پیش از این شرح ومتن OT‏ گذشت وپس ازروز گار 
آق قويوئلو ؛ شهریاد صفوی فرزند وی خواجه كمال ابوالفتح دا پا صدود جنين 
ks‏ شر فاد ele ee‏ کیال :جتان Was‏ نتن ob‏ پر می ين مغرف 
خزانة ols‏ بوده و مشرف سمثى بوده است پرابر باذدس يا ناظر Saja‏ دد 
محاسبات دولتى . 

اين نامه به خط نستعليق شيوا , قدرى با طلا وقددی باهر کب نوشته شده و 
سجم مهر صوفى A‏ براين قرمان جنين أست : 

بود مهر على STs‏ اوجون جانمرا ددير 

غلام شاه ردان است اسمامیل بن سیدد 

اصل این فرمان در GUT EE‏ میرزاعلی Soll‏ سر مرحوم میرزاحسن 

خان olor‏ ی انصاری اصفهانی است و سوادى اذ OT‏ در كنجينةٌ انسار syle‏ اول 


ص ۶۵ ستوت ١‏ سطر ۳۸۵ 


ابوالمتلفر مير اسماعیل vale‏ سور وميز 
بسمالته الرحمن الرحيم 

لطايف حمد و سپاس سعادت اساس و ظرايف شكر بىقياس عبادت 
اساس پادشاهی را سزاوار است که بر حسب فحوای افاضه سمات و رافع 
بعضکم فوق بعض درجات ۱ از فيض Cube‏ بی‌غایت و لطف بی‌نهایت 
ران من‌شیء الاعندنا خزائنه" مدارج مراتب سابقان مضمار معرفت ومعارج 
مناصب وافان مقام عبودیت را به اوج Wel‏ و ذروة ارتقاء والسابتون - 
السابقون او لثك المقربون ۲ رسا نیده هر يك از OT‏ خاصان درگاه و مقربان 
باز گاه را از A‏ بىكراتةٌ اعطی کل شیء خلقه ثم هدی ۴ خلعت IST‏ 
مناسب استعداد وانعامی مصون ازاشتداد و ادراری مأمون ازاستراد ارزانی 
داشت و لله الحمد رب السموات ورب الارض و رب العالمین و صلوة و 
سلام بی‌انجام بر SE OT‏ قدر ولکن رسولالله و خاتم‌النبیین * و po del‏ 
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و ما ارسلناك الارحمة للعالمين كه فتح باب خزانة رحمت وگنجینة حكمت‎ 
: از ميامن وجود بسيار فيض وجود اوست‎ 

احمد مرسل که خرد SLE‏ اوست 

هر دو جهان بستة فتراك اوست 
وآل لازم التعظيم واجبالاجلال او كه مبايعت و متابعت ایشان موجب 
فلاح دارين و نجاح منزلين و منتج سعادت ابدى و خلاص از شقاوت 
سرمدی است . 

و بعد چون بر مقتضای مرتضای کلام درر انتظام السابقون os Y‏ 
من المهاجرین و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان ۲ در بارة سابقان خدام 
ثابت الاقدام که کمر احلاص وجان سپاری برمیان جان بسته اقدام به وظايف 
قدمت خدمت ازا کفاء و اقران سمت امتياز يافته باشند امری واجب ولازم 
است . يس هركس از زمرة خدام درگاه عالم oly‏ و جمله بندگان بارگاه 
كردون اشتباه که شرابط اخلاص و ضوابط احتصاص نسبت به OT‏ دودمان 
خلافت وخاندان سلطنت به‌تقدیم‌ر سانیده‌باشد همگی‌همت بلند و نهمت‌ار جمند 
در بارة او مصروف می‌داریم و لهذا در این اوقات فرخنده ساعات وایام 
کثیرالبر کات که آثار Shar OT‏ حمیده و علامات فعال پسندیده از صحایف 
اعمال و صفایح احوال دولت‌ما بى » عمدةا لصواحب والااعالی خو اجه کمال 
ابوالفتح مشرف خزانة عامره کالشمس فی‌رابعة النهار واضح و آشکار بود . 
Cube‏ بی‌غایت شاهی و التفات بی‌نهایت پادشاهی دربارة او فرموده مبلغ 
سی و هشت هزار دینار تيريزى که به موجب فرامین جهان مطاع واجب ل 
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الاتباع همايون ها سابقا از موضع « ويست » از اعمال جربادقان من بلوك 
ابروده در وجه سيورغال مشار اليه مقرر است از مال وجهات oth‏ و بلوك 
جربادقان مقرر داشته آنچه متوجهات رقبات و مزارعات و باغات و ساير 
حقوق دیوانی خواجه مومى اليه می‌شود حسب‌الضمن مجرى داشته همه از 
انقد وجوه و از محل مرجوالحصول از هر جهت كه وكلاء او صلاح دانند 
و جواب‌گویند و يك دینار و يك من بار قاصر ومنکسر نگردانند و بر محال 
مذ کوره ضمنى که به سیورغال مشارالبه مجری می‌شود اصلا به علت مال و 
جهات واخراجات وعوارضات حکمی و غير حكمى و علفه وعلوفه و سلامی 
و ساوریو پیشکش و جريك و کذلك حق‌السعی عمال و الاغ و الام و سایر 
تکالیف دیوانی و مطالبات سلطانی و آنچه اطلاق مال و حارج بر آن توان 
کرد به هر اسم و رسم که باشد مزاحم نشوند و مطالبتی نکنند و اگراحیانا 
به واسطة تکثیر عمارت و زراعت تفاوتی در OT‏ محال بيدا شود بدان جهت 
تعرض به و کلا و گماشتگان مشارالیه نرسانند و به حرر ومساحت درنیاورند 
و این عارفه را دربارة او انعام مخلد بردوام وا کرام مؤبد مالا کلام‌شمار ند 
مبلغ مذ کوررا براو و اولاد و احفاد اونسلا بعد نسل وعقبا بعد عقب مسلم 
شناسند و از شوائب نغییر و تبدیل مصون و محروس دانسته قلم و قدم از 
oT‏ محال کوتاه و كشيده دارند و به قليل و کثیر طمع و توقع ننمایند . 
امرا و حكام و نيول داران و داروغگان و کلانتران و کدخدایان وروسا و 
عمال و مباشرین امور ديوانى جربادقان و توابع و ملحقات حسب‌الحکم 
همایون عمل نموده مبلغ مذ کور را به سیورغال موبدی و انعام سرمدی 
مشار اليه مقرر دانسته در استمرار به استقرار abe OT‏ کوشیده در دفساتر 
حلود ثبت و مرقوم گردانند واز مضمون فرمان واجب الاذعان ما درنگذر ند 


ت 
و رعايت و مراقبت اعزاز و y AS‏ متعلقان او لازم شناسند و هر ساله نشان 
و پروانة مجدد طلب ندارند و از فرموده تخلف نورزند و در عهده دانسته 
چون به توقیع رفيع منیع اشرف‌اعلی موشح و مزین و bu‏ کردداعتماد 
نماپند . 
کتب بالامرالعالی اعلاءالته وخلدنفازه فی‌عاشر شهردیالحجالحرام 
ثمان عشر و تسعمايه ختم بنواحى ميمه نطنز. | 


dol 


سلطان سلیم خان به عبيد خان (وزبك 


سلطان سليم نهمين سلطان ترك از خاندان عثمان SH‏ و فرزتد بایزید ثأنی 
است . وى به شرحىكه در کتب تاريخ مفصلا مسطود است بر پدد شوديد و به كمك 
ینی چریها که با يزيد بير و مسالمت جو دا دوست تمی‌داشتند » پدد دا مجبود به 
استعفا از سلطنت کرد . بایزید کهن‌سال جاده‌ای جز تحمل سر نوشت نداشت . وی 
سلطنتد! به يسريرشور و حرارت وتند وتیز خويش سيرد وخود داه شهر ديموطيتا 
دا دد پیش كرفت تا در تنهائی و بيكارى روزهاى آخر عمر خويش دا يكذراند . 
اما در همان نیمه داه نا گهان در گذشت و چنین شايع شد که به دستود سلیم , سلعفان 
پیررمسموم شده است . و اين شایعه چندان تعجبی ایجاد نکرد . مگرنه أن بود که 
بايزيد خود متهم بود که محمد قاتح بدر خويش دا مسموم‌کرد . و پس اذ استقراد 
بر تخت سلطنت حمیدالدین طبیب دا اذ میان برداشته است تا داز مراك نا گهانی 
محمد فا تح زیر خاك مدفون شود . از آن گذشته , این عمل باطبم تند وخوی درنده 
سلیم نيز مباینت نداشت . 

از هنكام جلوس بايزيد GU‏ چنین مرسوم شده بودکه سلطان جدید به ينى- 
چریها انعام بدهد . سلیم هم به بنی‌جریها يه هر سر بازی سه هزاد آسپی (دو ala‏ 
مر‌سوم زمات „u‏ خود) أنعام داد . اما وقئی که یکی أذ سر آن پنی‌چری توقع انعام 
بیشتری کرد , سلطان با شمشبر بی ive‏ كردن او دا ذد و با اين عمل قاطع و 
was‏ سلطنت کوتاه ولی خونین و پر ماجرای خویش دا آغاذ کرد. A)‏ ماه صفر 
۸ 2 . )۰ 

اززمان سلطان محمد ib‏ , سنت سلاطين عثما نی جنين بود که بر آدد ان‌خود 
را از ميان بردار ند تا امر‌سلطنت به دقابت فنکشد و کشور و مردم دجاد هر جومرج 


و آشوب وخوت دیزی نگردد . سلیم دوپرادر داشت : قرقود و احمد . آتعمد که به 
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خوى برادد وسئت duel‏ خويش وقوف تمام داشت ؛ در صدد تلاش پر آمد و دست به 
شورش زد وهرچند كه دد ابندا نیز به بيشرفتهائى نايل آمد ولى سراتجام NGS‏ 
ومئثول كرديد وتا كار احمد تمام‌شود » سليم بنج پسر اودا من جمله عثمانجهاردء 
ساله را جلو چشم خويش به جلاد سپرده و قودقود دأ نيز به ler‏ دیگر فرستادء 
بود . از اين برادران احمد فرزندان متعدد داشت . اذ فرزندان وي دو تن جات 
به سلامت بردند ويه شاه اسماعیل صفوی پناهنده شدنده اين امر یکی اذ Me‏ كينة 
شدید سلیم نسبت به شاه اسماعیل‌بود داین کینه دقتی شدید ترشد که‌پس اذفتل بر اد 
زاد گان وبرادران چون سلطنت عثمانی بدون eile‏ برسلیم قرار گرفت. اذمما لك 
نز cho‏ ودود سغرائى به تهنبت جلوس سلطان جدید به استا نبول رفتند وحتى سلطان 
مسر قا لضوغوری نيز هدایاگی گرانبها فرستاد دتنها شاء‌اسماعپل پادشاه جوان‌صغوی 
oy‏ که نه فقط به ساطات منرود ترك اعتناگی نکر د » بلکه گذشته از ایجاد شورش 
و آشوپ دد آناطولی . خود شخصاً با مراد بسر احمد به قلمرو حکوهت سلطان 
سليم حمله برد. 

دوران حکومت سلیم بسیار کوتاه بود واذ ٩‏ سال تجاوذ نکرد ولی درهمين 
دور کوتاه سرزمینهای پهناور ويرادذشى دا برمتصرفات آلعثمان افزود مثل ديار 
SG‏ ومرعش plod‏ و مصر و فكة و مدینه . وى Wake‏ امرای دوالقدر را دد مرعش 
و سلطنت مماليك مصر و شام دا بر انداخت و دستگاه خلافت اسمی ob‏ ماندگان 
lle‏ عباسی دا دد مسر برجيد وپه‌زور ads‏ دا واداد کرد که خلافت مسلمین دا 
رها کرده به سلیم وا گذارد و بدین سان سلطان ترك خلافت مسلمین دا ضمیمه‌سلطنت 
آل علمان نمود واین عنوان Als‏ مسلمین تا آخرينروذ حکومت آل عثمان‌برای 
سلاطین ترك محفوظ ماند. 

سليم قدی‌بلند و بالا تنه‌ای دراز دساقهائی کوتاه داشت . صودتش پر گوشت و 
سرخ بود و جشمانش Soy‏ و درخشان . ديشش دا می تراشید و سبیلی So‏ 
می گذاشت . طبعی عصبی و وحشت انگیز و خوئی دحشی داشت نسبت به ذنات کم 
اعتنا وبه جذكك و شکار حريص و مشتاق بود . اغلب بالباس مبدل به ميان مردم 


می‌رفت تا مبادا اذ She Lob‏ وى خلاف قاعده وقا نو نی‌صودت گرفته باشد . درهمه 
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ik‏ جاسوسانى داشت که جزئيات أخباردا بده می‌دساندند . رحموشفقت درنهادش 
نبود . دو برادد وپنج برادرزاده و هفت وذير وعد؛ زيادى از بزر گان دربار خود 
دا په قثل دسانید . كار به fle‏ دسیده بودکه هر که می‌خواست دیگری‌دا نفرين 
ind‏ وزادت سلطان سليم دا برای وی آرزو می کرد . از خون دیزی خودداری 
نداشت . پس از قتل عام جهل هزاد شیمی مذهب در خاك آ ناطولی به فكر قتل عام 
مسيحيان افتاد وا گر استف قسطنطنيه به تلققين و ادشاد مغتى جمالى ؛ قول سلطان 
مح م فاتح‌را در منم إذاد عيسويات ومنع قر آنكريم دا در اجباد So‏ ان‌به‌قبول 
اسلام یادآود نشده بود » جندين هزار ذن ومرد سیحی نيز أذ دم تيغ بى ددیغ 
وى و سر باذانش می كذشتند ولى براثراقدام اسقف مز يود سليم فقتل دستور دادکه 
کلیساهار! يهمسجد تبدیل کنند و برای عيسويان معايد چوبی be‏ نمايتد . 
بنا این حال , سلیم مردى اهل مطالعه بود و به دانشمندان احترام تمام 
می كذ اشح و آنان دا به تناسب دانش دفهم وهنرشان گرامی می‌داشت . خود نیز شر 
می گفت و پر خلاف شاه اسماعيل , وى يدشعر فادسی بیشتر دغبت داشت تا به شعر 
تر کی . de‏ خوش پوش بود . کلاهی ابداع کرده بود به نام « سليمى » که کاملا 
ذير جینهای SU‏ که روی OT‏ می بست پنهان می شد همچون تاج شاه اسماعیل . 
خفتانش بسیاد گرانبها و سراسر قلاب دوزى بود. وقتی مرد ۵۴ سال بیش نداشت 
(۸شوال ۵۵۲۶ برابر ۲۲دسامی ۵۲۰ ۱ع۰). 


والاجناب امارت Oh‏ عزت نصاب دولت قباب رفعت‌مناب سعادت 
اکتساب سیادت انتساب ملکی‌الذات ملکیالصفات فلکی العزمات مالك 
نواحی الملل سالك اقاصی‌الدول ناصب‌رایات الحشمة الزاهره على قمة - 
القبة الخضراء رافعالوية المعظمة الباهرة على ذروة المجد و الاعتلاء باسط 
الامن والامان » ناشرالعدل و الاحسان » المستغنى عن التعريف و التوصیف و 
البيان» المختص بصنو ف لطا يف عو اطفا لملكا لمستعان جلالالدو لة والدنیا و 
الدین حضرت اخوت مرتہت عبیدخان » شعر : 

دام من و الاه فى مجد بھی 
غم مين عاداه من غم ردی 

تسليمات وافره كه منبى از تعارف ازلى و مبنی بر اتحاد لميزلى است و 
تحيات متكاثره كه منبعث از ميلان معنوى که برون از عالم حسى است 
مطالعه قرمايئد . 

بعد ما انهاى رای عالی مىرود كه چون پادشاه بی زوال مستددم 
الا لاء كه يختص برحمته من شاء ۱ از تاج وهاج باهرالابتهاج و كذلك 

يجتبيك ربك ۲ در ميان مسند نشينان اورنكك كنتم خيرامة اخرجت للناس 
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تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر ۱ شان شريف ما را سرافرازى داد‎ 
وا كليل جليلالقدر ويتمنعمته عليك"راباجلال وجعلنا کم خلائف فى الارض"‎ 
و روز عرض و رفعنا بعضكم فوق بعض به‌دست مشيت وارادت كهيفعل الله‎ 
ما يشاء و يحكم ما يريد برتارك مبارك ما نهار ورسام بدایع نگار انالفضل‎ 
بيدالله يؤتيه من‌یشاء؟با قلم غيرت نمای مایفتح الله للناس‌من‌رحمة فلاممسكة‎ 
و آتاهالله الملك والحكمة و علمه ممایشاء* بر‎ Au SAT لها فحوای لطیت‎ 
كتابة همایون دولت روز افزون ما بنگاشت و فراشان قضا و قدر كه ازا‎ 
قضی امرا فانما بقول له کن فیکون" سرادقات عظمت ما را در خحطة متنزهة‎ 
ان لله عبادا خلقهم لحواج‌الناس برسطح اظلال سعادت رسوم‌السلطان ظلالله‎ 
اصطفاه" تا محدب فلكالافلاك‎ lol فی‌الارض يأوى اليه کل مظلوم باعمد‎ 
جسیمه‎ She بر افراشت هر آینه به شکر ابن موهبةٌ کریمه و شکرانة اين‎ 
بر همت علية ما لازم آید که نير اعظم عدل و داد در مشرق قبول و اذعان‎ 
ان الله پامر بالعدل و الاحسان؟ از افق این سدةٌ عظمت پناه که الشمس فى‎ 
وشعاعها یری فی‌الافاق به‌اطراف وا کناف جهان وحواشی‎ You کبدالسماء‎ 
و جوانب كيهان هر لحظه بتابد پرتو انوار و شعشعة آثار و رشحة لمعات‎ 


ورعشة لمحات او هرجا كه رسد پرحسب استعداد نوعی وی را اثر نماید 
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نيك کاران برمقتضای فرمودة فاما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم 
اجورهم ۱ تربيتهاى حوب وپرورشهای نیکو بابند و بدكرداران دون بروفق 
فاما الذين کفروا فأعذبهم bide‏ شدیدا ۲ زجرهای اليم و عفوبتهای عظیم 
می بینند جزاء بما کانوا بعملون " مانند آفتای که سنك را در کان و قطره را 
در بحر در ثمين و لعل گران‌قدر سازد و کالبد زمين خسيس شوره و سراب 
را با تيغ جهان سوز اشعة آتش تاب پاره پاره گرداند . بس هر جا كه 
مفسدی سر ازجیب و گریبان زین‌لهم الشیطان ماکانوا یعملون "سر بر ارد » 
دست حمیت خسروانة ما بابد که از لاشة ناپاك آن تنین حبل‌متین دارسیاست 
را که چون بر هم پیچد و حلقه شود از رأس و ذنب بر مریخ و زحل 
نحوست بارد طعمه دهد و هر کجا که فرومایه ای اناجنس از شیاطین انس 
مانند ابلیس از راه شیطنت وتلبیس » فصد عروح فلك سروری و میل‌صعود 
سپهر مهتری کند بر موجب فاتیعه شهاب اقب لازم است که به اشهب پیکان 
ملکات ملكية ما به رجم OT‏ قیام نماید و العياذ بالله اگر چنانکه نوع عقدة 
تکدر در حبل متین شرع مبین از تعرض ملاحده و جهال بيدا شود و يانقطة 
تفیر در دایرة عرصة دين از سوء طبع اربساب بدع و ضلال هویدا گردد » 
واجب است که رای صواب فرمای ما حل آن عقده و حك آن نقطه را به 

اصابع رمح و سنان و اظفار حنجر سرتیز وتيخ بران اهتمام تمام فررماید . 
بناء على ذلك مدتی است که اهالی بلاد شرق از دست صوفی بحة 
. لثيم ناباك اثيم افاك ذميم سفاك به جان آمده‌اند با طايفة گمراه که ومن‌الناس 
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و فرق ضالهً سرنگون كه‎ ١ من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحبالله‎ 
بقطعون ما امرالله به ان يوصل و يفسدون فی‌الارض اولئك هم الخاسرون"‎ 
حسب حالايشان است به ابقاد نار تعدى دود از خانمانها بر آورده و به هر‎ 
ناحیه را گوی صو لجان فتنه و فساد گردانید‎ OT ناحيه که قدم نهاد كر نماك‎ 
فرماندهی ترقی یافت در رقعة بقعة‎ Ate تا از صف نعال فرمانبری به صدر‎ 
مکرمه‎ cles . ديار جون خط ترسا کژروی را شعار و دار خود سائحت‎ oT 
و محصونه و قرو ج محرمه و مصونه را در معرض استباحت داشت . اهل و‎ 
مسلمانان و حرث و زرع و نسل و ضرع مستهلاك ودفاین‎ Ske عيال ومال و‎ 
اکابر و اصاغر همه عرضة تلف کشت . از قتل و اسر و شکنجه و‎ ples و‎ 
ظلوم و غشوم رسید اسباط‎ OT زجر آنچه در این عهد به مسکینان مظلوم از‎ 
بنی اسر ائیل را از آل فرعون جبار و سکان بیت‌المقدس را از بخت نصر‎ 
غنوده‌بختان چون بخت خرد صاحب‎ OT غدار نرسید . ددوى است که چشم‎ 
دولتان روی خحواب ندیدست هر چند بهر صلاح کار و سلاعتی نفس بدست‎ 
اميد و رجا بر در دارالشفاء من انصاری الى الله زدند, از زبان‎ Mile استغائه‎ 
دردمندان جواب شا بخش‎ OT تبغ ظفر بیان هیچ صاحب همتی كوش دوش‎ 
جاری است که‎ OT نحن انصارالله نشنید . سنت باری تعالی جلت قدرته بر‎ 
هر قبضی را فيضى و هر انکسافی را انکشافی در عقب باشد . وقت است‎ 
که معنی شريف للباطل جو له ثم ضمحل صورت بذيرد و سر عزیز فاعذهم‎ 
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الله بذنوبهم" بظهور انجامد .آن سوختگان تف حوادث جهان سوز در ظل 
اشجار بلند بالای رايتهاى بروز بياسايند و از زهر افاعى جور و اعتسافب 
ترياق دواعی‌عدل و انصاف عوض یابند حالیا نسمات بواعث نعمت از مهب 
الامورمرهونة باوقاتها وزيدنكرفت ونفحات‌غیرت دين محمدى على واضعه 
افضلالصلواة نوائرعصبيت پادشاهانه مارااشتعال‌داد وصيانت نامو سشريعت 
احمدى عليه | کمل‌التحیات خاطر عاطر جهانبانی را به احراز مثو با تجهاد 
تحریض و تحضیض فرمود و شهسوار همت عالی نهمت پای عزیمت انا 
ظالم ان لم‌انتقم عن الظالم در آورد . بعد از استخارة ملكمتعال و استشارات 
ملهم عفل فعال رای جهان آرای بقاع و قمع OT‏ مفسد خود كام و ملحد 
خود رای مقرر و مصمم‌گشت با لشکری انبوه و گروهی پرشکوه که مانند 
كوه سرسبزی خویش را از تیرباران OLS‏ دانند و چون تبغ سرخروئی از 
سفك دماء اهل بغی و عدوان حاصل کنند برون از حد و عد هر یکی در 
شمشيرزنى و خنجر گذاری به سان حورشيد وبهرام مشهور جهان وهمچون 
شهاب و سماك رامح " در نيزه بازی‌و تیراندازی مشار اليه بالبتان است عن 
قريب نهضت همایون برسر OT‏ لشکر جنود شیاطین وپیشوای عنود ملاعين 
وقافله سالار كبرو كين و سردفتر آرهزنان دنیا ودين مر کوز قلب‌منشر حا لصدر 
است رجاء وائق و امل صادق است که بر حسب مضمون منیف من كان لله 
كانالله له توفيق الهی رفیق و تأييد نامتناهی هم طریق و عنایت رب‌العالمین 
قرين و ملانکة سومین نصیر و معين گشته صبای نصرت به حکم نصرت 
١‏ سورة آلعمر|ن:۹ 


۲ سماك رامح وسماكاعزل دوستادها ند. 
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بالصبا در قضاى ولقد نصر کم الله فى مواطن كثيرة ۱ علمهاى سر افراز را‎ 
OT طلاوة خفوق و اهتزار بخشید و از يمن قدوم فروخ رسوم ما در عرصة‎ 
مرز و بوم به جاى خار ظلم و عدوان نسيم فتح و فيروزى كلهاى امن و‎ 
امان بشکفاند دائما رعايا در مهد رعايت و برايا در كف كفايت فارغالبال‎ 
و مرفه‌الحال باشند بر وجهى که كبوتر بر ديدة باز آشيان نهد و عقاب بر‎ 
صعوه پاسبانی به جاى آورد و شیر در بيشه به تعرض شغال مشغول‎ dle 
نشود و یوز دندان طمع از مذبح آهو بركشد و چرغ به‌مفراض منقار دامن‎ 
فبای كبك کهساری را آسیب نسرساند و شاهین مانند صلصل با سوزن‎ 
و ما ذلك على الله‎ AS چنکل گریبان ملون تذرو را آزرده و مجروح‎ 
an 

هر مؤمن موحد را بغض فی‌الله به آن طایفة گم‌راه امری است مهم 
و غرضی است ملم . جناب عالی را هم بهروالد بزرگوار خویش Borers‏ 
بغفرانه از همه بیش به‌حقیقت معلوم و متصور است که جوهر باكيزة روح 
دری‌است بی‌بها در بحرفطر ت که جز غواص صفت تکوین احسن‌الخالقین 
كس را بدو دست‌رس میسر نیست و آدمی ذاتی است شري فكه بی‌معونت 
ارادت مفیض‌الخیر و الجود از سراپردة عدم در حجرة وجود قدم نهارن 
ممکن نی . سیما سوی " این شرف پادشاهانه نست به عامة افراد انسان 
فضیلتهای آخر ومزیتهای اوفر دارند . جه پادشاهان نیکو کار» be‏ رحست 
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پروردگار وبر آوردةٌ صنيعت کردگارند . آن‌جاکه موهبت ازلى را فسمت 
کرده‌اند ظل هماى خحلافت اول بر سر پیغمبران بعد از OT‏ برسلاطين سامى 
مكان افتاده است . حون جنين پادشاه خردمند دانش پسند و عدل پرور ۱ 
دادگستر هدر گشتن به فتوی کتب علیکم القصاص فى القتلى" در هیچ مذهب 
روا نیست + 

وجه اوفی و طریق اولی OT‏ است که بر جد و جهدی که در آيينة 
احتمال عقلی و مرایای حبطة فهم و حوزة قوت وهمی رخ نماید مباشرت 
فرمایند و راه مسارعت پیمابند باشد که سهام صائب تدبير به نشانه‌گاه نهارۀ 
تقدیر حسن اصابت Yl‏ . چون يعنايةالله و حسن توفیقه به اتفاق آرا و 
اتحاد و ظهور مظاهرت و وداد لطیفه‌ای از ورای بردةٌ غيب به ظهور آید که 
dole‏ فسادرا حاسم 09,5 و وجود ناياك آن‌ظالم غاشم از ميان برعیزد وغباری 
كه از نكباى نكبت روزكار او برخاسته است به آب تيغ آتش‌بار مجاهدان 
دین‌دار فرو نشيند فى مابعد Sale‏ مخالصت گشاده و اسباب مواصلت به‌حکم 
تواصلوا بالكتب و لوشطالمزار آماده‌شود <و> بهتورد رسائل تودد پیام 
و تردد رسل زوی‌الاحترام با تحف محبت‌انها وهداياى مودت اعلام تعاطفى 
كه از تعارف ارواح در عالم اشباح سر بزند از جانبين در ميان آيد و حبل 
وداد و اتحاد كه استمساك احبا و اوليا بدان باشد از طرفين دو تا كردد 
بنیان یگانگی و احوت روز به روز استحكام كيرد و بنياد ذات البين ساعة 
فساعة بر امرى كه ستودةٌ قدرت و آزمودة حکمت و فرمودةٌ شريعت است 
تأكد يذيرد . 

اکنون برای تبليغ اين وئیقةٌ صدق و صفا و انهاء اين پيام مسرت 

. اوز بك دا پسر شيبكخات می‌دانستها ند‎ lore سليم ودد باريا‎ Talk ١ 
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محمد يك ء رزقت سلامته بدان صوب صواب-‎ » lol انباء از غلامان‎ 
روانه گردانیده شد انشاءالله چون به شرف ملاقات حضور سروريخش‎ Ob 
ذات ملائك ملكات باز‎ OT به خير و زودى به اخبار مسرات‎ YL اختصاص‎ 
. مراجعت و معاودت نماید‎ 
همواره امداد عنایات ربانی و توفیقات سبحانی و تأبيدات صمدانی‎ 
قرین حال باد بحق النون و الصاد . تحریرا فى اواخر شهر محرم الحرام‎ 
۴ . سنة عشرین و تسعمایه‎ 


la #‏ فریدون بيك ص ۳۷۷ ۳۷/۴ 


As 
عبيد شان به‌ساطان سليم خان‎ dsb 


عبيدالله ole‏ از يك پسر محمود سلطان پسر ابوالخیر خان بود. مردی‌بود بی 
آرام وسنگدل وتند وخيرء سر .دد هنكام سلطتت شييك خان وى حکومت بخاراداشت 
Baus)‏ بيشرفت اوزیکان واستقر ادشان در خراسان tes‏ تاخت وتازهای وحشيانة 
او بود و هم او بود که ALS‏ میرزا واین‌حسین مبرزا پسران ساطان حسين يأيفرا دا 
شکست داد ومشهد دا تصرف کرد وبا بایردد حوالی بخادا در آویخت و أهير نجم 
ثانى سرداد قزلباش دا LW choo‏ غجدوان مغلوب ومقتول ساخت . هنكام جنك 
ياثاه اسمعیل صفوی ٠‏ شيبك خان اورا به كمك خويش فراخواند . اما عبید وقتى 
دسید که نبرد تمام شده و شبك کشته شده‌بود . بنابراین » وی منول خانم ذن وی 
را از معر که Ju‏ برده به عقد خود در ]223 و در بخارا بالاستقللال به حکومت 
پر داخت ويس اذ شکست امير نجم ثانی در ماوداء التهر , وی بار دیگر به هوس 
فتح خراسان افتاد وسالیان دراذ به تاخت وتاز و کشتاد وجنگ وفرار درخراسان 
پر داخت و سرانجام در سال ٩۴۶‏ هنگام عزیمت به خراسان در گذشت . مدت سی 
سال در بخادا و شهر کش يدنام وی خطبه خواندند و سکه زدند . عبيدالله خان شمر 
می كفت ويه lene‏ دغبتی تمام داشت ٠‏ 

اشاده ای که عبيد در اين نامه به شكست فز لباشان می‌کند مر بوط به همان 
Sale‏ امیر نجم ثانی است ۰ این اميرتجم که أصلا نامش يأر احمد خوذانی است پس 
از نجم زد گرعتوان و سمت او دا كرفت )416( ودر سال ٩۱۸‏ أذ جاب صوفی 
کامل مأمود كوش مالی بابر و سر کوبی اوذيكان گردید . جه بابر خودسرانه با 
اوزبکان به جنگ برخاسته وشکست پافته و بخادا دا از دست داده بود واین امر 
موجب شده‌بودکه بار دیگی اوذیکان به تکاپو افتاده حصاد شادمان آ خرین‌پناهگاه 
يابردا نیز محاصره کنند . بایر اذ بیرام بيك ٠ GEIS‏ امير قر لباش دد يلخ كمك 


ت۲۵ اجه 

خواست واو نیز سباهى به كمك فرسناد و اوزبکان مراجمت کردند ۰ امير نجم به 
همراعی حکام هرات و بلخ he gia‏ ماوداءالنهر شد pls‏ نیز بدانان پیوست . 
قز لباشان نخست حصار دا در محاصره گرفتند وفولاد سلطان حا کم قلعه يساذ عهد 
وبيمان با بزد گان و کلانتران اذقلعه بيرون آمد و أميرنجم برخلاف عهد و بيمان 
دستور داد تا او دا با ساير اوذيكان So‏ بكشند . پس اذ آن 244¿( دا 
به قو: قهریه گرقت و حكمران و پانزده هزار نفر زن و مرد و كوجك و بزدك 
آن قلعه دا قتل عام كرد . سادات al ol‏ به مسجد جامم oly‏ بردند و امیر 
محمد يوسف aly‏ وساطت نز د أمير نجم فرسئادند كه از خون She‏ و اطفال آنان 
در گذرد ولى سردار سنگدل نبذيرفت و دستور داد تاقزلباشان das Glee‏ ددايند 
وذديات پیغمبردا یازن وفرذ ند ازدم تيغ abla,‏ . 

امیر نجم به‌همراهی بابر و یرام بيك Sha‏ بخاد! شدند تا با عبيدخان وجانی 
بيك سلطان که در شهر بودند به جنگ پردازند . اما دد تزدیکی بخادا خبر رسيد 
که کوچم سلطان پسر ابو سعيد سلطان اذ سمرقند به جنگ با قزلباش بیرون آمده 
است . امیر نجم بیرام بيك دا به مقابل او فرستاد . اوزیکان به AG‏ غجدوان oly‏ 
بردند وقز لباشان ald‏ دا در محاصیء گرفتند . ولى طول مدت محاصره باعث شد 
که عبیدخان وجانی بيك سلطان فرصت al‏ باسباهی فراوانه پررسرقر لباشان تاخت 
آودند . ابوسمید سلطان وتيمور سلطان نیز که در محاصره بودند خود دا بدیشان 
دسانیده به امپر نجم حمله بردند . در اين جنگ نخست يرام بيك کشته شد دسپس 
أمير نجم دستكير ومقتول گر دید داز سپاه نيرومند و عظيم AUS‏ عده ذيادى در آب 
جیحون غرق‌شدند SIL‏ دم شمشير اوزبکان گذشنند ‏ 

علت dot‏ این شکست دفتاد تند و غرور آمیز د بد دهتی امیر نجم نسبت به 
ساير سردادان بود خاصه آنکه دفتاد اودر JS‏ سادات موجب کدودت فراوان 
قزلباشها شده وقتل عام قرشی حس نفرت و انتقام جوئی اوذ بکان دا سخت تحريك 
نموده يود . اين عوامل باعث شد که ازيكان به پای جان‌مبادزه کننه dy‏ لباشان دز 
كيك به سرداد سنگدل خود سستی ودزند و حتی بعشی از سردادان فزلباش به 
عنوان اعتراش Lass‏ در جنگ تنها گذاشته به‌خراسان باز گردند . 

در نتيجة این فتح Go ob.‏ اوزیکان به أنديشة فتح خراسان افتادند و 
Gl‏ بيك سلطان روى به هرات تهادوعبيدخات نیز بااودر محاصرة هرات‌همراهی 
نمود . اما براثر بروز اختلاف بين OT‏ دو : كارى اد پیش نرفت وبه‌فتح‌مرات 


mi 

توفيق نیافتند ولى ae‏ وتیمور سلطان خر اسان دا تا اسفراین تاختند و غادت 
کردند . تا al‏ شاه اسماعیل بار Kio‏ عازم خراسان گردید . آواز: حرکت 
او چنان دعبی در دل اوذیکان انداخت که بی درنگ خراسان دا رها کرده 
گر بختند . در اين سفرموفی کامل ازکسانی که در جنگ‌بااوزیکان سستی‌نموده 
ak‏ دشمن كمك کرده بودند ذهر چشمی تمام كرفت . من جمله دده بيك oS Lie‏ 
مرو دا که اذبرابر دشمن گر یخته بود به دستور وى ديش تراشیدند ومعجر بوشانیده 
رویش‌دا سفیداب وغازه(سرخاب) مالیده وارونه سواد خر کردهدد اددو گردا نیدند 
وسا کنین شهر بادغیس دا به جرم ELT‏ به اوزبکان قتل عام کردند . 

(غير از کب عمومی در تاريخ صفویه , درپاب ae‏ امپر نجم به ماوداها لنهر 
رجوع شود به جلداول بدایع الوقایم زین‌الدین محمود واصفى ص 188( 


جو آب 

به خدمت عالی حضرت خلافت منقبت سلطنت ماب معالی نصاب 
فلك بار گاه ستاره سياه » سلطان سلاطین جهان وخاقان خواقن زمان؛ پادشاه 
کشور گشای عدو بند وشاهنشاه ملك آرای ارجمند ga‏ روم و یونان و 
حداوند حدایگان عالی‌شأن شهر باربحرو بر و حداوندگار مظفر کهف‌الغزاة 
م المسلمین قاتل الکفرة و المشر کین قامع الفجرة و الملحدین » المؤيد من 
عندالته الذی لا اله سواه ابو النصر و الفتح سلطان سلیم شاه لازال شموس 
علائه محروسة عن‌الکسوف واقمار بهائه مصونة عن‌الخسوف و مابرحالوية 
عزه منشورة بنسایم la pad‏ واعنة عزمه مقرونة بعزایم و ماالنصر الامن 
“dite‏ الوف‌دعوات صافیات مسکیةالنفحات شوق آمیز وصنوف تسلیمات 
وافيات وردية الفوحات صفا انگیز که از مهب ریاض جنان و گلشن حدایق 
رضوان به مشام حاضران بزم خاص و خیشوم هواداران ذوی الا oka‏ 
مقرون و مشحون گشته با قوافل وداد نوافج فشان عنبربار و رواحل اتحاد 
لواعج بیان عبهرنثار اتحاف و اهداء نموده Um‏ ثم حقا بعزة الله و کفی به 
شهیدا که همواره ولاجوی و هواخواه OT‏ سلطان جهان يناه بوده ومی‌باشد 
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يسنديدة دوران و مخدوم عالم‎ OT و از دل و جان مشتاق جمال فرخنده فال‎ 
و عالمیان است . حضرت مسبب الاسباب عظم شانه و کمل احسانه وسیله‌ای‎ 
رف‎ als که باعث ملاقات حقیقی كردد به خير و خحوبی میسر كناد‎ 
١ بالعبار‎ 

بعد هذا مشهود ضمير منير خخورشيد نظير جهانكير و خاطر عساطر 
فيض ZU‏ لانظیر آنکه به فرمودةٌ و ان عدوا نعمةالله لاتحصوها ۲ تعداد نعم 
بىنهاية الهى نسبت به ایام همايون پادشاهی ما زياده از آن است که‌شمه‌ای 
از آن به تحرير راقمان زمان و تقرير متكلمان انس و بان به زبان و Oly‏ 
كنجد لابل شكر OT‏ عطية بی‌پایان نه در OT‏ حد و مرتبه است که به شكر 
شاكرين و ذكر ذاكرين از age‏ حمد و سپاس OT‏ توان بيرون آمد . شعر: 

فحمداً له ثم حمداً له على ما عطاناجزیل النعم 

و شكراً له ثم‌شکراله على ما كسا نا رداء الكرم 

با اينكه حضرت خاتم انبيا عليهالتحية و الثنا »> در اين مقام كسح" 
Stee‏ ازلااحصی ثناء کرده اما به ET‏ العبادة بقدرالطافة غفلت ازشک گزاری 
نتوان نمود و بجز حوشه چینی از خرمن و لثن شکرتم لازیدنکم ۴ ذخر 
آخرتی نتوان‌اندوخت . خلك‌فضل‌الله يؤتيه من يشاء والته ذوالفضل العظیمه 

و از جملة اقامت بر این امر دفع شرر نا رفتن و انطفاء آن است به 
رشحات شمشير آب‌دار و صرصر قهر صاعقه کردار از فرار و زکار اهل 
رو زگار وستم رسیدگان طغاة بغاة غدارعلیالخصوص زنادقة‌او باش وملاحدة 

۱۸ سورهءالاحل:‎ Y vr log. 

fr‏ بالفتح عجن وددماند گی (منتهىالادب). 
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قزلباش دمرهمالله و خذلهم که از ابتداي خروج با بی‌دست و پائی چند 
از علو جح مغلوج از محض تغلب و تسلط رو به ظلم و slay‏ نهاده چندین 
هزار مسلمان را بغير حق به قتل آورده و هتك پردة ناموس ارباب عرض 
کرده وسودای سلطنت بافکر خحام در Baa‏ دماغ پخته و با سلاطين روز گار 
لاف برابری و پنجة هم بازوئی زده دقع و رفع آن قوم از واجبات دیده 
و فرایض‌عینیه انگاشته ؛ مرة بعد احری مقالات ومکاوحات از بکیان‌سموغ 
کماشتگان درگاه شده و هر چند به غفلت ماحسب‌التقدیر سبقى از آن‌ملاعین 
بی‌دین و رفضة زشت آئين به‌ظهور پیوست!" اما معلوم < رای > عالی است 
که هرگاه سبعی از سباع ویکی از کلاب و ضباع دبوانه‌گشته به ضررانسانی 
فصد کند محله‌ای بل شهری از اندفاع آن ضجرت کشیده به جمعیت واتفاق 
به مدافعه در می کوشند . پس كروهى که از قلت به کثرت رسیده وهريك 
دز دیوانگی شهرة عالم شده و دائما به حون فشانی و حون آشامی اوقات 
گذرانیده يفسدون فی‌الارض واولئك هم‌الخاسرون ۲ شاهد حال مريك‌افتاده 
شرمی از خدا و بیمی از شاه و گدا نکرده و به تمرد و تفرعن به HS‏ 
خویشتن دعوی Ul‏ ربكم الاعلی " نموده و OT‏ مستحقاد جهنم نيز کلمات 
ابليسيهاش بذير فته زبان اهل عالم در حق ايشان بدین نمط ناطق بود : بیت: 

ترسيم از خدا و نترسيم از كسى 
ترسيم از کسی که نمی‌ترسد از نخدا 
معهذا کلب اصغر وکالت سير OT‏ کلب اکبر که از عين نادانی به 


vas اشاده‌اي است به شكست 331 در جنگك با شاه‌اسماعیل و کته‎ ١ 
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نجم ثانىاش ملقب نموده و به ازدواح با كليبةالنساء ' ملطخ ۲ ساخته به 
سردارى لابل سر بدارى با موازى هشتاد هزار سوار سرخ سر ناهموار از 
ایران به پریشانی تورانيان پرداخته بعد از عبور از آب آمويه بسيار شهر 
و نواحى را به قتل عام سفير نفير روز قيام داده و از سطوت OT‏ زشت 
اختر بدبخت حاكم كابل و قندهار » بابرء دیگر باراطاعتش کرده به‌تعار ج 
قبةالاسلام سمرقند ور رسیدند و بيش از قبيل عصر به همايون روز فيروز 
فرصت جنگ رست داده نداى و ان‌جندنالهمالغالبون"از هاتف غيبى بدكوش 
هوش اصرت مقرون ما در رسيده به طرفةالعين دمار از روز کار ایشان بر 
آوردیم » بیت: 

به‌جای یکی حيف از OT‏ نابکار 

بکشتیم نسزدیکی صد هزار 
تا آنكه نزديك به غروب » آفتاب دولت خصم فرورفته آن نجم نحس به 
طالع سعد ما دستگیر شد . زنده به بای سریر در رسانیدند و بافی امرا و 
سیاهش بالجمله منکسر و تباه گشته از جنک‌گاه تا BUT‏ آب که بیش از 


يك‌ماه راه‌است. مشوي: 


yee -٩‏ بر مىآيد أذ عبادت که وى دختر شاء اسماعیل دا به ذنی داشته 
است . شاء صفوی ددسال ۱۵ که یاداحمد دا لقب نجم ثانی بخشیده بیش از بیست 
وسه يا بيست و جهار سال نداشته هگر SGT‏ بگوئیم به سنت ذمان . Gest‏ در 
هشت يانه Ge SL‏ شوهردفته است . در خصوص امیر نجم ثانى وكيفيت قتل 
وى رجوع شود به بدایم‌الوقایم NE‏ س ۱۵۵ . 

۲- تلطیخ : جای جای آلودن‌چیزیدا(منتهی‌الادب). 

۳ سورةالسافات: ۱۷۳ . 
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همه كشته بر كشته افتاده بسود 
جه‌در جانسيارى» an‏ جان‌داده‌بود 

ونجم نحس را به خرسوارى مالك ممالك سياست و بی‌اعتباری گردانیده 
آنش خونش را به آب شمشير ازكردن و روى زحل تأثيرش فرونشانديم 
و آية وافى الهداية فقطع دابرالقوم الذين ظلمواو الحمدلته رب‌العالمين ١‏ 
زجرآله قرينكاخ صماخش برخوانديم و موطونة عميمهاش باشتربانی‌چند» 
به جمازه سوارى »ء ازراه بی‌راه عيش وطيش OLS‏ به تبريز رسیده‌روسیاهی 
شوهر بد اخترش را به سفيد و سياه عرضه داشت كرده جيزى مخفى و 
مستور نماند و جونآن پادشاه عالی جاه با سياه نصرت دستگاه به دفع آن 
شرذمة قليله نهضت فرمودهاند اين هواخواه بی‌اشتباه ورود رسول فرخبيام 
نظامالدين محمدبك ادام‌الت تعالی اقباله را به خواص و عوام بيغام داده از 
حدود سمرقند دل‌یسند حماهالله و حرسه تا نهايت سرحد طاشكند به جميع 
هيرزايان و خانان و سلطانان و بهادران و اوغلان زادان و امراء الوس و 
امرای تومان و زعماء جيوش و مرزبانان و er‏ طايعان و تابعان اوزبکیه 
و جغتاى دودمان Pe‏ خان تنبیه نموده و از اين اشارت پر بشارت خبیر 
و آگاه ساخته در صدد جمعیت و بسط قورلتای به مشاورةٌ آرای سعادت 
نمای و اتفاق بر نصمیم OT Y‏ گروه مکروه متغلبه و فرقةٌ Sls‏ رفضه 

مهم له و ومرهم هستيم . 
حق سبحانه و تعالی ما را و ايشان را در هر مهم » خاصه در این 
حصوص موفق و مستظهر گردانیده فساد OT‏ ظالمان را از فراحال جهان و 
جهانیان بر طرف و برافتاد نمایاد . انه رف بالعباد . و در حدمت رسول 
مشارالیه عمدةالخواص خورشید بهادر رزقت سلامته اصدار یاف ت که بعداز 


ل سورة الانعام: ۴۵ 
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bly‏ بوسی بزودی در رسیده باشد که به جمعیت فريقين را در حوالی 
صفاهان و زنده‌رود سبب گشته خبر ظفراثر خداوندی را به احبا در رساندو 
le‏ ذلك على الله py‏ . 

باقى مکنونات را از مشاراليه استفسار فرمايند و هویحکی Lo‏ كما 
Soy‏ اللسان عن‌الفژاد . و اگر کم خدمتی از ما نسبت به جناب محمدبك 
ادامالله تعالی واقع شده معذوریم . جه كما ينبغى خدمت دل‌خواه به خدام 
درگاه فلك بار گاه امری مشكل است و بیان اعتذار در OT‏ اولی وانسب* 

زياده جه اطناب دهد که اطناب چتر فلك‌سای به‌اوتاد توفیق مستحکم 
والوبةنصر تطراز بانسایم‌فتح وظفرجلوه‌گر باد بحق‌النون والصاد. حررفی 
اواخر جمادی الثانية سنه عشرین و تسعمایه. He‏ 


VA : سورة فاط‎ ١ 
۳۷۷ - منشآت فریدون بيك ج ص۳۷۹‎ # 


ob‏ احمد در ۶ ۱ صفر AVA‏ آخرين مدعى سلطنت در ځأك فرو رفت و 
ملك بدون منساذع بر سلیم قراد كرفت . sali‏ گان جمهودی ونين ds‏ گوز و 
کشودهای والاشی ومنگری جلوس سلیم دا بر تخت سلطنت تبريك گفتند و قرا 
دادهای سایق دا تجدید کردند. قالضوغورى نيز هدایای گرانبهای فراوان‌فرستاد. 
اما شاه اسماعیل بادشاه جوان صفوی به سلطان ترك کوچکترین اعثنائى نکسرد ؛ 
سهل است که با فرستادن نورعلی خلیفه به آناطولی آتشی be‏ قلمرو سلطان 
late‏ نی برافروخت. 

LS‏ داشتن افرادی به ناطولی به‌منخلود تبلیغ مذهب تشیم و تحر يك‌شیعیان 
ترك بر خروج برسلاطین سنی‌مذهب آنسر ذمین کار تازه‌ای نبود ۱. درزمان‌سلطان 


اين نکته دقيق وقايل تحقيق است که جرا صفویه برای تبلیغ تشیم فقط 
به شبه‌جزبرء آناطولی توحه داشننه ومبلنین خوددا به اين سر ذمين می فرستادند 
ولی از شيعيان ايران میچگونه کمکی نخواستند و کسی هم از آنان به دود شیوخ 
صفوی جمع نشد و هرجه OLAS al pb airy‏ بودند . صفویان عردم آناطولی 
را به جه امری تبليغ می‌کردند وچه وعده‌اعع به آنان می‌دادند که از دود ترین 
نقطة آ ناطولی یعنی از ولايت SG‏ مردم نه ls‏ به سرتسلیم نزدشیوخ 
صفوی می‌دوپدند . شیمیان آناطولی Soin‏ هم عتاید و دسوم دینی عجیبی دادند که 
باذما ند ادیان کهن ila!‏ مثل مذلهب‌مهری وزدتشتیومانوی cul‏ باده پوشی نازك 
از ديانت اسلام . نکند این گونه lie‏ آنان سنخیثی با دعوت صفویه ( که ماهیت 


us دوشن فیست ولى میلما بشادت هو ری بوده) مو جب اين همكامى‎ oy 
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حيدد دو نوبت مردی به .نام حسن خلیغه از het‏ ترك به ایران آمد و پس اذ 
گرفتن دستود العمل اذ سلطان حیدر Shay‏ ولایت تکه ایلی گردید . گوینه وی 
show Oye‏ خود رسيد ؛ پیر‌سنان یکی از صوفیان سلطان حیدد به حضار مجلس 
كنت : «حسن خليفه آمد ولی آتش سوزان درولابت که ایلی آودد . » داست 
می‌گفت . آنچه حسن خلیفه برده بود آتش بود وخون . جریان وقايع و گذشت 
روز كار أين موضوع دا دوشن کرد . ۱ 

پسرخسن ate‏ به‌نام شاه قلی ohh‏ تکلو دسالت low‏ باهمان حرارت و 
فعالیت ادامه‌داد ودرسال bL ٩۱۷‏ همراء جسی از pope‏ ولایات منثشاو کر har‏ 
که درجر که صوفیان در آمده بودنه روانٌ ایران شد . حاکم تکه‌ایلی از حر کت 
oles!‏ جلو كيرىكرد. ولی صوفیان دست به‌اسلحه بردند | وصرداد دشمن‌دا SES‏ 
وجمعی دا اسیر کردنه وبابا Ol lin‏ دا ازدم تيغ كذرانيد . خبر شجاعت‌بابا 
همه جا دسید وموجب شد که از هرطرف شيعيان ترك به دود او گرد آیند . بايا در 
أنديشةٌ تسخیر ناحيةٌ OLS‏ افتاد و با قراكوزياشا حاکم OT‏ در آویخته بروی 
پیروذ گردید و اموال او دا تصاحب نمود و دوی به سیواس تهاد . سلطان بایز یه 
وزیر اعظم خود pole‏ على پاشا دا باپنجاه‌هزاد سواريه جنگ LL‏ فرستاد. دداین 
جنگ شدید على پاشا وبا باهردو کشته شدند ولی جنگ به‌تفم صوفبان‌پایان‌پذیرفت. 
صوقيات ترك «سوقیان خلیفه» برخود سرداد نموده عاذم ابران شدند و در حوالی 
ار نجان کادوانی دا که از تبریز به خاك عثمانی (دوم) دی رفت غادت کردند و 
کاروانیان دا کفتند و در شهريار دی به حضور مرشد کامل دسیدند. شاه‌اسماعیل 
دستور داد که سران ايفان دا بمجرم حمله به کادوان وقثل‌باذ رگانان کت وسایر 
افر اد دايه امرای لشکر تقسیم کرده جزو ملاذمین در گاه قرارداد . شاه قلی‌با با دا 
تر کان شیطان‌قلی می‌خواند‌ند . 

درسال بعد aa)‏ ه.) که متعاقب Mb ge‏ سلیم پرضد يدر داستعنای بایزید و 
ath eat‏ . در خصوص شيعبانترك وفرق مختلفه آنان وعفايدخاس ایشاندجوع 
شود به کتاب آقای خان‌ملك ساسا ٹی. 
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جدال سليم بایرادران اخباد شودش وهرج و مرج در خاك عثمانی به صوفى كامل 
رسيد , وى نور على tale‏ دوملو دا برای جمع آودى صوفیان Biles‏ آناطولی 
گردانید . نودعلی آتشی دد آناطولی دوشن کرد كه لهيب OT‏ خانهها وشهرها و 
اتسا نها دا سوزائيد . مجملا SGT‏ وى سياء ترك را در هم شکست gto‏ توقات را 
كرقت وخطبه بدنام صوفى كامل خواند وچندی يعد به همراهی مراد پسراحمد باز 
بدين شهر روى آورد وجون مردم اين بار مخالفت کردند شهر دا به آتش‌سوخت 
ودر ارزنجان بر بانزده هزاد سپاهی ترك adi‏ کرد و سنان‌پاشا فرماندة سواران 
ترك دا با هزار و پانسد نفر به قئل رساند و سرهاى آنان دا به نزد صوفى كامل 
eas‏ 

ابن als‏ موجب شد که سلطان تند و سختكير عثمانى دست به اقدامی‌شدید 
بزند خاصه آنکه تاذه به سلطنت رسيده بود و می بايست قدرت خود دا يه خويش 
و بيكانه فشان دهد . امر ديكرى که موجب عزيمت سلطان ترك به‌جانب مشرق و 
مملكت «عجم» شد رقتار تند و غرورآهيز و بی Gal‏ خان محمد استاجلو حاكم 
دياد بكر Say‏ بر اثر غلبه بريسران علاء Doll‏ ذوالتدر د پیروزی برسيصد غلام 
مصسرى تنها باحفثاد سواد قز لباش ٠‏ به‌سلطان سليم نامه‌های تهديد آمیز نوشت و 
حثى براى وى معجر می‌فرستاد ۱۱ 

سليم نخست بدقلع وقمع شيعيان ترك ومريدات شاءقلى باباتكلو (به اصطلاح 
قر كان شيطانقلى ) فرمان داد . der‏ هزار ذن ومرد ویر نا وكودك وبیر دداين 
واقعه با کشته شدند با كوش وبينى خود دا اذ دست دادند ah‏ سياه جالها افتادند. 
MGT‏ از شبخ الاسلام برای جنگ با شاه اسماعيل فتوی خواست وشیخ‌الاسلام نيز 
خون ومال وذن وفرزند ol yl alas‏ دا حلال شمرد و سلطان خشمگین ترك دا 
که از نازو ها تافل Te‏ کی Gary‏ 
ایرانیان #حريض وترغیب نمود . 

سلیم پسر خود سلیمان دا به‌نیا بت سلطنت دراستا نيول گذاشت ودر ۲۲ محرم 


سال۰ ٩۲‏ (۱۵ مادس ۱۵۱۴ م .) آزادرنه به طرف شرق حر کت کرد وددطی داه 
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شاه اسماعیل دا بافرستادن نامه‌هاگی تند وموهن ومشعر بر تهدید وتخويف بهاطاعت 
و تفويض قسمتهائی از خاك ايران دعوت نمود ددر نامدهاى خود نوشت که اكراذ 
كثرت سپاء وحشتدارى » من جهلهزاد نفر از سپاهیان خوددا ددسيواس كذاشئه 
به جنكك می‌آیم . 

پادشاه صفوی ياهمه جوانى ؛ ددقبال ابن نامه‌های بي ادبانه و توهین آمیز 
ملطان ترك ازحدود انسانیت خادج نشد وفقط در lis‏ وقاحت سلطان ترك که به 
يدد ونیای وى سلطان حيدد و سلطان جنید وحتی به‌جد بزد GIT‏ شيخ صفی‌الدین 
توهین کرد و به مناسبت مقام عرفان و مسند ادشاد ایشان یرای شاء اسماعل ghee‏ 
خلال دندان‌فر ستاد, وی بدو نوشت که كادب درشأن سلاطین نیست وچنین نامه‌های 
بی‌ادبانه مسلماً اذناحيةٌ شخس‌سلطان sole‏ نشد» بلکه به‌نظر می‌رسد که کادمنشیان 
تریا کی است بنابراین ar‏ ممجونی ادسال رفت IGG‏ آید ». 

سلیم که خود ole‏ به خوددن ترياك داشت . چنان خشمگین شد که حامل 
نامه دا بدقتل دساند Jo.‏ خشم او بیشتر اذ اين بودکه چرا شاء اسمعیل خود دا 
نشان نمی‌دهد . بنی جریها خسته‌شده بودند de jodo‏ عدم cules‏ آنها ath‏ شده‌بود. 
حتی يك‌باد به‌عنوان اعتراش اذحر کت خوددادی کردند . سلیم شخماً برای آنان 
نطق مهیجی کرد و ] نان‌دابهحر کت به‌سوی ایر ان واداشت. يئىجر يها حق‌داشتند . 
ذيرا سراسر شبه tage‏ دداذ آناطولی دا بیموده بودند بی AT‏ غادت و dale‏ 
در کار ath‏ . در قلمرو دولت ایران هم شاه اسماعیل دستود داده Say‏ در سر داه 
تو کان هرجه هست سوزانده شود ومر دم روستاعا دا تخلیه کنند . دیداد این‌مزادع 
ودهات سوخته ومتروك Sly ek‏ خسته‌دا خسته تر می‌کرد lad.‏ هر گونه 
غارت وتحصیل غنیمتی دااز دست داده بودند . 

درهرحال به شرحی که در کتب تاربخ نوشته شده , سلطان صفوی که درحدود 
اصفهان به شکار سر گرم cay‏ يسان شنیدن خب نزديك شدن دشمن ı‏ خان محمد 


استاجلو دا ope‏ خود فراخواند وبا وی به سوی دشمن حر کت کرد . تعداد سياه 


YA 

ترك را تا نزديك دويست هزار نوشته اند » سباهى مسلح به‌توپ وتفنكك فراوان‌دد 
حالی که le‏ صوفی‌کامل نه اذلحاظ slag‏ نفرات بادشمن‌قابل قياس بودنه ازلحاظ 
سلاح . صوفیان فقط باتير و کمان مسلح بودند وشمشير وسير. 

اين نکته ظاهر است که LLL SV‏ صفوی ددبرابر دشمن به‌جنگ دویادوی 
نمی‌ایستاد ٠‏ هر كز سپاه ترك موفتیتی نمی‌یافت . پس از جنگ چالددان هم سلطان 
ترك بیش آزهشت روز نتوانست دد تبریز بماند . ينی چریها سربه شودش برداشته 
بودند وسلطان ترك بناچاد تسلیم نظر آنان شد . 

اما شاه اسماعیل يدون توبخانه دردشت جالدران دد برابر دشمن ظاهر شد . 
خان استاجلو که „Kir tpn‏ و آدایش نطامی تر کان وقوف‌کامل داشت » به‌منظود 
جبران عدم توازن قوای خودی با بیگانه نظر دادکه پیش از OUT‏ ترکان آدایش 
كلا ود كريد + باه SUS‏ بآ نان عات و ان lo‏ با كنف كن is‏ 
AGT‏ تر کان راهى دراز پیموده وخسته شده اند . شاه اسماعیل موافقت نکرد . او 
چنان به شجاعت خود يا دسالت الهی خويش اطمینان داشت که در هنکام تنظيم سپاه 
و « تسویاٌ صفوف» به شکار بلددچین سر گرم بود . در OT‏ جنگ هم شجاعنی از 
خود ols‏ داد که كس تا OT‏ دوز گار ندید بود . هفت بار شمشیر بدست خود را 
به حصاد عراده وز leu gi pos‏ دسانید و تویچیان تركر! كردن زد . و لی‌نه‌شجاعت 
ونیروی فراوانش در ply‏ توپ‌کادی انجام داد نه دسالتش . سم‌ادان قز لباش‌دد 
برابر د گباد كلولةٌ تفنگها وتوپها Sy Be‏ برزمین ديختند . خان دلیر استاجلو 
با tac‏ زیادی از سردادان د بزد گان ol pl ole‏ کشته شدند و چیزی ils‏ بود 
که شاه اسماعیل خود دستگیر شود و شايد اگر تر کان کسی دیگر دا يه جاى او 
نگرفته وبدین جهت ازطلب SL‏ نایستاده بودتد براو دست می‌یافتند . مرشد کامل 
بامعدودی از همراعان خويش Clase‏ جنگ دا بناجاد دهاکرد و بدعز یز کندی وان 
آنجا به دد كزين كريخت . 

در توادیخ ترك چنین آمده که ذنی از شاه اسماعییل به نام تاجی يا تاجلی 
re‏ تيرد جناب A‏ له Se os‏ 


ت۳۹ ات 
به‌نقل اذ يك منبم تر کی نوشته اند که غيراز تأجی‌خانم. S20)‏ که به‌نام بهروذه 
po‏ اززنان شاء اسماعیل در این جنگ به دست تر کان افتاده است . اما من این 
قولدا نمىتوانم بپذیرم به‌چند دليل : 

أولا در lio‏ بعاير! نىودد نامه‌ای که‌پی ازجنگی چالدران» شاءاسماعيل به‌سلطان 
توك نوشنه بدين مطلب كوجكترين اشاده‌ای خواه به صراحت خواء به ابهام 
نشده است . 

ثانياً در منابع تر کی تعداد ذنان اسيى شدء و تام ]نها مختلف است . مقبل 
بيك دد کتاب لشکر کشی چالددان تنها أذ تاجلی خانم نام برده ولی در مقالة 
جناب SUT‏ فلسفی به نقل ازمآخذ دیگی تر کی اسم ذنی دیگر تيز به نام بهروزه 
خانم به ميان آهده است . چگونه امری بدین أهميت دا مودخین ترك به صود 
مختلف نوشنها ند. در كنا بمنشآتفر يدون بيك, شرح دقیقی اذحر کت قوای تر لو tye‏ 
جنگ و ننيجة أن داده شده cael‏ چکونه در شرحی بدین تفصیل ودقت دریاد؛‌این 
امر مطلیی صریح ودقیق توشنه‌نشده است . 

WE‏ بعيد به‌نظر می‌دسد که شاه‌اسماعیل که سر گرم شکار بوده د بدون‌تجمع 
سپاه به سوی دشمن چنان زودمند حو کت کرده 05 خود دا همراء برده باشد . 
بخصوس که زن وی تازه زا بود . بدین معنی که نخستین پسرشاه اذذنی اذخانواده 
أهير بيك موصلو دد بيست و ششم ذی‌الحجه سال ٩۱٩‏ یعنی تا فقط هفت ماه پیش 
ازچالددان بدنیا e‏ يود و اين پسر همان است‌که به‌نام شاه طهماسب مدت پنچاه 
و چهاد سال بعد از يدد بر ایران سلطنت کرد . 

Ll‏ در منايع Sool‏ اذ این Od‏ أسير به عنوان Bytes‏ شاه یاد گردیده 
نه یکی اذ زنان hel‏ یعنی مادران چهاد پسر وى ؛ چنان که از منابم تر كىتوهم 
می‌شود . 

آ نچه مسلم‌است است که دراین جنگ عده‌ای از زنان شر کت داشته و بسیادی 
از آنان نيز پس اذ Sie‏ دلیرانه بر اك هلاك افتاده اند و دیدن جنانه‌های اين 
ز نان دلاور حتى برای سلیم وهمراها نش موجب اعجاب و تحسین گردیده است. به 


5 
تظر مس زن با ذنانی که أسير شده‌اند اذ همین ذنان همراه اردد بوده‌اندکه ترکان 
برای بزد کتر نشان دادن فنح خود زن شاه ايران معرفی کرده و اين خبر داهمه 
جا برا كنده اند . احتمال دیگری نیز می‌توان داد و آن مبتنی بر تعبیر ادوپائیان 
است که چنانکه گذشت OT‏ ذن اسیر دا معشوقةٌ شاه Ol al‏ دانسته‌اند LAT.‏ معشوقه 
conculine WIS Les‏ که زن قير Gate‏ باشد . ولی در مذهب Orang‏ 
غير عقدی» مفهومی غير از OT‏ دارد که ارويائيان اداده می‌کنند . زن غير Sade‏ 
يمئى به اصطلاح امروزی «صینه» و زنی است که به صودت CH‏ مثقطم در Le‏ 
مردی به سر می‌برد و چنین ذنی دد نزد اهل تشيع عنوان معشوقه ندادد . 
پنابراین Ste‏ اسارت ذنی اذ ذنان شاه‌اسماعیل صحت atts‏ باشد » بايد احتمال 
Sole‏ با اززنان chines‏ شاه بوده يا وی خود دا چنین ممرفی کرده تا شایدتر کان 
بیشتر دعایتش کنند و بر tile‏ ببخشایند و اذ او به خوبى نگهدادی‌کنند . درهر 
صودت برای مرشد کامل , پادشاه مقتدد و شیمی مذهب ایران که می‌توانسته غير اذ 
زنان Gale‏ خود زنان متعدد دیگری نیز به rl gic‏ متعه » داشته باشد براذنده 
نبوده که ذنی به عنوان ممشوقه همراه خود داشته پاش مم‌چنانکه مصلحت نبوده که 
زنان عقدي خود دا حتی در اردوی نظامی و در چنان جنگ (Sl ya‏ شر کت‌دهد. 
wie‏ جالددان دا بعشى اذ مودخین در غر دجب و بعضّى در دوم OT‏ ماءدد 
سال ٩۲۰‏ حجری نوشنه‌اند . دوذ بمد از جنگ‌سليم وادد تبریز شد . بدیم‌الزمان 
میرزای تیمودءه بسر سلطان حسین بایقرا که سالیان دداز در SU‏ حمایت شاه‌صنوی 
ذيسته بود خود دا به نزد سلطان دساديد و سلیم وى دا که لياس درویشان پسوشیده 
بود بر كنار تخت خود silts‏ و خلمت داد و حقوقی برابر هزاد آسپر (آقچه) دد 
روز برای او مقرد داشت . خزائن سلطنتی و بادچه‌مای گرانبها و فبلان جنگی و 
سلاحهای مرصع sails‏ خته‌های سلاطین SST‏ ینلو ومشایخ‌صفویه وخزانهٌ شاء‌اسماعیل 
دأ تصرف کرد وسيس به‌مسجد سلطان يعقوب رفت و خطیب به نام وى خطبه‌خواند . 
با این همه هشت دوز بعد به ناجاد اذ تبریز خادج شد زيرا ينى جريها سر يه 


شورش برداشته يودند . اما پیش اذخروج؛ سلطات ترك جمعى اذ صنعتکادان هنرمند 


۴ 

تبريز دا به قسطنطنيه فرستاد . 

سليم امبدواد بود كه بتواتد دد قراباغ قشلات كند و در بهار سال بعد په 
اتمام کار شاء اسماعيل يا به أصطلاح وى « اددبيل اوغلی» بپردازد . اما ناقرمانی 
ینی جريان مانم أذ انجام اين امر شد و سلطان ترك به اماسیه دقفت . طبق نوشتة 
منابم ترك ؛ دد مدت اقامت سلیم دداماسیه e‏ چهاد سنیراذایران با هدایای گرا نبها 
نزد وی آمدء درخواست کردند که زن سو گلی شاءدا بدیشان سپادند. ولی سلطان 
بر خلاف مواذین منطق و أدب سفرا دا به زتدان انداخت و OT‏ ذن دا بالاجبادبه 
er‏ جلبی‌تاجيك‌زاده poli‏ عسکر سپاه‌خویش بخشيد د با این عمل که نهبرمیزان 
شرع منطبق بود نه‌بررسنن سیاسی د ]داب سلطنت لكة ننکینی ہی تاریخ سلطنت‌خود 
قاد . جندى بعد ینی‌جر يها شورش کرد ندو خا نه پیر a ELS‏ نمودند. 
سليم در باذ کشت به استانبول » مسببین د مد ركين اين PE‏ یمنی اسكتدرياشا 
فرماند؛ پنی‌چریها و عثمان مال jew‏ سگبات باشی دا با جمعى دیگر به قتل رسا نید 
و le iar‏ نیز بی گناه دداین داقمه به فرمات سلطان ترك کشته شد . 


بسم‌الله الرحمنالرحيم قالالله الملكالعلام : انالدين عندالله الاسلام 
AN ns‏ هو فى BV‏ من الخاسرين ١‏ 
فمن جاءهموعظة من‌ربه فانتهى فلهما سلف و امره الى الله و من عاد فاو EMS‏ 
اصحابالنار همفيهاخالدون؟ . الاهماجعلنا منالهادين المهتدين غیرالمضلین 
ولاالضالن و صلىالله على سيدالعالمين محمدالمصطفی‌النبی الامين و آله 
و صحبه اجمعين . 

اما بعد ابن خطاب مستطاب ازجانب جناب خحلافت Ob‏ ما که قاتل- 
الكفرة والمشر كين قامع اعداءالدين » مرغم انوف الفراعين مغفر تيجان ‏ 
الخواقن سلطان الغزاة و المجاهدين » فربدون‌فر سکندردر كيخسرو عدل 
و داد » داراىعالى نژاد » سلطان سليم شاه‌بن سلطان بایزیدین سلطان‌محمد 
خانيم به سوی تو که فرمانده عجم سپهسالاراعظم سردار plane‏ ضحاك 
روز کار دارا بكير ودار افراسیاب عهد» امير اسماعیل نامداری سمت‌صدور 
یافت تا خبیر و آگاه‌باشی که فعل فعال برحق و صنع جواد مطلق هر چند 
معلل با لغرض‌نیستمتضمن‌مصا لح و حکم نامتنادی است کماوردفی ا لکتاب | لمبین 


ا سورة العمران : ۷۹4 nr‏ سودةالبئرة : ۲۷۶ 


۴ 
وما خلقنا السموات والارض و مابينهما لاعبين ۱ حكمت خلقت‌انسان ya‏ 
اعبان و Bal‏ جهان و حلاصة اكوان است كما قال عز وعلا : و هو الذى 
جعلکم خلايف فی‌الارض ۲ اما از OT‏ جهت كه افراد این نوع به جامعيت 
لطافت روحانیت و كثافت جسمانیت‌مظهریت اسماء متقابله را قابلیت دارد 
ترقب غایت و تحقق خلافت بى اطاعت شربعت مقدسة Shy‏ نحطة نبوت 
عليه افضلالصلوات و کمل‌التحیات صورت نبندد مرآینه‌شرایح‌نبوی فوز 
و سعادت دوجهانی و سبب مغفرت‌جاودانی است . يس هر که از مطاوعت 
احکام الهی رخ تابد و از دائرة انقياد اوامر و نوامی بیرون‌آید وهتك‌پردة 
دين و هدم شرع‌متین را قبام نماید بر کافة مسلمین gle yal‏ سلاطین‌عدلآبین 
Lo pas‏ واجب است که ندای با ابهاالذین آمنوا کونسوا انصار الله ۲ به 
گوش هوش بشنو ند و در دفع مکاید و رفع مفاسدان‌مفسد بحسب‌الاستطاعة 

والامکان به‌جان کوشند . 

مقصود ازاین تشبیب آن‌است که تفرقة جماعت بایندریه به حکم‌بیت: 

جو بيشه تهی گردد از نره شیر 

شغال اندر آبسد به بانكك دلیر 

ازطریق تعدی امارت بلاد شرقی را متصدی‌گشتی و از کنج مذلت‌فرمانبری 
بدصفة باحشمت فرمانفرمائی‌قدم‌نهادی ابواب‌ظلم وبیداد را بر روی مسلمانان 
باز كرده زندقه و الحاد را با یکدیگر ازدواج و امتزاج دادی و اشاعت 
and‏ و فساد را شعار و دثار خود cele‏ علمهای ستمکاری برافراشتى و 
فرمانروائی را بر حسب دواعى هواى نفس و رغبات طبيعت حل 293 
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شريعت و اطلاق از نواميس ملت بنداشتى. مقابح افعال ومساوى احوالت‎ 
چون اباحت فروج محرمه و اراقت دماء مكرمه و تخريب مساجد و منابر‎ 
و احراق مراقد و مقابر و اهانت علما و سادات و القاء مصاحف كريمه در‎ 
قاذورات وسب شیخین کر یمن رض الله‌عنهما همه به حدود ۱ تواثر بيوست.‎ 
ائمة دين وعلماء مهتدين رضوانالله عليهم اجمعين كفر و ارتداد ترابا اتباع‎ 
و اشياعت كه موجبش قتل است و سبى ۲ على رؤس الاشهاد متفقالكلام‎ 
و الاقلام باسرهم فتوى دادند ۲ . بناء على ذلك ما نيز جهت تقویت دين‎ 
و اعانت مظلومين و اغاثت ملهوفين و اطاعت اوامر الهى و اقامت مراسم‎ 
ناموس پادشاهی به جاى حرير و پرنیان زره و خفتان يوشيديم . بعنايةالله‎ 
و حسن توفيقه الوبة ظفردثار و عساكر نصرت شعار و شيران كارزار و‎ 
دليران حنج ركذاركه چون نيغ ازنيام غضب بر آرند عدوى مدبر را قاطع‎ 
كين دارند سهم موت الخصم به‎ OLS به ورجة طالع گراید و چون تير به‎ 
برج قوس درآرند » درشهر صفر ختم بالخير والظفر ازدريا ۴ عبورفرموديم‎ 
به سر پنجۀ قوت كام کارین‎ AT عزو جل يارى‎ Gol بدان نیت که اگر تایبد‎ 
دست و بازوى ستمكاريت بر كنيم و از سر قدرت سروری‌سودای‌صفدری‎ 
از سر سراسیمه‌ات بدر کنیم . مفاسد شر و شورت از سرعجزه و مشکینان‎ 


برداریم و از OT‏ آتش که در خانمانها زده‌ای دود از دودمانت برآریم . 


أ نسخه: تجدد۲ ایشا : وسی۳- شیخ‌الاسلام دو لتعنما نی فئوی داده بود 

واب کشتن يكایرا نىشيعى برا بر است‌با ئو اپ کشتن‌هنتاد مسیحی!۴۱-معصود EGF‏ 

بسفر است بين قسطنطنيه و اسکوتادی . قسطنطنیه دد تر VIAS‏ است واسکوتادی 
I‏ 
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. الاحن حصدا لمحن‎ Er 

جون قبل السيف تكليف الاسلام حكم شريعت مصطفوى است » 
عليه السلام » اين نامة نامى حلية تحرير و تحبير يافت که نفوس آدمیزاد 
متفاوت اس ت که الناس‌معادن کمعادن الذهب والفضه . ملكات رديه در بعضى 
مزاج طبیعی است قابل زوال نیست : که زنگی به شستن نگردد سفید و در 
بعضی عادی است از مزاولات شهوت و ممارست خسايس و اهمال طبیعت 
ناشی است اورا امکان ازاله‌هست . از OT‏ < جاکه > گفته‌اند که فثۀ اشرار 
به تأديب و تعلیم از مقولة اخیار باشند » ply‏ احتمالی . اگر خود را در 
سلكزمرة والذین اذافعلوا فا حشةاو ظلمواانفسهم ذ کرو االّهفاستغفرو الذنوبهم 
منسلك و منخرط گردانی e‏ درهمه حال خداى متعال را pale‏ و ناظردانی» 
از کارهای بد و کردارهای ناصواب و سیرتهای زشت پشیمانی نمائی و از 
درون دل و صمیم جان به توبه واستغفار در ST‏ و آن قلاع و بقاع که‌زمینش 
در زمان بيشين سم ستوران لشكر منصور مارا روی مالیده و از فعال مطایا 
هر گوشه‌ای از OT‏ نواحی e‏ افکندگی به کوش کشیده بود از مضافات 
ممالك‌عثمانی محسوب داشته بندگان سدةٌ عظمت oly‏ مارا بسپاری سعادت 
تراست و ازنواب کامکاری غير از نیکوئی و دل‌جوئی وعاطفت وخوش- 
خوئى دیگر چیزی نبینی واگر چنانچه : 

حوی بد در طبیعتی که نشست 
نرود تا به وقت مرگ از دست 

بر آن اعمال قبیحه و افعال فضیحه مصرومجد باشی e‏ ان شاءالّهتعالی‌الاعز 
عرصة آن مملکت که از روی تغلب به دست تصرفت افتاده است عن‌قریب 


٩۲۹ صودة آلعمران:‎ ١ 
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مخیم‌اردوی عساکر pai‏ مآ ثر حواهد شد . مدتىاست ازغایت‌سبکساری 
سودای‌سرداری درسر دارى وازفرط خود رابی دعوای‌جهانگیری وكشور 
گشائی برزبان آرى . چو مردى به میدان مردان درآى . که هرجه Bolg‏ 
بردةٌ تقدیراست بظهور آید و الامر يومئذ لله ۱ والسلام علىمن اتبعالهدى". 
حرر ذلك فى شهر صفرا لمظفر سنةعشرین و تسعمایه به‌یورت‌از RAS‏ 


1 سورهءالانفطاد: ۱۵ 
۴ سورةطه ev:‏ 
# منشآت فریدون بيك ج ۱ ص ۳۷۹-۳۸۱ 


deb 


سلطان سليم به محمد بيك أ ققويونلو 


جناب ايالت مآب سعادت نصاب سلطنت قباب سراج‌الدین محمد 
بيك بن فر خ‌شادبيك دام‌اقباله به عواطف پادشاهانه مقرون‌گشته همانامعلوم 
همكناناست آنكه به كرات و مرات از مخلصان وئيق و واردان طريق بر 
ضمير منير به مرتبة تحقيق رسيده كه خاندان ایالت نژاد و اقوام و عشاير 
LT‏ واجداد آ نجناب در نهایت‌سلمانی ودین‌داری بودهاندوپایةمر Cu St‏ 
و امارت ايشان هميشه به تقویت اسلام و دفع و رفع ظلم وآثام استحكام 
يافته و فطرتاصلى OT‏ جنا بنيز برجادةاهلسنت وجماعت وهم تاومجبول 
بر عبادت حسنه و طاعت است و آن قضية مشايعت و مراجعت از طائفة 
ملاحدة فزلباش و ترك ايالت دياربكر كه ملك موروثى OT‏ جناب بود به 
طريقاضطرار واقع شده چون به‌مفتضای ان‌النهلاینظرالی‌صور کم واعمالکم 
بل‌بنظر الى قلوبکم وبالکم بررای منير واضح است که آن جناب به همان 
اعتقاد حق ثابت فدم‌است . از اين قدر گرفتاری آن جناب به آن قومز نادقه 
و ملاحده خللی. به دين و دیانت او عاید نخواهد شد و صورت گرفتاری 
و اسیری صحابة OLS‏ به دست مشرکان و کفار اين صورت را عذر خواه 
است و اما دلاوری و«مردانگی کمر بستگان دين مصطفوی و تابعان سیرت 
شجاعت مرتضوی و بهختیاران دینی و دنیوی را اول امری که cules‏ بايد 
نمود » رعایت ننگ وناموس مردان‌است وحمیت وغیرت اسلامی در بعض 


-1ö1- 

قضایای عرض وناموس ازسئن مردان ديناست . 

Whe‏ چون نیت همایون به اصلاح حال ممالك اسلام Lo gas‏ بلاد 
ايران زمين واستفتاح آن اقطار از دست تطاول ملحدان بی‌دین وقلع وقمع 
سرخیل و شاه گمراه OT‏ زنادقة کافرنژاد مصمم و عزیمت توجه آن‌امصار 
مبرم شده این عنایت نامه به جانب اشرف او اصدار یافت که هر چند بعد 
بین و دوری مسافت از تلاحق طرفین معلوم است » اما منتظر و متوقع از 
مسلمانی ودين OT ula‏ جناب آن اس ت که به هرجه اقتضای وقت مصلحت 
دینی و دنیوی OT‏ ممالك باشد مرعی داشته شود را از زمر حواص خدام 
و مخلصان این‌در گاه اعتقاد نماند » بيت : 

هركو مطیع و چاکر اين آستان شود 

بر منتهای همت حور کامران شود 

و به هرجه لايق این خلوص عقیدت و صفای نيت باشد یومافیوما به‌ظهور 
رساند . ان‌شاءالته بعزيز . مقدمات لحوق و اتصال OT‏ جناب به اين دولت 
عظمی مرتب و مهيا گشته او را به مراتب عظمی و مطالب lle‏ در مساند 
دين و Lid‏ سرافراز خواهیم داشت و رتبة جاه و جلال او را به اصناف 
مراتب UT‏ واجداد » بر آسمان ترببت و عزت خواهیم افراشت بعناية الله 
و توفيقه . 


تحریرا فی‌اوانعر شهر صفرالخیر سنهة‌عشرین و تسعمایه. 


# منشآت فر يدون بيك AE‏ ص ۳۸۱-۳۸۲ 


جواب 


عرضة عرصة عظمت و جلال لازال عاليا بعون‌الملك المتعال آن که 
در اواخر شهر ر بیع الا خر عمت ميامنه فرمان قضاجر يان با حاجب قدیمی 
والدماجدم e‏ قدوة الاماجد والاعيان e‏ احمدجان زيد قدره بر وجه ستروخفا 
به اين بنده بی‌ریا دررسيد و وركوشة تنهائى باكمال مبتلائى آهسته آهسته 
گشانده ونهانى خوانده هرسطرى راكه باشوق و نشاط مطالعه کرده‌مضمون 
جواهر مكنونش را معلوم مىنمودم » شروع به سطر دیگر ناكرده بيشينه 
را به OT‏ ديده مىشستم و به اين طريق از ديد كجبين حساد می‌نهفتم 
و با خويشتن همواره ¿ir‏ می گفتم : ترسم که سرم ورسراين نامه رود .. 

اتفاق هیچ كس ازاين سر خفى آگاهی نيافته به عالم السروالخفيات 
تکیه کنان جوابش را به آب ١ Sly‏ در بياض راز نوشته اعاده كرد . اگر 
جه راقمش كه از نيك خواهان اوجاغ ماست ‏ بعد از ايمان او به غلاظ 
و شداد خبردار شده است فاما از او باكى نداريم . بيم ما اندر OT‏ است 
كه مباد ايوب اخلاص ماب ناگاه كرفتار گشته العياذ بالله همگی مستحق 

عتاب و عقاب گردیم . حسبىالله و نعم الو كيل . 

١‏ آب بياذ نوعى مركب Gob‏ استكه تنها وقتى نوشتة آن ديده می‌شود 
كه روى آتش گرفته شود . 


-\öf- 
در هرباب تو کل به جناب مسببالاسباب کرده اميدواريم که [ستار‎ 
بزركوار سر" كار سركار ] ۱ بندگان خویشتن به عنايت خود نگه‌داراد و ما‎ 
% را به منزل مقصود رساناد . فهوالمراد. حاكمند . امركم اعلى.‎ 


\- تصحیح tie als‏ پر‌ستادیم ons‏ گواد سر کازسر کار . 
٭ منشآت فر Chom‏ ج ۱ س ۳۸۲ 


انه‌من‌سلیمان وانه بسماللهالرحمنالر حيم'. الا تعلو على و اتونی‌مسلمین؟ 
و صلی الله علی‌خیر خلقه محمد و آله وصحبهاجمعين. هذا کتاب انز IA‏ 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ". 

اين منشور ظفر طغرا کالوحی‌النازل من السماء به مقتضاى و ماكنا 
معذبين حتى نبعث رسولا ۴ از حضرت ابهت‌منزات ما که خليفة الله تعالى 
فى الدنيا بالطول والعرض e‏ مهبط و اما ماینفع الناس فيمكث فی‌الارض ° 
سليمان مكان اسكندر نشان مظفرفر فریدون ظفر فاتل الكفرة الفجرة » كافل 
الكرامالبررة» المجاهدالمرابط المنصورالمظفرء اللیث‌بن‌الاسد بن‌الغضنفرء 
ناشر لواء العدل والاحسان سلطان‌سليم شاه‌بن سلطان‌بایزید بن سلطان محمد 
خحانيم به جانب ملك ملك عجم » مالك نحطة ظلم و ستم » سرور شرور و 
سرداراشرار » داراب زمان و ضحاك روزكار › عديل قابيل» امیراسماعیل » 
عز صدور يافت معرب از OT‏ است که از باركاه عزت و پیشگاه الوهیت 
برليغ تؤتىالملك من‌تشاء * به توقيع ما يفتحالله للناس من رحمة فلاممسك 

۱۵۶ : سورةالانيام‎ Y ۳۰-۳۱ : سورةالئمل‎ vi 

VA : at Marge -۵ ۱۶ : ع سودةالاسراء‎ 


۶- سودء آل‌عمران:۲۵ 
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لها ۱ كلك تقدير به اسم سامى ما رقم زده لاجرم اوامر و نواهی نواميس‎ 
الهى و اموراحكام شاهنشاهى را در فضاى زمين چون قضاى آسمانی نفاذ‎ 
منيشاء ۲ وجون به تواتر آحاد استماع افتا دکه‌ملت‎ ai ai) Las داد ذلك‎ 
محمديه على واضعها الصلوة و التحيه راتابع رای ضلالت آراىخود‎ dice 
ساخته واساسدين متين رابرانداخته »لوا ىظلم را به قواعد تعدى برافراخته‎ 
نهى منكر وامر معروف ازشعائر شر يعت دانسته شيعة شنيعة خود را به‌تحلیل‎ 
فرو جمحرمه واباحت دماء محترمه تحر يض نموده به حكم سماعون للكذب‎ 
واكالون للسحت به‌استماع كلمات مزخرفات واكل محرمات نموده : مسجد‎ 
منابر اسلام را به درست تعدى‎ GY خراب کرده و بت‌خانه ساخته . يايةٌ بلند‎ 
درهم شكسته فرقان مبين را اساطير اولين خوانده اشاعت شناعت را باعث‎ 
شده نام حود حارث كرده هر آينه به موجب فتواى عقل و نقل علماى اعلام‎ 
ملت واجماع اهل سنت وجماعت بر ذمت همت عالى نهمت ماكه علوالهمة‎ 
من الايمان نصرة لدينالله المنان قلع و قمع و رد و منع رسوم محدثه كه‎ 
رسم قديم است كماورد فی‌قو له علیه‌السلام : من احدث فی‌امرنا هذا فهورد‎ 
و فىرواية من‌عمل عملاليس عليه امرنا فهورد متحتم و لازم كشت و چون‎ 
فضاى ربانی و تقدير صمدانىاجل اجلة کفره را در قبضة افتدار ما نهاده‌بود‎ 
كالقضاء المبرم توجه آن ديار نمود و به امتثال امر ولاتذر على الارض من‎ 
الكافرين ديارا ۳ آن‌شاءالّه العزیز اقدام كرديم تا از صولت تيغ ظفر دئار‎ 
صاعقه کر دار حارو سی که‌در جو ببارشر يعت غرابنورسته و جوذبقلة الحمقا۴‎ 
۲۱ : سورةا لحدید‎ Y ۲ : سودةالقاطر‎ ١ 
۲۷ : سورة توح‎ Y 


¥- گیاهی است که در فادسى Ola‏ خرفه ¿Boj‏ تح حكيم مۇمن “(B+‏ 
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نشو و نما يافته از بن بر آورده ورخاك مذلت اندازيم تا لکد کوب حوافر‎ 
مرسلات گردد که وجعلوا اعزة اهلها اذله و كذلك بفعلون 'واز صدمة گرز‎ 
كين آیین مغز اعدای دين که به‌عیال حام پخته شده طعمة شیر ان دلیر ان غزاة‎ 
: سازیم و سیعلم‌الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ؟ نظم‎ 
من آنم که چون بر کشم تيغ تيز‎ 
پسر آرم ز روی زمین رستحیز‎ 
eS نسره شیران‎ ds کباب از‎ 
صیوحی به حون دليران كنم‎ 1 
شود صيد زاغ كمانم عقاب‎ 
زتيغم بلرزد دل آفتاب‎ 
تو کم دیده‌ای‎ fox? در‎ Sl: 
ز گردون گردنده نشنیده‌ای‎ 
بپرس‎ ple ز خورشید تاب‎ 
سنانم بپرس‎ ۲ OT ز بهرام‎ 
اكر تاج دارى مرا تيغ هست‎ 
چو تيغم بود تاجت آرم بدست‎ 
اميدم جنان است و نيروى بخت‎ 
كه بستانم از دشمنان تاج و تخت‎ 
به موجب الدین نصيحة اگر روی نیاز به قبلةٌ اقبال و كعبة آمال آستان ملايك‎ 


آشیان ما که محال رحال رجال است آوردی و دست تعدی ازسرزیر دستان 


۱- سودةالنمل : ۲۴ Y‏ سودةالشمراء : ۲۲۸ 


OLY : نسخه‎ ۳ 








An 
كه بايمال ظلم و طغیان گشته‌اند كوتاه کردی و خود را در سلكالتائب‎ 
منالذنب کمن لاذنب له منسلك گردانیدی و در مذهب و ملت تبعيت سنت‎ 
سنية حنيفة محمدية عليها لصلوة و التحية و آلهالطاهرين و اصحابه المهتدين‎ 
رضوان الله عليهم اجمعين كه اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم كردى‎ 
و آن بلاد را باسرها مضافات و متعلقات ممالك محروسة عثمانيه شمردی‎ 
: هر آينه عتایت پادشاهی و عاطفت شاهنشاهی ما شامل حال تو كردد . نظم‎ 

SL‏ عدل و عنايت به سر او فكنيم 

هر که چون مهر نهد روی‌به خاكدرما 

زهى سعادت آن‌کس که اين اجابت کرد والا به حكم ا لعادة طبيعة 
ثانية بر مقتضای طبع شرانگیز فتنه آمیز که ما بالذات لایزول بالعرض . 
باسيه دل جه سود خواندن وعظ . به تأیبدالله و حسن توفیقه سرهر تاجداری 
تاج وارى سازم و بساط بسيط زمين را از آن نفوس ببردازءالا ان حزب الله 
همالغالبون ١‏ رست ستمكاران را به قوت سرينجة يدبيضا بيجيده در هم كنم 
كه بدالل فوق ايديهم ‘ 

بايد كه dy‏ غفلت از كوش هوش بيرون كرده كفن در دوش گرفته 
مهيا باشيد كه به موجب انما توعدونلات عسکر ظفر مخصوص کانهم بنیان 
مرصوص "چون‌اجل‌مسمی ندای اذاجاء| جلهم لا یستأخر ون ساعةولايستقدمون” 


دردهند و به حکم اقتلوهم حيث وجدتموهم عامل شود » دمار ازروز گارت 


۴ : سودة| لصف‎ Y ۶۱ : سورءالمائد.‎ ١ 


av: سورةالتساء‎ © YY : سورةالاعراف‎ -۳ 


بداع!- 
بر آرند و در oT‏ ديار د پار نگذارند ولله الامرمن قبل و منبعد و يومئذ يفرح 
المومنون 5 فقطع دابرالقوم الذين ظلموا ۲ والحمدلله رب‌العالمین Ps‏ % 


ب سودةالردم : ۳ ۲- سودءالانعام: ۴۵ 
Jolin # ۱۸۲ CLS lio qe Y‏ يدون بيك ج ۱ ص ۳۸۲-۳۸۳ 





اسمعیل بهادر اصلح الله Jun ails‏ لازم الامتثال واصل او لیجق معلوم 
اوه که هتك پردة اسلام وهدم شريعت سیدالانام ايتميه علیه لصلوة والسلام 
قيام تام كوسترديكك حد تواتره بتشوب نقطة طینت مضرت نهاد یکی که 
م ركز دايرة فتنه وفساد درصفحة خحطة روز گاردن اظفار خنجر وتیغ آبدار له 
حك ايلمك BIT‏ مسلمينه عموما و سلاطين اولى الامر و خواقن ذوى 
القدرة خصوصاً Alm‏ واجباتدن ايد وكنه ائمه وعلما كثر الله امثالهم الى يوم 
الجزا باسرهمفتوى ويروب اكابناء محضا احياء مراسم دين محمدى واقامت 
ناموس شرايع احمدى اجلی ابچون لشكر بی شمار خصم شکار ايله سنك 
قصد بکه‌بلادشر قه تو جه‌همابون كوستروبمضمونشر يفندهشاهلق جهتندن تحت 
تصر فکده‌اولان نواحی واراضی سعادت ظل‌ظیل رایات فتح آياتم لهستسعد 
او لیجق ارايسك میدانه کله‌سك حى سبحانه و تعالی نك مشیت و ارادتی بنه 
متعلق او لمش al‏ ظهور بوله دیوییورمشدم غرض بوندن برقساج ST‏ 
او کوردیدن سندخی متنبه اولوب تداركك ايده سك غافل بولنسدم حوزة 
حكرمتم ده اولان خلقى plas‏ جمع | Ra‏ ايام مساعد او لمدی ديو عذربهانه 
ایلمیه‌سن يس مدت مدید در که مزاحمة نفوس متکاثره‌دن جهان ضیق‌النفس 
و مصادمة سلاح و سنان‌دن هواضیق النفس و نعال مطایادن جرم زمين آهن 
بوش و طنين نای nn‏ دن طاسجة عليين پر خروش اولمشدر بو ائناده سرا 


سوت 
و جهراً و خیراو شراسندن جرأتى ابهام ایدر بر وضع صادر اولممشدر 
لاسیما شمدیکیحالده ديار آذربایجانه اولان‌تلال وجبال نشان سم‌ستور لشکر 
منصوردن سپهر پرهلال او لمشیکن دخحی هنوز سندن نه نام و OLS‏ بيدا و نه 
وجودكدن اثر هویدا در بروجهله مستور الحال سن که وجود كله ede‏ 
على السوا در قلیج دعواسن ايدنلرك سير کبی بلالره كو کسن کرمك دائم 
بيشه سی‌وسرور لك دعو اسنده او لنلرلامغف رکبی زخم‌تیغ وتیردن سرطو تنمق 
هرنفس اندیشه سىاولمق كرك در » نظم : 
عروس هلك کسی‌در كنار كيرد ERS‏ 
که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد 
حرز سلامتده پرده نشینلكك اختيار ایدنلره‌ارلك آدی las‏ در و او لمدن 
قورقن کمسنه لره‌قلیج قوشانوب آته بنمك ناسزادر؛ بيت: 
در مرگ SOT‏ بکوبد به‌پای 
به زین اندر آيد بجنبد ز جاى 
We‏ بومثابه ده اختفا و plz Ses‏ مول وه انزوا كه سبب اغب 
احتمال كثرت SN‏ بى قياس دن استيلاء رعب وهراس او لمقدر اويلهاولسه 
بومعنينك ازاله سی مصلحتی ايجون قرق بيك نفر مقداری از لشكر ظفر 
رهبردن افراز اولنوب قيصريه ايله سيواس ما بيننده اقمامت ايتمك اعر 
او لنمشدر Sie anar‏ عنان و ers‏ دايره يه ميدان بوقدر اولور بوندن 
ارتق اولمز ا کرسنده دنحی غیرت وحمیتدن فی‌الجمله شمه و ارایسه کلوب 
عساکر نصرت ما ثره مقابل اوله‌سن‌ازل‌از ال ده مقدر اولان هرنه ايسه معرض 
بروزده ab gh Fe gle‏ ان allele‏ تعالی والسلام على من اتبع الهدی . 
حرر فى اواخراولی الجمادين سنة ٩۲۰‏ به يورت ارزنجان . چ 


+ مندآت فر يدونبيك ج ۱ص ۳۸۳-۳۸۴ 





جواب 
سلامى که‌به محبت‌مشحون وبيامى كه به مودت مقرون باشديه حضرت 
جنت خضرت اسلام پتاه سلطنت دستگاه » المنظور بانظار الملك الاله ء 
مبارز الدولة و السلطنة و الدنيا و الدين سلطان سليم شاه ايده الله بالدوله 
الابديه وادامه‌بالسعادةالسرمدية متحض و مهدی‌داشته آرزومند > ملاقات؟ > ١‏ 
" شناسند . 
بعد هذا مکاتیب شر يفه مرة بعد اخرى به درجة الشیء لاتثنی الا وقد 
ثلث ۲ رسيده مضامن آن جون به عداوت مشعر ومنبى از جرأت وجلادت 
بود از OT‏ حظ بسيار نمود . لکن مبداً ومنشأ OT‏ ندانستيم كه چیست . در 
زمان والدجنت مكانش انارالته برهانهكه نهضت همايونما به سب ب Au‏ 
علاءالدولة ذوالقدر به مرز و بوم روم واقع شده از جانبين به جز دوستى و 
يك جهتی جيزى ديكر نشد و OT‏ حضرت نیزدر OT‏ وق ت که والی طربزون 
بودند اظهار رك جهتی می کردند ۴ . دالا باعث کدورت معلوم نگشته چون 
y‏ به سه Lb‏ سلطان Is‏ پادشاء صفوی يك جواب پیشثر نفرستاده . 
۳- نسخه : هی a‏ دد این‌سودت جمله باید چنین باشد taal de‏ و 


با آن حضرت نين . 
۴- أيضاً : نكشته بود. 


FA 
به اقتضاء سلطنت به اين خصوص عازم گشته اند سهل باشد. نظم:‎ 
ستیزه به جائى رساند سخن‎ 
که و بران کند خانمان کهن‎ 

غرض GIL‏ تغافل OT‏ صوب دو چیز بود : يکي آن که اکثر سكنة آن ديار 
مریدان اجداد عالی تبار مااند رحمهم الله الملكك الغفار . دوم آن که 
محبت ما به OT‏ عاندان غزا عنوان قدیم است و نمی‌خواستیم که شورشی 
چون عهد تیموریان به OT‏ سرزمین طاری شود ١‏ وهنوز نمی‌خواهیم و به 
اين قدرها نمی‌رنجیم و چرا برنجیم ۰ حصومت سلاطین رسم قدیم است . 

عروس مل ك کسی در کتار Ss‏ 

که بوسه بر لب شمشیر آب دار دهد 

اما کلمات نا مناسب وجهی ندارد و همانا OT‏ اقوال و افکار الحاد 
فکار ۲ (؟ ) منشیان برشى و محرران تریا کی (!) که از قلت نشأة از سر 
دماغ حشکی نوشته فرستاه ند و این همه توقف نيز خالی از ضرورتی نبوده 
می پنداریم. بنابر Sim OT‏ ذهبی مملو از کیفیت خاصه مختوم به مهرهمایون 
مصحوب دارنده» قدوة المقربن شاه قولی GUT‏ بوی نو کر " رزفت‌سلافته 
ارسال رفت تا اگر لازم باشد به کار داشته به زودی در رسند تا به عون 
الهی آنچه در پردة تقدیر مكنون است صورت پذیر گردد . فاما فکری بر 
اصل کرده وبه‌سخن هر کسی‌مقید نشده اندیشه براصل‌نمایند که پشیمانی آخر 

ol -۱‏ به شکست wpb‏ اول و اسادت أو به دست تیمود که از ایران‌به 
عثمانی حمله کرده بود . 

Y‏ چنین است دد ete‏ وشايد : نگاد. 

۳- بوی نو کر به معناگ تو کر مخصوص و مورد اعتماد . 





-“\74= 

مفید نمى شود . 

وما در وقت تحرير اين نامه به شكار جدود صفاهان بوديم. در حال 
به تدارك مقابله مشغول کشته از سردوستى جواب فرستاديم به هر نوع كه 
می‌خواهند عمل کنند . 

بس تجر به كرديم دراين دير abs‏ 

با آل‌علی هر که درافتاد برافتاد 

و مزبور را نرنجانیده راه دهند که و لاتزر وازرة وزر GH!‏ ۱ و چون 
کار Rew‏ انجامد تأخير وتراخی‌را جايز ندارند. اما ازراه عاقبت‌اندیشی 
در آیند والسلام. % 


۱۶۴ سودهالانمام:‎ A 
۳۸۴-۳۸۵ ٭ منشآت فر بدون‌بيك ج ۱ ص‎ 





اسماعيل بهادر اصلح‌الله شانه توقيع رفيع جهان مطاع وحكم شريف 
واجب الانقیاد والاتباع واصل او لیجق معلوم او له که در گاه‌سعادتدست‌گاهمه 
مکتوب کو ندروب ج رأتهمتعل قكلمات ایدوب ازدیاد جر أته سبب‌او لور نسنه 
ارسال او لندی که کلمکده مسارعت ايده سز بزدخحی انتظاردن حلاص 
اوله وزدیو بیلد يرمش سز معلوم اولدی امدی بز ذائمزده قونیلان حالت 
و جبلت مزده اولان جرأتى عمله کتوروب مسافۀ بعیده ون سنك قصديكه 
لشکر بی كران و رايات فتحآيات نصرت نشان ايله مراحل و منازل قطع 
ايدوب كلوب حومة حکومتکده اولان مملكته دعول ايتدك آبين سلاطين 
او لی‌الامر ومذهب خحواقین ذویا لقدرپادشاه لرك تحت تصر فنده‌اولان‌مملکت 
منکوحه سی‌مثابه سنده‌در رجو لیندن حصه سی‌و فتو تدن بهره‌سی بلکه‌دروننده 
فی‌الجمله زهره سی اولان کمسنه لر کندودن غيرى فرداکا تعرض ایتدیکنه 
تحمل ايتمك احتمالی يوقدر ab gh‏ اولسه بونجه کوندر که عساکر نصسرت 
ماثرم مملکتکه داخل او لوب کامرانلق Soul‏ هنوز نه نام و نشان بيدا و نه 
وجود کدن اثر هوبدا بر وجهله مستور الحال سن كه حیاتکله ممساتك 
¿de‏ السوا در » plas‏ 

ازاين ERS‏ تا جاودان مهتران 


بکوبند بار در لشکران (؟ ) 


-\Yf- 

عارضی جرأت کسب Keyl‏ حاجت کیمده وارايدو کنه ظاهر حال 
تسام شاهد در واقع قضیه بودر که شمدی به دكين سندن بر fad‏ وجسوده 
کلممشدر که اندن‌جلادت‌ومردانه لك فهم‌او لنه صورته کلن عمل‌دخی‌سر اسر 
ige‏ مکروحیل درشك بوقدر که جرأت عارضيه نك اثری انجق تلبیس و 
تدلیس او لور غیری او لمزهله ميتلا او لدينك درد دواسی معلومك ایمش 
او لمقوله نسنه استعمال ايتدكله قوت قلب تحصیل ابدرمش‌سن امدی غایت 
مجر بك اولانی استعمال abl‏ باشد که مقابله يه جرأت ai‏ بساعث اوله 
بوجانبدن دی بیلورسن عنایت سکافوق الحد اولمشدر سنك ضعف قلبكك 
ازاله سیچون قرقبيك مقداری از لشکر ظفر رهبردن افراز او لنوب‌فیصر یه 
ايله سیواس ما بیننده اقامت امراو لتمشدر خصمه مروت انجق بوقدراو لور 
بوندن ارتق اولمز اکرمن بعددخی بر قرار وضع سابق كنج زاويةٌ رعب و 
هراسده منزوی اوله سن [ارلك] ادی‌سکا حرآمدرمغفر ير ينه معجروزره بر بنه 
چادر اختيار ایلیوب‌سردارلق سوواسندن و سپهسالار ga)‏ اسندن فر اغت‌ایلیه 
سن . El par‏ ۱ 

زتو این کار برنايد توبا این کار برنائی 

والسلام على مناتبع الهدى'. تحربرا فى اواخر شهر BV Solem‏ 

سنة as‏ بن وتسعماية. * 


۴۹ سورةطه:‎ N‘ 
۳۸۵-۳۸۶ ص‎ ME منشآت فر يدونبيك‎ #۴ 





ash 
شاه و مد‎ alles سلطان‎ 
یم به شاه رستم حاكم لرستان‎ 


eed wh 23)‏ جالدد ان) 


جناب امارت ماب ايالت نصابدولت انتساب سعادت ا کتساب‌ملکی 
الجلال ملكى الخصال » المؤيد بتأبيد الله الملك المتعال » امير مكرم كبير 
poe‏ ذوالقدرالاتم و القخر الامم ‘ شاه رستم بيك داعت معاليه به عواطف 
ومراحم پادشاهانه سم تاختصاص داشته بداندكه پیشوای ملاعين وسر لشکر 
جنود شياطين » اسماعیل‌بی‌دین » در روز جهارشتبهاولين ماه رجب‌المررجب 
بعد از ضحوةٌ كبرى عساكر نصرت مآثر مارا مقابل آمد. بسى كوششهاى 
بی‌فایده نمود . عاقبت نسيم فتح و فيروزى از مهب سر عزيز الحق يعلو 
ولایملی اعلام‌ظفر اعلام مارا ¿A‏ حفوق واهتزاز داد. اسماعيل مخذول‌از 
شمشیرتیز لشکر ظفر رهیر رو به‌گریز نهاد . دلیران لشکر در عقبش رفتند 
و علم‌هایش معکوس و منکوس و سردارانش مقيد و محبوس پیش الوية 
ei‏ کار عصم شکار در آوروند . اسیران همه هدف تبر وطعمةشمشير 
گردیدند . 

الحمدلله که اعدای دين و دولت متهور و اولیای حضرت مبتهج و 
مسرور كشت . مقصود از رفع OT‏ ملحد وقلع OT‏ مفسد غير از اعلاء کلمق 
الله و تنظیم امور جماهیر ملك وملت چیزی دیگر نيست bo.‏ وشفقت‌ما 
در بار رعایا که ودایع Je‏ برابااند فوق الحد والعد است . هر مومن و 


-\VA= 
موحد را اهانت آن مخفول واجب است ولازم. بابد که شما نیز ازسد طريق‎ 
. ومنع‌زاد وعناد وقتل کسانش هرچه دروسع ومكنت داريد به ظهور آرید‎ 
اين خدمت پسندیده را موجب عنایات‌شاهی و مستوجب التفات پادشاهی‎ 
تحريراً فی‌التاریخالمزبور [رجب ۹۲۰]. ٭‎ ٠ دانيد‎ 





#منشآت فر يدون بيك ج ۱ص ۳۹۳ 


dol 


ن قوینلو 
557 


عالى جناب امارت ماب ابا لت‌نصاب دو لت انتساب سعارت| كتساب» 
نقاوة الملوك والسلاطينء خلاصة الماء والطين » المختص بعنايةرب العالمين» 
میرزامراد » دامت معاليه الى يوم الدين به عنايت و مراحم شاهانه سمت 
اختصاص يافته بداند که در روز چهارشنبه روز نخستين شهررج بالمرجب 
بعد از ضحوة كبريي' ۰ . . . . الخ 

الحمدبته الذى هدانا بهذا Y‏ . چون حكم جهانمطاع شرف‌ورود يايد 
بايد كه ملتفت احمال و اثقال نگشته بی توقف و تأخير به در كاه عالم يناه 
در آئی. در باب سرعت و استعجال و زودی هرجه ممکن است حسن اقدام 
واهتمام نمائی . تحريرا فی‌التاریخ‌المزبور [۲ رجب۲۰٩]‏ بیورت تبریز.٭# 


١‏ اذاینجا u‏ بمدعيناً ما لب‌وعبا دات‌همان‌است كددر نام ul‏ بشاء‌دستم‌حا کم 
لرستان آهده است و به همین جهت در منشآت فريدونبيك از ذکر OT‏ صرف نظر 
شده و به GIT‏ «الخ» بدین اهر اشادت دفته است . 

>>. سورةالاعراف: ۴۱ <ردد قر آن به‌جای بهذا ؛ لهذاء آمده است‎ Y 

# منشآت فريدون‌بيك ج٩‏ ص ۳۸۳ 


نأمة 


سلطان gle‏ به آعیآن تبريز 


اكابر واعيان بأدةتبريز سیمااقضی قضاةالمسلميناولىولاة الموحدين» 
معدن الفضل و اليقين شمس‌الدین قاضى احمد دامت فضائله به عواطف و 
مراحم شاهانه اختصاص داشته بدانند كه پیشوای ملاعين و سر لشکرجنود 
شياطين ؛ اسماعيل بی دين در روز جهارشنبه" اولينماه زجب المرجب در 
صحرای چالدران بعد از Sue‏ كبرى » عساكر آهن‌پوش دربا. خروش ما 
را مقابل آمد . بسی کوششهای بی فايده نمود . عاقبت نسيم فتح وفیروزی 
از مهب سر" عزيزالحق بعلو ولايعلى اعلام ظفر اعلام جنود اسلام را طلاوة 
خحفوق واهتزاز داد. اسماعیل مخذول قضية من‌نجا بر أسه فقد ربح راحسب 
حال حود دانسته ازپیش فشکر جر ار بی‌شمار par‏ شکار سردزدید . مانيز 
در عقبش عنان عزیمت منصرف و منعطف فرمودیم . ان شاءالثه‌الاعز دراین 
چند روز عرصة خطة تبریز به شرف تقبیل سم ستور لشکرمنصور مشرف 
خواهد شد . عنایت و شفقت حضرت عليةٌ ما دربارة delo‏ رعایا که ودايع 
خالق برایااند فوق‌الحد است و از اکابر واصاغر یکی مخالفت نکرده همه 
در مقام‌عدمتکاری و جان‌سپاری ابت قدم و راسخ‌دم باشند تا در ظل ظلیل 
سعادت فرجام از تف حوادث ايام آسوده‌حال شوند و هر که از مطاوعت 
۱- نسخه: دومین- در آن سال اول‌دجب چهادشنبه بوده وددصودت‌تفصیلی 
جنگ‌چالددان هم نخستين دوزماه رجب چهادشنبه آمده‌است. 


س 
اوامر و نواهیاحکام پادشاهی‌سرپیچد خو نش به‌گردنش < خواهد بود و > 
از بطش‌شدیدسلطنت قاهر دما رهائی نیا بد. <با ید > که <جملگی > از خو اص‌و 
عوام در مستقر خود برقرار سابق سا کن ومستقر بوده با فراغ حالدعای‌دوام 
دو لت‌ابد پیو ندمارا مواظب وه‌لازم‌باشند. چنرن بدانند و به‌طغر ای گیتی‌ستان 
وكشوركشاى اعتماد و اعتقاد نما بند. 


تحر يرا فىاوائل رج بالمر جب سنةعشرين وتسعمايه بیورت‌خوی. ٭ 


# منشآت فريدونبيك ج ۱ ۳۹۰-۳۹۱ 


أستمالت نامه‌ای 
كه صليم برأى مردم تبريز فرستاد 


ble,‏ که ودايع خالق برايا اند به عنايت ومراحم پادشاهی‌مخصورص 
گشته بدانندكه در این ولا » عرضه داشتى از دست شما به پایةٌ سریر اعلى 
در رسيد. مضمونش معلوم رای نوا بكامياب شد. به سوى فخر أمراءالاكراد 
زاهدبك e‏ حكم جهان مطاع نوشته شد كه مزاحم شما نشود و شما نيز در 
محافظت مجد باشيد ان شاءالتهالعزيز عنقريب داروغه ازغلاماندركامعالى 


حواهد رسيد تحريرا فی‌التاریخ المزبور . * [دوم رجب۲۰٩]‏ . 


٭ ملشآت فر يدونبيك ج ۱ص TAN‏ 


نامه ديك ر صليم به عردم تبريز 


در باب انتصاب buno?‏ به حكومت آن شهم 


اكابر واعيان سكان خطة تبريز ؛ سيما فخرالسادات مير عبدالوهاب! 
رزقت سلامته به عنايت و مراحم شاهانه اختصاص ad‏ بدانند كه شفقت و 
رأفت در ترفيه حال مسلمانان و تطبیب قلوب عجزه ومسكينان و تتمیم‌مصالح 
ملك ومات و تنظيم مناظم دين ودولت بیش از پیش‌است. همه كس راشكر 
ايزد متعال واجب است که ايشان را ازدست ظلم جنين ظالم غدار رهانيد و 
GL‏ عدالت سعادت‌بخش ما را بر سر ايشان كسترانيد . حاليا بيش از نزول 
Mel‏ اردوی همابون برای افاضة عدل وانصاف و DIG‏ جور واعتساف e‏ 
دستور مکرم و وزير معظم و کبیر مفخم » ذوالقدر الاتم و المجد الاشم و 
النجاپة و الکرم» مدبر الامور با لرایالمصاب بن‌الامم» نظام‌الملك‌فی العالم e‏ 
مقر ب الحدضرةالساطانية » مشیرالدولة الخاقانية» المختص بمزبد عنایة! لملك 
الصمد » مبارزالدنيا والدین احمد دامت معالیه بدان جانب فرستادیم . 

چون پاشای‌مومی‌الیه به‌شهر تبریز فرود AT‏ باانواع تعظیم وتبجیل 
وتکریم وتجلیل پیشو از او رویداو اوامر ونواهیش < که > همه فرمان قضا 


١‏ مسلماً اين شخص امیرسراجالدین عبدا لوهاب اذ معادیف سادات تبريز 
است . دریاد؛ اين سيد بزر NS‏ در صفحات بعد سخن خواهیم كفت : 


Y‏ تصحیح قياسي . نسخه :"پیشداد او در دوید. 


~۴ 


دل و جان قيام تام نماييد و اين معنى را دربارة شما عين عنايت و محض 
حمایت دانيد . 


تحريرا فی‌الیوم الثاني من شهر رجب المرجب سنة عشسرين و 
تسعمابه . چو 


# منشآت فريدونبيك ج اص ۳۹۱ 


dab 


خر اجه أصفهاني بدساطان صليم 


خواجه اصفهانی SL‏ ادواددبراون » اين ایرانی دشمن وطن خويش + 
موسوم col‏ به فضلالله بن دوذبهان خنجی الاصل الشیرازی الشافعی السوفی e‏ 
معروف به خواجه ملا. لقيش دا امین وشهرتش دا خواجه‌ملا وصاعدى و قاضى و 
پاشا نوشته‌اند . در اشماد خود امین تخاص می كرده و دد کتاب مهمان‌نامه بخادا 
خود دا « خواجه مولانا » خوانده‌است . او دا صاعدی از OT‏ جهت کفته‌اند که 
مادرش از خاندان ممروف صاعدی اصفهان بود و از خالوهای أو يك تن به اسم 
Mr‏ الاسلام أسماعيل صاعدی نخست ازوزدای قر اقو یونلو وسیی از وزدای اوزون 
حسن بوده امت . Fra‏ حمال‌الدین روزيوات , از دست ياراث حاجى بيك بوده 
که درزمان ساطان gis‏ سر اوزون حسن سر به شورش برداشته sans‏ بس‌اذ 
ale‏ برحاجی‌بيك e‏ سران سياه وى من‌جمله جمال‌الدین دوذ Ole‏ دا بهتبر یز برده 
است و او دد تبر یز دسثار سر داري را Ma‏ ترك بدل کرده انديع سالادی بديك 
سو نهاده و به نوشتن GUT‏ يدنام ثمر ات‌الاژجاد برداخته است . 

در باب زندگانی پرماجری و سفرهای er‏ د دوست دانده‌ند معزز 
جئاب آقاى د كثر منوجهر ستودء بأمطاليةٌ کامل Sy OUT‏ در lige US dette‏ 
ad‏ بخادا شرح garde‏ عرقوم داشته‌اند . ¿Cul Home‏ وى در asia‏ سالگی پس 
ار کب مقامات علمی به‌حجاز دفته ومدتی در مصر وهفت ole‏ ددمدينه مانده ويك 
جند شا گرد سخاوی دانشمند وموّاف معروف بوده و سخاوی در كتاب خود يه نام 
a 0)!‏ اللامع لاعلالفرن التاسع شر حى از زند كانى شا كرد خويش تقل کرده که 
ante‏ نکات دقيق وارزنده‌ای است وهم دداين كتاب اذقول قفشلالله Sone]‏ لدش 


بين سئوات ۸۵۰ تا۸۶۰ بوده . 


~\4A=- 


فض لاللهين دوز Ole‏ در سفر سوم خود به حجاز » در سرداه به‌دیداد سلطان 
يعوب gh» SET‏ دفت و کتاب «بدیمالزمان فى قصة حی‌بن يتظات» دا ددسال۲ ۸٩‏ 
بدو تقدیم داشت ومتعهد شد که قلم پرسرشاهنامه كشيده کتابی در سلطنت آن‌پادشاه 
تهیه کند ؛ اين کتاب همان dle‏ ]رای امیئی است که جلد اول OT‏ دا مو لف کمی بعد 
از مر کی یموب ددماه صفر 99م به CLL‏ آورد OTs‏ دا به بایسنقر قرز ندیعقوب 
اهدا تمود . بایسنةر درسال AGA‏ معزول ومقتول گردید وجلد دوم NS‏ هر گز به 
بایان نرسید . خواجه اصنهانی» پس از مر كك پی‌دد پی مخدومین سنی هذهب خود . 
په عراق سفر کرد و دساله م | بطال نهح! لباطل e‏ را بر رد مطالب د نهج! لصدف و 
کشفالصدق » علامة حلی در OLE‏ به سال ۹۰۵ ه . نوشت و چون ددهمین سال 
قرل‌باشان بر عراق دست يافتند » فضلالله که سنی سيار متعصب و کینه‌توزی بود و 
در كتاب عالمآراي خود از هیچ كو نه سب وشتم وناسزائى به‌سلطان gage‏ سلطان 
حیدد . ثيا و بدد شاءاسماعیل فرد گذاد فکرده oy‏ اذترس به‌خراسان كريخت 
و دديناء دولت ساطان‌حسین بایقرا يك چتد بیاسود . 

بس أذ انقراض گور کانیان و استقراد اوزیکان در خراسان وی به خدمست 
محمد‌خان شیبانی در آمد و کتبی چون «نسب oil‏ و Dun‏ حادثيه» و«مهمان 
Ul‏ بخاداء دا در این‌دوده نوشت . شییانی در سال ٩۱۶‏ به‌ضرب‌شه‌غیرقز لباشان 
کشته شد و خراسان اذ دست اوزبكان بدر دفت . فضلالله که بی خانمان شده بود » 
روى به مأوراءالتهر اورد. درسالم ٩٩‏ که عبیدالخان أوذبك بر nh‏ پسرعمرشیخ 
پسرسلطان | بوسعيد گودکانی پیروذشد , خواجهرا به سمرقند خواند و وی دريخارا 
«سلوكالملوك دا برای هدایت و ارشاد Ale‏ خان پرداخت . ظاهراً علت‌محبت 
عبيدالله خان به وى ۰ خطبه‌ای بود که چندی پیش از آن درمسجد جامم سمرقند در 
حطود او وبه مناسبت ورود او & سمرقند بیان کر ده‌بود ودر شدت SE‏ این خطبه, 
ذينالدين محمود واصفی که خود حاضر و ناظر بوده است در كتاب elos‏ الوقايع 
AT‏ ص ۴۶ می‌نویسد : «بسیادی دا به دوش بی‌هوش از مسجد بیرون بردند». 

بدبختا نه حوادت ذند گا نیاو اذاین‌سال تاسال ٩۲۷‏ که وى ينا بر قول خو ندمیر 
در گذشته دوشن نیست و تمی‌دا نيم که در سال ٩۲۰‏ و dls‏ جنگ جالددان وی در 
کجا بوده و از کجا نامه‌های خود دا فرستاده و سلطان سلیم کجا این نامه‌ها دا" 


دریاقت داشته است . قول ژوانن که می‌نویسد دد طی اقامت سلطان سلیم ددتبریز » 


۱۹۹س 

شاعرى يدنام خواجه مولانای اصفهانی ددقصيد. به فاتح ترك تقدیم داشت قا بل‌قبول 
به‌نظی نمىرسد جه وى دد آن تاديخ دد تبريز نبوده است (تركيه تأليف ژوانن ) . 
همجنين نمی‌دانیم که دد كجا خبرمر كك ساطان سليم به گوش أورسيده داد thew seeds‏ 
قصیدة تهنيت جلوس دا که هر مصراع OT‏ متضمن ماده تاریخ این داقعه مي باشد به 
سلیمان پسرسلیم تقديم داشته ( احسن التوادیخ دوماو ج ۱۲ص ۱۷۰ » جهان آدا 
ص ۲۴۷ ) . 

لقب پاشا که برای او نوشته! ند قا بلمطااعه می‌باشد . دوست معزذ SUT‏ کتر 
ستوده مرقوم داشته اند : «معاوم نیست که در جه تاريخ بهلقب پاشا ملقب شده و جه 
کسی cident‏ دا به او داده است. شاید يس از اتصال به shoo‏ آققویو نلوو دسیدن 
به خدمت ساطان يعقوب أذ Ko‏ اقران ple‏ بوده باشد» . 

اگرهیچ جيز دوشن ومعلوم نباشد , !ین نکته كاملا معلوم است که پاشا لتب 
خاص دولت lite‏ بوده و نه‌سلطان یعقوب به کسی چين لقبی داده نه پدداو, اوزون 
حسن ياديكر سلاطین آققویونلو . باشا به اغلب احتمال مخذف كلمةٌ پادشاه است و 
سلاطین ple‏ این لقب دا به کسانی می‌دادند که خدمتی ارزنده ويزركك به دولت 
آلعثمان کرده ath‏ واه درمیدان جنگ ol ye‏ در قلمرو دانش وخاصه در طب . 
كما اینکه Je‏ بيك شهسواد اوغلی که همراه سنان پاشا يه جنک علاءا لدو له ذوالقدد 
رفت به مناسبت خدمات جنگی خود به لعب پاشا و حکمرانی ناحية sodas‏ نائل 
آمد و اجاذه COL‏ توغ و علمی با سه برجم داشته باشد و همچنین یا کو ,و دو گائت 
طبیب يهودى ایتالیائی که ندیم و ایس وپزتك مودد اطمینان ساطان»حمد فاتح‌بوده 
از طرف مخدودش لتب يعقوب پاشا یافت . وعيد نمی‌نماید که Sal ge‏ اصنهانی هم 
دد براپر خوش‌خده‌تبهایش نسبت به سلاطین عثمانی وتدویق تر کان به فتح ایران به 
دريافت جنين لقب بزد گی از So‏ افر Ol‏ متمايز شدهب ¿pla‏ حدس ا گرمقرون به 
حقيقت il‏ يدنظر می ]بد که وى قائبانه ومد أذ ادسال اشعاد » بفدريافت bad‏ 
سرفراز شده است. جه دلیای در دست نيس ت که وى پس‌از استقراد در ماوداءالتهر, 
باد دیگی به ايران غر بی ياشبه جزیر؛ آ ناطولی مساقرت كرده باشد. 

خوشبختا نه از دونفر از کسانی که وى را در سالهای ST‏ زند گانی دیده‌اند 


شرحی مکتوب باقی مانده است . یکی از این دو زین‌الدین محمود واصفى است 


E 
صاحب کتاب بدايعالوقايع (جاب مسكو ۱۵۶۱ م . ) که دو نکثه اذ وى حكايت‎ 
می کتد . نخست موضوع خطبه خواندن أوست در سمرقلد , در دوز جيعه درمسجد‎ 
روز به سمرقند دسیده بود و دیگس‎ OT جامع به نام عبیداله خان اوزبك که هم در‎ 
. مطلب لطیف و بامزه‌ای از شطر تج بازی وى باملابنائی شاعر متلك گوی مشهود‎ 
اين مطلب دا زین‌الدین محمود ازقول امیر محمدین امير يوسف , شاهدعينی‌صحنةً‎ 
شطر نج‌بازی بدین گونه تقل کرده است‌که : «درائتای بازی بدیهه می گفتند و بديهة‎ 
مر بر عی‌زد‎ Marl أيشات ماجر به دجو «ی‌شد . الفاظ دکیکه و عبادات شنیعه از‎ 
. > بود و از خاد هکار به سرحد بی‌هوشی هی دسید‎ OT Vans که کسی دا طاقت‎ 

(ج ۱ ص AVI‏ 

دیگری غیاثا لدین‌خو ندمیر صا<ب darth Jat un‏ بوان‌را در 
هرات ديده است و در بار وی می‌تویسه : «جامم بسیادی از Sai‏ نفسانی بود و 
درعلم حديث دعوی مهارت می‌نمود ... چون در مذهب تسنن به غايت متعصب بود 
در زمان‌تامور دولت als‏ (ح اسماعیل صذوی) اذ آذد با جان بدهرات آمده ساكن 
شد و مشمول انعام خاتان مندود ساطان <سین‌میرزا و اولاد allas‏ گشت . و بعداز 
آنکه محمدخان شیبانی بر ولابات خراسان استیلا يافت کس ملازمت در گاه خانی 
برميات جان بست ومحمدخان | گرجه گاهی با وی اظهاد الثفات می‌نمود , اما در 
اکثر اوقات او دا به عداوت اهل بيت طعن می‌فرمود و خواجه مولانا پس‌از lr‏ 
محمدخان در ماوداءالنهر ¿SL‏ گشت و در روز ۵ شنبه بتجم Sole‏ الاولی سنة 
سبع وعشرین و تسعمایه به tab‏ فاخرة بخارا در گذشت » (ج ۲ جزو ۴ ص ۱۱۳ 
جاب يديئى ورجال حبیبالسیرص ۲۴۷ ) فول صاحب حبرب لمیر air Pla‏ 
نکته داکاملا دوشن می کند: 

Ya)‏ مولانا به انداژه‌ای در تسان ودشمنی باادل بيت تعصب می‌ودزیده که‌سنی 
متصب سخثگیری چون محمد شیبانی او دا سرذنش می کرده است. ثانياً ویپس اذ 
شیبا نی به ماورا-النهر دفته ودر بخادا در گذشته و بنابراین بدون ترديه اشعار خود 
دا برای سلیم و سلیمان باقاددد فی‌ستاده U‏ حسن بيك دوملو تمام مطالب کناب 
حبیب‌السیر دا بدون ذکر Job‏ برداشته و مطلب دا نيز طودى Jas‏ کر ده که موجب 
سر گردانی اهل تحقیق‌شنهاست desis)‏ مهمان‌نایةٌ بخادا ص۸ ؟). 


نات 
برای اطلاع بيشتر؛ غيراذ کتب مذ كور درمتن pole Leakey‏ آقاید كترستودم 
برمهمان نامةبخارا دجوع شود به‌فرهنگ اپران‌ذمین‌ج۴ سال۱۳۳۵ ويادداشتهاى 
قزوینی ج ١‏ ذیل کلمة ابطالالباطل و ج ۳ ذيل كلمة فضل‌ا#بن دوذیهان و مقدمة 
انگلیسی مرحوم مینودسکی بر تلخيصىازعالم SIA‏ امینی که به انگلیسی تر جمه و. 


Alle‏ شده است. 


هوفتاحالابواب لكلملك كريم 
الا ای قاصد فرخنده منظر 
بكو ای پادشاه جمله pile‏ 
اساس دين تو در ls‏ نهادی 
مجدد كشت دين از همت تو 
اگر ملك شریعت مستفيم است 
زبیمت در تزلزل فارس وترله 
قزل برك است‌همچون مار افعى 
توئی امروز از او صاف شريفه 
روا داری که كبر و ملحد و دد 
تو اورا نشکنی از روی مردی 
اگر کیرد امانی در سلامست 
جنين ديدم ز اخبار پیمبر 
به‌زو القر نین از أن حو دراعلم كرد 


و مناح الاسباب لكل قلب‌سلیم 
نبازم بر سوی شاه مظفر 
تویی امروز در مردی مسلم 
توشرع مصطفی بر جا نهادی 
جهان در زیر بار منت تسو 
همه از دولت سلطان‌سلیم است 
چو افکندی زسرتاج قزل بركا 
سرش را تا نكوبى نيست نفعى 
lis‏ را و محمد را ade‏ 
دهد دشنام اصحاب محمد 
سرش را نابریده باز گسردی 
بگیرم دامنت را در قيامت 
که ذوالقرنین بد در روم قيصر 
كدملك قارس راباروم ضم کرد 


\- برك ددتر کی به‌معنای كلاه است وقزلبه‌معنای سر خ» ol als‏ قزل بر له 
تعبير دیگری است اذ قزلباش. درباد؛ كلاه قرمز صفوبهکه اسطلاحاً تاجقز PW‏ 
خوانده می‌شد رجوع شود به عالم آرای عباسى دد شرح حال سلطان حيدد و نيز 
جلداول ز ند گانی شاءعباس اول اذ استاد نسراله‌فلسفی. 


دوقرن او يادشه اندر جهان شد 
بيا از نصر دين کسر صنم كن 
كه شرقوغربرا ازدولت وكام 
ز اخبار ملاحم در صحايه 
که در اسلام بعد از قرن بی مر 
تو OT‏ دين پرور کشور ستانی 
بیا از روی dle‏ رنج بردار 
مرادمن ازاين نی کنج و مال‌است 
دوقرن‌ارزان که pall ys‏ تن‌شدشاد 
الهی سرور ما پیر گردد 
ز نور عدل او عالم منور 


-Y:f- 


به‌شرق وغرب‌حکم او روانشد 
به تخت روم ملك‌فارس ضم كن 
بكيرد باز ذوالفرنین اسلام 
جنين آورد کاتب در كتابة 
شود دیندار ذوالقرنين دیگر 
که زوالترنین موعود جهانی 
بکش زنهار مار و گنج بردار 
غر ض گنج ‌رضای ذو ا لجلال‌است 
ثرا صد قرن عمر ومملكت باد 
چو ذوالفرنین عالم كير گردد 
«امین» آمین بكو تاروز محشر* 


٭ منشآت فر یدون‌بیا AT‏ ص ۴۱۶-۴۱۷ 





bb‏ ديكر 


از همان شاعر به ٹر کی 


pa! ys‏ سوی‌حضرت اسکندر انی 
ای خلافت سوير ينك شاهى 
اى سليمان صفات و عيسى دم 
ای سخا ملکیدا سیهسالار 
ای سکندر سپاه و خضر الهام 
ای دیانت جهانیغا سلطان 
ای بوزينك آفتاب اوج جلال 
تا ظهور ايلدينك بو عالم LT‏ 
چالدبنك ای‌شه جهانده كوس نويد 
خسرو دين يناه شاه سليم 
تاپدی حق يوليدا Gi‏ هدى 
اهل اسلامنی هدايت فيل 
بیله كيم عدل و داد وارسنکا 
بيلكه دين اهلیفه امان سن سن 
بار عدل و سخا ايجون حیران 
بیلکه كيم سنده بار فتح و ظفر 
من ديمان كيم زمانه شاهيسين 
سنكا ای شاه عرض حالم بار 


نياز بندةاوخ و جه‌ملای‌صفاهانی 
وى عدالت سبهر ينك ماهى 
وى نبى حصلت و ولی مقدم 
وى شجاعت ممالكيدا مدار 
وى مسيحادم و كليم كلام 
شاه بن شاه و pr‏ دوران 
عالم املی قاشنکدا زره مثال 
توشتی ذوق و سرور آدم آرا 
يتتى دين اهلیغه صدای بريد 
صدف دهر odia)‏ در إثيم 
علد Sh al‏ ابدا 
طرق شرعنی رعایت Ji‏ 
يار بولسون چهار يار سنکا 
مهدی آخر الزمان سن سن 
يوز تومان حاتم ابله نوشروان 
قدرت حق دور رنه $ + 
بلکه سن قدرت الهی سين 
عرض ایترایمدی كيم مجالیم بار 


لطف abi‏ منينك مرادينه بيت 
بار ايدى مسكنيم خراسان‌دا 
كورديم اپرسه بسى بلای وطن 
دين سرا بینی كفر بیقتی تمام 
بدعت و فسق dy‏ عالمنی 
خاندانلر باریسی بولدی حراب 
با غریمی کفراوتی کباب ايتدى 
بنده سني پا مذهب مين 
انينك اجون بوبدعت اهلی‌دین 
منکاتو شمادی بوبلا یالغوز 
كيم كه سنى | lim gts‏ کوردی 
دد عالم 
رشتة کفرینی جكيب اوز کیل 
انتظار ينك چکر خراسانلق 
بار مشتاق سانکا اهل عراق 
ماوراء اللهر دا شاه و کدا 
که سنيكدولتينك فزون بولغای 


سندین امیدوار 


دولت و نصرتيلا عزم abl‏ 
قورنار اسلام اهلينى غم دين 
لطفايتوب خستهلارغهورمانقيل 
که جهانينك نویدی سند يندر 


خواجةٌ خسته كماودور محزون 


۳ An 


دادخواهنك‌من‌ایمدی‌دادبنه‌بیت 
ملك خحوارزم پرله Ole‏ دا 
بو لدیم اول ملكدين جلاى وطن 
كفر دين مسنديدا توتتى مقام 
فسق حق دين أيردى آدمنى 
قالمدى شرع ايجنده آب و تاب 
دين ¿A‏ خراب ايتدى 
پیرو علم دين و مكتب مين 
محنت و جور وابتلا GAL‏ 
بدعت اهلیدن Mal‏ کوردی 
لطفيغه منتظر بنی آدم 
ليك اسلام ایلینی تيز تو ز كيل 
قيل نمراسانده دافی سلطائلق 
abi‏ كيمجانه تن ايرور مشناق 
als‏ دور لرسنکا هدام دعا 
دشمنينكزارو سرنگون بولغاى 
كفر دفعين قلورنى حزم ايله 
محنت بدعتيله ماتم دين 
خحیرایچونزارلارغه احسان قيل 
ايلينك 


دين امدی سنديندر 


بغری برخون و اشكيدر گلگون 


Y 4 


بيغلايان وصفوكى قيلار دايم تيكر يدين دولتينك تیلار دایم 
كه وجود ينكتابوب حيات ابد كفر و بدعت ايلينى قيلغاى رد 
تحت نصرت سنکامدام اولسون دو لتينكداقى مستدام اولسون E‏ 


# منشآت فريدون بيك ج ۱ ص ۴۱۷-۴۱۸ 


فتح ¿lab‏ 
که لیم بس از چالدران به سليمان پسرش نو شته 


. . . اوغلم سليمان شاه طال بقاه ونال فى الدارین‌مناه توقييع دفیع 
جهان مطاع واصل اوليجق معلوم او له که اردبيل اوغلى دينن مفسد و زنديق 
و ملحد فتنه و فسادى شعار و كفر و الحادى دثار و تعذيب sole‏ افتخار و 
تخريب بلادى پیرایة روزگار ایدند یکی سببدن محضاً اعانت ملهوفين و 
اغاثت مظلومين و احياء مراسم دين وابقاء نوامیس شرع مبين ايتمكايجون 
حق سبحانه وتعالى به‌تو کل وسيدكائنات علیها لصلوة و السلامك معجزات با 
بر کاتنه توسل ایدوب لشکر تازی سوار حصم‌شکار ایله انك قصدينه بلادشرقه 
توجه ایتمشیدم دکزدن عبور اولندیغی ايام ده حکم شریف کوندریلوب 
مضمون عزت مقروننده هتك بردةٌ اسلام ايتديكك حدتواتره بتشوبمشایخ 
وعلما باسرهم کفرینه حکم ايليوب قتلنه فتوى و برد کلری جهتدن نقطةوجرد 
ناباككى اظفار عنجروتیغ آبدار له صفحة روز گاردن حك‌ايلمك همت‌علية 
شاهانه وزمت‌سنية پادشاهانه‌مز واجب ولازم او لمشدر . اما قبلا لسيف تكليف 
اسلام » حكم شر يع تمصطفوىعليها لسلام او لدیغی حیثیتدن‌بو کتاب‌مستطابی 
سكاكو ندرديم كه آگاه اوله‌سن اگر شمدی يه دك ايلديكك افعال قبيحه به 
صميم دلدن نادم او لوب سنى مسلمان اولورسك وسابقا آتیمز آيغى بصديغى 
نواحى واراضى به ممال كمحميةٌ عثمانبه يداضافه قيلورسك دولت سنك نواب 
كامياب باب سعادت مآ بدن عنایت وشفقتدن غيرى نسنه کورمیه سن و اگر 


Y 
تبديل احلاق‌ذمیمه ايلميوب افعالفضيحه اوزره اصراركوستررسكامراللهك‎ 
تغلب جهتدن تحت تصرفکده اولان مملكت مخيم اردوى همايونم اوليجق‎ 
ارايسك ميدانه کله‌سن ارادة الله نيه متعلق اولمش ايسه ظهور بوله دبوبیور‎ 
مشيدم يمن واقباللهديار آذربايجان شرف‌ظل ظليلرايات فتح آياتملهمشرف‎ 
اوليجق ايكى دفعه حكم شريف كوندر يلوب قتاله دعو تاو لندى قطعامقابله-‎ 
بى انبا ايدر بر وضع صادر اولمدى. آخرالامر شهر تبريزكه قديمالايام دن‎ 
تختگاه سلاطين عجم در محط رحال ارباب غزوجهاد اولمق مصمماولوب‎ 
مزبورهيهقريب نواحى يهنزول اجلال واقع او لیجق مبارك رجب ينك‎ Bab 
اولكى گونی يومالاربعاده ضحوة کبری وقتنده‌چالدر ان تام برصحراده كلوب‎ 
عساكر نصرت ما ثرمه‌مقاومت ايتمكه كندو سنده مکنت‌او لمديغنه جزمايليوب‎ 
و پولاده غرق ايليوب دخی بر مقدارينه‎ GAT جمله لشكرينى باشدن اياغه‎ 
اوستاجلو محمدى باش دیکوب‌صاغ قوله برابر كوندردى باقى لشكر ايله‎ 
كندوسى صول قو له كلوب جانبيندن جنگ و آشوب اولاشدیاوستاجلو محمد‎ 
صفوفنى يلنكك قله هيجا و نهنكك لجة وغا آنا طولى بكلر بگیسی سنان ياشا‎ 
باشنى الد بلرصول فو له‌دحی‎ oy طر فةالعن ايجنده خاك ابله یکسان كندينك‎ 
اسمعیل مخذول كلوب هجوم ايديجك روم ابلی سرورلری و دلاورلری بر‎ 
كره بوزين دوندرد كلرندن صكره ينه تكرار حمله ايدوب نوایر حرب و‎ 
قتال تمام اشتعال بو لوب مدت مديده طرفيندن قو وشمه و دورتشمه اولوب‎ 
هرطرف‌دن نیجه‌بیکلر کیمی مجرو ح و کیمی‌مقتول‌او لوب. امير الامراءالکرام‎ 
A روما يلى بگلر بگیسی حسن‌پاشایه ز خم سهمناك اير يشوب دشمن جانبندن‌جر‎ 
فهم اولینیجق اول قولده اولان جماعت عزبان و زمر علوفه چیان انلرهياردم‎ 
abl كو ندر يلوب و یکیچری قو للرم دخحی طوب و تفنک و ناوك جرخ زنبرك‎ 
اعدای دو لت ودينه حواله اولدیلر. دشمن نابکار بوحالتی مشاهده ابديجك‎ 
آیروق قرارایتمکه مجالی قالمیوب‌فرار اختبارایلدی لشکر ظفررهبر عقبنجه‎ 


۲۱۵ 
واروب‌سنجاقلرین منكوس ومعكوس وسردار لرين مقيد و محبوس کتوروب 
هدف تیر وعلف شمشير ایلدیلر کندوسی‌دخحی زخمدار اولدیغی محقق‌او لدی 
شمديكى حالده عنان عزيمت تبريز جانبنه منعطف و منصرف در ان شاءالله 
الاعز فتوحات کلیه‌مقدراو لمش اوله ....تحريرا فىاوائل شهررج بالمرجب 
سنة عشرين وتسعمايه بيورت خوی . E‏ 


# منشآت يدونييك ج ۱ص ۳۸۷ - ۳۸۶ 


جو اب 

درگاه ظفر قرين و باركاه نصرت آین ترابنه عرض بندۀ كمترين 
بودر كه حاليافرمان فتح آیات‌بشارت غايات و ارداو لوب. مضمون‌همایو ننده 
اردبیل او غلی دینناسمعیل‌بی‌دین کلوب‌جا لدران نام موضع ده رایات‌سعادت 
غایات حذا سنده مقاتله يه مباشرت ll‏ کده بعناية الله الملك‌المعن غزاه 
مسلمين و كماة موحدین اول قوم ملاحده و Go‏ ضاله ایله‌اشبو سنةمبا ركه 
نك اوسطنده واقع اولان ماه رجب‌المرجبك او لکی گونی بوم‌الار بعاده‌مقابله 
و مقاتله يه GET‏ ایند کلر نده اعدای بدرايك بمن‌مکسورنده اولان اوستاجاو 
محمد مغلوب و مقتول اولدیفی کبی اسمعیل بی دين بنم‌صول Y‏ لمده‌اولان 
روم ابلی بکلر بگیسی‌حسن پاشایه هجوم ایدوب گزند و زخم ایرشدرر کن 
هزبران Ey‏ وغا قبوم فوللری نصرته واروب طرفة العبن ده يوزى دونوب 
مخذول و منکوب و مجروح و مضروب قاجوب ناپدید اولوب و جمیع 
لشکر ومال و منال و خيول وبغالی يغما و تاراج قیلنوب عقبنجه تبر بزه‌توجه 
بیور ولديغى و اعلام او لنمغن دارندة فرمان و اجب الاذعان قدوة الاماجدو 
الاقران لالام سنان ایریشوب فتح نامة متبر که على رس الاشهاد اوقو ندیفی 


دما ؟- 
كبى مزبورى كامران و بر مراد ايدوب و مستحقينه نذور و صدقات بذل 
ايليوب . ادعيةٌ فزونی حشمت و جاه اداسيله .شكر الهی مؤدى واقع 
اولوب رسوم عاديه اوزره بر هفته مقدارى كافة انام تزيين اسواق و بلدان 


%« co. قيلوب‎ 


#منشآت قر يدون بيك AT‏ 2 ۳۸۷ 





فتح نامه جالدر إن 
که صليم به sh‏ مشرق وقبائل کرد نوشته عموماً 


lis‏ الامراء الكرام واعاظم الكبراء الفخام المختصون بعواطفالله 
الملك العلام ديار شرق بگلری دام اقبالهم وختم بالخير آمالهم وساير امراء 
of St‏ و عشاير و قبايل سرداراری اولان مبارزان ياك نهاد و ملکلر وايل 
كتخدالرى وايش ارلرى اصلحالله شأنهم توقیع‌رفیع همايون واصل اوليجق 
معلوم اوله هر بريكزه كه اشبو ميارك رجب المرجبك ايكنجى گونی يوم 
الاربعا ضحوةٌ کبری‌سنده اردبیلاوغلی دينناسماعيل بىدين ومفسد بدآبين 
بنمله مقابله ایتدیکی کبی بعنايةالله و توفيقه طرفةالعين ده منهزم و مغلرب و 
منکسسر و منكوب اولوب فرار اختيار ایند کده نه جانبه کتدیکی معلوم 
او لمدیغی اجلدن سزلردن عقيدة پا کله در گاه سعادت‌دستگاهمه اولان‌اخلاص 
و عبودیت ظهور نيكك فرصتی قوت او لنمامغیچون‌برو جه‌عموم بو حکم جهان‌مطاع 
واجب الاتباعمی کوندروب بيوردمكه فرماد: قضا جریانم‌هر قنفیکزه‌وصول 
بو لورسه‌صورت شريفك قر اطیس‌منعدده به‌بازدبروب بر بریکزه اولاشدپروب 
سرخ سرمز بورنه‌جانبه وارديخك و داغينة نامرغوبی نهایدو كين و بالفعل‌قنده 
لغن و صحت وستامتن وقا ج‌برده جراحتی اولديغك و بودوتابود لغن على 
التفصیل بازوب اعلام ايليه سز که انواع عتابت لریمه مستحق وسزاوار de‏ 
سز شویله بیله سز . تحریرا فى اوائل شهرالله الاصم رجب المرجب سنة 

عشر cn‏ وتسعمابه بيورت جالدران . چ 


* منشآت فر بدون‌پيك ج ص ۳۹۰ . 





نأمة 


سلطان سليم به حا کم خير وان 


والا جناب امارتمآب ایالت‌نصاب رفعت قباب دولت‌مناب colo‏ 
آيات المجد ناصب رايات الجد المختص بعناية الملك‌الوهاب داود بيك 
حا کم خيروان دامت معالیه به عنايت مراحم شاهانه سمت اختصاص بافته 
بداندكه در اين ولا فخرالامراء الكرام ذخرالکبراء الفخام » صاحب المجد 
والاحتشام شرف بيك دام معالیه Be‏ عظمت پناه‌مارا در رسید وبه شرف‌تقبیل 
انامل Los‏ مخایل فایز کشت وازعو اطف خسروانه وعوارف‌ملو کانه محظوظ 
وبهرمند افتاده حسن اجازت وانصراف CHL‏ و فرمان Lad‏ جریان قدر 3 
صادر شد که از قبل عتبة علية ماقلعة‌بتلیس از دست قز لباش اوباش بستاند. 
چون اين کتاب مستطاب شرف ورود AL‏ باید که شما نیز درباب استفتاح و 
استخلاص Sali‏ مزبوره مشارالیه شرف بيك را همد ومعاون و نصير و ظهیر 
باشيد و اين خدمت پسندیده را موجب عنابات شاهی و مستوجب التفات 
پادشاهی دانید . چون بعنايةالله و حسن توفیقه قلعة مذ کوره مستخلص كردد 
کیفیت استخلاصش به GY‏ سریرعالم مصير عرضه دارید . فرمان عالی به 
هر نوع که صدور یابد به مقتضایش عمل كنيد . 

تحریرا بتاریخ البوم الثانی من شهر رجب المرجب سنة عشرین و 
x. las‏ 


* منشآت فريدونبيك ج٩‏ س ۳۹۳ . 


جواب 


به درگاه عالم oly‏ خداوندكارجهان اعزالله انصاره معروض كمترين 
بندگان آنكه فرمان جهان مطاع که شرف نفاذ بافته بود سعادت وصول 
یافت . فرموده بودند که بعد از اجلال به دارالسلطنة تبریز OT‏ مملکت را 
Se‏ از زاد وزواده db‏ وشاید که به ذخیره‌احتیا جح شود به حواشی‌ممالك 
محروسة روم حرسهاالله عن المهالك و الهموم تيمت مراجعت فرموده مقرر 
per‏ داشته‌اند که درسنه آتیه Ty Se‏ به‌عز و اقبال نهضت اجلال فر موده 
تكميل گوشمال خصممتفرق الحال و اجتماع مواد نقض وپریشانی آن‌گروه 
منكسرالبال فرمايند معلوم شد . فیالواقع‌رایصایب است . حضرت‌خدای 
كريم متعال مرادات مستقبل را بهتر ازماضی وخال میسر و مقدر گرداند و 
ane‏ اعدای بد رای خداوندی را برافتاد تمایاد . 

وآنچه به جهت ذخيرة لازمه تأ كيد وتنبیه فرموده بودند وجونقصة 
سلیمان علیه‌السلام ومهمان شدن او برمور ضعیت و بذل نمله محقرة مقرور 
حود را به جنب bly‏ بسیط pam Sle OT‏ معروف و مشهور است . 
در SOT‏ مقدور خود را مصروف می‌نمود و خواهد کرد نزاعی نیست. لکن 


در خحصوص تدبیری که شایسته‌و رابی که بایسته و سزاوار است نیز به‌ظهور 


-YYY= 
خواهند آورد شبهه‌ای نداريم و اميد كه بيش از حصاد و تكميل نمسود و‎ 
اشتداد حبوب سبقت وصول را مناسب دیده دست تطاول دشمن مخذول را‎ 
از پیرامن زراعت ابن سرزمن دور ومهجور دارند تاسپاه نصرت شمار از‎ 
زاد وزواده‌مضایقه نکشیده به‌زودی زودکار دشمن‌غدار برطرف كردد ولاشك‎ 
# . فيه ان شاءالله تعالی والامراعلی‎ 


# منشآت فريدونبيك NE‏ ص۳۹۴ . 


ab 


شاه اسماعیل وه سالطان صلیم «hoy‏ از و }405 ole‏ ان 


نامه ای که پس از اين سطور نقل می‌شود دد حقیقت دومن نامةٌ شاءاسمعيل 
است hy‏ سلطان سلیم بی از جنگ چالددان . چه Lab‏ اول که مصحوب ol‏ 
سراجالدين ole Mae‏ از سادات طباطبائی به تزد سلطان ترك فرستاده بى جواب 
مانده و حامل نامه به زندان افتاده است و شاه اسماعیل برای حفظ مصالح کشود 
دد برقرادی دوابط صلح ونجات‌جان فرستاد كان خويش مکتوب ديكرىفرستاده. 
انمتن یامشمون مکتوب‌اول بد بختانه هیچ‌اثری نیست ودردمين نامه اول‌است که به 
ادعای نویسند گان ترك » پادشاه ایران‌ددمقا بل تفویض قسمتی IES‏ ایران‌استراد 
تاجی ple‏ را (ead sod stale‏ 

در نامه ثانوى آنچه به چشم می‌خودد Kise‏ و سنجید گی جملاتومطالب 
است . شاه أسماعيل هرجند شكست خورده ولى هر گز غرور و مناعت خود دا اذ 
دست نداده است و حتى به حريف می‌نویسد كه در صدد جنگ نبوده و به همین‌جهت 
په د احضاد عساكر اطراف » فرمان نداده و تنها با و مخصوصى چند از ملانسان 
ركاب و ممدودی از مردم دیادیکر» OT‏ هم دوقت الضرودة به صوب مقاتلشنافته» 
و اگر شکستی هم بدو دسیده « حسب‌المقدود » بوده است . در ll‏ عبادات‌بسیاد 
سنجیده » در همین نامه سلطان ترك دابه شکستن اسای محبت دیرین ملامت کرده 
و برای حفظ مصلحت مردم طالب سلح شده و در OL‏ نامه sh‏ دیگر خواستاد 
حسن دوابط دو کشود و «آمد شد قوافل و دواحل» گردیده و ضمناً در لطیف‌ترین 


-Yr\- 

عبارت « ديبلوماتيك » از حال سفیر پیشین شود جويا شده و اشاده کرده است 
که اگر د بسی امرای حدود طرفین » عملی کرده‌اند بدون « وقوف و شسود 
جانبین » بوده و als‏ د موهم تبلیغات محوله سیادت پناهی » یعنی امیرعبدا لوهاب 
شده ath‏ . 

در خصوص dee‏ که شاه اسماعیل در برده بدان اشاده می کند در صفحات 
بعد توضیح خواهیم داد و این سياد به موقع می‌دانيم که از سغیر تیره‌بخت صوفی 
کامل که برای حفظ مسالح کشود و هم‌وطنان خود باقبول هأموديتى جنین خطر M‏ 
خود دا در دهان شیر انداخت وبه جرم خدمت به وطن خويش ٠‏ بر خلاف شرع و 
منطق وعرف دسیاست به ذندان افتاد يادكنيم . 

انين ضراع le A‏ بش انين معا SU‏ اس آمیی غيذا لقان و 
متشخص و دا نشمندى سفر کرده وتجر به اندوخته واذ سالكان Sb‏ شاه قاسم انواد 
بود كه درهنگام دسیدن به أذر بايجان مورد حمايتأوزوث حسن قراد گرفته بەمنصب 
شيخ الاسلامى آذر بایجان تعيين كرديد . 

امیر عبدالتفاد پس از استتراد در این سمت کس به دنال بسر خود أهير 
سراجالدين عبدالوهاب كه در OT‏ روز کار در سمرقند مولد خويش » سکونت 
داشت فرستاد و او دا به آذدبایجان فراخواند . هنون پسر در راه يود که يدر 
در گذشت و اولاد میران شاه » وى دا ددقبرستان خا نواد گی خود درس رخاب تبر یز 
Mew‏ سيرد ند . 

أمير عبدالوهاب که در سمرقند به د شرف أرادت و cobl‏ حضرت y‏ 
إحراد خواجه عبږدالله مشرف گشته بود» دد مراتب فطل ودانش وكمالات ظاهرى 
و باطنی از پدد بيش بود و به همین جهت چون به تبرين رسيد مودد قبول عام و 
خاص قرا د كرفت ويه منسب شيخ الاسلامى آذدبایجان مقرد گردید وامیر یوسف پس 


اوزون ger‏ > خودرا بدو تزويج کرد ۰ 


بت ۲۳۲ 

وى در این سمت چندان بودكاستار؛ دولت آققویونلو غروب کرد وخورشید 
سلطنت صفوی در آسمان آذرپایجان طالم گردید ۰ ole Sloe yal‏ که بر کشيدة 
سلاطین آق‌قویونلو بود حون اذ سختگیری و کیثه توزی شاه اسماعیل سبت به 
آق‌قویو نلویان AST‏ تمام داشت به خراسان گر یخت ومودد توجه‌وحمایت‌سلطان 
حمین بایقرا واقع شد . اما پس أذ مرك سلطات حسین » وى اذبدیمالزمان‌میرزا 
اجازه گرفت و بار Ks‏ به آذربایجان alg‏ . شاید قبلا وى مکاتبه ای با 
HERR aA PL BER‏ موقن کال Lisl‏ به نام و نامه آمان ذاه و یه رین 
خوانده بود . هرجه بود ء وی دد آذدبایجان به سبب سیادت pling‏ علمی واجتماعی 
خود جلب احترامی فوق‌العاده کرد بطودی که صوفی کامل و قزلباشان وی أو دا 
سخت گرامی داشتند تا جائی که به مناسبت قرابت با خاندان اوزون حسن ( و به 
تبع OT‏ با شخص صوفی کامل ) تولیت مددسة نصريةٌ أوزون حسن بدو قراد كرفت 
ويس از Gls‏ چالدران . شاء اسماعیل اودا به سمت سفير فو قالعاد: خود › به‌تزد 
سلطان ترك فرستاد , علتانتخاب وی‌بدین سمت , قبل أذ هرجيز شخصیت‌فوق‌الماده 
و نسب شريف و مام علمی وى بود . امیر عبدألوهاب cle‏ دجهه و al fol‏ دد 
بین مردم داشت که سلیم قبل اذ ودود به تبریز ؛ در ناعه‌ای که به بزد كان شهر 
نوشته بود تنها از امير عبدالوماب نام برده بود . اذ OT‏ گذشته امیر عبدالوهاب 
از قز لباشان نبود که دیداد وی موجب طفیان حدم سليم شود بلکه بر کشید, و 
منتسب سلاطین io ST‏ بود و تولیت اوقاف ایعان دا بر sage‏ داشت و ollo‏ 
ترك در oT‏ روز گاد با افراد خاندات پود Sh‏ قائ و هم sa»‏ فر‌اوان 
می کرد . 

آما سليم نه Cle‏ خشمگین بودكدرعايت جنين ملاحظاتی کند . او با سپاهی 
ole abc‏ دشت و كوء شيه جزير؛ آناطولى دا ذير پا-گذاشته بودکه Gly‏ شاه 


Jas la!‏ را بر کند > کشود او را ضصیماةً os use ST thes‏ ولى از این‌داه‌دود 


Tre 
ASF و دنج بسياد طرفى نبسته بود د تلها به قيمت خوت عدة زیادی ازسر باذان.‎ 
موفقيت نظامى به دست آودده بود و ديكر هیچ . حتى نتوانسته بود ياى تخت‎ 
دشمن شكست خورده دا بيش اذ هشت دوذ تكهدارد . يس از آن همه رنج و داه‎ 
پیماگی و تحمل تلقات.. بار ديكر شاه صفوى دد تبرين نشسته و به قصد صلحسغيرى‎ 
جسارت شاه جوان صنوی و اين ناكامي خود دا‎ cal نزد وى فرستاده بود . سليم‎ 
نه فقط در خواستهاى کتبی و شفاهى شاء‌اسماعیل دا مورد‎ Say بر نمی‌تافت ؛ اين‎ 
توجه قرار نداد پلکه به دستود وی سفیر را با همراهانش به زندان افکنددند و تا‎ 
بی‌گناهان دا بر خلاف شرع و منطق و عرف و أدب در ززندان‎ OT » زنده بود‎ 
بی‌نوایان تيره دوذ دا اذ‎ OT . نگهداشت . يس از مرگ سلیم » پسرش سلیمان‎ 
داد . اما سختی و رنج هفت ساله چنان امیرعبدالوهاب دا از ياي‎ oles زندان‎ 
اند کی بعد دراستا نبول در گذشت و دد مزاد ابرایوب انساری در‎ Say در آورده‎ 
اذ سر نوشت او در دست دشمن کسی‎ Tal’ . بيرون استا نبول يه خاك سيرده شد‎ 
اطلاع نداشنه است . ذیرا صاحب حبیب السیر پس اذ ذکر اقات اجباری وى در‎ 
که تادیخ هجری به سنة ثلائین و‎ cals می‌نویسه « ظاهرا تا‎ OS سر ذمین‎ 
جناب در قید حیات و به فراغت روز گار می گذراند » ( حم‎ OT تسعمایه دسیده‎ 
جزو ۴ ص ۱۱۴ - ۱۱۳ جاب بمبئی و کتاب دجال حبیب‌السیر ص ۲۴۹ ) دد‎ 
سید بزد گواد بی گناه به سالی چند پیش از این تاریخ دوی در نقاب‎ OTS Je 
sop غا كفيك‎ 

دد زندان تر کان , وى وصيت نامه ای که از كمال فضيلت اخلاقى و ایمان 
محض وی به خدا حكايت می کند خطاب به فرزندان خود نوشته ودر آن به پیری 
وبایان‌حیات خوبش‌اشاده کرده است . مثن کامل این وصيت نامه دا حافظ كر بلائى 
حسین در کتاب روضات الجنان آورده . 


امیر عیدالوهاب که مرحوم تربیت دد کتاب دانشمندان آذد بایجان او دا 


ت۳۴ ۲ 

د حسنی الاب و حسینی الام » خواند» از سادات طباطبائي است اذ نسل ابراهیم 
طباطبا پس اسماعیل دیباج و از Ure‏ حسن‌بن على ( ع ) . در sub‏ این‌خاندان 
کتبی جند نوشته شده که جاممترین آنها به نام د خاندان عبدالوهاب » است‌تا لیف 
حاج مير ذا محمدعلى آقاطباطبائی (دوضات‌الجنان ص۵۵۶ حاشیه). 

در OLS‏ دانشمندان آذد بایجان نام جند تن از مشاهیر این خاندان که 
منمب شیخ‌الاسلامی داشته‌انه ذکر شده است . ( دك : غير اذ مراجم مذ‌کود در 
متن مه عالم آدای عباسی ج۱ دد ذکر مشاهیر وسادات وبزد گان دوده شاء‌اسماعیل 
و شاه ¡lago‏ . ۱ 


حضرت ساهى مر تبت عالی‌منقبت سلطنت‌پناه عدالت دستگاه‌عورشید 
رفعت جمشید رتبت فریدون‌فرسکندر در » دارای ممالك آراى ناهیدانتفاع 
برجیس ارتفاع افتخار اعاظم السلاطین اعتضاد افاخم‌الخواقین » راقع 
اعلامالملك والدین حامی الاسلام و المسامين » المنتشر مناشیر معدلشه فى 
الا فاق » الظاهر تباشیر نصفته من افق الاستحقاق » المژید من عندالملك 
الا له غیاث السلطنة و المعدلة والحشمة و الشو كة و الاقبال سلطان سلیم شاه 
aly!‏ میامن ملکه و سلطانه وایده SUS‏ لطفه و احسانه شرایف دعوات 
طیبات محبت آبات و لطايف تحیات زا کیات مودت سمات مقتبس از انوار 
ان لربکم فى ايام دهر کم نفحات که طراوت ازهار و نضارت گلزارش 
صفابخش خو اطر ار باب صدق و صفا وروح فزای plas‏ اصحاب صداقت 
و ولابود و نسیم دلگشای OT‏ مروح روح ومفتح ابواب فتوح باشد متحف 
و مهدى و مبلغ و مودى داشته منهای ضمير منير مهر تنوير آنکه بنابر استحكام 
قواعد محبت و ولاو انتظام مودت و صفاكه از مقتضيات آثار علاقةابوت 
و بنوت و متممات اطوار رابطة فتوت و مروت است و در سوابق ايامبائم 
و احق تحقق آن از جانب حضرت ابوت مکان فردوس آشيان انار الله برهانه 
به نوعى منظور و مشهود بود كه محسود سلاطين اقطار و مغبوط خواقن 
امصار گشته على الدوام چنانچه‌ستدعای شيءة جبليه و مقتضای فطرتاصلية 


۳۳۶ 
این محب است به دقع و رفع ارباب زیع و عدوان و قلع و قمح‌اصحاب 
عصیان و طغیان اشتغال نمود و به هیچ وجه از OT‏ جانب امکان مخالفت و 
احتمال‌مناز عت‌ملحوظ و متصورنبود بلکه‌همیشه احیاء .راسم محبت‌موروثی 
صمیمی و Del‏ معالم صداقت يقينى قدیمی فى ما بن اولاد امجاد سلطنت 
al‏ حضرت فردوس مکان نسبت این محب را از حضرت خلافت مرتبت 
ظهور می بافت و اشعة لمعات نیراعتصاص در مجالی خواطر و مرایای 
ضمایر از ايشان می‌تافت. مکمون ضمیر و مکنون تعواطر تصویرمعانی OT‏ 
بود که هر گاه که در امور سلطنت و مهام مملکت به میامن معدلت و نصفت 
oF‏ حضرت اتساق و انتظام یابد تسدید این معانی وتشييد اين مبانی به‌موجب 
فرمودة محبةالا باء قرابة الابناء به نوعی ثبوت و تحقق پذیرد که در وقايع 
ملکیه و ملیه و حوادث دینیه و دنيويه از جانبین وظایف موافقت امداد و 
لوازم مرافقت اسعاد به ظهور رسد فکیف که مظنةٌ تعرض و مداخلت و 
تصور تعصب و مجادلت اما به محبان عجب از اعتناد OT‏ است که منشأ 
rl‏ غیرافساد ارباب acd‏ وفساد وایقاع اصحاب اغراض وعناد نبوده 
از اقاويل كاذيةٌ باطله و اباطیل لاطائلة جمع غرضناك بى باك QT‏ خاطر بی 
عيب را که مطر ح انوار غيب است مكدر ساخته باشند وضمير عنیر را از 
انعكاس صور معائى صفا و وفاء ارئی و اتساقى بروائته ومع ذلك Olmos‏ 
از جبلت كر يمه و محبت قديمه تعجب تام روى نمود كه با وجود تأسيس 
قواعد OT‏ مشيدةالاركان و ترصف آن مقاعد مستحكمة البنیان تأثيراقوال و 
تغيير احوال تواند بود . بناء عليه هر جند ازاكناف اخبار توجه ola‏ بدين 
بلاد آثار حلاف مقتضیات محبت و وداد مىرسيدء قلعا رابطةاعتماد ننموده 
به سسع قبول مسموع نمی‌شد وشادد Jar‏ این کلام صدق آنکه در آن‌هنگام 


جنا نجه بد مسامع عليه رسیده باشد احضار عساکر اطر اف نكرده بعد از 
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تيقن آناخبار با مخصوصی چند از ملازمان ركاب ومعدودی از مردم‌حدود‎ 
ديار بكر وقت‌الضرورة به صوب مقابله استقبال نمود و حسب‌المقدر آنچه‎ 
مرقوم صفايح صحايف غيب بود برلوايح عالم شهادت پرتو انداعت وجون‎ 
ح‌حین معاودت از ریاض‌احوال‎ Mel استنشاق نسايم صلا حواسترو!ح روايح‎ 
ایشان نموده همگی همت و جملگی‌نهمت به امنيت بلاد وفراغ عبادمصروف‎ 
و منعطف بود و حمایت حدود اسلام مخزون خخزينة نیت و مکنون كنجينة‎ 
دين و ایمان و‎ ile Shel بود ۰ مخالفت سلاطین دین‌دار موجب‎ Cash 
سبب جر أت وجسارت اهل کفر وعصیان‌می‌شود . هر آینه به مقتضای‌حقیقت‎ 
مدای من سبق بين الاخوين بالصلح فهواسبق بدخول الجنة » رعایةلحقوق‎ 
موافقت واشعار شعار مصادقت‌مسابقت‎ QUT الاخوة ووثوق المحة به اهداء‎ 
كريمة الصلح حير و ان طائفتان من‎ MT نموده و مضمون سعادت رهنمون‎ 
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما" ولاتتبع سبیل المفسدین ۲ وجهت توجه و‎ 
قدوةٌ تنبه ساعته سیادت و نقابت پناهی » افادت و افاضت دستکاعی ؛ امير‎ 
تسأسیس اساس یگانگی و تغيير‎ ae نورالسيادة و الدین عبدالوهاب را‎ 
مخالفت و بیگانگی بدان صوب صواب ماب روانه گردانیده است و ترصد‎ 
انام و مصالح اهل اسلام را متضمن است‎ BEL بود که چون اصلاح‎ OT 
اتحاد ذاتی‎ „alas مشارالیه را به زودی روانه ساخته اظهار‎ oly سیادت‎ 
اثری‎ ario علی‌رسم السابق والوجه‌اللایق فرمایند و اکنون مدتی از‎ 
بی وقوف‎ CUI بر آن مترتب نگشته به خاطر خحطور نمود که چون در این‎ 
وشعور جانین » بعضی امرای حدود طرفن تجارز نموده صور تی‌جندبه‌فعل‎ 
آورده كه موهم تبلیغات محو له سیادت پناهی مرضی الصفات است و همان‎ 


٩ : سودءالحجرات‎ Y ۱۳۷ : سودهالنساء‎ -٩ 


۳ سورةالاعراف : ۱۳۸ 


۳۸ 
سبب تسويف وتعويق آنباشد » لهذا أمارتمابى» ر فعت‌نصابی» كمالالدين 
حسين بك و عمدةالاعاظم بیرام آغاکه از زمره نحواص ارباب اعلاص اين 
خا ندا نند فرستاده که تفاصيل حالات به تقرير وافی مشاراليهما که از حقايق 
آنكماهى AST‏ دارند ومعتمد عليهاند محول شد كه هنكام مجال مرفوع 

گردانند . 

یفین که مصالح عموم انام وانتظام مناظم امور جمهور املاسلام را 
نصب!لعين ساخته فتح ابواب رخا ونشراسباب ولا بهانبعاث وسايط ورسايل 
وتجويز آمد شد قوافل و رواحل خواهند فرمود والحقغرض ازارسال‌رسل 
و ابلاغ مراسلات وبسط بساط مفاوضات و مکاتبات غير ملاحظة فراغ حال 
عموم برایا و جمعیت بال Gb‏ رعایا نبوده ونیست . جه وثوق به عنایت 
نامتنامی و اعتماد به کرم بىدريغ الهی زباده از OF‏ است که صو رت دبگر 
متصور خحاطر تواند شد. 


لدعامخلد و مو بك و حتم با لصلوة على محمد و آل‌محمد بمقام تبر يز .+ 


۴۱۳-۴۱۴ دنشآت فر بدون‌بيك جاص‎ x 


dal 


سلطان سليم به قالضو فر ری 


قالنوغودی اتحاد با دولت صفوى دا سخت هتنم می‌شمرد و OT‏ دا تضم‌ینی 
برای حفظ کنود خويش می‌دانست . شاه اسمعیل نيز در حفظ این دوستى کوشا بود 
و با اینکه كاء UG‏ قالشو دويهلو بازی می کرد و گاهی برای سلطان‌ترك هدایای 
cals‏ و ae‏ قات مراف انيه Be islets ets‏ 
ميصد سر باز مصرى به كمكش می‌فرستاد , با ابن حال شاه جوات صفوی و قالضو 
بير اتحاد خودرا حفظ می کردند . 

سلطان سايم از اين اتحاد ST‏ از ذمان پددش بایزید داستان اتحاد 
se‏ ايل و الس د سر Bull‏ یلا الايد کرد که 
قالضوغوری ددمناسبات خود با دولت عثمانى دعابت احتياط فماید د اذ مقولةٌ اتحاد 
اظهادی نکند . بایزید و سلیم نیز جهت دعایت ءصالح سیاسی هر كز اين موضوع 
دا به دوى قرماتروای مصر و شام نیاوردند وحتی سلیم ددیکی از تامه‌های خودبه 
امپر مصر وى دا ظهیر امیرالمومنین ol‏ سلطان غوری خواند . 

نقل نامه‌های سلیم و والضو از بحث و مطالعة ما خارج است . da‏ جون‌دد 
llas 99 of chu‏ مهم داجم alla‏ آمده و va gall‏ حقیقت برای انجام 
تعهد اخلاقی و سباسی خوادردد اتحاد با شاه اسمعیل با سلطان‌سليم دد افتاده و تاج 
و تخ بلکه جان خویش لا أذ دست seats‏ اذ نامه‌های OT‏ دو آنچه داکه مر بوط 
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شودش ينىجريان موجب شد که سليم بيش أزم دوذ ( أذ ۱۵ تا۲۳ رجب ) 
نتواند در تبريز بماند . سلطان خشمكين ترك مصطفى پاشا دا از وذارت‌خلم کرد 
و بیری‌باشا دا كه بر خلاف سایرین در شب جنگ جالددان دای يه جنگ فوری 
داده بود ( تا lola‏ آقنجيان cade cad‏ سپاه ترك فرمت تفکر و مجال تردید 
پیدا کنند ) به وزادت بر گزید ودد شهر اماسیه اقامت گزید ودد همین شهراست 
که آمیرسراجالدین عبدالوهاب و سه نفر دیگر اعّای سفادت به نزد سلیم آمدند. 

سال بعد سلطان ترك به قصد فتح ELS WG‏ حرکت کرد . ELS‏ قل 
مستحكمى بود كه نگهبانی OT‏ دا صوفىكامل به يوسف بيك ورساق واگذار کرد. 
بود . يوسف بيك ملازم خود محمدبيك را در دژ گذادده و خود به تزد شاء‌اسماعیل 
شتافت ۰ سپاه ترك ad‏ دا در محاصره گرفت و سلطان از محمدبيك خواست که 
قلعه دا به ترکان سپادد و خود با اتباع خويش داه امن و سلامت بيش كيرد . de‏ 
مدافعغيود da‏ این‌تقاضا دا دد کرد و در مقابل ola gf‏ قلعه کوپ دشمن د تجهیز ات 
فراوان و کثرت نفرات تر کان با سنكك و تیر و OLS‏ شجاعانه به جنگ پرداخت 
تا آن که دپوادهای قلعه براثر ضر بات UMS‏ توب فرو ديخت و سياء:رك به‌درون 
ai‏ راه يافت . محسودین که داه به fle‏ نداشتاد به مسجد يناه بر دند de‏ چون 
دیدند که عثما نيان يدون توجه به حرمت مسجد و احترام GLE‏ خدا iz gio‏ آنان 
شده اند , برای حقظ احترام مسجد ٠‏ بیرون آمدند و جتگی دلیراته کردند تا 
همگی به مردی کشته شدنه و USA‏ دوز ۵شنبه پنجم ¿ls‏ سال ٩۲۱‏ ه. 
به دست OF LF‏ افتاد . 

سلطان ترك پس ان ترتيب این امور از بای ali‏ برخاست و Sly‏ برچیدن 
پساط امادت علاءالدو لا ale sailed‏ سر كرد گی سنان‌باشا ci‏ نيك‌شهسواد 
اوغلو _ که خود از ذوالقدریان بود کسیل داشت . 
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دد اين جنگ علاءالدوله به گلولۀ تفنگه کشته شد و چهاد پسر و stone‏ 
سردادانش نیز اذياىدد آمدنه . سليم به‌منظور ارعاب قالضوغودی سرامير ذو القدد 
دا به عتوان « سبب نشاط و باعث انبساط » به قاهر. فرستاد و نامه‌ای نیز په 


فرمانروای مصر و شام JA‏ داشت به اين مورت ؛ 


در باب فتح ELS‏ و غلبه بر علاءا لدو له ذو ا لقدر 


بسماللهالرحمنالرحيم الحمدلله فاتح ابواب النصرة على وجوه 
المؤمنين وقامع ابنيةالظلمة والباغینالذین هم كانوا اخوان الشياطين و قاهر 
من يترك حجته الظاهره و ناصر من يسلك محجته الباهرة وعامرمن یعمرالعالم 
بالعدل و الاحسان و دامر من سفك دماء بنى آدم بالظلم و العدوان . قدم 
جبروته وعظم ملكوته . لامرد لوارد قضائه ولامفرعن نازل بلائه . كلامير 
فى قبضة قدرته اسير ... ١‏ 

و الصلوة على دعى الخلق الى المنهج القويم و هداهم الى صراط 
مستقيم بعد ماکانوا متورطين فى مهلكة الجهالة متخبطين فى هفو تالضلالة 
بعينون الرفضة واصحاب الطغيان و يتبعون الهمزة و احزاب الشيطان". 

ثم نحمد ونشکر حمداً بوافی کرمه وشكر! یکافی نعمه على مامنالله 
تعالى علينا ببر کات‌الادعیةا لصا لحة والهمم العالية للسلطان الاعظمى الا كرمى 
الامجدی الممجدى العونى الغوثى RI‏ الممهدی المشيدى الاعدلی 
الاورعى ظهیرالاسلام و المسلمين e‏ حامى خدام الحرمين الشر يفين » اسوة 

1١‏ بااینکه نامه ظاهرا دوستانه است , انتخاب كلمات نخستين جملات كه 
همه أذقمع وقهر وجبر وت است‌جلب‌توجه می نمایں Y‏ دیقسمت نامه کلمات گوشهداد 

بکاد ads‏ و پیداست که سلیم از «یمینون chad SN‏ به جه کساني نظر داشته , 
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الملوك و الخواقين » معين الغزاة و المجاهدين نصير امیرالمومنین ۱ الذی 
قصرت عن تعداد اوصافه العقول ee‏ 

من الفتوحات الواقعة فىشهرين من هذه السنة بل فى احدعشر شهرا 
من الحو لين ای بعد مراجعتنا من فتح‌العجم الى اعظم بلادنا اماسيه ووقوفنا 
فيها الى آخرالشتا توجهنا مع عساكرنا المنصوره فى اول فصل‌الربیح‌یوم 
الخميس الخامس من شهر ربيعالاول اولا الى قلعة كماخ التي كانت فى 
ایدی الرفضة الملاحدة لعاينالله عليهم و نزلنا عليها بوم‌السبت خام سشهر 
ربیع‌الا خر فشرعنا فى قلعها و قمعها مع القوارعالصعبه والمناجيقالشديدة 
و حاصرناها بجنود كثيرة فلماحان وقت العصر فصعد بعض المبارز ين على 
بروجها و نصب‌الوية الفتح على قللها الشامخة و انهدم اكثر جدرانهافدنحل 
العساکرفیها صفا صفا وقرعوا ابواب بیو تھا د کا دكا واخرجوهم من‌مغاراتهم 
و فرقوا الا باء من بنيهم وبناتهم و اخذوا اموالهم و ضربوا اعناقهم و بنينا 
جدرانها بناء احسن من‌الاول و رتبنا ؤخائرها و مایحتاج اليه فيها باتم وجه 
و اکمل ورجعنا بعد نصب الوالى الى سيواس . 

وبعد الوصول الى البلد المزبور عزمنا ثانيا الى بلاد ذوالقدريةفصار 
مقدمة الجيوش فى تلك الايام امي رالامراءالكرام بولایه روم ایلی و TV‏ 
هو وزيرى سنان باشا فخرج بوم الثاثاالثانی و العشرين من الشهر المسفور 
و وصل الىالعدو فى آخرالشهرالمذ کور وقام بالحرب وغلب pede‏ باشد 
الضرب فلما نز انا يوم الاربهاء غرة جمادی‌الاولی على الکلاء الشهیر بكو 
سکون فی‌شط تلك المملکة قربا من الموضع الذی وفع فيه المحاربة ورد 
میشرا منه LST‏ منبثاً عن حصول المرام و انهزام الاعداء اللثام و آتیا بر آس 
راس هولاء الطوایف اعنی علاءالدوله مع رؤوس ابنائه و امرائه قریبا من 





. عبأسی‌حصر‎ tide الله الثالث محمد بن‌هیموت أخرين‎ de يعلى المتوكل‎ ١ 
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خمسین وارسلنا من محض المسرة و فرطالبشاشة رأس ذلك الامیرالمخذول 
الى ديوان القاهرة Le‏ لنشاطكم و باعثاً لانبساطكم . 

فالسأمول من مكارم اخلاقكم الحسنة ان تعلنوا هذا الفتح المبين فى 
الاقطار و الامصار من بلاد الموحدين و يكون معلوماً لدى خدمتكم المنيفة 
انه قدرجعنا الى القسطتطنية وصممنا العزيمة فىالسنة الا تية الی تسخیر البلاد 
الشرقية ودفع بقية السيوف من الرفضة القز AAU‏ خذ لهم الله ودمرهم . 

فالمرجو منكم ان لاتلتفتوا بتضرعاتهم و لاتتقيدوا بسفسطاتهم . حرر 
فى يوم الثلثاالرابع عشر من شهر جمادى الاولى سنة احدى و عشرين و 
تسعمایه بيورت HY pad‏ 


& منشآت فريدون بيك ج اص ۴۱۳ - ۴۱۱ 


ab‏ سلطان سايم به قالضو فوری 
هنكام عزيمت وی برای جنگ مجدد با اب آن 


در اين نامه sl‏ سلطات palo‏ همچنات دعايت اصول دییلوماسی نموده ساطان 
قالشوغورى دا به عناوین و الاب تمام ياد کرده ولی در صدر نامه 6 در زیر برد 
القاظ و عبادات اورا از قدرت خويش سخت برحذر داشته و در خلال جملات نیز 
از قدرت و تجهیز ات خود براي جنگ با شاه اسماعیل سخن کنته و ضمن بیان 
Lobe‏ محمد LU‏ فراخان قرمانروای دیادبکر, با لاف و گزاف تمام غلبةترکان 
دا پر قزلباشان يه رخ بادشاه مصر کشیده و سپاء اودأ بيش أذ بیست‌هزاد و مر کب 
از امرای حله و قزوین وکاشان و کلهر وغيره به حساب آودده است در صودتی که 
حقيقت آن واقعه جنین يود : 

پس أذ عزیمت سپاه ترك اذ تبریز » چند دوز بعد شاه‌اسماعیل پار دیگر به 
oh‏ تخت خويش در آمد و ضمن ple cuted‏ امود ایالت Sooke‏ دا به قرابيك 
داد و اودا قراخان لتب داد . قراخان vol,‏ محمدخات استاجلو است ومحمدخان 
همان کسی است که حکومت دياد بدر دا به عهده داشت و در cpl‏ سمت Yale‏ 
ذوالقدر را ay‏ كرات در هم شکست و در جنگ جالدران ثبز با رشادت و شجاعتی 
أفسانه واد برتر CK‏ حمله برد و سرا نجام IS Gee‏ توب شده بر خشاك Bye‏ افتاد. 
مسلماً شاه‌اسماعیل به رشادت و وفاداری محمدذان ار داشثه که حذومت دیاد بکر 
دا به پرادد او سيرده و خواهر خود دا نيز در Whe‏ نکاح او در آورده‌است . 

قراخان به ديار بكر دفت ودر شهر ماددین مستقر شد و حکومت شهر sal‏ 
دا که Clo,‏ حميه و قراحمید نیز می US‏ به احمه „de‏ داد . چندی يبد احمد 
چلبی از تسليم مالیات به خان خوددادی کرد وچون خان به قصدتنبیه وىعاذم cab‏ 
وى از محمد پاشا بيتلى که اصلا از تر کمانان بود كمك خواست . پاشای ترك به 
سرعت به جاتب آمد شتافت و کلید‌های شهی دا گرفنه در آن‌جا مستفر گردید . 
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قراخان که ديد مردم آمد دل با ترکان یکی کردداند به محاصرة شهر 
پرداخت واز لحانا وصول آذوقه » عرصه دا برشهریان تنگ گرفت . پاشا به‌ناچاد 
پنج‌هزاد سواد به جنگ قراخان فرستاد دسرداد قزلباش OT‏ پنج‌هزاد نفردا ازدم 
شمشير کج خويش گذدا نید. 

این باذ محمد ı LL‏ سپاهی درحدود بيست دجهاد Aja‏ سواد و پیاده‌از 
wT‏ به قصد محاد به بیرون آمد . قراخان نیز از ماددین به قصد جنگ Sr)‏ به 
دشمن نهاد . قوای قز لباش سيار اند بود و شاء اسماعیل در همان روزهاء osa‏ 
یکی از قودجیان » clin‏ داده بود كدتا نیرروهای کمکی نرسیده به دشمن حمله‌نکننه 
تأمبادا پیش آمد Cy‏ دوی دهد و عواقب نا گوادی به‌وجود آید . اما قدودمش‌خان 
یکی از سرداران قزلباش نظر داد که به دشمئان صوفى JLS‏ تبايد هر گز 
cles‏ داد . اين قدودمش‌خان قبلا آجه سلطان نام داشت و متصدی u‏ اورفه 
بود و دد همین سمت بودکه وى باهشتصد سوار خود دا بر سياه هشت هزار نفری 
مراد آق‌قویو تلو زد و او دا کشت و سرش دا با انکشتری وی به نزد شاه اسماعیل 
فرستاد و صوفی کامل در اذاء اين خدمت شایان وى دا لتب قدودمش‌خان بخشید . 

قراخان رای ویدا بسندید و با سياه Geol‏ خود به ترکان حمله‌برد وچنان 
دلیرانه a Ge‏ که ترکان دا ch‏ مقاومت لرزید و نشانه‌های شکست در سياه ترك 
ظاهر گردید ولی خان قز لباش باعمل متهودانه‌ای که کرد , حاصل زحمث خود و 
قدا کادی قزلباشان دا بر باد داد . بدین معنی که در دقايق آخرمحادبه. قراخان 
بشخصه در راس عده‌ای سواد به حصاد تويخانه ترك حمله برد و هدف گلوله AG‏ 
كرفت واذ اسب به زمين افتاد وسباه دل شكستة قز لباش میدان جنكك دا به دشن 
سيرده متفرق گردید . 

از Ob‏ فرماند؛ ترك جنين بر مىآيد که بر ذن قراخان يعنى خواهر شاء 
اسماعیل تركان دست نيافته اند و او توانسته است خود را از مم رکه نجات دهد . 
سلطان ترك همچنان که به چهاد ماه پیش اذ اين سر علاءالدوله دا Tal‏ بای 
د محض مسرت و فرط بشاشت » و باطتأيراى ادعاب قالضوغودی به estas jo al‏ 
بود ۽ اين پار هم سرقراخان دا نرد فرمانروای مصر و شام به قاهره ادسال داشت. 
وباد >„ امرخواست که او دا ترسانده از دوستی د اتحاد با شاه اسماعيل 
برحذر دارد . 


يس أذ دسيدن خب ركشده شدن قراخان : شاه اسماعیل اذتهيةٌ لشکری که دد 
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لر داشت برای کمك او يفرسئد منصرف شد و تر کان تحت فرماندهی اددیس‌مودخ 
تر كشهرهاى آمد وماددین وحصن AST‏ و سنجاد و ادغنه و بيرجوك وجرموك و رها 
و موصل دا متصر ف شدند و چون پیش از این ترکان با امرای سنی‌مذهب کرد نیز 
ارتباط حاصل کرده و به زود و زد آنان‌را مجئوب و مرعوب نموده‌بودند » alo‏ 
سيطرة أيشأن توسعةٌ تمام یافت . 
بدین ترتیب Se‏ تهود بی‌جا و سرپیچی از دستود شاه اسماعیل « قراخان 
ole Gras‏ خود دا ازدست داد بلکه دیار بک نیز اد تصرف Ol pl‏ بیردن‌دفت داين 
منطقه هنوز جزو سرذمين OB‏ قراد دادد . 
برای‌اطلاع بیشتر براین‌جر يانات تظامی وسیاسیدجو ع شود به‌احسن‌التوادیخ 
دوملو ج ۱۲ جاب هند و ple‏ آرای عباسى ج ۱ , تاریخ ژوانن و تاریخ ر aS‏ 
فريدبيك به نام احسن‌التوادیخ . 


در خصوص غلبهٌ محمدرباشا بیغلی بر قراخان حاكم sho‏ يكر١‏ 

بسمالله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمدلله الذى اعز عبده و نصر 

جنده ليكون للعالمين نذيرا وايده بالتوفيق ليجعل من‌لدنه سلطانا و نصيراو 
صير لمعان حسامه فى ازالة الكفر و ظلامه شمساً وقمرا منيرا و جعل نقمته 
للاشرار مشبوبة ونعمته للاخيار مصبوبة فمن اعتصم بحبل متابعتهنال مناه و 
صار من القوم الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون و الصلوة و السلام على 
من اقتدینا بآثاره واهتدينا بانواره محمد الذى منالله على المؤمتين به اذبعث 
فيهم رسولا ارسله بالهدى ليظهره علی‌الدین كله و لوكره المشر کون .... 
لماعدنا من فتح الكماخ بلغ الشتاء و برد الهواء فقلنا نستريح هذه 

الشتوة و بيمن صدق هذه العزيمة تزلنا بدار سلطنتنا فاقمنا فيها الى ان جاء 
الربیع فتقاضى عزيم عزمنا باعلاء كلمة الموحدين جهزنا الغيالق و نشرنا 
البيارق فتوجهنا الى الديار الشرقية فحين مجيثنا بلدة ST‏ شهر ظهر شىء من 
الاتفاقات النادرة وورد البشير من قبلاميرالامراء بالديار البكرية محمد فاخبر 
ان اسمعيل بعد انفتاح الامد المحروسة و الخرپوت وساير قلاعها و جبالها 
جمع جماً كثيرا كان مقداره عشرين الفا او يزيدون و جعل لهم pond‏ رأسه 
المشهور بقراخان اميرا و هو مقدم جيشه فائق على اقرانه و ارسل معه امير 


. عناوين و القاب وعيارات مكرد مدحيه و وصفیه اذين نامه حذف شده‎ ١ 


-۲۵۲- 

بغداد و امیرهمدان و امير الحلة و امير السلطانية و امير الكلهور و امیرالسعیدا 
y‏ امیر OLAS‏ (کاشان؟) وغزوین و الامیرالمزبور مع بعض‌الامراء انقض pels‏ 
انقضاض البزاة على البغاث و صدهم عن‌الانبثاث و الانبعاث فلما رأتهم! لطائفة 
المذكورة ر تبوا الرجال و اشتدت الحرب فهبت نسايم الفتح المبين فصمم 
الامراء المذ کورةالعزيمة علی‌الهزيمة .... فلما وصل الينا اخبار هده‌الفتو ح 
المتر ادفة و السعادات المتضاعفة بروژوس‌الامراء المذ By gS‏ وجب ان نردبها 
البشری الى المجلس السامی لیسر خواطرهم الشرينة فلذلك جهز نا الامیر 
الکبیری من حواص حضرتنا حسن مع رأس قراخان و حملناه من السلاع‌ما 
هو از کی من عرف الورد. تحریر! فى او احر شهررمضان المبارك سنةاحدی 

وعشرین و تسعمايه “د 


ا ظاهراً : چخودسعد # منشآت فر يدون بيك ج۱ ص۴۲۱ - ۴۱5 


جواب 

. .. فلما ورد كتابكم الشريف على بد حسن بك سلحدار مع رأس 
قراخان اللعين ملك el Y‏ بين طائفة قز ليا شالملحدين فق رأنا تلك المفاوضة 
واطلعنا على ماتضمنته من وقوعالمحاربة بين امير امرائكم محمدياشاا لبيقلى 
والى دياربكر وبين هؤلاء الظلمة الفسقه فى قرب قلعة ماردين وحصولالفتح 
والنصرة لجيوش اهل‌الاسلام ونزول النوازل والبلية على رؤوس اعداءاللثام 
وظهور التفرقة بينهم مع كثرة عدادهم ومرورالدولة من جملتهم لعدماسلامهم 
واعتقادهم فرحنا غايةالفرح و زیناالاسواق بانواع الاقمشه والديباج و قرأنا 
مع صلحاء بلادنا الادعيهلازدياد دولتكم واصدرنا الى خدمتكم احدخواصنا 
جمالالدين يوسف القيطان وجهزنا معه من‌جملة اربعة افيال التى اهداناملك 
البلاد الهندية فما وصل منها الا الائنان فيلا واحداً مع بعض الامتعة المصربة 
فالمأمولمن چنایکم الرفيع حسن القبول وسلمناه دراهم معنيةلاشتراءا لخشب 
اللازمة لبعض مصالحنا المهمة فی‌القاهرة وارسال جم من اهالى تلك الصنعة 
فالمرجو من كرمكم الاحسان بقضاءالوطر وان تلتفتوا اليه بلطف النظر فان 
بیننا و بينكم محبة قديمة و مودة مستقيمة منعهد آبائكم العظام و اجداد کم 

الكرام ولايتغير شىء منها بمزخرفات العوام بل تزيدكلاليوم ۰۰ ۰ ۰ *« 


عه منشآت قر يدونبيك جا ص۴۲۲ ۴۲۱ 


dol 


سلطان سلیم در چو اب نامه مزبور 


در اين نامه سلیم با همان روش معمول خود , با آوردن جملات كوتاء و 
آمرانه وا نتخاب کلماتی حا کی اذقهر وسطوت به‌جواب پرداخته و أذ «سطوت‌سدید 
وقوت شدید» خویش ذکری‌کرده اما باز هم با دییلوماسی تمام نام فرماروای yu‏ 
دا بأهمه عناوین Olle‏ آودده وحتی او دا ظهیر امیرالمومنن ابوی سلطان‌غوری 
خوانده و درخواستهای وی دا به‌حس قبول تلق یکر ده وتنها ازفرستادن درود كران 
و به امطلاح «سنعةا لخشب» خودداری نموده و عذر آودده‌است که آنان طبق تصميم 
سال uns‏ وى , مشنول‌ساأختن صد کشتی بز رك جهت سر كو بی مسیحیان می‌باشند. 

سليم دد اين مطلب مادق بود . فىالواقع در همان دوذگاد وى پیری‌پاشا دا 
مأمود تقويت نيروى ددیاگی و ساختن كشتيهاى بزد که سنگین نموده بود . در آن 
هنكام صحبت از حمله به دودس می‌رفت . ولي ملل‌ادوپائی (غير اذ دنیز وناپل) اذ 
تجهيزات Sloe‏ تر کان به هراس افتاده بنابر Lit‏ عهدنامه‌های سایق خودرا با 
سلطان تجدید کردند . 

دته ای که لازم به تذکاد است این که نام سفیرمصر دد منشآت فر یدون‌بيك 
حسن القیطان آمده د مسلما اين کلمه قبطان است که صودت عر بي شده‌ای است از 
LIS‏ کاپیتان. تر کان خود این کلمه دا به مورت قبودان وبه‌معنای فرما ند؛نیروی 
دریائی به کاد می‌بردئد . شاید به مناسیت نام و سمت سفیر است یا به مناسبت 
در خواست سلطان مصر که در نامه سلطان سلیم بیشتر اصطلاحات بحر پیمائی ضمن 
بیان مطالب د کرشده است . 


بسماللها لرحمن الرحيم الحمدلته الذى سد ثغر الاسلام NL‏ 
و شد ازرالانام بقوتنا الشديدة فتوجه وفودالاقتراح نحو مقامنا الكريم لفوز 
النجاح من کل فج عميق وجعلنا خلف!لماضين وشرف‌الباقین و مسخنا قدرة 
وافية بانجاح مناجحالمؤمئين و اصلاح مصالح المسلمين . ۰ ۰ . 

ان كتابها لشر يف کان‌صفحته‌سفینةا لدرر على بدا لصدر الاج ل جمالالدين 
يوسف القيطان وصل الينا وفتح لدينا وتلا ماتضمنه بين يدينا فاطله‌نا على ما 
فيه من سؤال المطالب فبادرنا قبولها و سارعنا حصو لها على قدر ما تابح 
للتقدير و مفاتح اغلاقها رهينة بیدالتیسیر و كيف لانهتم‌بها فان المساعفة فى 
اتمام المهام من حسنالشيم ومن شيمنا المشهورة وخصايصنا المأثورةافاضة 
ما يؤمل و اجازة مايسال فصدرت اوامرنا العالية للخشب الباقية من السنة 
الماضية التى لم يسع حملها جفانكم ان يقبض كلها قيطانكم و اما خصوص 
صنعة الخشب فاحتجب هذا المطلب لسبب شىء مهمالمبانى والاصول وعذر 
قوى وهو ان آراءناالصائبة اقتضت قبلهذا ان نعمرهأة م ركب كبيرةلاصغيرة 
تذب سواريها وتناطح مناكب الجوزاء مناكبها فامرنا ان تكمل عددا وعدد 
التخريب بيوت من‌قال اتخذالله ولدا وابراز التوحيد على التثليث وكاناهل 
المواضع التى يقطع منها الاخشاب موسومين باحضار حوايجالقلكالمأمور 
فلايستطيعون مباشرة غير تلك الامور فالمقام العالى ينبغى ان لايحملذاكعلى 

التقصير والفتور ..... تحريرا فىاوائل جمادىالاخرة بيورت قونيه . × 


As 
غو ری به سلطان سلیم‎ 36 


ory SS‏ تااين هنكام موضوع اتحاد مصر و ايران دا آشکاد تكرده و از 
حمايت صريح اذ دولت قزلباش و سلطنت صوفی کامل خودداری كردهبود . ولی‌دد 
Slack‏ که پس از این سطور خواهد آمد وى صريحاً اذ سلطان سليم خواسته است 
که از حمله به ایرا منصرف شود و حئين استدلال کرده که Val‏ شاه اسماعیل و 
قز لباش ممکن‌است باسپاه ترك همان کنند که اوزون‌حسن باسلطان ۱ بوسعید گو د کا نی 
كرد ١‏ . بدين ممنی که چون تاب جنگ دویاروی نداد قد امکان دارد , بدون 
مما ab‏ متا ترك دا به‌کوه و دشت در Wels‏ ایران کشانیده آنان را اذ sh‏ در 
آودند tte WE‏ مردم ایران اهل سنت و جماعت‌اند و جماعت قزلباشان بقایای 
اولاد جنگیز و تبمود و ملاحده‌اند كه در Lindl‏ سابقه براین مملکت دست بافتها ند. 
ضمناً پس اذ آن‌که برای حتظ مصلحت شاه اسماعیل دا o‏ مخذول» و قزلباشان را 
Hk‏ لمن خوانده » درپرده» سلطان تركدا اذ لشکر کشی به جانب‌ایران doy‏ 
ساخته و خاطر نشان کرده است که‌طبق تصمیم‌امرای دبوان باسپاه ar gio‏ شام خواهد 
شد تابين دو پادشاه مسلمان دا آشتی دهد . ذیرا سلطان ترك امود مهم دیگری در 
پیش داد مثل فتح دودس . 

دد اين نامه دقایق دييلوماتيك cas cales‏ وقا لو در 25 يردم کلمات نرم 
و دوستانه و مصلحت اندیشانه تصمیم خود دا دد de‏ گر از انهدام قطعی دولت 
قزلباش اعلام داشته bow gry‏ به سلطان 7 گوشزد کرده است که اگر أو Lima‏ 
با شاء‌اسماعیل عازم شود , وی با سياه به شام خواهد آمد ومعنای سیاسی این‌مطلب 
این است که وى به متصرفات سلطان ترك حمله می‌کند و خط مراجعت أو دا قطع 


۱ - در خصوص اين جنگه رجوع شود به Sool. mol‏ یه ج :۲ و احسن 
التواديخ دوملو ج ۱۱ . 


۶ 
می‌کند . ددعين حال در ابن نامه قا لضو سعىكرده اس ت که با یاد آوری غلبةٌ تر کان 
برايرانيان د تسخير و تخر یب A‏ أيرات سليم منرود دا به‌همین فتوحات دل خوش 

تكهداشته اورا از تجدید محاريه باذ دارد . 
نکته‌ای که تسا انداژه‌ای گنگ و تاديك به نقلر می‌دسد این که هر جند 
سلطان ترك آشکادا سخن ازحمله محدد Ol pla‏ د تجدید محاربه Fl GGL‏ جهت 
دیشه‌کن نمودن دولت شاء‌اسماعیل می گفته ولی در نامه قیلی ذكرصر يحى ازجنگگ 
با ol pl‏ نکرده و نامه‌ای که جمال‌الدین حسن يوسف Oli‏ آودده و ما جملات 
و قسمتهائى از of‏ دا نعل كرديم متضمن مطلبی در باب تجدید محار به نبوده مگر 
این که بكوئيم Lb‏ دیگری عم به صورت پیام خصوصی دد بين بوده يا بيام شفاهى 
سلیم مشعر them o‏ فر یبا لوقوع به Gla shee oll‏ مصر و شام دا په صدود اين 


نامه وآداشته اسن . 


جواب 

... وبعد قدورد مفاوضتکم الغراء ومخاطبتكمالبيضاء من يد رسو لتا 
يوسف القبطان مشحونة باللطف و الاحسان فابتهجنا من ورودها و فرحنامن 
صدورها فطالعناها بالأعزاز التام و اطلعنا على ما فيها من التحية و السلام 
فوجدنا مضمونها منبثاً عن توجهكم الىالبلاد الشرقية و دفع المسلاحدة 
الفز لباشية فشاورنا امراء Lil yo‏ فی‌القاهره فاتفقوا AVG‏ الصائبة والافکار 
الثاقبة على ان نتوجه الى تلك الحدود Re!‏ بالمسیر و 
الراحلة نحوالحلب و الشام . 

فالمر جو من حصالكم الحميدة و الطافكم العميمة ان لاتسارعوا فى 
التوجه الى تلك الولابة OY‏ اكثر اهلها اهل السنة و الجماعة واغلبهم AS‏ 
علماء هذه الامة و قد طرأ عليهم حوادث كثيرة فى الازمنة السابقة مثل‌ظهور 
الاولاد الجنكيزية و التيمورية الملعونية و طوايف الملاحدة السالفة و غير 
ذلك من الاحزاب الظلمة و هذا القوم من افراد تلكالاحزاب لعنهمالله الى 
يوم السؤال والجواب و سمعنا من اكثر الواردينعن هذهالديار الی‌الحر مين 
الشريفين ان اسمعيل مخذول لما هرب عن محاربتكم قرر بنفسه اللئيمة ان 
لايقابل معكم قطعا بل يسير بشمله المتفرقة کقطداع الطريق فى البوادى و 
الجبال Jars‏ بكم كما عمل حسن الطويل معابوسعيد كو ركان واللهلايجعل 


س۶۴ 

فى رأيه و عمره و امره حيراو لاب ر كة فاذا لاتظهر الفائدة فى توجهكم الا 
دفع هذه الحيل غير مضرةالرعايا و تلف اموالهم و انفسهم والحمدلته تعالى 
قد شربوا سموم افاعى سيوفكم مرارا و هربوا عنقتالكم ليلا ونهارا واخذتم 
اكثر بلادهم وقلاعهموخربتم اشرف دورهم وبقاعهم فتهتك عرضهم EAS‏ 
من ایدیهم حصونهم و ارضهم و ما بقی فیهم من الشجاعة اثر ولا الرژية فى 
البصرونحن الیوم من نخدام الحرمينالمكرمينو نظارا لصفاءوالمروةفالمناسب 
ان نصلح بینکم ارفاهية الانام على ان لکم مهمات كثيرة غير هذه مثل فتح 
رودس و امثالها حتی سمعنا انکم هيأتم مأته سفينة لامرالغزاء فالعزيمة الى 
تسخیر تلكالقلعة الشديدة اوجب منها pala‏ والله Sls‏ اعلم و احکم وارسلنا 
محمدالببغا الی‌سدتکم السنية لتمهيد اسباب! لمصالحة‌فا لمتضرع منکم الاصفاء 
بالقبول فهو اقضی المأمول والسلام والا کر ام #۰ 


مو منشآت قر یدون بيك ص۴۲۴ - ۴۲۳ 


آخر ين dol‏ 


odes‏ به تالضو فوری 


woe SG UL‏ كو اين كه ظاهراً دوستانه و خير انديشاته می‌نمود ۰ولی 
در Ol)‏ دیپلوماسی صريحاً از تصميم دولت مصر در حمایت اذايران در برابرحملة 
سياه ترك حکایت می کرد . سليم سرانجام تصمیم گرفت كه نخست حساب خویش 
را با قالضو تسويه كند و حمله به أيران دا به ذمان موكول تمايد . ذيرا قالضو 
سباهى AS‏ به شام فرستاده و در مرذهای کشود عثمانی جا داده يود . سليم 
نمی‌توانست سپاه مصر دا در سرحدات کشود خود ندیده كرفته به ابران حمله برد 
خامه آن که‌اگر وی به طرف ایران می‌دفت » سياه مماليك به آسانی می‌توانست 
خطوط اد تباطی ul‏ دا یاداخل کشورش قطم کند و در اين صورت سلطان‌ترك من 
دوسياه Ola!‏ ومصر به محاصرء می‌افناد . سلیم خیلی ميل داشت که نخست‌کاد دو لت 
شيعى مذعب دا در بلاد شرق بر اندازد و بعد به كار قالذو پردازد د ls‏ همین 
منظود. باهمةٌ صراحت نامة قالضوء باذ هم سلطان ترك به اميه دور کر دن‌فر مان‌رو ای 
مص اذ شام و جلوگیری از مداخلهٌ مص نامه‌ای به شام نزد قالضو فرستاد. قالضو 
نخست سفرای سلطان دا به زندات انداخت وجون آواذ؛ حر کت سلطان‌داشنیدآ نان 
را اززندات بیرون آوددهآذاد کر to‏ بدیشان توصیه نمودکه در نزاع‌بین‌شاه‌اسماعیل 
وسلطان سلیم واسطه شوند وخود نيز هیئتی‌دا به دیاست منول بيك به عنوان سنارت 
زد سلطان ترك فرستاد . 

سفیر مسر LL‏ سيار فاخری بوشیده بود وباغرود و تبختری تمام حر کت 
هی کرد . سلیم مغرود OT‏ همه ناز وجاوه فروشی سفیر دا بر نتافت (و یااین‌وضوع 
دا بهانه كرد و) دستود داد تاوى دا به قتل برسانند . ولي يونس پاشا تضرع نمود 
تاسلطان از سر خون وی در گذرد . سلیم از کدتن وى در گذشت اما دستور داد تا 
هو كدو ریشش دا تراشيدند و »> SI‏ سوادکرده به‌نزد قالسُوفودی فرستادند. 
ib AGT‏ نامه‌ای فالضودا به جنگ دعوت نمود. 


قالضوغورى اصلحالله شأنه توقبع رفيع جهان مطاع و حكم شريعت 
واجب الانقياد و الاتباع واصل اوليجق معلوم اولهكه حاليا مكر و تلبیس و 
حیله وجهيله مخنثانه طريقه سلوك ايليوب بعض كمستهلرايلهمواضعهايليوب 
كوندرمش سن عون الهى ايله جميع قصد ايتديكك فتنه و فساد روشن و 
ظاهر اولدى پس بواصل اوضاع نا معقول كه عاجز لر ونامردلر و بی‌عقللر 
او ضاعيدر ارلك هواسنده و سرورلك سودا سنده اولوب دائرۀ عقلدن دم 
اورانلرك کاری و کلدرایمدی‌اول اشخاص‌اله كيروب جميعاحواللرىمعلوم 
او لدقدنصکره بنه‌سکا ارسال اولندی تا که واروب بونده تجسس و تفحص 
ایدوب اطلاع تحصیل ایتد کلری اوضاع و احوالی سكاما لى و حقيقتى ايله 
اعلام ایلیه‌لر زيرا بزم عبادالته مفارنتیله کمسنه نك مکر وحیله سندن‌با کمز 
و کیسه‌دن مخفی و مستوراحوالمز بوقدر بنم خود عزیمت عالی نهمتم 
احياى شریعت غرا ايجون دیسار شرقه منصرف قلنمشيكن سنك اول ملحد 
بىدين و مفسد بد يبنه تقو بت قصدینه بعض‌اوضاع ناشايستهدك ظاهر او لوب‌سن 
انلردن اشد او ll‏ حيثيتدن توجه همایونم سنك اوزرینه منعطف قلنوب 
مزاحمة نفوس منکاثره‌دن‌جهان ضيقالنفس و مصادمةسلاح وسنان‌دن هواضیق 
التفس او لوب سنك قصدیکه She‏ بىكران و رابات فتح UT‏ نصرت 
نشان له منازل و مراحل قطع ایدوب کلوب be go‏ حکومتکده اولان‌مملکته 
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دال اولوب ملاطيه ولارنده و دیورگی و شا رکویی جمیع تو ابع و لواحقی 
و نواحى و اراضیسی تلال و جبالله ضبط اولنوب der‏ مضافسات ممالك 
محميهمدن اولد قدنصکرهب وکو نکی که ماه ر چبك‌اون‌برنجی گونیدرسعادت 
ab‏ توجان‌دره بوغازی ديمكله معروف محله نزول ایلدم. پس‌سنده دخی‌ذرة 
حمیت اولوب رجليتدن حصه و فتوت دن بهره و درونکده فى الجمله زهره 
و ارایسه کر کدر که كنج زاویة رعب و هراسده منزوی اولمیوب جمیع‌اعوان 
و انصار MT‏ متنبه او لوب زخم‌تیر و تبردن سرطو تنمیوب هر قنفی‌وضع کند 
K‏ قولای کوزیکورایسه هيج سعیده قصور قومیوب شمة غیرت وارایسه 
مراد ايدنديكك اسلوبی و مقصود ايدنديكك برموضعى تعيين ایلیوب کلوب 
عساکر نصرت She‏ يمه مقابل اوله‌سن پردۀ کمونده مقدور اولان هرنه ايسه 
معرض بروزده جلوه‌گر اوله ان شاءالله تعالی والسلام على من اتبع‌الهدی. 

حرر فی‌او اسط رجب سنه ٩۲۲‏ بیورت توجان دره بوغازی. ٭ 
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فتحنامة مصر 
از طرف ساطان سليم به شرو ان شاه 


pol‏ به قصدتصرف A‏ وجنگ مجدد باشاه اسماعیل به يلاد ذوالعّدررسید. 
بودکه از عزم جزم gall‏ پیر در حمايت از صوفى کامل و رسيدن سپاه مماليك به 
شام IST‏ شد . به ناجاد برای حفظ خماوطادتباطی خود با قسطنطنیه جنگ قا لضو 
دا مهمتر شمرد و تصمیم گر فت كه بأ شمشیر دورویه‌کار يك دویه کند . البتهدراين 
تصمیم , zul ails glaub‏ > بيك سا کم‌حاب که سلطانترك دا به لشکر wed‏ 
به شام تشويق می نمود jan‏ فراوان داشت . 

جنگ تر کان با مماليك دد محلى به نام مرج الدابق » دد نزديكى حلب . 
جائىكه نزد مسلمين به مزاد داود پیفمبر ثهرت دارد در كرفت و Lak‏ شجاعتى 
كه مماليك ابر از داشتند , به عات وجود توب EE‏ قوی در سباء تركان و als‏ 
جين اذ عمال قا لو و مثل tly gg‏ و دیکران oles‏ مسر مغلوپ شه . PBS‏ بين 
در اين جنگ در گذشت وكظاهراً Sly‏ بروذحالت اغماء از اس افتاده ذیردست 
وياى ستودان جات سيرده بود و متی نیز نوشئه اند که او در بحبوحة Ir‏ 
کرده است جه ددپیکر وى اثر هیچ گونه جراحتی نیأفتند (۲۵ دجب ۲۴/۹۲۲ 
اوت ۱۵۱۶). 

پس اذ اين جنگ خير يبك خائن دروازه‌های حلب دا بر دوی تر کان کشود 
ونفایی و خزائن چند صدسالة مماليك دا په دست‌تر کان سيرد . از Uae‏ این‌نفایی 
سه هزار le‏ خز بوه . متعاقب فتح حلب Epiphania b> sleet ٠‏ و حمص 
و دمشق نیز به جنكك ترکان افتاد و سلیم دد مسجد جامع اموی‌دمشق نماز گزارد 
و خطيب Lal‏ «خادم ا لحرمين! لشر یفین» خواند vales‏ بلند پر واز كرك آز این تعبير 
و تنل به فتح وپیروزی‌چنان شادمان شد که خفتان خاص خوددا که دوهز اد ALIÓ‏ 
می‌ادزید به خطیب پخشید . 
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در خلال اين مدت مماليك خواهرزادة قالضو را pba‏ تومان‌پای به سلطنت 
برداشته بودند . سليم به‌نزد وى سفير فرستاد و تکلیف کرد که وى حاكميت تركان 
دا بر مصر وشام بشناسد تا سلطان oT‏ نواحى دا به وى باز گذارد . تومان‌بای که 
Gry‏ فهیم و خردمند بود و می‌دانست که در برابر توپ‌خانة سنگین ترکان » 
شمشيرهاى a‏ يأن باهمة بر ند گی كأدى اذپیش نمی برد ٠‏ پيشنهاد سلطان‌دا پذیرفت. 
اما علان بيك از سردادان غیود چر كس قبول اين ييشنهاد دا عملى ننگین دانسته ‘ 
سغيرترك دا به قئل رسا نيد و جنگ باددیگر شروع شد . 

وجان بردی غزالی حاکم سابق حمس , درغزه باتركان در آویخت . امااین 
مر‌تبه نيز مماليك مغلوب شدند وجان بردی به »خدومین سأ بق خود پشت کر us‏ 
بند گی سليم در كوش كشيد . 

سلطان ترك در صدد بر آمد که از غزه فراتر دود و از داه بیابان سیناء سياه 
به مصر برد و تختگاه مماليك دا به دست آودد . حسین پاشا أذ سردادان وی » 
خطرات عظیم اين طرح جسودانه دا یادآود شد ولی سلطان ترك بی در نگ دستور 
داد تا اورا به JG‏ دساندند و سېس میاه ثرك دا فرمان داد تا از بيا بات عبور کنند. 
تقدیر دق‌فتح مصر برپیشانی سلطان ترك دقم‌زده بود . در بیابان سینا که چندین‌سال 
پادان نبادیده بود . در آن هنگام جندات Glob‏ پارود که تر کان احسای کمبود آب 
تكردند . مماليك دا روز دولت په سر آمده بود . 

روز Ya‏ دیا لحجه جنگ‌دوسیاه درخاك مصر‌شروع شه ke gia‏ بيكوعلانبيك 
وقورت بيك , سراثمماليك , دد رأس عده‌ای سواد متهودانه به محل سلطان > 
بردند تا شاید وی دا از ميان بردادند . ولى با of‏ که تومان‌پيك Ek ole‏ دا بر 
JE‏ هلاك افکند » به سلطان دست نیافت ومماليك باددیگر در برابر تویخانسنگن 
تر OW‏ شکست خوددند و شهر قاهره پای‌تخت مماليك به‌دست تر کان افتاد . 

سليم پاد كانى براى قاهره فرستاد . اما تومان‌بيك بنهانى به‌شهردفتوپاد گان 
ترك را قتل عام كرد . باد Go‏ جنگ براىتصرف قاهره به شدت تمام در كرفت. 
مماليك Gb‏ به خانه , كوى به‌کوی از قاهره دفاع نمودند . اما تركان نیز که به 
نیروی توب و تفنكك و كثرت نفرات پشت گرم Laing‏ سماجتی تمام به حمله 
می پر داختند . سه رود تمام اين كشتارعاى هولنالك ادامه يافت . پنجاه‌هزار سپاهی 
و غير سباهى در قاهرء JE,‏ افتادند . سر انجام , یرای آن که مماليك دست اذ 
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جنگ بردارند » هنكام ورود سياه ترك يدقاهرء , سليم به مدافمين امان داد . ولى 
¿ás‏ که هشتصدنفر أذ آنمردان دلير بداتكاء به‌قول سلطان اسلحهدا يرزمين گذاشتنه 
سلطان Lasa‏ ازدم تيغ گذدا نيد á‏ 

سلیم هرقدر خواست در میدان جنگ يابه حبله و نيرتكك بر تومان بای دست 
al‏ نتوانست و آن میرد شیردل كهب رساحل شرقی نیل‌پناهنده شده بود بقایای‌ساليك 
و اعراب دا جمم آورد و با سلطان ترك باذ به جنگ پرداخت و موففیتهائی نیز به 
دست آودد . وى پس أن آن که مماليك‌دا برا كنده يافت و اساسا دریافت که باو‌جود 
تويخانةٌ ترك , جنگ دویادوی سودی تدارد ؛ بر OT‏ شد که به عملیات ایذائی 
(یاد تیزانی) پر داخته سياء ترك دا دودادود دنبال نمايد و AS che Sins‏ تر کان 
دا به دام انداخته اذ بای در آورد . ds‏ اين آرزوهای دور و دراز dele‏ عمل 
نبوشید . ذیرا اند کی بعد هنگامي که به یکی از سران عرب يتاه برده بود میز بان 
خائن lass‏ تسلیم عثمائيان نمود. 

سلیم که اذ آن همه شجاعت ودلاوری ددشگفت آمده بود بااو به استرام‌رفتاد 
کرد وحتی او دا lel‏ نثستن داد وبه نرمی سرزنش کرد . وی که كوئى دل شير 
داشت دلیرانه گفت :دتو گنامی درسقوط دولت ما نداشتی بلکه خائنین كار دابدین 
جا tured‏ م Sl any‏ به خير بيك وجات برغ قز الى نود وهات پاچد 
روز در زندات بود و حتى سليم خون خواد ميل نداشت OT‏ مرد دلير دا بکشد . 
دان ریات رجات پردی که با مود تومان یا جات وه iss, ph asl)‏ 
چندان کوشيدند تاسلطان دا به‌سدوددستود قتل وی داداشتند. (دوذ۲۱ دبیم‌الاول 
سال ٩۲۳‏ براي با ۱۳ آودیل ۸۱۵۱۷ .) OT‏ امیر دلیر و نامراد بهداد aise sl‏ 
شد . علو فی‌الحیات وفى الممات. جسد وىرا در یاب ذويله در she pie‏ که‌قا pd‏ 
جهت خود ساخته بود به خاك سبردند . 

سلطان ترك يس از تسلط بر مص و شام , حکومت مصر دا a‏ بيك و 
حکومت شام دا به Ole‏ بردی غزالی بخشید . أبواليركات سی و چهادمین امیر 
بنی‌فتاده به توسط ابن‌ابی‌تمی پسر خود کلید‌های بلاد مقدس مکه و مدینه‌راتقدیم 
داشت وسلیم دد برابر اين خدمت ۲۸ هزار دوک (دوبرابی آنچه پددش dla‏ 
به مكه می‌فرستاد) به شهر مکه تقدیم نمود و GTI pe‏ در حدود دویست‌هزاردوک 
بررنج و گندم برای شریف Ke‏ وشيوخ عرب فرستاد . 
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پس از آن سليم باهزاد شتر باد طلا و نقره ومقداد معتنابهی آشیاه‌نفیی و 
گرانبهااز داه سوديه عزم باز گشت کرد وهنگامی که‌از بیابان سینا گذشت. به‌یوس 
پاشاکه پیش اذ این با لشکر کشی به مصر مخالفت کرده بود گفت : «دید‌ی که 
مص دا يشت سر گذاشتيم و فردا در غزه شواهيم بود.» وذير اعظم كفت : دولی 
از آن‌عمه جنگ وفرسود گی جه سود. نيمى از سياه در ميدا نهاىجتكك srl‏ 
شنهای داغ بر خاك tye‏ افتادند ومصر و شام نين به‌دست خائنین افتاد . » سلیم 
همان‌جایونس‌پاثا دا به JE‏ دساند و منصب وزارت عظمی دا به‌بیری‌باشا داد. 

أمري مهم که اشاده به OF‏ دد این‌جا لازم به نظر می‌دسد این که هم ذمان 
اا شاش ال نیمات مان Salon el‏ بخ ن 
فرد خلنای عباسی مصر المستنصر Gb‏ ابوالتاسم احمدپن الظاهر يام الله ابو نس 
محمد بن الناصر لدينالله است که در اواخر خلافت مستعصم در زندان بنداد بود و 
پس اذ Le‏ مغول به بغداد ı‏ وی گریخته به مسر دفت و الملك‌الظاهی دكنالدين 
بیبرس بندقدادی دد۱۳ رجب سال ۶۵۵ با او بيعت كرد و نام وى برسكه تقش 
زد وبه خواهش وى سپاهی ترتيب داد که شايد بتواند بغداد دااذ مغولان a‏ 
كيرد . اما چند ماه بعد در سال ۶۶۰ المستنصر le‏ دد io‏ انباد يا سپاهی اذ 
مغولات دوبرو شد و در جنگی که روى داد LIS‏ جديد سر به نيست گردید . 
(سوم محرم ۶۶۰). ش 

ششمین فرد اين خاندانا لمعتضدباله ایوالفتح ابو بكر بن المستکفی است که 
ذكرش دد توادیخ Ol pl‏ نیز آعده cul‏ جه درسال ۷۵۵ امير مپارذالدین محمد 
موس AL‏ آلمتافر ( = آل (ole‏ با وکیل أو بيعت کرد و به‌نام وی سکه زد 
وخطبه خواند . يسر امير میادذالدین ote‏ جلا ل الدين شاه شجاع ممدوح حافظ 
شيراذ نيز ۱ بسر المعتضد به نام المتو کل le ol alte‏ محمدین المعتضد بيعت 
نمود و سکه و salad‏ به نام وی کرد 5 

از اين خاندان هفده نفر gie‏ خلیفه یافته‌اند و gy ST‏ آنان المت و کل 
del de‏ محددین به‌توبالمستمسك بالل بن عبدالمز يز است معروف به المتوك لالثالث. 
وى در سال ٩۱۴‏ به جای بدد نشست و در دورات خلافت وى بود كه ملك مص 
تین یی شلیم در آمه . LS pl le‏ افتاد وساملان 
اورا به استانبول فرستاد ولی پدرش دا بهعذاسبت کبرسن آزاد گذاشت . المتو کل 
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همیچنان در 73% 2 شهر بند بود تا سليم كمى بيس اذمر كك خود اورا آذادكرد و 
وى به «صر باز كشت و از باب عالی روزى ۶۰ ددهم برای وى مستمری برقراد 
a‏ المتوكل كه مردى !دیب وفاضل بود ددد شی نيزدستى داشتسألیان‌دراز 
بدين تحو ددمص بود تاددسال ٩۵۰‏ ه. در گذشت . 

بايد دانست که ule olds‏ مس هیچ گو نه قددت‌سیاسی وحکومتی نداشتند 
و orl gem‏ وسیله ای بودند یرای پیشرفت امور مماليك که سردشتةٌ همه کادها در 
دست ایشان يود وخلفا تنها Sloss die‏ و مذهبی داشتند . سلیم اين عنوان‌دانیز 
از آنان سلب کرد و شمشیر و برد ولوای پیتمبردا که می گفتند در خاند ان‌ایشان 
است گرفت و خلینه دا مجبود کرد که مقام خلافت خود دا به وی وا گذادد وبدین 
فر تیب از آن‌روز گار , سايم واعقابش Ol pie‏ امیر المۇمنین و bo‏ دسول‌دب‌المالمین 
یافتنه واين عنوان دا تاآخرین دوذ انقراض آلعثمان حفظ کردند . 

)2 : تادیخالهلناه میوطی ۰ فهرست مسکرکات لین‌پول جلاعن ۲۳۶ و 
تاريخ عصر حافظ ازمررحوم دکتر قاسم غنی , احسن‌التوادیخ روملو ج ۱۲ جاب 
هند ص ٩۲‏ ۱۵۹ ۰ جهان آدا قاضی احمد غفاری و الاعلام زد کلی و توادیخ 
تر کیه مثل تادیخ ESF‏ سرهتك دولاموش و احسن التوادیخ محمد فریدبيك و 
تاديخ تركية ژوانن). 


والاجناب امارت OL‏ عزت نصاب رفعت قباب دولت مناب‌معدلت 
اكتساب مکرمت انتساب e‏ صاحب اوامل المجد و الوقار ساحب دلائلالعز 
والافتخار طلاع‌ثنایا النسب الطاهرة سیاقلذنب الباهرةناسج ورو عالانصاف 
ناسخ فروع ال جحاف 6 مستخدم ارباب الا لباب و اصحاب الاداب بميامن 
الا حساب ومحاسن‌الانساب المحنوف بصنوفلطایف عواطف الملكالر حیم 
شروان شاه شيخ ابراهیم Cala‏ معالیه وطابت ايامه و لیالیه سلام موفور و 
تحیت غير محصور که از محضرعنابت‌فایض‌النور پادشاهی صدور و ورود 
مى يابد مطالعه رفته مصور ضمیر خورشید اضائت می گردد که چون مقصد 
اقصی و مطلب اعلی از تمکن مسند حلافت رحمانی» مقصور بر تقویت‌دین 
مسلمانی ودفع آثار ظلم ورفع کفر والحاد از ممالك قاهره‌دانی‌بود هر اينه 
همت عالی نهمت قبل از توجه به نظم مطالب ملك ومال و استفامت‌اعلام 
امانی و آمال برعادت معهود این حاندان علافت آشیان به‌فتوای ائمه وعلماء 
زمان اولا عزیمت غزاء ملاحدةٌ فزلباش که از جهاد کفار اقدم و اهم است‌و 
رفع فساد عالم ايشان را تفع به خلاصة بلادعثمانی اعم و اتم تقدیم‌فرمودیم 
و بعونالله تعالی و حسن تاییده در قرب دارالملك تبریز سرخیل شاه گمراه 
آن قوم پرالحاد ظاهر الفساد را مقهور و مکسور گردانیده شد و اصل داعیه 
أن بود که Gules‏ اجناس OT‏ طايفة پر انجاس را از صحيفة کیتی ياك ساعته 


س 

و برداخته شود . اما از كثرت سپاه و انبوهى لشكر ظفر پیکر OT‏ بسلاد را 
تحما, مكث و قشلاميشى در OT‏ سال نبود بالضروره به طريق العود احمد 
عودت به سرحد لازم نمود و آن زمستان در ثغور ملك به نيت تجديد عزايم 
نصرت علايم قشلامیشی كرده و اول بهار جهت تجديد جهاد OT‏ طايفةٌ بر 
الحاد نوجه فرمود . قلعة کماخ كه از معظمات قلاع ايران است از تصرف 
og SOT‏ مفسد به‌يك روز وبه‌يك حملۀ خسروانه مفتوح شد وبلا آذر با یجان 
وبا يبرد و معظمات ممالك ارمينيه تسخيريافت . 

و دراثناء آن عزيمت خبر عصيان و ارتداد علاءالدولة زوالقدر که 
مجبول بربغى وغدر بود به مسامع نواب ما رسيد كه بنياد زندقه و الحاد و 
موافقت قزلباش عام الفساد نهاده و به قطع طريق و تعرض بلادبه‌جد ايستاده 
لاجرم بمقتضاى مسلك قويم قاتلواالذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم 
غلظة ۱ عامل شده از کماخ مراجعت به صوب ذوالقدر نموده شد و به توفيق 
و یاری‌حضرت باری به‌يك اقدام بتدگان نصرت‌اقدام‌به اتمام رسيد و فرزندان 
و Ob SY‏ تابعان که متجاوز از پنجاه‌هزار بودند بالكلية مستأصل شده و 
اصول و اعیان مقتول گشته مالك و قلاع و اتباع او بالتمام در حيطة خدام 
عالى مقام در آمد وجون فرصت سفر طويل در أن نوفست فتح انجام‌نما نده 
بود جهت تحصیل‌استطاعت و استر احت‌عسا کر منصوره‌چند گاهی بهد ار الخلافه 
مراجعت فرمودیم ودر OT‏ زمستان بعضی بندگان‌را به فتچبلار وقلاع‌ممالك 
دیاربکر وعموم‌ولایات کردستان فرمان شد وبه توفیق سبحانی‌تمامی حصون 
و بلاد دیاربکر Le par‏ آمد محروسه که نمودار ارم ذات‌العماد التی لم يخلق 
مثلها فى البلاد ۲ است با تمامی ملوك و ممالك کردستان از جمشكزك تا 


حدود بغداد و تبر یز در حيطة فرمانبرداری و بندگی مخاصانه در آمده به 
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خلوص اعتقاد و صميم وداد فژاد در راه دين ودولت عساعى جميله بهتقديم 
رسانيدند و به امداد كردكار اول‌موسم بهار از مستقر تخت‌خلافت واقتدار 
با افواج‌عسا کر اسلاممدار نهضت فر موديم و به عزيمت اقامتاعلام‌سلمانی 
در كشورهاى ايرانى و رفع ودفع‌زنادقة قزلباش از عرصة ممالكز ندكانى 
عزم باحزم جزم شد و چون نواحى بلاد ذوالقدر مخیم‌سرادقات اقبال گشت 
چنان محفقشد که سلطان معصرقالضوغورى بداغوا و اضلال ملحدان‌اسماعیلی 
قدیم و جدید ' با لشکر كران به ابهت و توان به داعية امداد الحاد متوجه 
OT‏ حدود شده با وجود مباهات و مفاخرت او به حدمت حرمین شریفین و 
حمایت شعائر اسلام و باهمه اظهاراعلاص و یگانگی اين خاندان دولت‌فطع 
نظر از سوابق عهود و ایمان کرده خود را در سلك اشفیاء مردود معدود و 
بر منهج ناصواب و طریق مخوف المنافتون و المنافتات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنکر و ينهون عن المعروف " خودرا مشهور و معروف نموده 
هر آينه غیرت و حميت مسلمانی وسطوت قهرمان سلطانی چنان تقاضانمود 
که به دلیل واضح السبیل جاهدا لکفار و المنافتن واغلظ عليهم Y‏ اولا چون 
دفع مواد جهاد و قطع عرق زندگانی الذين يسعون فى الارض فسادا؟ هم 
به قانون عقل و نقل اهم مهمات و اقدم مقدمات است OT ply‏ عنان سمند 
گیتی نورد را از حدود ملاطه به صوب حلب معطوف داشتیم و با وجود 
آن که در OT‏ نهضت و حر کت مجال توقف وسکون محال و توسن‌عزیمت 
برق رفتار مصروف‌از سمت امهال واهمال به عون پروردگار جمیع‌حصون 


Jal ١‏ منظود ازملحدان اسماعیلی قدیم‌همان قرقةٌ اسماعیلیه اند که‌سالیان 
دراز در مصر يدنام دولت فاطمی حکومت داشتند و اذ اسماعیلی جدید منظود اهل 
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و قلاع استوار که فی مابين ملاطيه و حلب بود ؛ از دیورگی وگجنه و قلعة 
الروم وبيره و عينتاب به يك بار مقبوض سپاه منصور شد و در بیست‌وپنجم 
رجب در حدود حلب » محلى که مشهور به مرج دابق است و به مقامداود 
النبى عليهالسلام ملاحق e‏ سباه oly ab‏ را با اعدا و Last‏ ملاصق صفین و 
مواجهه روى نمود و بر مثال تقابل حق و باطل و معائدةٌ سلاطين محق و 
باطل صورتى ظاهرشد وفى مابين نواير حرب وقتال سر به فلك اثير كشيد 
و در کشا کش ed‏ جدال‌ملوك و اقبال بهاقبالدست مالك آجال doy a‏ 
آن ضال رسید و آوازۂ قوارع طوب و تفنگک و آواز شیران معركة جنگ 
به مقارع صماخ ساکنان سپهر میتارنگک متعانق و متلاصق شد . جه در OT‏ 
اثنا از غايت غلبة رعب و هراس و از هجوم سپاه بأس بر دل پر بسأس » 
قالضوغوری به مجرد مرور Boo‏ رعدی ازكوشة كوش بی‌سروش Shae gt‏ 
بار بى خود وبی‌هوش شد وبی اختیار از بالای مر کب به زمينهلاك افتاد و 
هر چند به شربت خوشگوار و بخورات مقوی قلب و دماغ و سر بی مغز 
اورا علاج جستند نافع نیفتاد . نوش‌دارو که بس ازمرگک به‌سهراب دهند. 

ودر آن حالت امراى عظام و سرداران فخام اومئل ملك‌الامرای‌شام 
و طرابلس در هرجا وهرجانب معر که كه بودند اكثر به تيغ بىدريغهلاك 
ودر میدان‌دلاوری برخاك نامرادى افتادند و بعضى به طربقه الفرارممالايطاق 
روى به صوب‌ادبار نهادند . اما گرمی لمعات سيفى با گرمای موسمى صيفى 
انضمام يافته بود و نواير تيغ آتش‌بار و سنان شرار آثار از دست دلاوران 
برمفارق وهامات OT‏ مدبران می‌تافت . از عرصة معر که برتعب تا بادةحلب 
كه يك مرحله است جندين هزار اسب و سوار تشنه لب بررهگذار دليران 
شيرشكار می‌افتادند و از غايت تعطش به شربت موت به آرزوی جرعة آبى 


از تیغ آب‌دار مجاهدان جان می‌دادند وبعضی که به حلب رسیدند مردم‌شهر 
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درهای نجات و حلاص برروی ایشان بسته همگی را از لياس حبات sie‏ 
می‌ساختند واجساد ناباك چر کسان کافر نژاد را < از ؟ > می‌پرداخنند و در 

مزابل خود پهلوی سكك وگربة مرده می‌انداختند . 

و چون سياه نصرت پناه به در شهر رسیدند جمیع ساکنان ملك که 
بسط ظلال اين خلافت را در آن‌جا به آرزو می‌خواستند غبار خيل AY‏ 
مظفر را در چشم امیدواری و انتظار ود کشیدند و فی‌الفور مقاتیح ملك 
ومال و كليد مخازن مالامال OT‏ سلطان مقهور و سپاه‌مکسور اورا که‌همگی 
در قلعه‌و شهر به ودیعه بود به دست‌بندگان درگاه سپردند واز نقود واجناس 
وامتعه و نفایس بی قياس که عقود انامل محاسبان و اقلام ضابطان از تقدیر 
مقدار وتحرير عدد و شمار أن درسکم تمثال رقمی از ارقام صفر الف آلاف 
نتواند بود به خزانة عامره متلاحق و متعلق شد و تمام آحاد سپاه ظفر نژاد 
و افراد اجناد انجاد به بضاعتهای‌گران قدر فایز و بهره‌مند شدند و چون‌قلعه 
و شهر ولایات حوالى و حصون قلاع عالى در كشور حلب وتوابع بدحيطة 
تسخير در آمد به مسامع جلال نواب رسيد که بمضی از بقاياى جر كسان 
بر گشته روزكار که بقية السیوف بودند به ومشق شام رسيدند و هنوز ely‏ 
بسط قوانين ساطانی و نشر آيين شیطانی کر دهم خو اهند که به‌دستورمهجور 
حود غلامی دیگر را سلطان نام سازند و در por‏ و شام طرح سلطنت 
نامشروعی اندازند ق دیگر رعايا وعجزه و ساکنان ارض مقدسه را بهشيوة 
ELSE‏ خود در تحت فرمان آرند و به تصرف اموال و مواریث ناحق 
مظلومان دست تطاول گمارند. بالضروره جهت اصلا ح‌حال مسلمانان وابطال 
مفسدان عنان عزم خسروانه به ملك شاه‌مصروف فرمودیم و به امداد و توفیق 
الهی < بار > دبک آن جمعیت مقهوران‌جرا کسه در مثال ستاره‌های‌منحوس 


بنات التعش پر یشان شدند و dali‏ شام و آن dix‏ هك التیام به نوعی در 


عات 
تحت تصرف خدام در آمد كه عقول ابناى روزكار در OT‏ شيوة گیرودار 
حيران ككشت وور آنجاحکم همایون به تجهیز محمل مبارك به‌حرمین‌شریفین 
نفازیافت و به Gal‏ شامانه وبه قوانين SE‏ همتانه هر کس ازنواب و ساير 
مشتاقان جما لكعبة وصال به تهيةٌ اسباب‌زاد وراحله می‌شتافت . 
اتفاقا به يك‌بار » در OT‏ ولا مسموع آستان نواب شد که بعضی از 

بقایای چرا کسه که از بلاد شام و Sade‏ یزان رفته‌اند وبعضی که درماجرای 
گذشته را به كوش بی سروش شنفته طومان بای اعظم را که بعد از توجه 
قالضوغوری در مصر به ایالت مقرر بوده به اتفاق seh‏ اورا به‌سلطانی 
برداشته و اين زمان ظهور دولت قاهره را مثل ايام بيشين پنداشته اند و در 
انقطاع acd‏ و فساد گروه مکروه‌الاعراب اشد کفرا و GW‏ را برانگیختند 
وراه جحاز aly‏ قطاعالطریق عرب مخوف ساخته در بدایت امر به‌مقتضای 
مسلكك قو یم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ۲ به dy o‏ نصیحت مشفقانه 
و مرحمت خسروانه OLS‏ همایون به اسم طومان بای شرف انفاذ يافت که 
چون حو‌سبحانه و تعالی نظم ونسق قوانين اسلام و ترتیب و تجهیزمحامل 
بي تالحرام برذمت همت بادشاهانة ما م و کول فرموده و توجه تمام بها ننظام 
مناظم اسلام مصروف است لاجرم بر مدلول منصوص شرعى و دلایل عقلى 
بر oT‏ طابفه از كوجك و بزرك لازم و متحتم است که مسلك سمعا و طاعة 
سپار ند و هر گونه مقصد دینی و دنیوی که دارند از اين در گاه حاجات آماده 
شمارند و رسولی با کتاب ملاطفت نصاب به آن صوب نا صواب فرستاده 
شد . اما به حکم محکم و قضاء مبرم و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها 

ففسةوا فیها فحق عليهالقول” به يك بارسمع و بصر بصیرت آن‌طایفه‌گویا کرو 
Mza‏ ال اف 
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كورشده آن رسول نصايح مقال را باجند تن از مجاهدان به قتل أوردندو 

از وخامت عاقبت اين فعل‌کافر انه تعامى وتجاهل نموده: 

قضاجو نز $398 BO‏ وهش تبر همه عاقلان كو ركّردند و کر 
لاجرم غيرت خسروانه كه عبرت ابصار اهل زمانه است بر مثال بحار 
امواج طولانى متلاطم كشت و فرمان عالم مطاع به تحرله دربای عساكر 
نهنكك التقام و سپاه بهرام انتقام متفاخم شد هر چند كه به اتفاق كلمةٌ عرب 
وعجم عبور سباه منصور را از مراحل رمل رمله و ریک روان قطبيه محال 
می‌پنذاشتند و آن معنی را چون ابطال طلسمی نزد خود ممتنع می‌نگاشتند . 
مگو که قطع بیابان مصر آسان است 
که كوههاى بلا ریگ اين بیاباناست 

فاما به مقتضای و من یت و کل على الله فهو حسبه ' اقدام اقدام را در 
OT‏ داعیه چون کوه پرشکوه در OT‏ وادی cell ja‏ و سکم ساختیم 
و بی انتظار جمعیت سپاه اقطار با خواص بندگان درگاه عالم پناه قدم همت 
در راه نهادیم و بر مقدمةٌ عساکر منصوره » سيهسالار مرحوم سنان پاشا را 
با گروه كوه مثال به جانب غزه و زمله فرستادیم و از عقب ایشان متعاقب 
كوج بر کو چ نهضت فرمودیم : OT LEW!‏ طايفة مقهور هم حلصاء امراء 
عساکر خود را بر سرخیلی Ole‏ بردی غزالی که سپهدار نام دار ايشان بود 
باجمعی کثیر از چرا کسه و اعراب به غزه فرستادند و فريقين را درحوالی 
غزه تلاقی و قتال به هم پیوست واز طرفين داد غيرت و مردانگی دادند . 
فاما چون عون ايزد متعال و همم رجال هادی و معين اين مجاهدان بود OV‏ 
جمعیت غلامان و اعراب رااز هم ریختند و Chay‏ دم سرهای سرداران‌ایشان 





۳ لطلاق:‎ yo A 
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را از فتراك مجاهدان آویختند. جان‌بردی غزالی به هزار حيله و تزويرخود 
را به آن بيابان بی آ ب که سپاه منصور را به آن تخويف می کردندگرفتار 
شد و اكثر مردم در آن صحرا هلاك شدند ولايحيق المكر السيثى' الا باهله 
و سنان پاشا بتایای کشتگان را از لشكر مخالف پرداز ao je‏ از شهر 
غزه در ST‏ بيابان بی آب و علف شروع اتفاق افتاد و از حسن اتفاقات بر 
حلاف معهود به يمن توفيق معبود و به طالم مسعود » در تمامی OT‏ بريه و 
بيابان از بر کات سما وفيض آسمان پیوسته باران رحمت باران می‌بود به 
نوعی که سیلهای هو اناك از محلی چند که سالها و فر نها از آنجا آب‌روان 
متصور و مظنون نبود به نوعی جاری شد که مردم لشکری و چهار پایان را 
حاجت حمل آب نبود وچون از منزل قطبیه و صالحیه که سرحد BS‏ مصر 
است تجاوز نموده شد جنان استما عرفت که جماعت جر كسان در ظادر شهر 
و par sham‏ بنیاد ترتیب خندق و طوب و Rui‏ بسیار نهاده اند و انديشة 
تكثير سياه خود به جندیان وشهر بان وعرب‌وعجم و مغربیان و زنگیان کرده 
موازی دوازده هزار سوار مساح آهن‌پوش و پیادۂ بی‌عدد وشمار در طرف 

شرقی مصر آماده داشتند . 
هر آینه استمداد از عون رب‌العباد نموده روز بیست‌وهشتم زیالحجه 
صفوف عساکر منصوره را مرتب فرموديم واز راه بركة الجماح cil js‏ 
جبل مقطم مانند سیل‌بهاری بر وادی حيرت آن‌مقهوران قهرالهی فروریخته 
از طرفین در بدایت جدال رسولان طوب و تفنكك را ارسال کرده آمد و 
عجب OT‏ که از جملة دویست طوپ نشان يك سنك به پای هیچ کدام از 
جنود سپاه منصور مصادم و مزاحم نشد لکن از جانب سپاه مظفر يك توب 


۱ سورة الفاطر : ۴١‏ 





-YAr- 

و تفنگ نبودکه صف‌شکنی نمی‌نمود و از ضحوةٌ صغرى تاهنگام ظهر اين 
نوع مصادمه بود و به كرات و مرات به طريقة مدافعه ومقارعه اولاسواران 
مخالفان غيرت جاهليت بيش آوردند و سلطان خود را بر ثبسات و اقدام 
تحریض می کردند و هرچند اهل شهر و اعراب بوادی < مانند > مور و 
ملخ از اطراف لشکر مظقر متظاهر می‌شدند بغیر نتيجة هلاك از مقدمات 
فکری خحود چیزی نمی‌بافتند . جون مخالفان را طاقت مقاومت نماند از 
اطراف کوچه و بازار گریزان شده به طرف بر کة الجیش و به راه صعید 
گریختند و هنكام شبانگاه جهت استراحت cle‏ در ظاهر مصر به صحرای 
حمارت عادلیه نزول اجلال وبعضی امرا و ارکان مخالفان دولت را تعاقب 
نمودند و جمعی کثیراز جر كسان به تيغ بی دربغ مجاهدان بر خالك هلال 
افتادندو Cole‏ غازیان سه روز در OT‏ چنان شهر و اسع به جست وجوی 
Obie‏ و چر كسان مترددمی‌بودند وغنائم بی‌شمار از اموال وجهات جندیان 

یغما می كرد ند. 
بعد از سهروزجهت تجديد تنزيل به نزدیکی JST‏ به‌میان‌مصرعتیق 
و بولاق نزول اجلال اتفاق افتاد و چون اهل Shey‏ وبضايع و اموال امرا 
و لشكريان حراكسه به دست افتاده بود جمعی که به اتفاق طومانبای‌به‌طرف 
[ ] كريخته بودند از غايت غيرت و حميت جاهليت انديشةٌ جاعلانه و 
مقهورانه كردندكه شبیخونی در شام آرام و غفلت بر سياه منصور آورند 
ودر دل شب ناگاه ملهمان غيب از اين مكر وكيد نواب همايون را اخبمار 
نمودند . .بعد از تنبيه و تیقظ دیدة دولت » چون مكر ايشان باطل شد OT‏ 
جماعت مخالفان مأیوس‌کشته به درون شهر مصر موازى هفت هزارجر كس 
مكمل در آمدند و از روى وقوف تمامى کوچه‌های شهر را استحكام داده 
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به شهر متحصن شدند و شهریان و غريبان را به خود آميختند و سه‌روز از‎ 
طلوع صباح تا به شام از طرفين جنک و جدال به هم پیوست و روز سيوم‎ 
که توسن اقبال را زیرران عزیمت در آورده به‌نفس نفیس خود سوارشدیم‎ 
ودر میدان رميله تحت‌القلعه از مداخل جامع سلطان وقالیسون‌جنگه‌سلطانی‎ 
شد و دلاوران بياده و سوار و گروه يكيجرى با تفنگهای آتشبار روى به آن‎ 
در و دیوار کردند در همک یکوچه و بازار کشتگان برهم اهتاده را نردبان‎ 
می‌ساختند و برقصور پرقصور رایات‌ظفر برافروختند ودر هرمحفل ومحلی‎ 
که نام سلطان و اعوان او می‌یافتند با حمله‌های مردانه و قدم دلاورانسه‎ 
می‌شتافتند . با آنکه‌پمض مسا کن بقاع‌عظیمه را که مخالفان پناه‌ساخته‌بودند‎ 
همگی را به آتش قهر مىافروختند وتیرهای دلدوز چشمان ايشان را بهم‎ 
می‌دو حتند تا آنکه سلطان مصر وجرا کسه را قوت مقاومت نماند واز کوجه‎ 
بکوچه گریزان شده با هفت كس پیاده به طرف مصر عتيق فرار نمود و از‎ 
آنجا به کشتی از نيل عبور کرده به جانب صعيد فرار کرد و تمامی امرا و‎ 
اجناد که همراه داشت با همه مردم مصر و اطراف که به امداد آورده بودند‎ 
ملحمة عظمی ميان کوچه‎ OF گرفتار تيغ مخالف پرداز غازیان شدند و در‎ 
متجاوز از پنجاه هزار کس مقتول و مخذول‌شدند ونهصد‎ por و بازارهای‎ 
كس از امرای عظام و ارباب مناصب و جاه دستگیر شدند وجویهای حون‎ 
از درون و بیرون روان کشت به نوعی که نهر نيل با سیل‌دماء مقتولان‌متشابه‎ 
می‌نمود و لشکر فرعونی نژاد مخالفان را قهر الهی دردریای تيغ مجاهدان‎ 

غرق فرمود . 
قوم فرعون عدو غرق به‌بحر تیغ‌اند 
دولت elo al‏ قاهره‌ر! شد قهار 
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فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمدلله ربالعالمين ١‏ . 
Lal‏ طومانبای با معدودى دیگر به مملكت صعيد فرار نءوده درمقام 
تضرع و تذلل در آمد و به بعض اركان دولت متوسل شد و طلب امسان و 
رجاى احسان نمود . لاجرم بموجب حكمت مرتضوى كه اذا قدرت على 
عدوك فاجعل العفو شكراً للقدرة طومانبای سلطان مصررا به‌مراحم‌خسروانه 
سرفراز نموده نحط امان فرستاده شد . دیگرباره يك جماعت ازبقاياى سيف 
و شیاطین برحيف كه از هر گوشة نامرادى و ادبار نزد او جمع شده بودند 
آغاز کیدی و مکری کردند که به بهانهاى جمع آمده لوای غدر برافراز ند 
و اگر در آن قوت مقاومت نداشته باشند خود را به ميان ملاحدة قزلباش به 
ديار عجم اندازند و چون قضاة قدیمی مصر و بعضی از غلامان درگاه را 
جهت تسلی خحاطرچر كسان و تبلیغ کتاب امان فرستاده‌شد؛ بنابر آن انديشة 
غداری که <<داشتند > تمامی بندگان که رسول بودند با بعضی‌قضاة مصر 
به قتل آورده به تعجيل به OT‏ جوانب که قرار داشته بودند فرستاده‌متوجه 
Gil ge of‏ شدند که از جانب غربيةٌ نيل Ke‏ به جانب شرقیه رو ند . اتفاق 
همان روز عبور Rall OT‏ مقهورء یکیچربان به جمعیت سه هزار کس در 
مقام گذار بودند و به امرا و عساكر منصوره OT‏ جماعت مخالفان palas‏ 
و مزاحم شدند وفی Gul‏ جنگ و حدال به هم‌رسید و چون قوت‌وش وکتی 
نداشتند فرار بر گزیدند و از اول آن شب ایلفار نموده به جانب اسكندريه 
فرار آغاز نمودند و از همین شب به امر جهان مطاع جمعی از امسرا و 
لشکریان لشکر مظفر جهت oles] ds‏ ابلغار نمودند و اين صورت جون 
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را از عقب ایشان به ايلغار فرستاديم و متعاقب ايشان هم در OT‏ شب‌پای‌در 
ركاب عزيمت حسروانه نهاده هنكام صبح صادق سناجق اقبال را بر آسمان 
فتح قريب ١‏ برافراختيم .در ضحوة كبرى OT‏ قوم بركشته روز گارپنداشتند 
كه لشكرىكه ايشان را تعاقب کرده منحصر بر امرا ولشكريان است که به 
إيشان نزديك رسيدهاند و بار دیگر پای جرأت در زمين مصابرت افشرده 
Lely‏ مجادله و مقاتله نموده آغاز اقدام نهادند. ناكاه رايات سر آيات برمثال 
آفتاب ظهاير Susy‏ ايشان تابيد ن كرفت و شعشعة منجوق مهر اشراق دیدۀ 
بخت ايشان را متفرق و منحير می‌ساخت لاجرم دیگر قوت قرار و چاره‌ای 
غير از فرار نيافته روى ادبار از Ab lee‏ سباه نصرت‌شعار برتافتند وبه جانب 
بحيره از ولایات غربى مصر به داعية فرار به جانب مغرب زمين شتافتند و 
امرای کبار سيما على بيك شهسوار و بالی‌بيك و خيربك نايب حلب و جان 
بردى غزالى كه در OT‏ نزدیکی در عهد و امان در سلك غلامان ررگاه 
در آمده بودند به‌مرافقت‌مصطفی ياشاامير الامراىروم ایلی طومانبای وتوابع 
اورا تعاقب نمودند و در درياجة ولایت بحیره که سرحد چول وبادیۀمغرب 
است دریافتند و باچهار صد کس ازامرای عظام و بقایای سیف‌دستگیر کرده 
امرا و سپاهیان را از آن‌جا به مغرب عدم و هلاك فرستاده سرهای OT‏ 
جهنمیان را كنار علی‌علم بر سر یزه‌ها کرده طوم‌انبای را زنده و مقيد به 
آستان سلاطین آشیان آوردند . مجددا حکم شد که Say‏ و كوجك طايفة 
چراکسه از حاضر و غائب بالكل از تيغ بگذرانند و يك فرد بسزر گ و 
كوجك از OLY!‏ در روی زمن نماند Se‏ بچۀ جنين که در ارحام امهات 
تامحل وضع حمل مهلت یافته باشد مدای ادعای رب لاتذر علی‌الارض من 
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الكافرين دیار! ۱ هويدا وآشكار شد و تمامى ممالك حجاز وحرمينشريفين 
تا اقصاى سواكن و جازان (؟ ) و كاليكوت و يمن وديار مصر تا به‌حدود 
حبش و زنكبار و منتهاي مغرب ملحق ممالك شام در تصرف خدام عسالى 
مقام و مأمور احکام بندگان بهرام انتقام كشت و جهت شکرانة اين نعمست 
عظمى كه در مقدمات توجه تقويت اسلام و Lely‏ دفع ظلم والحاد و آثام 
از ممالك ايران زمين فرمودهبوديم مجددا ULE‏ عزيمت le‏ نهم به ا بين 
اسکندری به صوب ديار عجم مصمم و مبرم شده حکم محکم همایون نافذ 
شد که جهت تواصل و تداخل ممالك عرب به عجم و تلاحق بلاد مشرق و 
مغرب به نجوم فرخنده رسوم روم بر شط فرات در قلعة بیری جسبری و 
قنطره‌ای چون فکر متين دانایان روی زمین ترتیب نمایند و جمیم عساکر 
ممالك روم که در اين اوقات درمهاد رفاهیت و استراحت بوده‌اند باجملکی 
سپاه اعراب واتراك به مسکر همایون پیوستن توانند . 

چون بعوناللهتعالى درمدت چهارماه هشت‌معر کۀ قتالو فتو ح موا کب 
اجلال روی نموده بود و تبشیر نمودن او لیای‌دولت واصدقای حضرتلازم 
نمود» اين حکم همایون نافذ شد ان شاءالله الاعز الا کرم جل سلطانه و بهر 
برمانه چون به و اسطة قدوة الأماثل الکرام زید قدره رسید مراسم شكر و 
نا به جا آورده انواع بشارتها و اصناف مسرتها نمایند و این فتح‌نامتهمایون 
را به رغم عدوى بدكيش و بدانديش در محافل ومجامع و منابر جوامع 
على رؤس الاشهاد بخوانند و در اوقات مستطابه وساعات مستجابه به‌دعای 
دوام دولت قاهره و ثتای DU‏ سلطنت پاهرة مارا مواظبت کنند . 


بعد ما چون بر آبينة ضمير منیر و خاطر آفتاب تنوير لابح و واضح 
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است که صورت اختصاص محبت جبلى و احلاص مودت موروثى اصلى‎ 
po جانب بر جميع ملوك و سلاطين‎ OT به اين خاندان خلافت عليا از‎ 
رجحان دارد و توجه همت همايونو عزيمت نيت مكنون به آن مصروف‎ 
است که جميع روابط مناسبات كليه و ضوابط موالات ومضافات عليهيوماً‎ 
فیوما متضاعف و متألف شود و بر اهل بصیرت پوشیده نیست که عزايم‎ 
سلطانی که به اعلاء اعلام دين مسلمانی در هر ممالك ایرانی تصمیم يافته‎ 
وهمم عليه که به دفع و رفع زنادقه و ملاحدة زمان‌و قلع بنیاد ظلم و فساد‎ 
شاه گم راه ايشان به حکم > > پذیرفته هرچند كه جهت صلاح عالمیان‎ 
نشأة ظهور‎ IS است و موجب نشر بساط امانی » اما فی‌الحقيقة مقصود‎ 
اقوام ضلالت مقام است از شنایع احوال و وقایع بی‌مال که‌نست‎ OT انتقام‎ 
جناب ظاهر‎ OT به تمامی ملوك عجم خصوصاً خاندان قدیم و دودمان کریم‎ 
شده است و آن جناب که اقدم جماهیر و ملوك و حکام اند و دین‌دارترین‎ 
دارایان ممالك اسلام هر آينه سزاوار به رتبت حکومت و دارائی و حقیق‎ 
بعدالیوم که عنوان عزیمت‎ SOT جناب‎ OT به منزلت ایالت و نیکورایی‎ 
همایون به تنظیم و صلاح آن عباد و بلاد بعونالله تعالى مقرون داشته ايم‎ 
OT همواره از روی امیدواری وظایف اجتهاد در تقدیم لوازم غزا و جهاد‎ 
طايفةٌ ظاهرالالحاد مبذول دارند و يوماً فیوما آنچه از مصالح‌دین و دولت‎ 
جوانب ملاحظه نمایند به اعلام آن‌بادرتلازم‎ OT و مناظم ملك و ملت در‎ 
آمد و شد رسل و رسائل و رابطة عرض مباحث و‎ ALL دانند به نوعی که‎ 
جوانب علم ایشان به اکثر مصالح محیط‎ OT مسائل پیوسته باشد و چون در‎ 
است . درعرض آن امور ضروریه‌مرة بعداعری اهمال‌جائز ندارند ومقصود‎ 
ارکان مودت است ارقام کلمات‎ Angad تا کید بنیان محبت و‎ Ose اصلی نیز‎ 


محاد مواد برصفحات رایات وداد بيش ازاين نگاشته نشد . 
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همواره گروه بی شکوه اعدای طرفین مغلوب و مقهورباد و جريان‎ 
. امور اوداء مطابق نجاح و سرور بالملك الغفور الى یوم‌النشور‎ 
جری ذلك وجر بامرنا الشریف » نفذهالله الملك اللطیف يومالائنين‎ 
العاشر من شهر آخرالجمادين المنخرط فی‌سلك شهور سنة ثلاث وعشرین‎ 
قلا‎ gous و تسعمایه من الهجرة النبوية المصطفوية حامدا مصلیا مسلما مهللا‎ 
بمدينة > القاهرة > دارالسلطنة والخلافة مصر . “ذه‎ 


٭ منشآت فريدون بيك ج ۱ ص ۴۴۴ - ery‏ 


جو أب 
شروان شاه به سلطان سلیم 


غرض ازشر و ان‌شاه‌شیخ! بر اهيم پسر فر خ‌یساد پسر خليل الله است . قرخ يسارهمات 
است که در سال ۳ با كمك سليمات بيجن سردار سلطانه یمقوب با سلطا نحيدد 
در ieh‏ تبرسران در آویخت و سلطان حيدد دداین جنگ کشته شد . بيش اذ اين 
نیز سلطان جنید پدر سلطات حيدر در جنک با خليل الله بدد فرخ يسار کشنه شده 
بود . در سال ٩۰۶‏ شاه اسماعیل صفوی به قصد تسخیر شروان حر کټ کرد و در 
جنگی درخمان و قاطم فرخ ou‏ دا کشت و شروان دا تصرف نمود و قبر DJL‏ 
راشكافته جسدش دا آتش زد . 

پس أذ فرخ‌یساد » بهرام‌بيك سرش Sle‏ وى دا كرفت . اما دودان ادیش 
اذ يك سال نبایید و در سال ٩۰۷‏ وی در گذشت و غازی بيك يمر دیکر فر خسار 
شروان شاه شد . وى نيز بيش از يك سال و کسری بر مسند حکومت ASS‏ نزد و 
در سال ٩۰‏ وفات کرد . زرغازی‌بیگی منسوب بدو است . 

شيخ ابراهیم برادد Sarl‏ در سال 4۰۸ به جای برادد عنوان و سمت 
شروان‌شاهی یافت. وی تاسال ٩۳۰‏ ه. دداین سمت ‚Sb‏ بود و در OT‏ سال در روز 
شنبه هقدهم دجب Ole‏ سپرد . 

شاه اسماعیل بس از آنکه به سختی أذ فرخ‌بساد انتقام "كرفت برجان و 
سلطنت ادلاد او یبخشود و شيخ ابراهیم دا مورد محبت قرارداد و شيخ شاه در سال 
۴ (به قول روملو در احسن‌التوادیخ و۲۶٩‏ به نوثتة اسکندد بيك مذشی درعالم 
آدای عباسی) با پیش کشهای فراوان به درياد صوفی کامل آمد واظهاد اطاعت‌نمود 
وشاه اسماعیل دختر اودا به ذنی گرفت . 

اين سلسله از شروان شاهان‌نسبت خوددا په موجب تسب نامه‌ای که درجهان 
آرا آەده يه أنوشيروات Sole‏ ( خسرو اول پادشاه ساساتی ) می‌دساندند د همین 
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خاندان Sil‏ اذ افرادآن ممدوحين شعرائى بز Ope So‏ افضلالدین‌خاقانی 
و ابوالعلاء كنجوى و سید دوالنقاد شروانى يودءاند و قددت بیان و نبوغ و هنر 
این كو on‏ گان‌ارجمند ٠‏ تام ol‏ پادشاهان دا برصمحات تاريخ مخلد داشته است . 

قلمرو حكوهت شروان شاهان يمنى tbs‏ شروان عبادت يود از منطقة als‏ 
بين بابالابواب دربند و بحر خزد و مصب شط كورا . بای تخت آنات شابران 
(oli)‏ و در ادوار متاخ شماخی بود . 

بايد دانست غير از اين دسته شروان شاهان ( که بعضی آنان دا بهرامی به 
اعتباد نسبت به بهرام جو ain‏ سرداد معروف ساسانی خوانده (al‏ دودسته دیگی از 
سلاطین این منطقه عنوان شردان شاه داشته‌اند یکی سلسلة اقدم شروان شاهان که 
در age‏ ساسانیان براین ناحیه حکومت کرده‌اند و So‏ سلسله ای از حکام عرب 
از فرزندات يزيدبن مزید شیبانی أزسرداران هادون! لر شيدمعروف به‌شرو ان‌شاهان 
يزيدى که دودان حکومت آنان براین منطقه از تصرف شروان به دست اعراب تا 
اواسط قر بنجم امتداد atl,‏ است. 

در خسوص شروان شاهان دجوع شود به ذیل بادتولد clack»‏ سلاطین اسلام 
لی‌پول و مقالة « شيروان شاه » در داگرةا لمعادف اسلامی و حواشی مینودسکی بر 
حدودالما لم و یوستی در کتاب نامهاى ایرانی و Ulin‏ مرحوم اقبال ددیاد گارسال 
سوم شماد: نهم ص۷۶ ۷۳ و در خصوص شيخ شاه غير از مراجع فوق به جهسان 
آرای قاضی احمد غفارى واحسن‌التواديخ دوملو ج۱۲ و عالم‌آدای عباسی IAT‏ 
يادداشتهاي مرحوم محمد قزوینی DE‏ س ۰-۲۱۷ ۰۲۱۴ 


جواب 
الحمدلته الذى انزل على عبده الكتاب' ديباجة كتاب دولت و امانى 
و سرنامة خطاب سعادت و كامرانى که از باركاه فلك اشتباه پادشاه ملائك 
سياه ¢ سلطان البر والبحر وصاحبالعز والنصرء‌شاهنشاه کشور كير ممالك 
ستان و جهان oly‏ بی‌نظیر کامر ان » حاقان اعظم y‏ خداوندكار معظم + مالك 
رقاب الامم » مولی ملوك الروم والعرب والعجم . بيت : ۱ 
شهنشهی که به شمشیر ساعت کار عجم 
كرفت قاهره را از عرب به کردستان 
ملاذ اعاظم السلاطين » ملجأالغز اة والمجاهدین e‏ قهرمان‌الماء والطین» 
عون الاسلام و المسلمین » المژیدمن‌عندالله الملك‌المنان ابوالمظفر سلطان 
سلیم خان » افتخار ST‏ عثمان . اللهم ايد دو لته كما ایدته علی‌الاعداء وزدعمره 
ورفعته مدی‌الارض والسماء به اين ody‏ سعادت‌خواهانبعاث فرموده بودند در 
بهتر بن‌ساعات و حو شتر ین اوقات سعادت و صول‌یافت و م و جبابتها ح‌وسر فرازی 
کلی گشت و از کمال تفاخر وفرنحی سربه اوج برين افراشته واکلیل سعادت 
به خورشید دعوای برابری کرده بن‌الاقران اعتضاد فزوده مسرور و شاومان 
شد و مضمون ظفر مشحونش‌را بعداز اذعان zes‏ عوش الحان عندليب وار 
در گاستان جواميع بر اغصان cle ple‏ رۇس الاشهاد حو انانیده ولایت شروان 
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و شکی و قمق و قيتا قكوهى و دشتى بالجمله از آوازُ جهانگیری OT‏ پادشاه 
اعظم و شاهنشاه معظم » حفظهالله و ادامه لتسخير العالم . خوشحال شده 
آنچه رسم احلاص وقاعدة اختصاص بود به جاى آورده شكر الهی ادا كرد 
و چون شکر ننماید که بعداز Qe‏ چالدران و مراجعت نمودن به اماسیه و 
از آن‌جا تسخیر كردن قلعة كماخ و دفع علاءالدولة ذوالقدر و ضبط مالك 
OF‏ و تفويض دارائیش به علی‌بيك ولد شهسوار و معاودت به تخت بخت 
وتدارك آرامش OT‏ ديار و تجدید عهود خراج گزاران از کنار خاکسار و 
مكرراً عزيمت ملاطیه نمودن و از آن‌جا به عز و اقبال و سعادت و اجلال 
به قتال غوری رفته و بعنايةالله مغلوب ومنکوب ساخته وقدم همت ازحلب 
به‌دمشق باز گذاشته و به‌اندل توقف ضبط آن‌چنان ممالك نموده و به انواع 
فر وشکوه و سپاه انبوه فطع‌براری و بوادی کرده وبه مصر قاهره در رسیده 
طومانبای و توابعش را مستأصل ساحته وجمیع عربستان را به حيطة تصرف 
در آورده و ملحق مالك روم گردانیده اين نوع هنر نمودن بجز از اسکندر 

فیلقوس » gle‏ سلاطین را میسر نگشته است. بیت : 

امیدم چنان است از کردگار که گیتی ستان باشی و نامدار 

على الخصوص استسعاد و تشرف خداو NT‏ عالم‌مدار به خدمات 
قايض البركات حرمين شريفين زادهماالله شرفا و تعظيماكه از سلاطينسالفه 
اكثرش در تفكر و تحير OT‏ خدمت از ابن جهان فانی رحلت کرده‌بسیاری 
از ايشان رااين دولت دست نداده محروم و بىنصيب مانده‌اند . جه اين 
سعادت عطیه‌ای است از عطایای الهی و نعمتی است از نعم نامتناهی که 
OT ELS‏ میت به شکرگزاری سار نيم سل یت کا مکرمه اسست 
به ple‏ اراضی مقدسه و Ge‏ سبحانه و تعالى وجودی را که لايق این‌دولت 


و مناسب این سعادت شمرد بلاشبهه در Lis‏ و آعرت قرین عنایت سبحانی 


Yo 

و مقارن رحمت يزدانى گشته OT‏ قدر که به فقراى آن دبار فيض آثار كه 
متمکنان وادی غیرذی‌زرع‌اند۱ شفقت و مرحمت می‌نمایند یکی درصد در 
Ol Alu‏ مفوض شده و در Lis‏ خود شهنشاه جمیع‌سلاطین اسلامیان بوده 
جمله را zu‏ اطاعت و فرمان‌بری OT‏ جناب كام بخش و کامیاب چاره‌ای 
نمانده است وبعد ازاين ساير حكام به‌حبل‌المتین انقياد آن آستان فلك احتشام 
دست تضرع برزده اميدوار است که از روى تلطف و احسان بسه همگنان 
نكر يده ابواب مرحمت به وجوه مطيعان گشاده و اسباب عاطفت به جهت 
منقادان مهيا و آماده فرموده ملتجيان را نااميد نکردانند که شكرانةٌ اين جنين 
فتو حالطاف بى نهايت واحسان بلاغايت است. | 

و غرض از اظهار اين A‏ آن كه چون داراى عجم و پادشاه 
اکرم شاه اسماعیل‌صفوی از ورود نامة نامیسلطانی و اتف کشته اعلام نموده 
بود که اين Buy‏ سعادت خواه فی‌مابین و اسطهٌ مصالده شود و عبد دولت 
خواه از قبول اين تکلیف ابا کرده لاجرم حسب‌لاشارة ايشان شنیدم که در 
تدارك ارسال ایلچی و ایضاح اخلاص و بندگی است » هرگاه فاصد ایشان 
به عتبه‌بوسی روی مال شود و اگر به عفو و احسان عذر حواهی ایشان 
در معرض قبول‌نیفتد محقق است که‌این بندگان را واسطه ساخته اگراندراف 
كند باعث غوغای کلی می‌شود و اگر مقید شود خوف OT‏ دارد که در 
معرض قبول نیفتاده خجال ت کلی کشد . 

در این‌باب عنایت بی‌غابت خداوندی را مسند خويشتن تصور کرده 
قطع نظر از رد وقبول » تضرع بی‌شمار می‌نمایند که چنانچه به رافع رقعة 
عبودیت خواجه محمود با کوئی که به عزم زبارت بیت‌الله الحرام متوجه 
بوده و ازاین‌جانب رابه وی‌اعتماد راسخ » کلمه‌ای‌چندز بانی‌سفارش رفته است 
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۲ ٩۸ 
رساند تا به هر وجه اشارت بر‎ oly که به عر عرض گماشتگان درگاه گیتی‎ 
مخلصان و‎ ale وجه عمل نموده شود و بنده را از‎ OT بغارت رسد به‎ 


سپهسالار ان حو پشتن معدود فر موده فرعان‌بردار وحان سپار dels‏ زساده 
جه كويد A‏ حاكماند. عبد 


Clee #‏ فريدون بيك ج ١‏ ص ۴۴۵ ۴۴۴ 


والا جناب امارت ماب عزت قباب ورفعت جناب‌دو لت مناب‌معدلت 
شعار مكرمت دار ناصب رايا تالدولةالغرا صاحب آیات‌الر تبة العلیاءالفائز 
بالقدح المعلى من قداح الرفعة و العلى » المختص بمزيد عواطف الملك 
الكريم شيخ ابراهيم بك دامت معاليه وطابت ايامه و لياليه سلام موفور و 
تحیت نامحصور که محض عنايت فايض النوردن انبعاث و صدور بولور 
مطالعه قلند قدنصکره انهاى رای عالی اولدر که حالیا در درج اقصاحومهر 
برج اقواح وآبینۂ انوار كمشكوة فیها مصباح ١‏ یعنی کتابت بلاغت‌نصاب 
وفصاحت استیعابانحلاص us‏ واحتصاص دثار مو کد قواعد وداد ومشید 
ily‏ اتحاد که قدوة الاماجد و الا کارم حاجی‌محمودرزقت سلامته وساطتیله 
واصل او لوب مضمون محبت فزونی مطالعه قبلنوب مفصلا معلوم اولدى 
واقعا سزك غایت دیانتکزدن و نهایت صداقتکزدن مرجو بو اصل اوضاعلایحه 
واطوار واضحه سنی دائما سدةٌ سيهر ار تفاعه اعلا مدر که وضوح و سنوح 
Ben‏ 
والحالة هذه قزلباش اوباش روى ءسكنتدن متوالىايلجيل ركو ندروب 
انواع تضرع و ابتذال واصناف تذلل و ارتذال ايله نيازمند لکل ر کوستروب 
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نه طریقیله دلرسکز صلح ايده لم‌دیوب اما انك ملکات ردیه‌سی قابل زوال 
اولميوب حال سابتی‌اوزره اصراری و کفر وضلال‌اوزره استقراریو یحسبون 
انهم يحسنون' صنعا فحواسنه مصداق اولوب و بقطعون al alle‏ به انيوصل 
و يفسدون فى الارض اولثئك هم‌الخاسرون ۲ حسب حال لری اولمسنی علم 
شریفم محیط او لوب وسایراطر افك احوالی دخی‌مرادشریفم اوزره‌برطارف 
اولدیفی جهندن همت dle‏ پادشاهانه‌مه‌لازم و واجب او لمشدر که اول‌طایفه 
بدكردارك وجودسقیم لربنی اظفارتيغ آب‌دار ab!‏ جر dal‏ حك‌ایدوب 
عالمی انك شر و شورندن حلاص ایلیم بنابر آن عنان عزيمت اول جسانبه 
منعطف و زمام همت اول سمته منصرف قلنمقدن خالی د کلدر تا که بعنايةالله 
وحسن توفیقه ساحت‌امکانده بقعة وجودلری بالکلیه‌مندرس قیلنوب وصفحة 
عالم ده خط بروزلری منطمس قیلنه سزلره دخى لازم در که e‏ مصادقتی 
مسلوك طوتوب اطرافده اولای امرای‌کرام لرله مکاتبات و مراسلات برله 
مشاوره قیلنوب اسباب قلع وقمع فتنه و فساده مباشرت‌ایدوب اول‌جواینده 
ظاهر اولان اسرار و افکار و اطواردن واقع اولان توارد رسایل مودت tly‏ 
و تردد رسل ذوی‌الاحترام ah!‏ اتحاف واهدا اولنمقدن خالی اولنمغيه SU‏ 
ربا وداد ازهار اتحادله دائمامنور اوله و مشارالیه حاجی محمود رزقت 
سلامته دمت رسالتی ادا ایدوب کمالرعایت مز ايله مرعی لدقدنصکره 
ومن اجاز» مترون او لوب جانب جناب امارتما به متوجه اولدی . 

همیشه‌رفعت و اقبال وجاهوجلال در نهایت باد بالنبی و آلهالاء‌جاد x.‏ 
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جواب 
نورديدةٌ جهان بين ونور حديقة اهل يقين » اعنى فر مان‌سعادت عنوان 
سلطان‌عالی‌شان و خاقان كامران » پادشاه اعظم و شاهنشاه معظم » شهر ينار 
جهانكير و عداو ندگار بی نظير » ملاذاهل ايمان و ملجأ مسلمانان » فرمانب 
فرماي بحر وبر و صاحب لواى عز و نصر » دستگیر فقرا و يناه ضعفا duel‏ 
ملوك زمن و اشجع سلاطين خصم شکن ‏ المتمسك بحبلالله الملك الاله » 
سلطان سليم شاه » ايدهالله ونصره وادام عمره و نصره كه مصحوب عمدة 
الحاج خواجه محمود باكوئى منبعث شده بود 6 كالوحى النازل شرف نزول 
يافت و آنچه در باب‌توجه ونهضت همايونشرح کرده بودند » بالجمله‌معلوم 
و مفهوم كشت لکن از کثرت عساکرنصرت مآثر اندیشه و تصور در قلست 
اقوات می فر مو دند و به‌ز ib‏ به مشارالیه‌اذعار کرده که بدل مقدور «هروف 
شود . جان شیربنم از تو نیست دربغ SOUS‏ هرجه بيدا شود تقصير 
نمی کند . اما » بیت: 
Slade‏ عون See‏ ان یزان 
خوراك يك شب آيد سالیانش 
و از ple‏ احوال اگر تفقد می کنند » شخص مخصوص از بسیاری 


=A‏ إشاره de‏ شاه اسمعیل صفوى است. 


rn 
حوف و هراس بداميد صلح در حوالی ولايت خويشتن به تردد تمام متردد‎ 
است و هرگاه که قاصد او را به نومیدی باز گردانند » احوال مخلصان‎ 
نمی‌دانیم که به کجا خواهد انجامید و مقصود ازاين بیان احوال عموم ناس‎ 
است نه تبليغ خوف وهراس . بيت:‎ 

اگر تیغ‌عالم بجنبد زجای نبرد رگی تانخواهدخداى 

اسلام پناها ! جمیع احوال عالم برضمیر منیرالهام UT‏ کالشمس فى 
رابعةالنهار ظاهر و آشکار است پس احوال ما جکونه نهان خواهد ماند و 
ملوك جیلانین ۱ وحاکم ماز ندران وقهستان وحکام سجستان و امرایا کراد 
و ملوككرجستان اکثراً مطیع و فرمان بردارند و خوف هريك از بسیاری 
لشکرانبوه وسپاه پرشکوه و عدم توقف و سرعت مراجعت‌عنان کشورستانی 
است و گرنه : 

در مسند شاهی جو شوی پا بر جا ۱ 

alle‏ همگی مطیع و منقاد تو اند 

و عجالة الوفت سه‌قبه سبر مرصع به جهت حنیبت همایون و غاشية 
سعادت مقرون انبعاث رفت. اميد که درمعرض قبول افتاده جواب باصو اب 
على التعجيل ارسال فرمایند که انتظار واقع است . 

جهانت به كام و فلك يار باد . ae‏ 


١‏ مقصود دو Leb‏ شرقی و غر بی گیلان است و به اصطلاح OT‏ ذمان ناحية 
بیه‌یس و بيدبيش . منطقةٌ چپ سفیدرود كه مر كزش رشت بود بیه‌بس خوانده می‌شد 
و Liki‏ راست سفیدرود که پیه‌پیش نامیده می‌شد مر کزش لاهیجان پود . حاکم 
گیلان بيديس ددحین تحریر این‌نامه امير مدباج بود و حا کم ONS‏ بیه پیش كاد کیا 
سلطان احمد . 

ا منشآت فريدون بيك ج ٩‏ ص ۴۷ ۴۴۶-۴ 
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والا جناب امارت مآب عزت نصاب رفعت قباب دولت‌مناب معدلت 
شمار مكرمت دثار ناصب راياتالدولة الغراء » صاب آيات الر تبةالعلیای 
الفائز بسالقدح المعلى من قداح الرفعة والعلى ؛ المختص بمزيد عواطف 
الملك الكريم شيخ ابراهيم بك دامت‌معالیه وطابت ايامه ولياليه سلام‌مو فور 
وتحيت غير محصور که از محض عنايت ll gab‏ انبعاث و صدور يابد 
مطالعه فر مابند . 

baw‏ انهای رای SE‏ می‌رود که در اين ولا کتاب احلاص شعار و 
es‏ احتصاص دثار که از تشخص اوضاعجمالمفردات و تنوع خللاختراع 
مركبات آن فنون محبت و حسن اعتقاد و صنوف صفای طويت و كمال 
وداد ظاهر وباهر است به وساطت ز بدةالاماجد سیدی محمود رزقت‌سلامته 
دراحسن اوقات به‌اجمل صفات سمت ورودیافت و آسمان مواخات به و اقب 
فحوای محبت موادش مزین شد و تباشیر صبح مصافات از افق عباراتش 
هويدا و روشن واشعۂ کوا کب مقتضای دبانت واستقامت ازمطالع‌سطورش 
تابيد ن كرفت . آنچه‌موجب رعایت‌شرع شر دف نبوی ومقتضای دین‌محمدی 
است از فدواى صداقت فزايش واضح ومزي نكشت حقا که این معنى موجب 
تهيج تواتر تعارف ازلى وتحرك سلاسل تألف لم يزلى افتاده خاطر عاطر 


o 
دولتيارى را يوشيده و مخفى نباشد که همواره سهام نيت به ايصال انتفای‎ 
فتنه وفساد منضول ومعظمهمت ما بهاطمينان فؤاداه ل سداد مصروف وميذول‎ 
اس ت که على سبیل‌التوالی سوانحاطوار ولوايح‎ OT است . هر آینه مترقب‎ 
گردانند و‎ oly مفسد بی‌دین وملحد بدآیین را مرفوع سدهٌ عظمت‎ OT افكار‎ 
مصادقت به غصون سطورموشح دارند وبينالجانبين يوماً فيوماً وثيقةٌ‎ ily 
مودت محکم وساعةفساعة مبانی محبت مستحکم گردد. باقی دوات‌ومعالی‎ 
# . دائمی ولایزالی باد برب‌العباد‎ 


„Lu %‏ فر بدون‌بيك ص ۴۴۷ , 
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سلطان سليم به حا کم گیلان 


اسم كير ند نامه درمئن تيأمده وبنا یی این معلوم ثیست که‌منظود ازحا كم كيلان 
كيست . جه گیلان نيز در حكومت يك فرد واحد نبوده و از دير باز به دو قسمت 
بيدبيش و بيديس تقسيم می‌شده و ملاك اين تقسيم نیز رودخانة سفيدرود بوده است. 
ناحيةٌ بيه بس اطلاق می‌شد tbe,‏ جب دودخانه شامل نواحی دشت د فومنات و 
کسگر وناحيةٌ بیه‌پیش عبارت بود از Kin‏ راست رودخانه و م رکز oT‏ لاهيجان . 
در كتاب جغر أفيائى حدودالعالم که متنى بسياد قديم است این مناطق این سوى 
رودیان و آن سوى دوديان خوانده شده است . 

حکومت بیه‌پس پدر در پددمئعاق بود به خاندان دباج یااسحقوند که نسب 
خوددا به نحوی که در ایتدای کتاب ددءالتاج آمده به‌سلاطین ساسانی می‌دساندند 
و ental‏ خاندان است أميره cls‏ حکمران نام آود اين منطقه که قطب| ie ¿a‏ 
محمودین مسعود شیرازی (. إلا ۶۳۴ GLE ) . a‏ ددةالتاج لغرة الدیاج دا به 
نام او پرداخته است . ظاهر صودت LIT‏ اميره صورتی از تلفظ محلی است plang‏ 
آخر oT‏ افاد؛ تأنيث نمی‌کندبلکه جون مردم OMS‏ بیشتر دوی صدایآخر SUS‏ 
تکیه می‌کنند . LST ole‏ کعیده شدن زاء است . بناپراین مطلبی‌که دد tale‏ 
دى در كتاب مغول مر‌حوم عياس اقيال آمده ul‏ صحیح به نظظر نمی‌دسد . 

All iros امیرءدباج به مناسبت‌استحکام‌قلاع قلمرد خود واتكاء به‎ gpl 
كيلانكه سرذمینی كوستانى وبرجتكل بود ؛ اذ ایلخانان مغول چنان که اننظار‎ 
داشتند اطاعت نمی کرد و وقتی که اولجایتو منول تصميم به فتحكيلان گرفت وى‎ 
مردانه در برابی مغولان به جنكك ایستاد تا آنجا که سبهسالاد کل اردوی مغول‎ 
قتلغ شاه دداین محار بات کشته شد . از همین خاندان مرد دیگری به‌نام‌امیردباج‎ 
اول قرن دهم حکومت داشت . وكيس امیر‌حسام‌الدین‎ Us e بيهدبس‎ Aa در‎ 


ان 
بود که مورد نب وحملةٌ شاء اسماعیل قراد كرفت ولی به شفاعت نجم زد گرجان 
وحکومت دی نجات بافت . 

امیر ةد باج WL‏ اطاعت سلطان‌صفوی دد PS‏ ولی چندان‌دلش پا OLS‏ 
یکی نبود به طوری که ددسال ٩۲۵‏ جاسوسان شاه خبر دادند که opel‏ سر عمیان 
دارد . شاء‌اسماعیل به دودمش‌خان سرداد وفادادخود که پس از دفم aro TALE‏ 
هنوز در مأزندران بود دستور داد تاهمراه سرداران دستمدار وماذ ندران و کار کیا 
سلطاناحمد برس او دوند. اميره از در عجز در آمدو کار ASUS‏ اورا در خواست 
کرد و شفاعت وی پذیرفته آمد .آنگاه کار کیا بدو نوشت که جز دفتن به در AS‏ 
شاه صفوی چاده‌ای ندارد . Tho opel‏ برحب مصلحت اندیشی کار کیا ددهمدان 
آستان مرشدکامل دا بوسید ومورد نوازش قراد كرفت وشاه صفوی دختر خود خانش 
خانم‌دا sy‏ داد و وی‌دا لقب مظفرسلطان بخشید. این مرد بدین‌تر تیب درحکومت 
LT‏ واجدادی خود بر گیلان بیه‌پس همچنان باقی ماد تاسال ٩۴۱‏ هجری . 

دداينهتكام_به نحوی که آشنایان mola,‏ اير ato gl‏ سلطان‌سلیمان‌خان 
قانونی و دذیراعظم او ابراهیم پاشا به ایران هجوم آوردند وتاسلطا نيه پیش‌رفتند. 
مظفر سلطان که اذروز نخست دل باصوفیان قز لباش یکی نداشت پنداشت که با چنین 
شکوه و نیروی سلطان ترك » شاه طهماسب و سلطنت صفوی را دوز گار به سر آمد: 
gol lo‏ ازمقی‌خود به‌آذد بایجان آمد وبه سلطان ترك اظهار ارادت وا خلاص‌نمود. 
اما سپاه ترك به علت سرمای شدید وسیاست Cir‏ صحیح شاه طهماسب درعدممقا يله 
پاتر کان موجب شد که سلیمان و وذیر جاه‌طلبش pale!‏ ايراندا رها کنند. با دفتن 
خواند گار » مظفر ساطان‌نیز عازم OWT‏ شد . اما دداین مدت که او از گیلان‌دود 
شده بود » امپره حاتم از ملازمان وى بر شمر رشت وقلمرو وى دست پافته بود . 
در جنگی که بين دوامير روى داد « OlbL abe‏ به‌شومی خيانت شکست خودد واذ 
روك توعيدى روى به قرأد تهاد وبدين قصد به کشتی نشست و ¿Jue‏ در روى دریا 
سر گردان بود تا كشتى وی به حوالی باد کو به رسيد و سلطان خليل شروان شاه - 
که او نيز داماد خاندان صفوی يود وى دا به شماخی نزد خود بردتاشایدفرصتی 
يأبد و گره از كاد فرو hey‏ او بگشاید . ولى هم در آن چند روز » سلطان خليل 
در گذشت و مظفر سلطان که حامى خود دا از دست داده بود به ur‏ دشمنان خود 


افتاد واودا به بدترين وضعی‌به تبريز قرستادند. روزی که وى به حوالى شهر‌رسید. 


۳ 


شاه‌طهماسب دستور داد تا «شهر دا اذين بستند و صناع و محترفه و اوساط الناس 
به آذين مشغول شدند اسواق و کوچه‌ها و قيصريه را به انواع دخوت وامتعه‌مذهب 
ومزین كردا نید ند وفوالان و مخنثان وتان به استقبال مشادالیه سرعت نمودند 
ووی دا مخلم به خلعتهای ye‏ مین ساخنه به سخریت تمام به قهر دد آوددند » و 
روز جمعه مشميان سال ٩۴۲‏ ؛ دد میدان صاحبآباد تبریز وعدأ به وضعى فجیم 
به قتل دساندند بدین معنىكه طبق دستود «شاه دين بناه» وى دا «ددقفس آهنین 
از ميان دو مناد مسجدحسن پادشاه آويخته آتش زدند» وهمان روز در SL‏ قنس 
وى امیرسعدالدین عنايةالله خوزانی دا به‌جرم داشتن نظر بد به‌عیسی پسر باسلیق بيك 
به دستور شاه‌طهماسب ازخصیه آویخئند به‌طودیه بايك yu Sha‏ خته خالوجودشان 
به بادفناء رفت و «زعشق پسر باسلیق» تاریخ هلاك آ نان شد . 

با قتل مظفر سلطان » قلمرو وى ضميمةٌ بيه پیش شده تحت حكومت کار کیا 
ساطان حسن که در انهدام دولت امیره Tho‏ وشکست سياه وی به‌دست امیره حاتم 
elas gales‏ داشت قراد كرفت خاندان کار کیا از دوز تنخست با شاهاسماعیل به‌صفا 
وصداقت بيش آمدند وشادصفوى حنگامی که أزدست آققویو نلو بان به as OWT‏ 
بود ء مدتها دریناه مير held‏ در رشت به سر می‌برد و میرزا درحفظ و حراست 
of‏ بازماند؛ سلطان حیدد کوششی تمام نمود و همين عوامل موجب Ol‏ می‌شود که 
مخاطب نامه سلطان تركدا امیر؛ the‏ يدأ نيم 5 

(دك : جهان آدا قاضى ١<مدغفارى‏ » احسن‌التوادیخ دوملو ج۱۲ ء تاديخ 
مغول مرحوم عباصاقبال » مقدمة درةالتاج و ددخوص بيديس وبیه‌پیش : هفت‌اقلیم 
امین احمدراذی » Grladls fle‏ اسلامی در ماد «جیلان» و «لاهیجان» و hulls‏ 
ظريف ¿EN ane‏ وحدودالعالم من‌المشرق الی‌المغرب ص۸۷ جاب جناب SET‏ 
سیدجلال طهرانی وعالم آدای عباسی فون شرح :میانخان احمد e522 ¿AS‏ 
شاه طهماسب و شاه عباس) . 


والاجناب امارت Oh‏ عزت‌نصاب رفعت‌قباب معدلت اياب شو کت 
نصاب مستخدم ارباب‌الالباب و اصحاب‌الاداب بمیامن الاحساب و محاسن 
الانساب e‏ سپهسالار اعظم امیران ۱ » المختص بمزید عواطف الملكالمنان 
حاکم گیلان دامت معاليه سلام موفوز و تحيت غير محخصو رکه از محض 
cule‏ فایض‌النور صدور و ظهور یابد مطالعه رفته منعکس م رآت صفوت 
ols‏ رای اضایت تون که ls a‏ شرن وال 
لایملمون؟ است OT‏ باشد که حضرت مالك الملك که‌بیده ملکوت کل‌شیء ۲ 
از نکایات بی‌نهایات قدرت‌شاملةالبر باتش نکته‌ای است ومليك کاملالملکی 
که تؤتى الملك من تشاء ۴ از کلمات حرکات ارادات عدل و فضل سكينة 
سکناتش گفته‌ای » ميان تاجداران Gul gh‏ و جعلکم خلائف * Ale‏ سعادت 
عمامة مارا به اكليل جلیل بهجت روای احیی - بهالارض بعد مو تھا ووجود 


۱- شاید اين کلمه قرینۂ خوبی باشد که مخاطب امیره دباج است بخصوصس 
که حکام بيه پس سید بودند ودد نامه القابی مثناسب سیادت نیست . 
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مورودالخلود را به شرافت خلعت فضیلت آر ای و كان فض لالله عليك‌عظیما ١‏ 
تشریف و تفضیل فرمود حتی ولایت کرامت عرب راكه به تزاحم تسراکم 
زحمت وتعب جراكسة ظلام‌جهولامصار وقراراو به فول خاوية على عروشها" 
مول eee‏ بو يتلا A‏ وز وغايت رات بود مب اتات 
قطرات خونين عبرات مظلومين و مظلومات شده و روى چون صبح صبیح 
شام كه از شروق شوارق GUA‏ ملوك كرام به رنكك اشفاق حورت و حق 
رعايت رعيت مقام مزين ومحلى بوده اظلام ظلام اظلام أن طائفة als‏ 
فسوق و آثام عشامه شامت ستمديدكان انام چهرة انارت بهره اش را چون 
Byer‏ عبوس باهر العسبوس (؟) شام ساخته و مصير مصر که مفخر بلاد و 
امصار واز شعبههاى نيل مبارك مسيل جنة تجرى من تحتها الانهار" استو 
نام نيك انجامش در سلك جواهر كلام حضرت واهب المرام منسلك كاه 
به طريق صراحت و اظهار و گاهی بروجه اشارت و اضمار است هر چند که 
سابق در طين پاك طينت و خاك عنبرطیبتش نيل آب بر کت مآب نیل‌به‌عروق 
اصول نخيل مواد حلاوت قند و لذات ثمرات تمرات تنزيل می کرده و از 
توده‌های حیوب حواصل و خرمنهای las‏ سواحل مانتد تلال رمال لالی 
مثال مالامال می‌شده اماچون ریا ح‌مانعة الارتیاح جفای اين مردةٌ عنده ورعد 
رواح از سحاب وجود اعراب باران تلخ اشك بی حساب می‌ریخت و باد 
سموم oT‏ هرمظلوم شرارة ناثرة غضب رب‌قیوم برمی‌انگیخت درب که‌هایش 
بر کتی ودر حرفه‌هایش‌حرافتی نمانده بود وحرمین محترمین که مهبطوحی 
رب‌العا pls go‏ مؤمنين ومنشأ نشأة رسالت‌خاتم‌النبیین ومطاف‌طواف 
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روحانيين است كه م نكل فج عميق يأتين ۱ و دیگری كه مدار روح سيد‎ 
انبيا ومرسلين و مزار ارواح ملائكة مقربين ومعنی مسانی شيرين اغانى من‎ 
لميزر قبرى فقد جفانی است هردو در قبضة جراکسی چند وحيطة حكومت‎ 
نا کسان لئام به‌جان‎ oT سی اند افتاده وخدام مقامش درایادی اذى و انتقام‎ 
آمده بودند وهر بلده‌ای از بلاد مقدس نهاد این ممالك از بلاى بلادت آن‎ 
کافرنژادان هالك وهرقريهاى از قرای بهجت فزايش از فريه وافتراىاين‎ 
حیرتی ادای جرت‎ Sale روبه‌عرابی‌نهاده بو‎ le طالمان :نظام‎ 
انتمای انی- يحي ىالارض بعد موتها - ۲ می‌نود تا وقتی که حضرت عزت‎ 
رب اجعل هذا بلدا‎ gles مؤمنان امنا خدنكك‎ OLS جلت قدرته از کمان‎ 
فرق ضلال‎ OT اصابت هدف اصابت وندخلهم ظلا ظلیلا * فرمود و‎ Y آمنا‎ 
طعمة عليور تصال‎ oly بعد ازتوالى حروب وقتالوتتالى ضروب وحروب و‎ 
ونبال و عرضة تبور ونكال استيصال و پایمال مرا کب مواكب نصرت مثال‎ 
كشتند جنانكه سردار ايشان که وعواى متصوری تکرار می کرد سر فراز‎ 
سردار شد وبعضى از عونهدعواتش به فرمود واغرقنا آل فرعون *ازغایت‎ 
شتاب تجرع جرعة شراب حمیم از کف‌ساقیان‌جحیم خودرا در آب‌انداختند‎ 
AU وبعضی برمقتضای فحوای فأخذتهم الصاعقة يبظلمهم” ازهیبت صدای‌هو‎ 
طوب وتفنگ دلیران جنگ زهره چاك ورد خوردة زهره‌لاك شد و بعضى‎ 
یکیچریان ظفر آیین که و اعتدنا رجوما للشياطين-"از‎ Gols از نجوم رجوم‎ 
معار جح آسمان حیات به مدارج زمين ممات افتاد و بعضی هرچند بهر دقع‎ 


ost -\‏ نكل فج عمیق (سورءالحج : (YA‏ 
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حمله er‏ شیران کارزار بر US‏ بىمغز خود از بدور كامل الانوار سبرهاى 
چرخی شعار كله ساختند اصابع ظفر منابع تيغهاى OT‏ دار آثار اعجساز 
شق‌القمر اظهار کرد وتير تيز پیکان جون‌دو نده پیکان به‌افراد اجناد اعدا طومار 
Lb‏ اخبارمر كك مفاجا رسانید ومردان پلنگکافکن و گردان صف‌شکن عسا کر 
ظفرفر دشمن پیلتن را بر شاخ ک رگدن نیز dle‏ كن بی تکلف برداشتند . 
حاصلا مرة بعداخری به‌جهت OT‏ جماعت فتنه مکیدت تفرقه یافته آخر به 
ابتلای مذلت طنطنة وضر بت علیهم الذلة والمسکنة ۱ مبتلی tS‏ بعضی که 
از ضربت شمشیر دلاوران معر که كير حلاص يافته تبدیل صورت و تحویل 
Che‏ کرده جون غلات OT‏ دهافته هریکی فلاح مهجورالتلاح به‌هرامکنه 
اختفا نموده به مسامع نوا بكامياب رسيده همه را به قلع وقمع اوامر ASL‏ 
الترحم و اقتلوهم حيث ثقفتموهم ۲ مرجع ضميرمنير و دمر ناهم تدميرا " 

ساحتند . 
اكنون به عنابات الهى ومعجزات حضرت رسالت كاشف الدواهى به 
طلوع خورشيد فتح قريب ظلمت وجود OT‏ جنود عبيد عنيد مطرود از بيش 
چشم غریب ونسيب محو کرده شد ورعاياى ممالك عرب وعر بان مستبشرو 
ماجعله الله الابشرى ۴ آمدند و رياض احوال هرغنى و عائل از ابراء وكالت 
وكيلان عادل معاينه ديده شد و سر كشان امراى عر بان انی تبت‌الان دكويان 
As,‏ طاعت خودرا به diy‏ امرواجب المطاوعة مقيدكردند . غبارفتن ارباب 
احن عدوان به امطار جوى جیحون جريان مخالفان و آب تيغ آتش نشان 
نشانده گشت . در گلشن ابالت‌خاری وبه جمن عدالت خالساری نماند مگر 
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ظل زائلهستى اسماعيل لازم‌التنکیل که به‌مشیت حضرت رب‌جلیل موقوف 
سطوع آفتاب اندك سعى جمي لاست انشاءالله المعين . 

بعد gil jt‏ دراتمام احوال OT‏ نيم كشتةضر بات رجال عسکر ab‏ مجال 
هستعالى نهمت پادشاهی بداعانت وعنايت نامتناهى الهىمصروفومعطوف 
است برذمت غيرت دينيه وعهدةٌ حميت يقينية شما هم لازم وجازم Sl‏ 
به احوان دين وخلان یقن که در اطراف OT‏ اماکن سا کنند متف قالاحوال و 
الاراء گشته به فتح اين مقالید حاضر ومهیا ومنتظر و لود موالید الليلة حبلی 
باشيد والحالة هذه ازاخبار و اسمار و کردار OT‏ سردار فة اشرار آنبحه به 
مسامع عالیةالمقدار سمت اظهار یافنه‌است به واسطة قدوةالامائل زید قدره 
انبا و اخبار نمایند . 

باقی هميشه رفعت واقبال وجاه و جلال مصون و «أمون از وصمت 
زوال باد بمحمد خیرالعباد و آلهالامجاد و اصحابه الانجاد . کتب هذاالامر 
العالی بوم‌الجمعه سابع والعشرین من شهر آخرالجمادین المنسلك فی‌سلك 
شهورسنة ثلاث وعشرین وتسعمايه . ۶ 


٭ منشات فر يدون‌بيك ج١‏ ص ۴۳۷ - ۴۳۶ . 


مازندران درسال تحرير این نامه نه ددتحت حكومت يك‌فرد واحدبوده نه 
حدود OT‏ با حدود امروزي کاملا تطبیق می کردہ است ۔ بنابراین مراد از حا کم 
ماز نددان بطود ne‏ دوشن نیست . ولی به نظر می‌دسد که مخاطب این‌نامه 2 
قراین محمد SUT‏ روزافزون است که 3 ola.‏ کت خاندان مرعشی بر ماذنددان 
حکومت می کرد و در این تادیخ نمایند؛ خاندان مرعشی عبدالکريم ثانی يود بسر 
سيد عبدالله . 

علت این که تمود می‌رود طرف خطاب سلطان عثمانی محمدآقای دوذافزون 
باشد اين است که Val‏ مرعشيها سيد بودند وبنابراین درآن دوز گاد باترکان سنی 
Wade‏ ادتباط وصميميت نمی‌توانستند داشت . ثانياً همین امرسیادت موجب شده بود 
كه سبت به خاندان صفوی اخلاص ورزند و شاءأسماعيلصفوى را که شود دا از 
آلعلی می‌دانست گرامی و برحق شمرنه al sl WU‏ اين خاندان جنان به عيش و 
نوش وديختن خون يكديكر مشقول و مشهود بودند که بعيد می‌نماید سلطان ¿le‏ 
خواسته باشد على دغم صفویه باچنان wat al‏ ادتباط و مکاتبه داشته باشد واذ همه 
مهمتر ایتکه خاندان روذافزون باصفویه We‏ دشمنی و بااوز OB‏ سنی‌مذهب Qnty‏ 
دوستی وا خلاص داشتند . 

نخستين فرد خاندان دوز افزدن , اسکندد است اذ مردم رودیاد نود که در 
خدمت سيد غیاث‌الدین پسرسید قوامالدین «رعشی می‌زیسته وسپس به نز دسیدمر تضی 
dene u‏ برادرزادء وى دفته و در دستگاه حکومت وى همه کاره يا به اصطلاح 
آن روز گاران «جملةالملك» شده است . بس از OT‏ نام دويسر اسکندد در تادیخ 
ome‏ می‌شود : بزد کثر به نام‌بهرام و کوچکتر به نام علی. این‌دو افرادی‌پا کفایت 
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ولی بىآدام و زيادءطلب ومتجاوز بودند وبه همین جهت سرسالم به گور نبردند . 
نخست بهرام به تحريك سید عبدا لكريم Jol‏ (۸۶۵ - ۸۵۶ ۸ ) به دست جمعی JV‏ 
درویشان کشته شد وسبس على جانشین وى به‌دست سادات بابلکانی به قتل دسید . 

آقارستم دوز افزون چهادمین فردی است اذاين خاندان که نامش در تادیخ 
oll‏ داء‌یافته cul‏ . اونیز چونان دیگر افراد خاندان خویش در خدمت سادات 
فوامی مرعتى بود ولی سرانجام پرمخدوم خود شودید و اودا کشت وقلمروحکومت 
وى دا تصاحب کرد . ۱ دد حدود ٩۱۵‏ ه ) . در آن روز گار شييك‌خان اوذبك بر 
خراسان مستولی شده استراباد دا نيز در حبطة حکومت خويش در آودده بود. 
آقادستم که یادای مقادمت ددیرابر CLUS‏ نداشت » باشیبانی ترد دوستی باخت 
واطاعت اودا گردن نهاد و حتی به صراحتی تمام دد مقابل تهدید شاه اسماعیل 
plis‏ داد که دست من است و دامان شيبك‌خان . این بودکه شاه صفوی يس اذ قتل 
شيبك‌خان . دستود داد درویش محمد يداول دست شيبك‌خان دا Seca‏ نسزد 
آقادستم برد که اگر دست تو به دامان خان‌اوز بك نرسيد أبنك دست او در دامان 
تست ۰ درویش محمد اين مأموديت هولناكرا به خوبى! نجام داد و دفتی که آقادستم 
در مجلس بزم نشسته بود. دست خان اوذبك و بينام صوفی‌کامل دا به وى دسانید. 
آقادستم که درآ مجلس نشاط ه ركز چنین منظرء وپینامی دا انتظاد نداشت چنان 
وحشت‌زده شدکه پس‌اذ چند دوز دیگر در گذشت . 

آقامحمد دوز افزون پسر آقادستم بهن ان دید که دست دددامن ادادت‌صوفي 
کامل زند . وی به اتفاق مير u Ale‏ مرعشی dr gio‏ اردوی شاه‌اسماعیل شد و در 
حوالی سمنات به پیشگاه شاه جوان صفوی باد بافتنه و به كفئةٌ حسن بيك روملو 
¿luso‏ سه هزار تومان به دسم قر Ole‏ قبول تمودند» وبه ماذنددات برس ر حكوعت 
خود باز گشتند وبه مشار کت به فرمانروائی مازنددان پرداختند. اما چند سال بعد 
در ادای مال دیوان ستی‌ودیدند و آثار خلاف ازاعمال واقوام آقامحمد ظاهرشد 
«و گردن از طوق فرمان‌بردادی برتافت» . 

بنابر آن » دودمش‌خان به فرمان صوفی‌کامل باسپاهی آداسته عازم‌ماز ندران 
شد . آقا محمد قلاع‌اولاد و کلیس دا ضیط کرده در مقابل قزل باشان به قلعه دادی 
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پرداخت . قزلباشان سه‌روزه قلمکلیی دا به قهر وغلبه متصرف شدند ويه محاصرء 
Uli‏ اولاد دوی آوددند las.‏ دودمش‌خان به قاضی‌جهان دستود داد که به قلعسه 
رفته آقأمحمد دا به age‏ وپیمان بیرون آورد . این تدبیرسودمند افتاد د آفامحمد 
از کنام خويش بیرون خزید و دودمش‌خان متوجه سارى مقرحکومت عبدا لكر یمشد 
و این‌کاد موجب گردیدکه او أذ ترس سلطان‌محمدمرعشی وسر خود دا با دو هزار 
تومان تبریزی پیش کش به استقبال امیر قزلباش دوانه کنه و با این عرش ادب و 
اخلای.حکومت خود دا حفظ نماید . اما آقامحمد به‌اردوی همایون كسيل گردید 
ayes‏ ذاتاً مردی سر کش واستقلال Ab‏ وبیآدام يود . ددسال ٩۲۷‏ ه. ازاردوی 
als‏ گر يخته باد دیگر در LG‏ ادلاد مازندران متحصن شد . 

PELE pl Le ی ریت‎ a Vell 
لودی بهز ندان افكند وتأشاه أسماعيل زندءبود‎ dl تاخت آودده او دا گرفت ودد‎ 
وى هم‌چنان در زندان يود . تااین که شاه طهماسب اورا آذاد کر دهو برقرار گذشته‎ 
درحصةٌ خويش ددماز ندران بههحکومت منصوب نمود وأو باد دیگر فرمانروای‌قسمت‎ 
کوهستا نی ماذ ندران شد.‎ 

درسال ٩۳۲‏ عبدا لکريم در گذشت وسرش میرشاهی Sle‏ وی گرفت . اما 
آفامحمد بعد از چندی وی‌دا اذ قلمرو خویش بیرون کرد وحاکم ممزول شکایت به 
شاه طهماسب برد وفر مانه‌جددی گرفته pale‏ مازنددان گردید . ولی پیش اذآنکه 
به قلمرو حکومت خویش دسد » مظفر بيك تر کمان , GALS‏ آقامحمد وى دا در 
دماونه يدقئل دسانید ٩۳۹(‏ ص . mul]‏ بسر مير سلطان محمود و نوادعیدا لكريم 
دا که ميرعبدال نام داشت به‌حکومت انتخاب کرد. مير عبدالله در بر ابر شر يك‌زودمند 
و استقلال طلب خود آزادی عملی نداثت‌تا این که در سال ٩۵۴‏ آقامحمد در گذشت 
و حکومتی بالاستقلال برای میرعبداله فراهم آمد. 

قاضى غفارى درجهان آداء در خصوص آقامحمد با داودیمنصفانه‌ای می نو سد: 
دا كرجه مر تکب خونهای ناحق شد اما كر يم وخير بود . از Of‏ جمله در جشمه 


الهاك که جایی‌مخوف bls cul‏ ومصنه‌ای بنانهاد ۰ سپس a ds‏ : «فرذندش 
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زد امابه جائى نرسید» اب نآقاسهراب آخرین‌فرد‎ thy آقاسهراب | گر جه دست‎ 
۱۲ این خاندات استكه نامی ازاو دركتب مأندهاست (رك: احسنالتواديخ دوملوج‎ 
و ۵۴ عالم آدایعباسیج۱, مجالس‌المومنین‎ ٩۲۷ cart ۰۹۱۶ حوادثسالهای‎ 
تادیخ طبرستان سید‌ظهیرالدین هرعشى مجلڈیاد گار‎ Xp تاریخ جهان‌آدا‎ vo 
. ۱۶۳ - ص۱۶۷‎ ٩ سال۴ شماد؛‎ 


جناب ايالت مسآب سعادت نصاب حكومت قباب جمشيد نسب 
فريدونحسب مبارزالدولة والدنيا والدين حاكم مازندران حفظهالله و ادامه 
الى يومالحشر و الميزان تحيات وافيات فتح آيات و تسليمات while‏ 
ظفر غايات اتحاف و اهدا داشته همت پادشاهی و نهمت شاهنشاهى ما را 
مصروف مآرب دينى و دنيوى خود شناسند . 

بعد هذا ضمير منير خورشید نظیر که فى الحقيقة GST‏ شهودالغیب 
از OT‏ کنات است مخفی نباشد که حك Abd‏ وجود بی‌سود بسر اردبیل 
پر تضلیل از داثرةُ هستی و صفحة عالم در خاطر جهانبانی ما مصمم بوده 
است لکن محضاً جهت تکمیل و اتمام احوال ديار عزیز الاعتبار عرب تا 
اين زمان بارادة الملك المستعان صورة تأخیر و توقف روی نموده بود و 
الحالة هذه حلب وشام و غزه و قدس شریف وشهر مصر و بلدة مكةمكرمه 
و un‏ محترمه و ple‏ بلاد و امصار OT‏ ديار با كافة توابع و لواحق و 
ale‏ صحاری و جبال شواهق و بالجمله ممالك عرب بعنايةالملك الرب برا 
و بحرأ از سواحل عمان تا نواحی بغداد مفتو ح و مسخر کشت و از امراء 
کبار و کبراء نامدار OT‏ ديار هر که كردن انقیاد و اطاعت به ربق رقیت و 
عبودیت نهاد به انواع عنایت و مرحمت مرعی و مقبول حضرت و آنان که 
اظهار Olas‏ و طغيان کردند بجملتهم هدف تير و طعمة شمشیر گشتند , 


Y 
حاصلا احوال ولايت عرب بر مقتضاى رضاء شريف به اتمام انجاميد و‎ 
بعد ذلك بعناية الله الملك المتعال به عساكر آتش شکل و درسامثال از‎ 
بلدۀ مصر كوج فرموده و به فر وشو کت پادشاهی و يمن دولت شهنشاهى‎ 
به دارالسلام شام وصول يافته و از آنجا بى توقف و تخلف عنان عزيمت‎ 
عالی‌نهمت را براى دفع و رفع زنادقه و ملاحدة زمان و قلع و قمع شاه‎ 
گمراه ايشان به جانب ديار شرق منصرف و منعطف فرموديم پس برهمت‎ 
جناب نيز ملايم و مناسب بل لازم و واجب آن است كهبى‎ OT بى همتای‎ 
مقدم همایون ما را مترقب و مستظهر باشند و بر مستدعاى كمال احلاص و‎ 
جناب که به این خاندان خلافت مآب از سوالف اعوام‎ OT تمام احتصاص‎ 
و سوابق ایام تقرر و تحفق دارد » در اقدام مصالح و مهام دولت همایون‎ 
جد و اقدام وسعی و اهتمام نموده دقبقه رقیقه مهمل نگذارند وهر آینه جهت‎ 
از شعير و علف و آرد و عسل و‎ Zub نوسیع کفاف و ععاش عساکر‎ 
مهماهم ومصلحت اقدم‌عسکر‎ SOV SL روغن گوسفند بالجمله از اجناس‎ 
است هر فرد مستوفی ذخيره تدارك کرده حاضر و مهيا سازند که چون‎ 
نواحى نزول یابد هر کسی‎ OT اردوی جهانجوی در‎ Grol! بعناية الملك‎ 
خود را به اردوی همایون می آور ند و به نرخ‎ byes ples از اصحاب آن‎ 
بیع و شرا کنند تا ایشان را تجارت و عساکر منصوره را سعت‎ $522 
دولت جلیلةا لصفات‎ lage معيشت روی نماید والحاصل در اتمام مصالح و‎ 
و تدارك احضار ذخائر مأكولات به موجب فرط اخلاص و صدافت اصلی‎ 
جتاب خلت انتساب انواع ساعی و‎ OT و وفور اختصاص و مودت جبلی‎ 
مقهور‎ OT و از اعلام و اعبار اعبار‎ Bolo اهتمامات را مبذول و مصروف‎ 
مخلدة الاقبال ؛ به وساطت‎ Qe مزبورعلی‌سبیل التعاقب و التوالی به عتبة‎ 
نباشند که ان‌شاءالله العزیز شموس رابات جهانگشای‎ Sle وسائل و ارسال‎ 


۲۵ 
فتح آیات چون OTL‏ جوانب Alb‏ و لامع شود OTe‏ جناب معدلت عاب 
به انواع عنايت شاهانه مرعى و ملحوظ و [از] اصناف رعايت يادشاهاناما 
بهرهمند و محظوظ می‌باشد . 
باقی همواره رفعت و اقبال وجاه و جلال مصون از وصمت زوالباد 
بنص‌النون والصاد . جری ذلك وحرر فی‌الیومالخامس عشر من ذىالحجة 
المبار كة سنة ثلث و عشرین و تسعمایه . “د 


# منشآت فریدون بيك AE‏ ص ۴۳۵ 


dt‏ شاه سماهيل به سلطان سلیمان خان 


درتعزبت يدرش صلطان سليم وتهنيت فتح رودص 


هوالله المستعان سليما للمعدلقوالسلطنة و النصفة و الخلافة والحشمة 
والشوكة والظفر والجلال والاجلال» سلطان سلیمان خلدالته تعالى ظلال 
سلطانه بينالخواقين و نصرجنوده واعضاده بقلع ماثر اضداد الدین و فطع 
دابر المشر کین وقمع منابرالكفر والكافرين وظفر عساكر الاسلام و جیوش 
المسلمين الى يوم ينال فيه اجر العاملين . 

بعد دعائی که فوايح قبولش شمائم نوافج رياض جنان به مشسام 
سا کنان انجمن انس‌رساند وثنائى که‌فواتح حصولش به‌نسایم نفس الرحمن 
از باغ عالم جان غنجه‌های چمن قدس بشکفاند dos‏ مجلس جنت آسا و 
Lute‏ محفل خلدانتمای حضرت‌خاقان جم‌جاه سکندر تمكين سلیمان مکان 
دارا آپین قدوة اکاسر المجاهدین عمدة قیاصرةالسلاطن کردانیده مشهود 
ضمیر اقدس و مکشوف خاطر خطیرانفس آنکه چون در مکامن Aber‏ امکان 
ابدع از نوع انسان كما يشهد عليه اولاك لماخلقت الافلاك متصور و ممکن 
نیست وهو مع سمو شأنه و علومکانه به حکم آيهُ كريمة وما حلقت‌الجن 
والانس الاليعبدون ۱ وسیلةً عبادت ربالعالمين و ذريعة اطاعت شرع cmt‏ 
ودين ستين اندو فضل جهاد به مقتضاى كلمة طيبة فضل‌الله المجاهدين 
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على القاعدين اجرا عظيما ١‏ مبين ومبرهن وهو يد! وروشن است ومقررومعين 
كه هرفتح و فیروزی که اسلامرا بر کفر وهدى را براضلال به امدادتوفيقات 
سبحانی واعداد عنابت ربانی ازوراى حجب غيب جهر هكشايد واز خبایای 
عوالم لاریب جلوه‌گر آیدسیمافتحی که به مدای مالاعينرأت ولاازن‌سعت 
ولاحطرعلی قلب بشر مثل OT‏ در ازمنة سابقه و اعوام و فرون Whe‏ عیون 
اعيان او لوا الابصار ندیده و كوش هوش خردمندان اهل اعتبار نشنیده و به 
خاطرروشن ضمیران صایب افکار نرسیده يقبن که‌عشنودی خالق ارض‌وسما 
وسیب [سرور ؟] ارواح مقدسة جميمع انبیاء وائمة هدى و BE‏ اولیا و زمرة 
Lio!‏ علیهم التحية والثنا نحواهد بود و استبشار بدین نعمت جسيمة عظمی 
وسعادت <سنة کر يم كبر ىبمصدوقة ستبشرون بنعمةمن الله وفضل لم بمسسهم 
سوء واتبعوا رضوانالله” كه جابرخواطر الم رسيدكان رحلت عالی‌حضرت 
UL:‏ فردوس‌مکان‌علیین آشيان » حامی day‏ اسلام‌ماحی دابرعبدةالاصنام» 
الواصل الى اعلى غرف جنات النعیم المنعوت من اتى الله بقلب سليم ۲ 
عظم الله تعالى معالى درجات! لسلف وابد Sl ye‏ قدرالخلف ge‏ شد ابن صورت 
اعظم از عيد اضحى و افخم سرور بشرى دانسته سعادت مآب عمدةالعلماء 
العظام تاح‌الدین حسن خليفه را كه از خلفاء معتمدان قدیم‌این‌عانداناست 
جهت تهنيت فتوحات كبرى متوجه قبلة اقبال و محرم حريم كعبة امانىو 
آمال ساخته تأكيداً لصفاء الوداد و تاییداً لصدق الاعتقاد و الاعتماد و الدعا 
مخلدباد الى يوم التناد . ۷ 


١‏ سورةالنساء : Y ay‏ سورة آلعمران : ۶۸و ه۵عه 
AX : el aed leo q Y‏ 
۶« منشآت فر يدونبيك ME‏ ص۵۲۶ — ۵۲۵ 


چو أب نامه 
از رئیس الکتاب جوری te‏ 


جناب امارت Ob‏ حکومت‌انتساب » اسمعیل‌بن شيخ حیدرالصفوی 
ارشدهالته تعالی مثال شریف کشو ر گشای ساطانی وطغرای غرای عالم آرای 
خاقانى که غرژغرای صبح دولت وکامرانی وشمسة رایات فتحآیات کشور 
ستانی است مشاهده رفته انها می‌رود که چون فتح مبين دين متين اسلام و 
طریق مستببن شریعت سیدالانام عليه افضلالتحية والسلام جواب کتابو رد 
تحیت‌و سلام‌برمقتضای مضمون‌مصدوقة قديمة فاذا حييتم بتحية فحیواباحسن 
مذها او ردوها'ومستدعاى ان لجواب‌الکتاب حا کرد السلام ازجملةواجبات 
و قبیل مفروضات است درین ولا طابرحجسته حصال کو کبه پر واقبال اعنی 
مکتوب مودت مصحوب صداقت اسلوب که بفاتحة الکتاب احلاص معنون 
و بمحاسن حلوص طویت و اختصاص مزین‌گشته بواسطة عمدة الخواص و 
المعتمدین زبدة اصحاب العز والتمکین تاج‌الدین حسن خلیفه زید مجده ع 
در ساعت سعد و وقت خرم » بسدةٌ سني ةكعبه مثال وعتبة علية قبله اقبال که 
مطاف طایفان مجموع عالم است و قبله‌گاه زایران جمهور امم سمت ورود 
يافت ونتایج کلمات طیبات از تهانی جلوس بر سربر سلطنت وفتو ح قلاع و 
مملکت و خصوص تعزیت رحلت اعلی‌حضرت سلطان فردوس OBL: LAT‏ 
جنت مکان مالك نواحی الملل » سالك اقاصی الدول » ناصر شعائرالاسلام 


إل سورةالنساء AA:‏ 


rr 

والمسلمين e‏ قامع مآثرالفجرة والمتمردين . مصراع 0 

ملك نهاد و مالك oly‏ و ملاستان . 

الساکن فى اعلى درجسات جنات النعيم المتصف بمن gl‏ بقلب 

اسمعالله المساری دائماً . 
زر سید . صورت تلقی و حسن قبول پذیرفت و چون قاصد مومی اليه شرابط 
ابلاغ رسالت را برموجب و قو لواللناس حسنا " على احسن الوجوه بتقديم 
wiley‏ باجازت‌علةٌ میمون انصراف وانعطاف‌داده بدان‌صوب روانه‌گردانید 
ومن الله التوفیق . 

حی‌سبحانه‌وتعالی همو اره ار كان بناء دار الحكومة os |) ola oT‏ 
رعایت شرع و امتئال احکام دين ازاصول وفروع لایزال مزین ومشرف داراد 
بمحمد تير العباد و ST‏ الامجاد الى Ale‏ 


جری ذلك و حر ر فی زا بع عشر من‌شهر محر ما لحر ام‌سنة ثلا ین و تسعمايه# 


١ل‏ صسورةالشعراء : AX‏ ۲- سورةالبقرة : ۷۷ 
* منشآت فر يدونبيك AE‏ ص۵۲۷ - ۵۲۶ 
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تمه 


Aids به‎ 


Ol ge -۱‏ نامه دد تسخة متن : دد ترغیب به‌مصالحه از ذبان بزدگی به 


عبیدائه خان ازيك نوشته شد . 





بدقياس عنوان‌نامه در نسخه خطى eb‏ نامی » نویسنده اين مکتوب‌دمان‌منشی 
و ening‏ ومورخ مشهور غیات‌الدین خواندمیر است صاحب کت ارذنده‌ای چون 
حبیبا لسير و شلاصةالاخبار و دستودالوزدا albo.‏ تامی ئيز اذ اين مؤلف است و 
oT‏ مجموعداى است از چندین نامه و فرمان به انشاء خود او . نامة GT‏ الف کر 
نيز دراین مجموعه استو علی‌الناعده به قلم غياثالدين خوندمیر است خاصه SST‏ 
غير از سبك خاص وپخثه وشيرين وى در نثر نویسی عبادت « نوشثه شد » نیز اين 
حدس را de al‏ تأ بيد می كند . بدین‌جهت برای من شکی نیست که منشى 
این امه خواندمير il fe‏ حبيبالسير است . جه گذشنه‌از دلايل مذكود , أينثامه 
در زمان وى و در خراسان نوشته شده و اگرانشاء شخی دیگری بود» خوندمیر 
مسلماً نام چنان‌نویسنده‌ایدا بدحكم Me‏ سنخیت می‌دانسته وبنابه وظیفتادیخ‌نویسی 
درحبیبالسیر مې آورده است . 

اما اين شخص «بزد گی» که خوندمیر دابه نوشتن چنین نامه‌ای فرمان‌داده 

2 آست كيست ؟ 

ages T‏ مسلم است این که اين نامه در سال ٩۲۷‏ يمنى در سالى نوشته شده که 
عبيدالله خان اوزيك هرات دا محاصرءكرده بود وحکوعت هرات در آن تاريخ & 
امير خان موصلو لله شاه‌طهماس منوض بود و وزارت و صدارت به امیرغیاث‌الدین 
محمدبن أمير يوسف , درمحاصر: هرات » امیرغیات‌الدین محمد از سادات‌بزر که 
و اصیل‌محافتلت درواز: ملك دا برعهده داشت. اذ لحن نامه وبختكى مطاليوحسن 
zu‏ آن جنين بر می | ید که همي نأمير غباث‌الدین محمد که مردګا Hide‏ مجرب 
و سال خودده يود جنين مطالبی دا به خواندمیر املاء يا الفاء کرده و او نامه دا 
بدين گونه پرداخته است و گر نه امير خان که تر کی شدید و یی تدبیر و به اغلب 
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مستدل و ملايم و متين و معقولى از‎ bob نمی‌توانست چنین‎ ٠ احتمال بی‌سواد بود‎ 
خوندمیر بخواهد . کمااین که در رجب همین سال » خان‌موصلو که نفوذ و احترام‎ 
محمددا در نزد مرشدکامل ومر دم‌خراسان بر نمی‌تافت ؛ وى دا به‌تهمت‌ادتباط‎ al 
أن شاه‌اسماعیل ویدا عزل کرد واذ خراسان فراخواند‎ Sly با بابر‌میرزا کشت و‎ 

وجند ماه بمد امير خان در گذشت (۲+شعبان AYA‏ ه.) 


ای op‏ بافر فریدون Sa‏ 
داراى طكندر وش‌جمشید اورنگ 
OT‏ به که بنای صلح طر+ح‌اندازی 
Ss‏ نکنی سلوك در وادی‌جنکك 
سرير سبهر نظیر خلافت و نامداری و اورنگ رفعت آهنگ‌عدالت و 
کامکاری همواره به يمن اهتمام و حسن اجتهاد خدام ذوی‌الاحترام عسالى 
حضرت سلطنت منقبت سکندر مر تبت جم جاهی معالی پنساهی » مهرسپهر 
دولت و اقبال » آفتاب آسدان حشمت و Mil‏ نقادة دودمان س لاطين 
صائب رای » خلاصة خاندان حواقین کذور کشای خادالدتعاالی aaa SHS‏ 
على مفارق‌الایام و ابد ماثر خلافته الى قيام الساعة وساعة القيام از <وادث 
دوران و عاوارق حدثان »حفوف باد و دست تدرف نوائب روز کار از ذبل 
مکنت و اقتدار و دامان عظست واعتبار OT‏ قدوة ملوك عالی تبار و مرجع 
حکام معدلت آثار الى انقراض الادوار مصروف بحية حاتم الانبیاء و آله 
الاصفياء بندة حالص النية و مخلص راسخالعبودية بعد از عرض محمدتو 
كنا و رفع‌مسکنت و دعا به عرض ملازمان سدةٌ سدره‌انتما می‌رساند که‌جون 
جبلت بی حيلت ابن سالك طريق نيازمندى به حسب eats‏ از لی بلكه 


۴ 
محض عنايت لم يزلى بيوسته بر خير خواهى اهل اسلام و نيك انديشى 
شرايف طوايف انام مقصور بوده و هست . در این ولا مخطور خاطر فاتر 
كشت و بر حواشى ضمير کسیر گذشت که كلمهاى جند متضمن سر انجام 
امور دين و دولت و متکفل انتظام مهام ملك و ملت مرقوم رقم احلاص 
گردانیده‌بدان آستان‌اقبال آشیان رساندو AS‏ كريمة و ان‌طائفتان من‌المو منن 
اقتتلو! فاصلحوا بینهما ۱ را منظور داشته به رشحات‌سحاب نصایحخلصانه 
غبار فتنه‌ای راکه ورین مدت به واسطة افساد اهل ale‏ ارتفاع يافته فرو 
نشاند . ان شاءالله تعالى آن عالى حضرت أن سخنان را به‌سمع رضااصغاء 
نمايند و به انامل محاسن اخلاق واحاسن اوصاف da eS‏ ذات ملکی‌ملکات 
است ابواب صاح وصفا برروى روز گار همايون آثار بگشایند تاسلكمهمات 
خواص وعوام سمت انتظام كيرد وجراحات‌حوادت ایام صفت pla!‏ پذ برد. 
انه على ذلك قدير وبالاجابة par‏ . 
خلافت پناها ! جلالت دستگاها ! بر مر آت رای صوابنمای و tal‏ 
ضمیر ظلمت زدای Alb‏ و هويدا خواها. بود که از OT‏ اوقات و اوان که 
به تقدیر سبحانی belly‏ امير مرحومی نجم بيك انی ؟ در OT‏ جسانب آب 


١ل‏ سودةالحجرات: به 

۲- أمير احمد خوزانی اصاهانی معروف به نجم ili‏ سرداد دياه قر Ful‏ که 
دد ٩۱۸‏ أذ جيحون گذشت وبه همراعی بابر پس عمرشيخ پسرابوسعید بسر كوبى 
اوزبکان شتافت ولی براثر قساوت قلب و تكبر فراوان و حكم قتل عام قرشی و 
صدور دستور JS‏ سادات در ماوداء „eilt‏ مودد ALT‏ دشمنان و نئرت دوسئان و 
قزلياشان قرار گرفت و سرانجام در بای قاعه غجدوان منلوب اوذ بکان گردید و 
کشته شد . 
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OT‏ است که به عزم انتقام باجنود بهرام صولت نصرت سرانجام متوجه آن 
حدودگردند و بر وجهی آثار تسلط و اقتدار به ظهور آورند که تشفی صدور 
عساکر منصور میسر شود . اما در سنوات سابقه به سبب هجوم سپاه روم 
امضاء OT‏ عزیمت در حيز „eb‏ افتاده بود و انکشاف جمال مقصود روی 
نمی‌نمود وچون در شوال ۱ گذشته والی طبیعت سلطان سلیم از صفت‌سلامت 
عارى كشته دست از تدبیر امور مملكت بدن کو تاه گر دانېده و پسرش‌سلطان 
سليمانكه هنوز در عنفوان اوان زندكانى است نسبت به استادكان باركساه 
سلاطن يناه موافق بلکه متابع گردید نبت بورش ماوراء النهر در اطر 
خطير Ob JE‏ بهرام قهر تجدید يافته به جد pled‏ و سعی لا کلام به تر تیب 
اسپاب OT‏ صقر ols‏ و اقدام می‌نمایند و فی‌الواقع اگر اين عزیمت از حيز 
قوت به فعل آید اشتعال آتش فتنه و فساد به مرتبهاى انجامد که اصلا به 
قطرات غمام اندیشه و تدبیر Jie fal‏ وتد بير تم كين ANG‏ . لاج واقعه‌پیش 

ازوقوع بايد کرد . 
پس الیق و اولی وانسب واخیر چنان می‌نه‌اید که أن Sle‏ حضرت 
برحال عجزه و رعایا و dele‏ برایا ترحم نموده و صلاح احوال ملازمان 
آن de‏ سيهر هر تبه را ملا حظه 8 موده همکی Cab‏ والانهمت dow gin‏ دفع 


هوا وعناد و رفع slag FEAS]‏ گردند و ایلجیان سخندان به بار گاه 


AX شوال سال‎ ١ 
دحنی نامه‌شاه‌اسمعیل‎ au بیان سیاسی‌ددییلوماتیخی است . سلیمان متابع‎ Tr 
را شخصاً جواب نداد . ولى در سيزده حهادد‌سال اول سلطنت خود يهمئاسيتتوجه‎ 
امردا به متایست سليمان تعبير‎ cul يه أدويا به ایران حمله نکرد و نويسندء نامه‎ 


. است‎ os $ 
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عالم oly‏ ارسال داشته از حدوث au‏ سابقه مر اسم عذر جواهی به تقديم 
رسانيده و چون اين ملتمس را كه بی‌شائبه سبب آسایش عباد و موجب 
آرامش بلاد است به عز اجابت مقرون‌گردانند » اين مخلص نيزقبول می‌نماید 
كددر باب حصول آنچه جهت فراغ بال حال اهل اسلام مدعا داشته باشند 
به قدر مقدور مساعى جميله مبذول دارد و به اتفاق نواب نامدار حضرت 
خانى' نوعى نمايد كه بناء موافقت و مصالحت بن‌الجانبن مو كد شود و 
بیگانگی به یگانگی تبديل يافته اساس اتحاد مشيدكردد و چون در اين ايام 
us‏ آغاز فر خنده انجام نواب كامياب پادشاه گردون غلام بسیاری از 
سالکان طریق بغى و خلاف را به اصناف الطاف مستظهر و مطمئن خاطر 
ساخته‌اند و رایات‌مراحم واعطاف برمفارق اجانب واباعد به بهترین وجهی 
برافر اخته‌اند » اين مخلص امیدوار است که آنچه درين باب مخزون خاطر 
فاتر وضمیر کسیر است» چون به‌عرض استادگان GL‏ سر بر خلافت مصیررساند 

به سمع Lo,‏ اصغاء يابد . 
اميدو ارى آنکه آن Sle‏ حضرت تأمل فرمايندكه از آن روز که فوجى 
از سباه خحاقان مغفرت پناه؟ به نواحی کرمان واصنهان برده بودند وبه‌دست 
ol»‏ ابواب نزاع و مخالفت 09545 تاغایت در اطراف ديار ماوراءالنهر 
و خراسان جه مقدار تفرقه و بريشانى روى نمود. وجند هزار نفر بعضی 
به ضرب تيغ وستان وبرخی به سیب كثرت محنت وهوان به جهان جاودان 
انتقال کرده‌اند و خرابى بلاد وامصار به جه مرتبه انجامیده Sig‏ عياذاً بالله 
این فتنه تسكين نیابد مآل حال به کجا منجر خواهدشد و وزر و وبال جه در جه 


. مسلما مقصود امیر خان موصلو حکمران خراسان است‎ ١ 
است که به تاخت کرمان رفت و آن مناطق دا به آتش‎ Ole مقصود شيبك‎ Y 
. و خون کشید‎ 
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خواهد داشت و به مقتضاى رأى صوابنمای در اصلاح این افساد كوشيده‎ 
مضمون این عربضه را به شرف قبول اقتران دهند تاعرصة ملك وملت از‎ 
يمن موافقت به انوار عدل و احسان آراسته شود و روضة دين و دولت از‎ 
. حار بيداد و طغيان بيراستهكردد‎ 
زياده ازين اطناب لايق به حال ارباب آداب نيست . بناى عدل و‎ 
افضال مشيد باد ومستد دولت اقبال ممهد بالنبی الامى و آله الاو تاد و السلام‎ 
۱ # و الا کرام‎ 


نامه شر و ان‌شاه به سلطان سلیمان 
در تبريك جلوص وى و تعزیت مر گت بدرش 


هو الحیالذیلابموت. خلدالله Is‏ عل ىكافة المسلمين سيما Cpe‏ 
ظلال عواطفه و احسانه وابد عل ىالبرايا ايام حلافته واعوام سلطنته وامتنانه 
بوحدانيت و احدى كه صداى نداى و الّه يدعو الى دارالسلام : بگوش 
ساكنان عالم امكان رسانید و بحكمت حکمی که از شربت خانة كل نفس 
ذائقة الموت " مذاق dle‏ اهل ايمان را بشربت کل من عليها فان " جشانيد 
که از استماع افول آفتاب سپهر خلافت و جهانبانی بمغرب ان وعدالله Gr‏ 
و از خسوف ماه اوج معدلت و کشور ستانی در عقدة کل شىء مالك F‏ 
هجوم آلام و اضطراب و وفور پریشانی من كل الا بواب چنان ساحت‌وجود 
را احاطه کرده که نه حاسه را مجال Alam he‏ محسوسات مانده ونه مدر که را 
امکان ادراك معقولات . رباعی : 

در ماتم او دهر بسی شیون کرد 

۱ لاله همه حون obs‏ در دامن کرد 
كل جيب قبای ارغوانی wok‏ 
قمری نمد سياه در كردن كرد 


ال سودة يونس : ۲۵ ۲- سودة آل‌عمران : ٩۸۲‏ 
۳ سو رة ا لر حمن : 4 ۴ سورة قصص : AA‏ 


A 

هذا غم عم بتفاصيل الاجزاء و الم الم بتباغيض الاعضاء ليكن چون قاطبة 
خواص را ببرهان حدسى مقرر و زمرةٌ عوام را بقوت حسى مصور است که 
از موافق حدوث آفتاب دولتى بی‌حادثة زوال ظهور نيافته وطلوع ننموده و 
درعرصة روزكار کاخ حشمتى سرب ركردون نکشیده که بنيان قويم الاساسش 
از آسيب فتور و اختلال مصون‌بوده باشد . برشاحسار o bd‏ رخسارى 
نشکفته که دبور افتراق ازو بباد نداد و وجودکسی لباس هستی نبوشیده که 
دست قضاجاك در نگشاد ۰ بيت : 

بگلزار گیتی درعتسی نرست 

که‌ماند از حفای تبرزین‌درست 

اما نزد اصحاب يصيرت و اصحاب حبرت معين و محةق است که 
al,‏ قدر انسانی و ميزان او از OT‏ برتر است که محل تصرف و ترفع و 
منزل آسایش و تمتع او همین سرای فانی وتنگنای جسمانی باشد واشارت 
با بشارت gb‏ آدم خلت العالم لاجلك و خلاتك لاجلی دلیلی امت واضح 
و Oley‏ لایح که مرجع و OT GL‏ ذات مستجمع جميع صفات است BLN‏ 
واناالیه راجعون ۱ . بيت : 

ای دل اگر از غبار جان پاك شوی 

تو روح مجزدی بر افلاك شوی 

بس اگر طاير روح مقبل از مضيقة ورطةٌ حس در فضای عالم‌قدس 
بال فراغت گشاید اهل بصيرت را جزع و فزع نشاید و چون طوطى جان 
صاحبدلی از تنگنای نشيمن تقيبد روی در فسحت‌سرای مواطن SALI‏ آورد 


ار باب دانش راجز رضا به Laj‏ نیا ید به تخصیص که مقر سلطنت‌وحجها نداری 
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۳۴۹ 
و سریر حلافت و شهریاری به وارئی گذاشته باشد و انتظام مهام دين و 
دولت و التيام امور ملك و ملت در عهدة اهتمام حارسی کرده که چشم ALT‏ 
علوى و امهات سفلى خلقی جنان نديده و كوش جان و جنان ساكنان عالم 
ملك وملكوت آوازه جهانبانی و نداى شو کت و کشورستانی بداذصةت و 
عظست نشنیده . بيت : 

زنده است کسی که در دبارش 

ساند خلفى ¿Ass‏ 

غرض از ترتیب این مقدمات اقدام برمراسم تعزیه‌گوئی واقعة هایله 
و e‏ غم‌اندوز جان‌سوز نواب غفران مآب Me‏ حضرت فردوس مکانی 
غفران مرتبت رضوان آشیانی حشردالله مع النبيين و الشهداه است و اداء 
تهنیت جلوس سر يرخلافت و پادشاهی وتمکن برمسند سلطنت ost ss‏ 
نواب اعلی‌حضرت خاقانی گیتی‌ستانی ظل عواطف ومراحم سبحانی CAT‏ 
رحمت الهی شايستة تخت و پادشاهی » الدظفر عن sland]‏ الاه ور دای 
الاعداء . 

اميد که OT‏ نور حديقةٌ سلطت و نور حدقة خلافت و شهرباری» 
عسرو روی زمين » حافظ بلاد المسلمین » ناصر شرع سيد اامرسلین 
قالع آثار کفر وضلال قامع بنیانالشر على التوالى والاتصال کاسر کنایس 
وقائل bie‏ اصنام ناصب رادا تالدين و اعلام الاسلام » الغازی فى سبيلالله 
المجاهد لوجهالله همایون ذات نیکونفس طاهر اصلو ز کی فرع محمدخلق 
و حیدر دل سلیمان قدر دارا رای را تاقیام قيامت حضرت عزت تعالى شانه و 
عم احسانه برسرير سلطنت و دادکستری و مفرخحللافت و رعیت پروری قائم 


-۵- 
ومتمكن دارد وذات ملائك صفاتش از مكاره اعوام مصون وازمکایدوحوادث 
ايام محفوظ ومأمون باشد انه‌یسمع ويجيب . 
اللهم کماایدته بالخلافةابده والصاوةعلى خیر خلقه محمد و آلهاجمعین 
الطيبين الطاهرین آمين . ae‏ 


# عنشآت فر يدون بيك AT‏ ص۵۲۸ - ۵۲۷ 





جواب 

جناب امارت ماب طريقت انتسابشيخابراهيميك دام تو فيقهتوقيع 
زفیع‌همایون فرخنده فال ویرلیغ بليغ ميمون مسرت مقال که ازعين عنايت 
فايض النور پادشاهی صدور و ظهور مىيابد aller‏ رفته اعلام می‌رود که 
حالیا مقاطر اقلام فرح فزای ونوادر ارقام ترح زدای که از كردن موالات 
واخلاص و مسکن مضافات و اختصاص جاری وساری شده است بوسادات 
قدوة الاماجد الکرام عمدة الامائل الفخام زاير الحرمين المحترمین الحصاج 
حسین کتبت سلامته در ارشدحالات و اسعد ساعات بدر ALÍ‏ سلاطین يناه ما 
شرف وصول CHL‏ وخحصوصیاتی که از لوازم تهنیت جاوس میدون و فتح 
همایون و از مراسم تعزيت حضرت ابوت مرتبت مغفرت مشحون شهادت 
مقرون » مسندنشین مقعدصدق الامن اتى الله بقلب سلیم ۱ اسكنهالله فى del‏ 
درجات النعیم درمقهوم‌سعادت ملزومش مکنون ومکتوم jols‏ یرعالم‌مصیر 
معروض خاطر انور گردانیده و من الفاتحة الى الخاتمة بملاحظة خسروانه 
پیوست و بشرف التفات وارتضا موصو لكشت وچون قاصد مزبور شرابط 
رسالت را بحسن ادب ادا کرد » باجازت Ue‏ همابون مقرون‌کشت وبازبآن 
جانب روانه ساخته شد . باقی زیاده اطناب ننمود . 


۸۹ : سورة آلشعراء‎ -٩ 
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ميسر باد و‎ GAM همواره قلع و قمع اصحاب شقا و شقاق على السير‎ 
حال مآل ارباب وفا و وفاق على احسن‌الوجوه مقدرباد بمحمد خيرالبشر و‎ 
آله و صحبه الاطهر و وقع ذلك فى رابع عشر محرم الحرام سنة ثلاثين و‎ 
چو‎ . Ulea 


Bern an ee em _ _ 


۵۲۸ ص‎ ME منشآت فر يدونبيك‎ a 





فر مان شاه اسمعیل 
de REN LESEN ET‏ 


ب عنوان‌نامه‌دد نسخه: نشان كلانترى کتابخا نهه‌مایون به‌اسم‌استاد كمال لدين 


بهزاد نوشته . 





كمال الدين بهزاد نام آودترین هنرمتدمكتب هرات است . مکتب ی که به‌سعی 
وهمت شاهز اده‌ای باذوق و خطاطی oie ia‏ وشاعری حساس چون ol‏ سر شاهرخ 
aby!‏ شد و به خرح و توجه پادشاهی جون سلطان حسین بایقرا و وذنری چون 
امير علیشیر شاعر وموسیقی دان وهنرشناس به اوجكمال وحد ذیبائی وشکوه رسيد . 

بهزاد مبتكرشيوءٌ نو و سبکی تازه بود و نقاشی ایرانی‌دا که sles‏ يك تواختی 
و د کود شده و ددصودت‌سازی به خشکی و بی‌دوحی دسیده بود به داهی تازه کشانید 
و درتر کیب دنگها نبوغی فراوان و ابتکادی تمام ابراز نمود و در دود نما و E59‏ 
آمیزی جمن و کوه ودرخت نیز قدرت دست وهنر و ذوقدا به‌سر‌متزل اعجاز دسانید 
و روحى تازه به هنر نقاشی بخشید . 

معالتأسف از ذند گانی چنین‌هنرمند بزر گی‌شر ح حال gale‏ دددست نیست. 
حتى lagged‏ نیم که ars‏ سالی دیده په جهان گذوده است . آنچه plane‏ است این که 
زاد گاه وى هرات بوده و در «مان شهر که در آن دوز كارات Jal vate‏ هثر و iS‏ 
مقصود خطاطان و نقاشان ومذهبان و شاعر ان و صتعتگران بود ءقدمات علمی وهنری 
دا قرا گرفت و بزودی هنرش مورد توجه مردم هئری واقع گردید و به مجلس 
اس علیشیر و ساطان حسین داه یافت . دد کتاب بدایم‌الوقایع ATK‏ از تحوة 
آشنائی امير علیشیر و بهزاد بیان شده است (ج ۲ ص ۹۰۸ - (YY‏ . ددهرحال 
« به يمن تر بیت وحسن cules‏ امیر نظام الدین علیغبر » بهزاد د به مر تبۀ استادی 
ترقى نمود » و سلطان حسين دا نيز « OTe‏ جناب النات و coke‏ سيار بود . » 
(خبيبالسير ج ۳ جزو ۲ ص ۲۵۰ جاب (he‏ . 

اما دولت گور کانیان دا روز زوال قرا سيد و أوذيكات در سال ٩۱۲‏ بر 


۵ نم ۳ 

خراسان مستولی شدند و هرات به دست محمدخان شیبانی افناد . بهزاد در 
اين انقلابات در هرات بود و به pl iol‏ هنرش حتی اوذبکان او دا محترم داشتتد 
و سلطان اوربك از ميان صودتگر ان « استاد بهزاد نقاش دا که مصورات هفت اقلیم 
سرتسلیم پیش او فرود آودده بودند » بر گزید و « او دا مانی ثانی cad‏ نمود . 
(بدايعالوقايع ج ۲ س 4۰۱) با اين همه بطوری که بابر در یادداشت‌های خود 
نوشته » شيبك‌خان گاهی بدون cer‏ بر کارهای هنری بهزاد خرده می گرفت. خان 
oh dal‏ بسیاد مترور و خودپسند بود . او خط ماطان على مذهدی اتاد دسام خط 
نستمارق وخوش نوس باند [واذة زهان ge‏ څردا نیز املاح مر كرد و بر آذ دنری 
هرد بزد گه خرده‌ها می كرفت . 

نمىدا نيم که بهزاد از آن بس تاچه سالی ددهرات بوده ودر چه‌سالی به‌تبر یز 
رفته است . سال انتصاب وى به « کلانتری BES‏ همایون» ۹۲۸ است و kia‏ 
می‌آید که تا پایان عمى دد اين سمت باقی بوده و در سال ٩۴۲‏ ه . در تبریز 
در گذشته و ددياغ شيخ كمال خجندی در جاب مرقد شيخ مدفون شده است s‏ ماده 
تاريخ وفات وی که ضمن ابیاتی ir‏ گور او نوشته شده «خاك قير بهزاد» 
zul‏ يعثى سال ۹۴۲ م . ( ادمنان سال yA‏ شمادة ۴ SLIT Din‏ احمد سهیلی 
خونسادی) و ظاهرا امروذ این ابیات ياك شده واذ ميإترفته است (مواد التواديخ 
تأليف جناب آقای حاج حسینآقا نخجوانی ص ۳۶۲) . 

از Gu poles‏ بهزاد ؛ پیش اذ هر کس هاتفی‌جامی وی دا ستوده و گفته است: 

نگادنده Gls‏ بهزاد دست سرير سخن‌دا چئین نقش ست 

وسپس غیات‌الدین خو ندمیر در کناب حبیب‌السیر داجع به او شرحی کوتاه 
وكم مايه ولى پر آب وتاب آورده است . ll‏ بابر بسر عمرشيخ اذ این هردو 
ارزنده‌تر و برمایه‌تر است . وى اذ هنر بهزاد تمجید می کند وان این که عحمدخان 
شیبانی بدون جهت در باب نقاشی‌های بهزاد نظرات اصلاحی اظهاد ع ىكرده 
انتقاد می‌نماید و ضمناً خود Chay‏ انتقاد منرى دقیق می‌بردازد و می‌تویسد : « کار 
تصوير دا سيار ناز ك کرده اما چهره‌های بوديش دا بد می کید . غبغب اورا کلان 


sl. 2 2 T ۲‏ ۳ 5 
می کشید. pal‏ ريشدار دا خەت جهره SUS‏ می كرد ,۰ در کتاب پدایمالوفایع 


— 1 اس 

55« زينالدين محمود وأصفى ازمعاصرين وی مطالب بدیبی آودده است . اسكندد 
بيك تر کمان در عال آرای „Le‏ هرچند بحث داجم به « نقاشان ala‏ تگاد > 
را th‏ هاتفى جامی متضمن نام بهزاد شروع كرده شرح حال مستقلى از او y‏ 
دست نداده است . 

بااین حال در شرح هنر نتاشى شاه طهماسب نوشته است : « استادان نادره 
كاد این فن Be‏ بهزاد د استاد سلطان محمد در GLE GUST‏ معموده كاد می کردند» 
وه OT‏ حضرت بااین طبقه الفت تمام داشتند » عجیا که اسکندد بيك اذ شا گرد 
و خویش وى مظفر على نام برده ونوشته است : «نسبت خویشی بااستاد بهزاد دارد 
و در خدمت او كسب هنر نموده » ولی از د استاد بهزاد » شرح حالی به دست 
نداده است . 

از آثاد معروف ومسلم بهزاد یکی تصاویر ظفر Lab‏ تیمودی شرف‌الدین على 
يزدى است. اين شسخه که به خط صلطان على مشهدی است دوز گاری به کتاب‌خانة 
همایون dsl‏ بسر بابر تماق دافته و ذمانی ددجزه de gemma‏ شولتز edge Shultz‏ 
و اکنون در امریکا cul‏ . دیگر نسخه‌ای است از بوستان سمدي ددقاهره و نسخه‌ای 
از دیوان سلطان حسین بايقرا دد پادیس و نسخه‌ای اذ لیلی و مجنون تظامی دد 
لنين گر اد وتصاویری ازسلطان حسین و هاتفی‌جامی دد BROS‏ حضرت دضا (ع) 
و نسخه‌ای از خمسةٌ تظامی در بر تیش میوذیوم . 

خواهرزاد؛ بهزاد به نام دستم على از خطاطان مشهود بوده امت . وى 
نخست در BELT‏ بهرام میرزای صفوی (MOY)‏ وسيس دد كتاب BE‏ سر بهر اب 
میرذا به نام ابوالفتح سلطان pal gl‏ میرذا دد مشهد به کتابت اشتنال داشت . اذ 
شاكردان بهزاد شیخ‌زاده خراسانی وميرمصود ومظفر على سر حيدر على told als‏ 
بهزاد بيشتر شهرت دار ند . 

(دك : حبیب‌السیر ج ۳ جزه ۳ س ۳۵۰ . دجال حبیب‌السیر o‏ 
با بر نامه طبع بمبئى ص ۱۱۵ 7 عالم آدای عیساسی ج Aa y‏ أرمنان 


1— Shultz Collect, Orientaliches Archives . 
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سال ۱۸ شماد؛ ۴ ص ۲۵۹ - ۲۵۶ ؛ موادالتوادیخ ص ۳۶۲ مجلةٌ دوز كاد نو 
ج ۵ شمادة ۱ و دائرءالمعادف اسلامی ذيل كلمة 810288 و کتاب داهنمای صنأیع 
اسلامی تا لیف دیماند ترجمة دكثر فریاد و صنایم ايران slaw‏ اسلام ASE‏ دکش 
زکی حسن و بدایم‌الوقايم ج ۲ و تاديخ ادبی otal‏ تا لیف براون ج ۳ وترجمة 
آن به نام « از سعدی تا جامي » از جناب آقای على اصنر حکمت و کتاب خوش 
نویسان تا لیف SUT‏ دکتر مهدی بیانی) . 


چون ارادت مصور کارخانة gla!‏ تكوين و مشيت محرر نكارخانة 
آسمان و زمين كه برطبق كامةٌ و صو ركم فاحسن صو ركم ۱ نقش وجود 
غرابت نمود بنى نوع بشر در احسن صور بر صفحة امكان پرداختة قلم 
قدرت اوست وتصوير صورت تفضيل افراد انسان برساير مخلوقات ربانی 
به مقتضای و فضلناهم على كثير ممن خلقنا " تحرير كردةٌ انامل أو منشور 
انا جعلناكخليفة فى الارض" را بر diene‏ حل كارى خورشید به خامةعطارد 
به نام همایون اتسام ما امضا نموده واوراق سرور لاجوردى راجو ت کتابت 
روزنامجة آثار فتح و نصرت ما به افشان نقره كوب كواكب و جدول 
شنجرفگون شفق منقش و مزين فرموده لايق OT‏ و مناسب چنان می نمايد 
كه لوح ضمير الهام يذير همايون که مطرح اشعة انوار الهى و مظهر صور 
آثار غير عواهی است بدین‌صورت مصور باشد که هر مهم ازكرايممهمات 
سر کار کامرانی و هر امر أزعظايم امو ركارخانة جهانبانی به هنرمندی bla‏ 
و کاردانی فضیات انتما که به طراحی ذهن باريك بين و رنگ آمیزی طبع 


ا EE‏ سورةالاسراء : ۷۲ . 


. ۲۵ tot سور‎ ۴۳ 


=۶ 
ظراقت آيبن طرح ابداع انواع كفايت و نقش اختراع اصناف فراست بر 
تختةٌ وحود ظاهر تواند نمودو تعاب حجاب از چهرة مطلسوب و مقصود 
تواند كشود مفوض و متعلق, باشد » بناء على هذا » درين ولا » نادرالعصر 
قدوة المصورين و اسوة المذهبين » استاد كمالالدين بهزاد راكه از قلم 
چهره كشايش جان مانى حجل شده واز كلك صورت آرايش لوح ارتنکك 
منفعل گشته وبيوسته قلم‌وار سربرنحط فرمان واجب‌الاذعان نهاده وب ركارمثال 
بای در مركز ملازءت آستان CAMS‏ آشيان استوار کرده مشمول الطاف 
ily ao‏ واعطاف پادشاهانه ساعته حکم فر مودیم که منصب استیفا و کلانتری 
مردم كتايخانةٌ همایون و کاتبان و نقاشان ومذهبان و جدول کشان و حل‌کاران 
و زر کوبان و لاجورد شويان وساي رجماعتى که به‌امور مذ کوره منسوب‌باشند 
در ممالك محروسه مفوض ومتعلق بدو باشد . 

سبیل امراء روشن ضمير و وزرای بی‌شبه و نظیر و نواب در گاه‌عالم 
oly‏ و ايجكيان بار گاه سپهر اشتباه و مباشران امور سلطانی و متصدیان‌مهام 
دبوانی عموماً و اهالی كتابخانةٌ همایون و جماعت مذکوره خصوصاً ST‏ 
استاد مشارایه را مستوفی و متعهد کلانتری دانسته کارهای کتابخانه را به 
استیفا و بر آورد او رسانند و آنچه او بر آورد کند به مهر و ثبت او معتبر 
دانند و از سخن و صوابدید او که در باب ضيط و ربط امور كتابخانة 
همایون كويد عدول و تجاوز ننمایند و آنچه از لوازم امور مذ کور است 
مخصوص بدو شناسند و مشارالیه نيز بايد که صورت امانت و جهرةٌ دیانت 
بر لوح خاطر وصفحةضمير منیر متصور و مرتسم گردانیده به طريقة راستی 


در این امر شروع نماید و از ميل و مداهنه مجتنب و محترز بوده از Sale‏ 


۶ 
صدق و صواب انحراف و اجتناب نکند . از جوانب براين جمله روند و 
چون این حكم همایون به‌نقش توقيع وقیع اشرف اعلى منقش و مشرف و 
محلی گردد اعتماد نمايند . تحريراً فی ۲۷ جماری‌الاولی سنة HAYA‏ 


٭ نامه نامی نسخه خطی كنا wile‏ بادیس - بيست مقاله قزوینی جلد دوم . 


جواب مكتوب ظبیر الدین محمدبابر 
أز 9 Ob‏ سلطان محمد زمان ادر خان به gol > ob‏ 


محمدزمان Lo jae‏ سر بدیما لز مان میرزا أرشد اولاد سلطان حسين Lab‏ 
است . توله وی در سال ٩۰۲‏ در شهر يلخ دوی داد و از همان al gi id‏ دست 
تقدیر وی دا در کشمکشهای سیاسی کشانید . توضیح آن که 

پس‌از عصیان امير مغول u‏ عامل سلطانه حسین بایقرا در استرایاد ؛ و فراد 
وى به آذد بايجان حكومت اسثراياد به بديعالزمان ميرذا قرار كرفت . وی يك 
جند ددآت ناحيه بود كه Lily‏ لشکی کشی سلطان حسين به مأوداءالنهر جهت فتح 
ممالك اولاد سلطان محمود پس سلطان ١‏ بوسعيد روى داد (ستةٌ )٩۰۰‏ . 

سلطات‌حسین » بسر خود بدیع‌الزمان ميرذا دا a‏ کعك طلیید و با مدد وی 
تواست برحصاد شادمان و Sad‏ وبنلان دست یابد ويه پاداش این نیکو خدمتی دد 
باز گشت ؛ سلطان حسين د ایالت بلخ دا پاتوابم و ضمایم اذآب Argel‏ (جیحون) 
تأمرغاب» به‌بدیم‌الزمان میرزا مسلم داشت و خود به‌هرات شتافت ودر همین مجلس 
استراباد رأ & مظفر حسين میرذا ها گذاشت . 

بدیمالزمان میرزا که تصود می کرد با قلمرء ء وى استراباد دا نيز همچنان 
دد دست خواعد داشت ٠‏ از این معنی دنجید و به سر خود محمدمومن‌میرزا که 
در استراباد plas Fü‏ بود ازجانب wee‏ بينام فرستاد که ددبرابر مظفر‌حسین مبرزا 
به جنگ پردازد . Mazos las‏ مان میرز! با آمبر خسروشاه Sle‏ قندذ که اخیر 
به زور كردت به اطاعت نهاده بود » همداستان شده ب ېدد عصيان ورزید . بر خودد 
يدر وپسر ددسال ۲ سيار خو نین بود وسرانجام در ناحية پیل‌چراغ Ole Mare‏ 
میرزا به سختّی شکست خودد وبه زحمت توانست اذ معر که جان به سلامت برد . 
این جنگ دوز سه‌شلبه ۲۵ شعبان دوى نمود و شگفت این که فردای آن دوز محمد 
موّمن میرزا نيز به‌دست مظفر‌حسین مير ذا افتاد. بدیع‌الزمان میرذا به‌قندز گر بيخت 


~۳۶ ۵= 

و سلطان حسين شهر بلخ دا محاصره کرد . شهر Just‏ مقادمت نمود . ولى براثر 
بروز قحط و گرانی » أميرشيخعلى طنانى حاكم بلخ اذ تكهدارى شهر عاجز sal‏ 
و در أنديشه بودکه مگر شفيعى جويد تاسلطان حسين دسپاهیانش دا اذ تسخیرشهر 
وقتل وغادت مردم بازدادد . ددچنین ذمانی ؛ محمدزمان میر ذا Lise‏ آمد ele‏ 
شيخ على از خدا خواسته , نوذاد دا در قندافی بيجيده به عنوان شفاعت‌طلبی نزد 
سلطان فرستاد وبا اين تدییر شهر دا اذ dling‏ و مردم دا اذ قتل و غادت دهاگی 

اما محمد مژمن میرزا بس اذ آنکه ضمن جنگ بأمظفر‌حسین میرزا عموی 
خود دستگیر شد , بندی از نقره برپایش نهاده و به هراتش فرستادند . امیر محمد 
بر ند ق که‌ماً مود دسا ندن‌شاء‌زاده بود درنزدیکی هرات, وىرا در قلماختبادالدین 
زندانی کرد و خودبه نزد سلطان‌تیمودیدفت دمراتب‌را اطلاع داد. خدیجه‌بیگیآغا 
مادر مظفر حسین میرزا که وجود محمد مؤمن را شار ola‏ قددت و حکومت qu‏ 
خود می‌دانست » درهنگامی که سلطان‌حسین مست ya‏ فرمان قتلثاءزاد. را از وی 
"كرفت sls oles‏ بادستیادان خود محمدمژمن‌دا به‌قتل دسانه وصبح که سلطاناز 
مستی بیرون آمد وخواست ol ell‏ دستود ننگین و خونین شب‌ددشین جل و كيرى 
کند کار از کار گذشته بود . 

امیر علی‌شیر حق داشت که قتل محمدمومن‌دا ددحکم قتل مجدالدین بفدادی» 
به روز گاری Sail‏ قبل ازهجوم مغول بهایران‌بداند . جه يساذ قتل این‌شاه‌زاده, 
„u‏ سران و شاء‌زاد کات تیمودی » اذترس دسایس خدیجه‌بیگیآغا سر به عصیان 
برداشتند و اين جنگ و ستیزهای تمام‌نشدنی بين پسران sash‏ وبين شاهء‌زادگان 
بايكديكر جندان ادامه یافت که تیمودیان دا روز گاد دولت به سر آمد و مسر که 
سلطان‌حسین پیرو ذمیتگیر زوال دولت اولادتیمودداتسریم کر د(دوشنبه ۱ ls‏ 
(aan‏ 

پس اذمر OLS‏ حسین‌میرذا » براثر دسایس خدیجه‌ییگی آغا | خرین‌ضر به 


بردولت فر توت و ناتوان كو ركانى وارد آمد . ذير! براش تحریکات آن زن » 
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ورذید‌ند که سلطنت مشتر کا بين بديعالزمان ميرذ! و مظفر‎ el عده‌ای اذ امرا‎ 
حسین‌میرذا تقسيم شود. این‌امر موجب شذكشاءزاد كانديكر مثل‌محمدمحسن‌میر ذا‎ 
معروف به كبكميرذا د اينحسينمير ذا و ابوالمحسن میرزاو فر يدو نحسينميرذا‎ 
خوددا‎ cs نيزدم ازاستقلال بز نند و ذیر باد مظفر‌حسین‌میرذا نروند ويلكه مانند‎ 
. درسلطنت يا يديع الزمان ميرذا شريك بدانند‎ 
انجام اين كشمكشها و تكرويها موجب شد که شيبانى خان در روز ۵شنبه‎ 
دد یبلاق مرل ؛ در حوالى بادغیس چنان سپاء مشترك‎ . ۶ ٩۱۳ هفتم محرم سال‎ 
و هرات‎ als بدیعالزمان و مظفر‌حسین دا ددهم شکست که دیگریارای مقاومت‎ 
که تختكاء سلاطین‌تیمودی بود يددست اوزيكان افتاد . جنگ مرل بهده لت‌تیمودیان‎ 
. پایان‌داد . چه‌پس از آن تاریخ » مقاومت اولاد سلطان‌حسین‌دد خراسان دير نیا گید‎ 
بوالمحسن میرزا ومحمدحسن‌میر زا ددمشهد وفر يدونحسينمير زا در کلات به‌دست‎ | 
اوزبکان کشته شدند . این‌حسین‌میرذا نیز تاب مقاوست نیاودده به‌شاء (سماعیل‌صفوی‎ 
پناهنده شد . مظفر حسين میرذا نیز پس از آنکه ذنش دا محمدخان شیبا نی كرفت‎ 
ودخترش مهزانگیز يكم نصيب عبيدالله سلطان شد » دد استراباد در گذشت . ( در‎ 
کتاب یدایعالوفایم شرح‌جالبی انمقوط هرات آمده وهمچنین حکایت سیادجالب‎ 
و ر کیکی از ازدواج زن مظفرسلطات یامحمدخان شیبانی » ددحال ی که هنوز شوهر‎ 
(AT . وى درحیات بود‎ 
اذ هرات‎ ٩۱۳ اما بدیم‌الزمان میرذا بس از آنکه روز جمعه عشتم محرم‎ 
گریخت » به امید ددیافت كمك بهولایت قندماد دوی آورد و چون امیرشجاع بيك‎ 
خطه پهوی روی خوش نشان نداد » پس خود محمدزمات دا از سلطان‎ OT حکمران‎ 
. علی‌ادغون که سمت للكى و أتابكى او دا داشت گرفته دوی به استراباد نهاد‎ 
فوت محمدحسین‎ Slaw هنكام دردست فررپدون‌حسین ميرذا بود که‎ OT استراباد دد‎ 
هیر زا سمت حکوعت یافته بود . فرودونحسين میرذا به دامغان منتقل و بدیعالزمان‎ 
sal ميرذا دد استراباد مستقر گردید و ذفان حرم سلطان حشين فیز .به جرجان‎ 


وباز جمعيتى حاصل آمد وچند ماه بعد که مظفررحسین میرزا در گذشت بدیح‌الزمان 


Sra 

دا حكومتى بالاستقلال در استراباد فراهم كرديد ولى عجب اينكه بدیم‌الزمان اذ 
oT‏ همه اشتباهات وغفلتها وسهل انگادیها بند نگرفته بودکه باز به شرابخواد گی 
ومى و مطرب كرويد وهنوز يكسال نگذشته بودكه محمدخانشيبانى برسراو تاخت 
و tlle‏ سست‌دای تیمودی فرز ندخود محمدزمان دا دددامقان نزد فر يدون حسين 
میرزا گذاشته خود به شاه اسماعیل صفوی پناهنده شد . 

حسب‌الامر صوفی‌کامل oh Meron ı‏ دددی مستقر شد ولى چون‌اذتحکمات 
امراف قزلبای بستوء aad‏ باچنه نفری اذ همرامان خود به‌جرجان (استرایاد) 
dar‏ برد Gl.‏ اورا کادی اذييش نرقت و نومید روى به‌سند نهاد ويكسال و اندی 
در آن‌دیاد آمد و شد بی‌حاصلی داشت تا سرانجام در ara‏ درخراسان Kt‏ 
خودد! در پناه شاءاسماعيلكشيد و همراه وى به آذربایجان امد و در تبریز چون 
از « امر ملازست استعفا نمود » به‌دستور مرشد کامل درشنب‌غازان متوطن شد و اذ 
دبوان شاهی هرروز هزار دیناد برای Tobe‏ وی مقرد گردید . 

یسال بعد , در دجب سال ٩۲۰‏ سلطان‌سليم وارد تبریز شد . بدیم‌الزمان 
بالباس درویشات از کنج انزوا بیرون آمده به‌دیداد سلطان ترك رقت . سلیم او دا 
احترام کرد وهمراه خود به استا نبول برد ویس ازسدجهاد ماه در آن شهر به‌طاعون 
در گذشت و در جنب مزاد ابوایوب Gales]‏ مدفون گردید . پیش از آن يديك سال 
این‌حسین ميرذا درکاشان به مرگ فجاء در گذشته بود ( ۹۱۵ ) و تنها شاء‌زاده 
تیموری که باقی‌مانده بود محمدذمان میرذا پسر بدیع‌الزمات میرذا بود که در OT‏ 
هنگام درحدود م سال داشت . 

دیدیم که محمد زمأن میرزا دا پدرش نزد فریدون‌حسین میرزا در دامغان 
گذاشت . اندکی بعد اوذ بکان دامنان دا محاصره كرفت و شاءزاد كان تیمودی که 
قدرت مقاومت نداشتند از دشمن امان خواستند. شیبانی آنان‌دا امان 3.31 Ou‏ 
حسین میرذا جندروذ cae‏ بی‌اجازه به‌کناد آباترك وقبايل تر کمان رقت وچنات 
که گذشت» سرانجام درسال ٩۱۵‏ درحدود کلات کشته‌شد . محمدزمان‌میرزا یااجازه 
خان اوذيك ۰ بهآذر بایجان رفت . 
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تا پیش آمد ie‏ ایران وعثمانى » این شاء‌ذاده در در گاه صوفی‌کامل يدس 
برد . ولی جون MLE Spe‏ تبریز متوجه جنگ باتر کان عثما نی‌شد » محمدذمان 
اذفرصت استفاده‌نموده دوی به‌استراباد آورد و امرای آن‌حدود به‌بای حقوق نعمت 
گور کانیان به‌دور وی گرد آمدند وجون پیرغیب بيك تاش حاکم استراباد از ترس 
گریخته يود , خطهٌ جرجان بی‌خون‌دل بهادست وی افتاد . اما اين شأءزادء نيز 
مثل پدد ودیگرشاء‌زادگان تیموری شراپ‌خوادبی‌تدببری بیش نبود . درحكومت 
جند روز استراباد خودرا سلطانی بالاستقلال OLS‏ برده به بزم نشست و د مدت 
دوسه‌ماه cle»‏ در بار كاه عفرت دستگاهش‌جام شراب‌تاب» plo‏ بود وهرشام داز 
ساقیان كلا تدام اقداح مدام» مىطلبيد . در خلال اينمدت عمال دولت صفوی که بر 
اثرشکست شاه اسماعيل وسقوط تبريز وحشت‌زده و دلشكسته شده بودند ٠‏ ازشنیدن 
خبر یاز گشت lo‏ کان عثما نی روحىتاذه بافتند ويه امر شاه اسماعيل درصدد 
اخراح محمدزمانمیر زا از استراباد بر آمدند . شامزادة نمك نشناس تیموری در 
,21 لباشان ایستادگی plo‏ نشان داد ( دوزهای ۱۵ و۱۶ olas‏ سال (ax.‏ 
ولی سرانجام در UT‏ مشهد هشت‌فرسخی tol‏ اباد شکست سختی خودده گر بخت و 
پس اذ چند دوزی که ددمیان ايلات مختلف از ترس شمشیر GS‏ لباشان سر گردان 
بود , جوت شنید که امیر اردوشاه از امرای بدیم‌الزمان‌میرز! قددتی hele‏ کرده 
ازداء اپیودد به فرجستان رفت . امير اردوشاه مقدم وى دا به گرمی بذيره شد . 
در این هنكام غیاث‌الدین مير خوند صاحب حبیب‌السیر که در قريةٌ يشت از قرای 
ولایت غرجستان دوز گار می گذرانید » به پاس حقوق دیرین خاندان تیمودی با 
شعف تمام به ogi‏ شاه‌زاده شتافت و شاء‌زاده او دا يه مآمودیتهای مهم فرستاد و او 
خود شرح این‌جریانات داکه به چشم دیده و به كوش شنیده دد حبیبا لسیر بدتفصيل 

آورده است . 
امير اردوشاه به يشت گرمی محمدزمان میرزا با Ole Jas‏ والی خراسان 
مخالفت نمود وچون خبردسید که دیوسلطان Al pT‏ شهردا به محمد بهار لوسپرده 
وخود عازم در گاه سلطان‌صفوی شده دد اندیشة فتح يلخ افتاد. شهر بلخ و ارك آن 


نه تصرف محمدژمان و امیر اردوشاه در آمد و EYE ul‏ حا کم‌شبر غان و کلانتر ان 


4 مط 

ol‏ شهر كليدهاىشهردا تقديم داشتند . امير أردوشاء شهر بلخ دا در اخنیاد برادد 
خود قوام بيك گذاشت و شبرغان دا نيز ددست به پسرعم خود امین بيك سيرد واین 
pl‏ موجب شد که بينشاءزاده و اميى اردوشاه د نجثی‌سخت پدید آيد يطورىكه از 
هم جداشدند وكمى Saw‏ سر بازان وسرداران اردوشاء به‌شاه‌زاده گرویدند , وی 
امیر مذكوررا سر کوب کرده اموالش‌دا برسپاهیان خود تقسيمكرد و وى دا تعقيب 
نمود وبلخ دا ددمحاصره كرفت . 

امیر اردوشاه كس نزد ظهیرالدین بابر بن عمرشيخ بن ابوسعید كود کانی به 
کا بل فرسئاد و کمك خواست. شاءذادة تیمودی که نمی‌خواست بای بابر به‌بلخ کشیده 
شود , سخن از مسالحه درمیان آورد و قرار شدکه محمدزمان و اردوشاه یکدیگر 
دا ملاقات کرده پیمان وفادادی گذشته دا تجدید کنند وبا يكديكر به بلخ رو ند. اما 
دد این ملاقات ۰ محمدزمان غدر کرده امیر اردوشاه دا به قثل دسانید و در نتیجه 
قوامبيك نيز Lo Glass‏ به روى شاه‌زاده بست وبه قلعه دادی نشست . شاء‌زاده 
ترمودی بس از oh‏ از فتح باخ , يه دره گز رفت دجون wl Sans‏ عاملی برای 
حناومت بلخ‌فرستاده وخودنیز قریباً به‌بلخ خواهد آمد ı‏ نامه‌ای‌همراه zeal‏ محمد 
باقر بر لاس «جهت اظهار اطاعت و انقياد د طلب ملك موروث» به بابر فرستاد و 
ظاهراً اين نامه از منشآت غیاث‌الدین خواندمیر است که ملازم محمد زمان میرزا 
بوده است. بابر یکی از نزدیکان خوددا يه نام yu ul‏ همراه el‏ محمد 
باقر برلاس نزد محمدزمان فرستاد و به Hing‏ او نامه'ی ادسال داشت که یودش يلخ 
به مصلحت « آن عزيز بر ادد» بوده‌است جه در غیر این‌صودت قوام بيك يلخ دا به‌دست 
اوذ OK‏ می‌سپر د . أكنون «انسب OT‏ است که آن‌برادد بهالتفات ble‏ عالی‌مستفلهر 
بوده به‌بار گاه جهان‌بتاه شتابد تا زمام ایالت این مملکت Lagoa‏ اقتدادش نهاده 
به LEGS‏ باز گردیم .». 

اما محمد زمات به اغوای سید مهدی خواجه , ثوهر‌خواهر ab‏ » این 
درخواست دا اجابت نتمود وپینام‌داد : وانشاءالله تمالی بعد اذ آن که يلخ دا به‌بنده 
عنایت فی‌عایاد هعو کب عالی به صوب کابل نهدت ali‏ بر اق کرده شرف ملاقات 
خدام با گاه عالم‌پناء حاصل خواهد کرد .» سيس عازم شبرغان شد. بابر که‌اذاین 


۳۹ 

نافرما نی سخت به‌خشم آمده oy‏ برسر او تاخت واثاث دبنه و Hola‏ آغروق 
یا مر کزستاد وی‌را تصرف کرد . محمدزمان به‌ر‌جستان گر یخت. Wal‏ وسپامیا نش 
اورا wo Ses‏ ويس از چندی سر گردانی ؛ بار دیگر. به جنگ امین بيك حاکم 
شبرغان و داروغةً سان وجهاديك دفت . امین بيك با همکادی امیرابراهيم حا كم يلخ 
نامحمدزمان يه جنگ پرد؛ختند. ددحین‌جنگ محمدزمان دستگیرشد . امیرابراهیم 
اورا bbe‏ نزد بابر برد . بابر coll‏ جوانمردی و مردانگی با وی دفتاد نمود 
ودختر خودرا درحيالة نکاح او در ورد وايالت بلخ وتوابم‌دا نين بدو وا گذاشت. 
٩۲۳(‏ ۵ .) و محمد مان به يلخ دفت و به‌عمان سبك وشیوه اجداد AS I>‏ ایام يه 
تجرع شراب ارغوانی مشفول گشته از تدبیر مملکت باز ماند». (احسن‌التوادیخ 
NZ‏ ص ۱۶۷) وهم دداین سمت ‏ با قمام این‌احوال e‏ کجدار ومريز کرد. گاهی 
ایلچیا نی نزد حكام خراسان فرسئاده اظهاد اخلاس وادادت نسبت به دولتايران 
مى نمود ib.‏ در سال ٩۳۲‏ ه , بابر بادشاه ددمحل capil‏ برسلطان! پر اهیم 
لودى دست يافته هند دا متصرف شد وجون هم دد OT‏ سال كسكن قراسلطان ازيك 
پلخ دا شديداً در محاصره كرقته بود و م<مدزمان ميرزا تاب مقاومت وى ثداشت 
بابر of‏ شاه‌زاده دا به ‏ گره طلبید . محمدزمان به آ گره شثافت و مورد نوازش 
قراد كرفت و بابر بدو مبلغ « بيست هزار تومان الکا عنایت فرمود . » Lal)‏ 
ص (NY‏ 

بابر ددسال ٩۳۷‏ ه. به نحو مرموزى در گذشت وسرش همایون برجاعوی 
نشست. محمدزمان‌میرزا که ذاتأستیز,جوی و بلند پر و از وپیمان كسل و نمك نشنأس بود 
سر به شورش برداشت ولی بالاجیاد سراطاعت بر آستان همایون نهاد . 

oy leo‏ تاسال ars‏ سراسر سلعلنتش به‌میادزه با براددان ze‏ هجو و نامهر بان 
خود » میرزا هندال e‏ میرزا عسکری و کامران گذشت و در این سال وى pile‏ 
سر کو بی شير خان سوری بهادر شاه شد . ولی به مناسبت طفيات مجدد بسرادران و 
مخالفت محمد لطان خواعرزاده سلطان‌حسین Lab‏ وی‌تتوانست بر دشمن خطر ناك 
خويش دست‌یابد وبه‌ناچاد Gb‏ صلح کرد ودوطرف یکدیگردابه قر SOT‏ يوسو گند 
دادند که Ole aed‏ هم u‏ . اما شب هنكام شير خان با the‏ خیانت‌ادیز خود 


-ryi\- 
زيادى از امرا و سپاهیان‎ tue. كوشيدكه لشكر همايون دا در آب گنگ بريزد‎ 
ويكى اذاين غرق شد گان محمدذمان‌میر ذا بود.‎ was همایون در رود گنگ غرق‎ 
احسن‌التوادیخ‎ e (براى تفصیل بیشتر دجوع شود يدحبيبالسير ج۲ جزو۳‎ 
قاضى غفادی ص۲۳۶ - ۲۳۸۵ و متدمةٌ دجال حبیبالسیر‎ Toler » ۱۲ روملو‎ 
د‎ ۱ Soles ومقالدٌ نگادنده به نام « یادی از عظمت ایران » مجلة یاد گار سال دوم‎ 

. فرشته)‎ quod 


ای مفتخر از لطف تو شاهان جهان 
فرمان جهان مطاع تو فتنه نشان 
معمور زمنشور تو كاشانة دل 
باد زاحکام تو ويرانة Oly‏ 
فرمان واجب‌الاذعان و مثال لازم‌الامتثال حجسته نشان بخاتم دولت 
و اقبال‌مزین و arias‏ و SUT‏ معنون دراشرف اوقات و اوان کالوحی 
الوارد من‌السماء شرف ورودبافته موجب افتخار ومیاهات گردید و مضمون 
همایون آن که بانواع لطف و مرحمت مشجودباد فرح وسرورموفوربحریم 
جان وجنان رسانید . 
۱ مثنوی 
ای نامه و فاصد تو بی قبل 
از وحی نشانه گوی جبریل 
زانفداس نفیس تو بهر باب 
انفاس مسیح زندگی ياب 
الحمدلله الذی انزل على عبده‌الکتاب ١‏ باضعاف OT‏ مخلص‌نوازی 
و الطاف اصناف عبودیت وئنا و آلاف محمدت و دعا بعرض استادگان aL‏ 


١ع‏ سورةالكهف : ۱ 





PY 
سر یر اعلی می‌رساند وهمواره ازدياد اسباب شو کت وكامرانى و تضاعف‎ 
: موجبات حشمت وجهانبانی خدام عالی‌مقام را مسأت می‌نماید . مصراع‎ 

این دعارا زهمه خلق جهان آمین‌باد . 

هذا معروض آنکه اين بنده‌را از مبادی ايام نشو و نما » الى يومنا 
هذا » پیوسته بحسن اشفاق ومكارماخلاق OT‏ مرجع سلاطین آفاق امیدواری 
تمام واعتضاد لا کلام بوده‌وهست . چه‌حالا بعنایت‌الله تعالی بزرکترین Val‏ 
وامجاد حضرت صاحبتران مغفور زات Si al‏ کات OT‏ حضرت است و 
برملازمان آستان و اجب می‌نماید که جناح مکرمت و احسان بر مفارق بقية 
آن دودمان عالی شان که یکی از آن جمله اين بنده است مبسوط دارند و 
چنانچه مقتضای di jb‏ مرضية بندگان عتبه عليه است رعایت كمال شفقت‌و 
عطوفت Glow‏ آورند تابجای کهترپروری آن مهرسپهرسروری کرت دیگر 
چراغ دولت تیموری‌صفت اضاءت پذیرد و بیگانه‌ای رامجال OT‏ نماند که‌در 
ممالك موروئی ثبات وقرار گیرد . 

لها لحمد والمنه که صور این معانی درمر آت ضمیرمهر تنویر آن‌مزین 
تاج وسریرعکس پذیراست بناء‌علی‌هذا درین ولاهوای حدود اين ولایات‌را 
از غبار سم‌سمند جهان‌پیما jy he‏ گردانیده فتح فبه‌الاسلام بلخ‌را پيشنهاد 
همت Je‏ نهمت ساخته‌اند و رایات نصرت آیات جهت حصول مقاصد و 
مدعیات این بنده افرانعته انشاءاللهتعالى چون صورت فتح وظفر در آثينة 
مراد جلوه گر ايد اكربلدة مذ کورلایق دارالملك Se OT‏ حضرت باشداین 
بنده‌را مضایقه نخواهد بود وبهرطرف حکم‌فرمایند توجه خواهدنمود : 

جان شير ین گزقبول چون تو جانانی بود 

کی بجانی باز ماند هر LS‏ جانی بود 

والا که خاطر دربا مقاطر ببودن OT‏ مايل نباشند و حکومت آنرا بیکی از 


Yo 

حدمتکار ال تفو برض فرمایند اميد است که أبن بنده که بحسب ارث و استحقاق 
بدان مناسبت بیشتر دارد Shy‏ ولابت مذ کوره گردانند . بيت : 

من ذرة حفیر تو حورشید انوری 

نبود ز LET‏ عجب ذره پروری 

چون باقی احوال را عمدةالملك مبارزآلدین‌محمدباقر برلاس بعرض 
plas‏ آستان آسمان اساس خواهد رسانید زیاده گستاخی مناسب ندید. 

ضلال خلافت واقبال لایزال ممدودباد . de‏ 


٭ نام نامی نسخه کتا Gl‏ ملی بادرس . 


dak 


فيا ث الدين خر ندمير به ظبير ألدين محمدبابر 


نويسندة نامه بهاغلب احتمال غياثالدين بن همامالدين مشهود به خواند مبر 
مؤل ف کتاب حبیبالسیر وچندین کتاب ديك cul‏ دررشنه تاريخ وكتاب نامةنامى به 
صودت مجموعه‌ای ازمئشآت . 

خوندمير در حدود سالهای ۸۸۰ و ۸۸۱ متولد شده است . درش خواجه 
همام| لدین محمدین خواجه برهاتالدین محمد شیرازی است‌که سالها به‌امر وزارت 
سلطان محمود میرذا سرسلطان ابوسعید كور کانی اشتنال داشته و مادر او دخئسر 
مير خو ند صاحب کتاب معروق دوضةا لصفااست که از خاندانی جلیل و به شرف‌سیادت 
متصف بوده است . ديرا پدر مير خوند. برهانالدين خاو ندثاه ازدست پر ورد گان 
شيخ بهاءالدین عمر عارف نام آود قرت نهم بوده و خادندشاه خود سر خواجه 
كمالالدين محمود است که سبش به سديشت به سيد اجل بخارى مىرسد و سلسلۀ 
خاندان وی بهز یبن على بن حسين منتهى می گر دد واین خاندان جتانکه اذاشارات 
خواندمیر در awit‏ برمی آ ید , خاندان دانش وتتوی بوده است. 

مسلماً جنين محيط SA‏ موجب ند که قياثالدين اذ همان كودكى به 
علمد تقوی روی‌آورد دوجود نياىدا تشمئد ومودخی جون میی‌خواند بر آن‌باعث آمده 
که خواندمیر نیز به Ebr‏ تادیخ وادب بیشتر توجه کند تا جائىكه تر بيت Get‏ د 
استعداد درخقان وی توجه امير pi de‏ دا جلب کرد و ظاهراً وى بيست وچهاد سال 
tay‏ نداشت که با استفاده اذ كتابخانة آن وزير دانشمند هنر دوست » کنساب 
خلاصةا لا le‏ دا که نخستین Jl‏ ادست Kasay‏ تحریر کشید . 

خو ندمير درزند گانی اجتماعى دادادی wile‏ بديعالزمان ميرذ! داگرفت 


وتا آن شاه‌زاده در خراسان بود وى به‌خدمت او اشتقالداشت و بعد هم که محمد 


۳۷۹ 

زمان میرژا جوت مير نوروزی يك‌چند کرو فری در غرجستان‌نمود خوندمیر به‌پاس 
حق نعمت به «مخدوم زاده» پیوست و خدمات مهمی انجام داد . اما وقتی وی در 
وادی سر گردانی به قندهاد افتاد , با اجاذ؛ او ۰ خوندمیی اذ دفتن به همراء وی 
خودداری نمود . در سالهای بين ٩۸۲۷‏ و۳۳٩‏ غیات‌الدین ظاهرأ در هرات ومورد 
توجه امیرغیاث‌الدین محمدبن امیر يوسف بوده و اين امير اودا يه تا لیف کتابی 
Soy‏ در تاريخ تشویق می کرده‌است و جون‌او درسال ٩۲۷‏ به دست امیرسلطانب 
موصلو کشته شده و دورمش‌خان به cols‏ ازسام‌میرزا حکومت‌خراسان يافته وذيرش 
کریم‌الدین حبيبالله ساوجی باز اورا مورد عنایت قرادداده وبه اتمام کتاب ترغیب 
نموده و مير خوند نیز کتاب را در دبیم الاول سال ٩۳۰‏ به پایان دسانده است و 
نام حبيبالسير بر آن نهاده‌تاهم یاد آور Ola gai‏ مخددم خويش بوده وهم به‌موضو ۶ 
كتاب اشادتی کرده باشد . 

خواندمیر در اواسط سال ٩۳۳‏ عازم سفر هند شد و بعيد نیست که دعوتهای 
بابر و دامادش محمدزمان »یرذا که هردو به مراتب قضل ودانش Los‏ وتقوای وی 
وقوف کامل داشتند , اورا به هند کشانده باشد . روذجهادم محرم سال ٩۳۵‏ وی‌در 
شهر آ گره به‌دست‌بوس ظهیر الدين محمد بابر رسيد ويك‌چند در کنف حمایت ویاز 
دنج دوز گار بياسود تاددسال ٩۴۱‏ متكاميكه در ملازمت همایون‌پادشاه يسر بابر 
به سر مى برد در شهرمندو در گذشت وب رحسب وصيت» او را در جواد شیخ‌تظامالدین 
اولیا وامير خسرو دهلوى دفن کردند . وى پسری داشته به‌تام محمود كه ظاهراً به 
هند ترقته یاس أذ مر که پدر به‌ایران باز گشته‌است . وى مؤل فكتابىاست درتادیخ 
شاه اسماعیل وشاه طهماسب که درسال ٩۵۰‏ يدنام محمدخان شرفا لدین او IDA‏ 
آغاز کرده و دد۵۷٩‏ به DLL‏ آورده است . از کتاب وی يدنام فتوحات‌شاهی‌نسخی 
چند موجود است ولی اين کثاب هنوز به جاب نرسیده . دیومو لف فهرست خطی 
كتب فادسی وعریی موذة بريطانيا نوشته است که خواندمیر پسری داشئه که اذا کبر 
لعب‌خانی گرفته و به سيد عبدالله خان شهرت wth‏ و دد سال ۹۶۶ در کشمیر بددود 
حیات گفته است : 

از کتب خواندمیر» غیراذ حبیبالسیر وخلاصةالاخباد می‌توان دستورالوزدا 
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و جلدهفتم دوضةالسفا ومكارمالاخلاق (دد ab‏ زنه کانی امیرعلی شیر) و همایون 
نامه ومآثر الملوك bs‏ نامی‌دا تام برد . 

(برای اطلاع بیشتر برشرح‌حال این‌مودخ ونويسندة پر کار وپرارزش‌دجوع 
شود بهمقدمةٌ دجال حبیب‌السیر به قلم نگادنده . اين مقدمه خود خلاصه‌ای است أذ 
JLo‏ بایان تحصیلات‌سن به‌نام «کثاب li‏ خو ندمیر»). در باب فرستندة نامه 
سخن به دراذ کشید و بهتر است در بادة كير ند نامه یمنی ظهیرالدین محمدبا بر نیز 
چند کلمه‌ای نوشته شود , هرچند بابر خودموسی سلسلةكودكانيان culate‏ و نیازی 
به معرفی ندادد . 

ظهير الدين محمد بابر فرزند عمرشیخ بسر سلطان ابوسعید گودکانی است . 
مادرش قتلغ PENG‏ بود دختر یونس‌خان منول . تولد وی در ششم محر AAA‏ 
روی داد و عجب SGT‏ «ئش‌محرم» خود tole‏ تادیخ توك أوست . پددش عمر شيخ 
به مناسبت تشابه اسمی با عمرشيخ پسر تیمود حکومت فرغانه ( که دوز GIS‏ در 
حکومت عمرشیخ پسر تیمود بود) cdl‏ و مر کز فرمانروائى وى شهر اخسیکث بود 
و یه امطلاح OT‏ روز گاد « اخسی » . دد سال aaa‏ اين شاه‌زاده از بالای بام 
کبوتر خانه به‌زمین افتاده دد گذشت و ظهیرالدین محمد بابر که در آن‌هنگام بانده 
سال بيش نداشت به‌جای وی نشت و پدرش عمرشیخ در حين مرگ سی‌وسهساله بود. 

از oT‏ تاریخ این مرد سخت کوش باهوش و دلیر در مبادذات تمام نشدني 
خود با خویشان وسپس بااوز AG‏ افتاد وجون باهمه کوشش وجهدی که جهت ساط 
پرماوداءالنهر وحفظ ملك مودوث کرد توفیق نیافت به‌ناکامی دوی يه صوب کابل دو 
lass‏ آورد واندك Jail‏ پای‌به‌خاك هند نهاد و سراتجام‌ددسال ٩۳۳‏ ساطان! بر اهیم 
لودی دا دد محل ca gl‏ شکست داد و اورا به قتل دساند و برسرذمین هند تسلط 
cdl‏ . وى Ole‏ گذاد سلسلةٌ گود کا نيان هند یا به اصطلاح ادويائيان «منول کبیر » 
است که تاسال ۱۲۷۵ ه. یمنی بیش اذسیصدوجمل سال se,‏ فرمانروائی کرد و 
از آن سلسله مردان So‏ و ارزنده‌ای جوت اکبر و اودنگ زيب به تادیخ‌جهان 
عرضة شد‌ند . 


درسال ٩۳۷‏ بابر تا گهان در گذشت (دك: مقاله‌نگاد نده‌شمادة اول‌سال iur‏ 


-YA\= 
«شش‌شوال» ازسال‎ SGT یاد گاد) . وفات او روزشثم شوال اتفاق افناد وباز عجب‎ 
. مر گي وی حكايت می کند‎ 
سیاست‌مدادی توانا وادیبی‌ظر یف وهنرشناسی‎ ٠ بابر مبارزى خستگی‌ناپذیر‎ 
دقيق ونوسنده‌ای موشكاف و عثصف يود . يادداشتهاي او که به‌نام بابر نامه جاب و‎ 


بها نگلیسی نیز تر جمه شده نمودار كمال دقت وذوق سرشار هنرى أوست. 


فرمان ظفرنشان عالی‌جاهی 
منشور جهان مطساع شاهنشاهی 
چون‌مهرز او ج‌عاطفت کردطلوع 
شدموجب افتخار دو ات‌خواهی 
نشانی به‌سان آفتاب تابان‌منور زاو یشهجوران خالسار و فرمانی‌مانند 
اعتر نورافشان ضیا بخش كاشانة بندگان بی‌مقدار درزما نی‌همایون و ساعتی به 
سعادت مقرون ازافق علافت و سروری ومشرق عنایت و دره‌پروری طلوع 
نموده از پای فتاده‌ای را که جز وصول بدان آستان اقبال آشیان مرادی‌ندارد 
به‌دست مر حمت از خحاك برداشت و از دست‌رفته‌ای راکه بغیر هدح و ثنای 
خدام درگاه سپهر ( ) سر ذلت به اوج عزت برافراشت. 
فرمان همايون تو مانندة Py‏ 
بر اوج کرم نقاب بگشود زجهر 
برداشت به‌دست لطفاز اك مرا 
زان‌سان که‌ز فخرسود فرقم بهسبهر 
اشارتی که درباب توجه اين بی‌بضاعت به جانب در گاه عالم‌پناه مرقوم قلم 
عنابت كشته بود چنان اقتضا < می > نمود که فی‌الحال سراز قدم ساخته 


بلکه مدهوش وار سر ازیای نشناخته‌احرام طواف SOT‏ اماتی و آمال‌بندد 
, هوش وار سر از حرام ی 


PA 

و لبيك زنان sh‏ درراه نهاده بعداز قطع بوادى مباعدت به سدنة سدةسدره 
منزلت بيوندد . اما به واسطة بعضى از موانع كه نواب کامیاب به عسرض 
خواهند رسانيد » روزى چند حصول OT‏ مأمول در حيز تأخيرافتاد و ورقی 
جندكه در ترجمة بعضى ازصحاح اخبار سيدابرار gle!‏ صلی الله sade‏ آله 
الاطهار مزقومخامةاين شكستهكشته وعنوان آن ازذكر اسامى القابملازمان 
بلند جناب درزيب وزينت ازصحف pli‏ اهل فضل وشرف در گذشته‌به‌نظر 
انور فرستاد . اميد آنکه OT‏ اجزاء به‌عين عنايت ملحوظ كردد و از حسن 

رعایت محظوظ گردد والامرالمطاع اعلى وارفع ee‏ 


Ob «۴‏ نامى fa‏ خطی کتابخا نة ملى پاروس . 


نامة ساطان سليمان JAS Slee‏ 
در استعلام از خبر مر كك شاهاسماعيل صفوى 


والاجناب امارت‌مآب عزت‌ئصاب دولت‌مآب رفعتقباب معدلت 
اكتساب مکرمت‌انتساب » ساحب اذبال المجد و الوقار »> صاحب Jody‏ 
العز و الافتخار » ناسح دروع‌الانصاف » ناسخ فروع الاجحاف » مستعید 
الاحرار بالبر و الاعطاف و مستبعدالجور والحيف و الاعتساف ؛ المختص 
بمزید عواطف‌الملك‌الخفی‌الالطاف حاکم گیلان حسام‌الدین دام اقباله و 
زیداجلاله سلام موفور وتحیت غیرمحصور که از محض عنایت لامح‌النور 
پادشاهی صدور و ظهور می‌بابد مطالعه رفته به ضمير منبر مهرتنویر که 
فیالحقيقة آدينة شهود از آن کنایت است روشن و مبرهن می گردد که از 
سوالف ایام و سوابق اعوام جهت تفویت دين مبين اسلام و تمشیت شرع 
شربف سیدالانام عليها لصلوقو السلام حك وجود بی‌سود پسراردبیل پرتضلیل 
به اظفار تبغ ظفرنگار و نصرت‌شعار از دائرة هستی وصحيفة عالم درخاطر 
‚bie‏ جهان‌بانی مقرر و مصمم مى بود . لاجرم برمفتضای نیت سابقة شاهانه 
ومستدعای همت Y‏ پادشاهانه lina‏ نعم المآب حضرت عزت » عزت 
عزته » تو کل وبه معجزات خواجه‌کاینات عليه افضلالصلوات توسل نموده 
با يمن و اقبال وعز و اجلال و عساکر نصرت مظاهر دریامئال عنان coe‏ 
عالی‌نهمت را برای دفع و رفع OT‏ سرخیل ز نادقة غدار وپیشوای‌ملاحده 


و اشرار به جانب ديار مشرق منصرف و منعطف فرموده بودیم و حالیا به 


7 
مسامع عليه » اسمعهاالّهالبشایر » دائما متواتر و متوالی از بندگان وثیق و 
واردان طریق خبری به yo‏ 45 تحقيق رسیده که بر موجب مضمون حقیفت 
مقرون من‌سل سيفالبغى قتل به آن منبع فتن و بی‌راهی ومجمع ضلالت و 
تباهی مقهور قهرالهی گشته و جان حبیث را به مالکان جهنم سپرده است و 
من‌القدیم الى هذاالزمان کیفیت کمال محبت و احلاص وثبوت تمام‌صداقت 
و اختصاص OT‏ جناب خلت انتساب به صدق نيت وصفاى عقیدت نسبت با 
اين در گاه علافت منزلت وحسن اجتهاد و مردانگی او درراه دين پروری و 
مخالفت بااعدای ملت پیغمبری از مخلصان‌معتمدعلیه و متخصصان‌مو وق‌به 
مرة بعد اخری و كرة بعد Syl‏ مسموع آذان اذعسان و ملحوظ ضمیرمنیر 
نواب عالی شأن شده و مرابطة عنایت Ste‏ پادشاهانه و مخالطة همت جلية 
خسروانةٌ مانیز نسبت با OT‏ جناب صداقت‌مناب به نوعی استحکام و التيام 
يافته است که با وجود بعد بين اورا ملحوظ عين cule‏ انگاشته در عداد 
ار کان دو لت منصور و غيبت اورا درحکم حضور داشته‌ايم و لهذا در این 
ولا که عنان عزایم ail gute‏ جهتاحکام احکام‌دین مسلمانیو تنظیف وتطهیر 
ممالكايرانى از اوساخ وجودات توابع‌ولواحق آن مقهور ومردودشیطانی 
بدان صوب تصمیم‌یافته است برذمت همت‌بی‌همتای آن‌جناب دیانت نصاب 
نیز ملایم ومناسب بل‌لازم وواجب آن‌است که من کل‌الوجوه برمقدم‌همایون 
ما مستظهر ومترقب شده موجب فحوای بشارت مدای الفرصة مزنة صیف 
ومرور طیف فرصت را غنیمت دارند وچنانچه سزاوار به شأن مردانگی" و 
سپهداری ولایق به‌نام وننكك و محمدت گزاری باشد در آن جانب la gle gs‏ 
به ظهور tiles‏ و برطریق مستبین جاهدالکفار و المنافتین ۱ به قدر مقدور 
مراسم سعی و اجتهاد ظاهر گردانند وبه‌هر نوع که‌توانند و لایق‌دانند در تنقیص 


۷۴ : سودةا لتوبة‎ ١ 





4 
ملكومال واهلاك اعوان ورجال ضلالت‌مال آن‌ملاحده و زنادقه كو شش تام 
واهتمام plas‏ نمایند و دراتمام مصالح ومهام دولت ابدپیوند روزافزون جل 
اقدام و جهد تمام بذل وصرف كردهدقيقةٌ رقیقه‌ای‌مهمل‌نگذارند و به‌هرصورت 
که متصور تواند بود » از طريقة آمد شد رسل و رسایل و اعلام مطا لب و 
مسائل متعاقب ومتوالی خالی نباشند که ان شاءالله الاعز چون شموس‌رایات 
نصرت آيات خسروانه در OF‏ نواحی طالع و لامع گردد of‏ جناب کریم 
لايق التكريم به صنوف عنایات Uae‏ پادشاهانه مرعی وملحوظ و به اجناس 
رعایت Able‏ شهنشاهانه بهره‌مند و محظوظ باشند و مراتب عظمی y‏ مطالب 
Le‏ دره‌ساند دين ودنیا سرافراز خواهیم داشت و 455 جاه و جلال او را به 
اضعاف مرتبةٌ LT‏ واجداد او بر آسمان رتبت و عزت خواهیم برافراشت . 
بأقی‌همو اره ر فعت و SLI‏ از وصمت زو ال‌مصون بنص‌النون والصاد. 

جری ذلك وحرر فی‌اواسط شهر رمضان المبارك سنة ثلاثين وتسعمایه . ج 


* منشآت فر يدونبيك ج ص ۵۴۰۰-۵۴۱ 





فپر ست اعلام 


. ٩۰ (سلطان منول)‎ GLA 

ابراهیم ۰ ۳۷. 

ابراهیم (بسر سلطان حیدد) ۲۹-۳۵ . 
أبرأهيم (پس منگو تیمود) ۷۴ . 
أبراهيم بيك [شیخ -] ۰۳۵۱-۳۰۵-۳۰۱ 
أبراهيم LY‏ ۳۵ . 

ابرامیم طباطبا ۲۳۴ . 

ابراهیم لودی [سلطان -] ۳۷۰- ۳۸۰ . 
أبن ابى نمی ۲۷۲ . 

أبن حسينميرذا ۱۲۴ ۳۶۶- ۳۶۷ . 
ابوالبركات (امیر بنی‌قتاده) ۲۷۲ . 
ابوالخیر خان Chal‏ ۷۴ . 


۰۱۰۸-۱۰۶ خواجه کمالالدین]‎ Ja yl 


ابو القاسم جامی [ خواجه جلالالدين- ] 


. ۱۰۱ AAA 
. ۲۹۳ اپوالملاء گنجوی‎ 
. ۲۶۶ ابوالمحن میرزا‎ 
۰ ۳۶۷ ابوایوب انسادی ۲۳۳ ب‎ 


ابوبکرین المستکنی )= المعتضد (dl‏ 
YY‏ 

ا بوسعيد گور کا نی [سلطان -] ۲۶۰-۱۲۵ 
۳۴۰-۲۶۳ ع م بالا PA‏ 

أحمد ( برادد سلطان سليم) ۱۱۲- ۱۱۳- 
۴ ۱۳۶ ۰ 

احمد [خواجهدشی‌الدین =[ ٩۸‏ . 

احمد [شیخ محیی‌الدین =[ ۵۲ ۰ 

احبه [قاضی شمس‌الدین =[ ۱۸۵ . 

المدياشا ۱۹۳ . 


rar. 


احمد جامى [شیخ‌الاسلام -[ ۹٩ aA‏ . 

احمد جلایر [سلطان۔] ٩۰‏ . 

احمد چلبی ۲۴۸ . 

احمد صفوی [سلطان --] ۲۵ . 

احمد غفاری [قاضی f=‏ ۲۰ ١۴ہ‏ لفت 
tie Far ۷‏ ۳۲۰ 

احمد کار کیا [ساطان۔] ۳۰۴ ح -۳۰۵۹ . 

احمد کسروی [سید -] ۴۱ . 

احمدبن | لظاهر( = المستتص باللها بوالقاسم 
-( ۲۷۳ . 

إدديس (مودخ ترك) ۲۵۰ . 

أدجاسب (القاس ؟) ۳۸ . 

اردا (پسرجوجی) ۷۴ . 

اردوشاء [امیر-] ۳۶۸ ۳۶۹ . 

اسکندد بيك منشی YA‏ ۲۹۲- ۳۵۶ . 

اسكندرياشا ۱۴۱ . 

اسکندد فیلتوس ۲۹۶ . 


اسحق اددبيلى (رك: شيخ صقى! لدین) . 


اسماعیل اصفها نى (رك: کمال! لدین‌اسماعیل) . 


. ۲۳۴ cleo اسماعیل‎ 

اسماعیل صاعدی [جلالالاسلام ]| ۱5۷ . 

اسماعیل صنوى [ شاه - ] علاده براكثر 
صفحات نظر كنيد به شرح زند گانی‌وی 


از صفحه عم با ۲۲ . 








اصلان‌بيك (سیف‌الدوله) ۶۶ . 

. YA cll 

ANY ۲۰-۵-۱۴ الو ندييك آق‌قوینلو‎ 
INH YY -۳۲ NY 

pel‏ خان موصلو seals Lag!)‏ بيك موصلوء 
اميرسلطات موصلو ] ۱۳۹ ۳۳۶ - 
THEY ۷‏ ۳۷۹ . 

امیر خسرو دهلوی ۳۷۹ . 

أميرى فیروز کوهی وه . 

امین احمد رازی ۳۱۰ . 

امین بيك ,۵ ۳۶- ۳۷۰ . 

انجیلتوو نیزی ۴۱ . 

انوشیروان عادل )= خسرو (Sal‏ ۲۵۲ . 

اود نگ زيب ۳۸۰ . 

۴۱-۳۹ -۳۶ آوزون حسن ۲۷- عم‎ 
SEEN NA ANA 

او لجایتو ۳۰۸ . 

ابوب | الملك الصالح -] ٩۰‏ . 


toy 


بابر [ظهيرالدين محمد ] ۱۲۴- ۱۲۵ 
ا اذل عم -۳۵۵- 
TA: YA ۳۷ FFA YOY‏ 
VAN‏ 


بابینگر ۲۰ . 


۳۹۵ 


. ۷۴ (پسر جوجی)‎ gb 

Yard, 

باسليق بيك ۲۱۰ . 

بالی‌بيك ۲۸۶ . 

-۶۱ ۰-۵۵ -۲ ۲ بايزيد [سلطان -] .۰ ۲ب‎ 
۱۵۷-۱ ۴۳-۱۳۵ ANY A FF 
. € FA 

بایسنقر آق‌فوینلو ۳۶- ۱۵۸ . 

بایسنقر گور کانی ۳۵۴ . 

بخاری )= سیداجل) ۳۷۸ . 

بخت‌نصر ۱۱۸ ۰ 

-۳۶۶ ۳۶۴ -۱۴۰ بدیعالزمان ميرذا‎ 
VA PFA PEY 

۳۵۷-۱۹۷ -۷۷-۴۱ [aa] براون‎ 

برقوق [سیف‌الدین-] ar‏ 

بهرامبيك (پسر فرخ يسار) ۲۹۲ . 

بهرام جوبینه ۲۹۳ . 

بهرام دوذافزون RIVA‏ ۳۱5۹ . 

بهرام میرزا صفوعه YOY‏ - 

بهروژه خانم ۱۳۵ . 

بهزاد نقاش [ کماالدین-] ۳۵۶-۳۸۵۴ 

e 
۰ ۲۵۷ بيانى [دکتر مهدكب]‎ 


بیبری [ر کن‌الدین -| ۲۷۳ . 


. ۲۳۸ LT els 
. ٩۲۵ ANTE پیر امبيك قرامانی‎ 
«پ»‎ 
. ۳۸ پری‌خان خانم‎ 
- YE پولاد ) سير منكوةيمود)‎ 
. ۳۶ پیرغیب بیکناش۸۰‎ 
. ٩۳۵ پیرء‌سنان‎ 
. ۲۷۲ -۲۵۶ 2-۲۴۱ پیری‌پاشا اكت‎ 


«oy 
۰۲۲ ۰۳۹-۱۳۸ تاجی‌خانم (یاتاجلی)‎ 
. ۲۳۲ ]- تر بيت [محمدعلی‎ 
تفتاذاتی [ سیف‌الدین احمدین یحبی‌ین‎ 
. ۷۷ سعدالدین]‎ 
تومان‌بای ۲۷۱ ب ۲۷۲ - ۲۸۳ - ( رك‎ 
. طومان‌بای)‎ : Lal 
. ۷۴ توال (پسر‌جوجی)‎ 
. ۱۲۶-۱۲۵ تیمود سلطان از يك إ۷‎ 
۲۶۰-۱۶۸ 245-٩۰ تیمور گور کات‎ 


. YA» 
«70 


جابرا (جلالالدوله_) ٩۴‏ . 


جان بردى غزالی ۲۸۱-۲۷۲ YAY‏ 


50-0 


+ ۸۶ 

جانی بيك سلطان ازيك ۱۲۵ . 

NEN چلبی تاجيك‌زاده‎ jur 

جلالالدو له [ خواجه -] ۱۰۶ . 

جنید صفوی [سلطان-] 10 ۱۹۸-۱۳۷ 
YAY‏ . 

جوجی (پسرچنگیز) ۷۴ . 

جهاتكير (برادد اوزون حسن) ۲۷ . 


CE» 


جنگیز خان ۲۶۳ . 


جوهه سلطان ۰ ۳۲ . 


حاتم [امین» -] 2۳۰۵ ۳۱-۰ ۰ 

حاجی [الملك الصالح صلاح! لدین-] ۹۰. 
حاجی‌بيك (سرداد آققویونلو) ۱۹۷ . 
حاقظ sol‏ ۲۷۳ . 

حافظ کر fh‏ حسین ۲۳۳ . 

حبيسالله سأوجى [ كريمالدين -[ ۳۷۹ . 
حسام ا لدين فومتی [امیر-] ۳۰۸- SAY‏ 
مسن ( پسر سلطان حیدد ) ۳۵- ۳۹ . 
حسن پاشا ۲۱۴ . 
حسن جابری انصادی [ حاج ميرذا ‏ ] 


۴ ت ۱۰۶ . 


حسن ads‏ [تاج‌الدین...] ۳۳۰ -۳۳۳ 

حسن خلیفه تکلو ۱۳۵ . 

۲۰۰۷۷-۶۵ VA Neo حسن توملو‎ 
YA ۲۹۲ eo 

حسن بك سلحداد ۲۵۳ . 

مسن کار کیا [سلطان -] ۲۱۰ . 

حسن بن على ۲۳۴ . 

-۷۵ -۴۲ -۴۰ [old] حسين بايقرا‎ 
IT Tee ۱۹۸-۱۴۰ ۴ 
YY FA FF -۳۵۶ -۴ 
. PY 

حسين بيك [ کمالالدین-] ۲۳۸ . 

حسينياشا ۲۷۱ . 

حكمت [علی اصفر-] ۳۵۷ . 

جلیمه UT Ley‏ (رك : Ble‏ شامبيكم). 

حمزه بهادرخان "ar‏ 

حميدالدين طبيب ۱۱۲ . 

YA rs -۳۵ [- حیدرصفوی [سلطان‎ 
> MAS ۱۳۶ ۰ ۱۳۵-۷۳ — ۰ 
. ۳۳۳-۳۱۰ AY ۳ 

حیدرعلی (پدر مظفر علی) ۳۵۶ . 


«خ» 
polo‏ علی‌باشا ۱۳۵ . 
خاقانی شاعر [افشل‌الدین-] ۲۵۳ . 


۳۹۷- 


خان احمد گیلانی ۳۱۰ . 

خانش خانم ۸ 4 . 

خانملك ساسانی ۱۳۵ . 

خاو تدشاء زيرهاتالدين-] ۳۷۸ . 

خدیجه‌بیگم (خواهر اوزون‌حسن) ۳۵ 

خدیجه بیگیآغا ۳۶۵ . 

. ۳۶۴ [el] خسروشاه‎ 

خطرشاء [جلادالدین-] ۱۶ . 

. ۲۵۹۲ (شروان شاء)‎ dl Js 

خليل [سلطان+] Fe‏ 

خواجه اصفهانی 19019 ١94‏ (رك ایتا : 
خواجه مولاناء مولانا فش لاللهروذيهان) 

خواجه‌مولانا ۲۰ (رك: فضلالله دوز (Ole‏ 

-۱۹۸ خوندمير [ غياثالدين - ] ۸۸ہ‎ 
۳۵۵ - ح‎ ۳۳۳-۳۲۳۶ et‘ 
TA“ TYA TANTA 

خیر بيك ۲۷۰ ۲۷۲ ۲۸۶ : 


«sd 


داود (پسرسلطان حیدد) ۳۲۵ . 

داودبيك ۵ ۲۲ . 

داوید کومنن ۳۴- ۳۵ . 

دباج [اميره] ۳۰۴ ح۳۰۸ ۳۱۰ 
cM‏ 

. ۱۲۶ ۷١ ۶۶ دده‌پيك‎ 


درويش محمد يساول FSA‏ . 


دسبينا خاتون )= دسپینا کاترینا)۴ ۰۳۵-۳ 
دودمش‌خان ۳۰۹ NA‏ ۳۲۰ ۰۳۷۹ 
دیماند YOY‏ . 

دین‌محمد استاجلو (دك , محمد (sol‏ 
دیوسلطان KA‏ 


»5« 
ذوالفقار شروانی [a]‏ ۲۹۳ . 
»2« 


رحيمذادة صفوی ۴١‏ . 

e ٩۲ VA [=>] رستم بيك‎ 

دستم‌پيك [شاه ] ۱۸۱-۱۷۷ ح . 
دستم بيك آقفویو gh‏ ۲۶ . 

دستم دوذافزون [ آقا-] ۷۶- ۳۱۹ . 
رستمعلی نقاش ۳۵۶ . 

دوزبهان [جمالالدین ]۱۹۷ . 

- ۲۷۵ 92 


«2D 
. JAR زاهديك‎ 
. ۲۵۷ ذکی‌حسن [دکتر-]‎ 
. ۳۷۸ علی‌بن‌حسین:(ع)‎ cred 
۳۶۸ OG Jad 


«5» 


ژوانن ۴۲-۲۰ ۱۹4-1۹۸ , 


rar 


«س» 


سادات ناصری [دکترحس-] هه . 

FAY ONS GOL‏ ( رك ايضا , قاسم 
ذوالقدد پسر علاءالدوله) 

سام هيرذا صفوی VA‏ ۳۷۹ . 

ستوده [ دکتر هو چهر- ] لاوا MA‏ 
Yh‏ 

سخاوی ۱۹۷ . 

. ۳۵۶ -۳۵۵-۷۷ Susto ds سلطا‎ 

سلطان‌محمد [استاد -[ ۳۵۶ . 

سلمات ساوجی ۴۲ . 

- ۶۷ ۶۶ XA ۳۷ [- سلیم [سلطان‎ 
TEN NA MY — 
۱۶۷-۱۵۷ -۱۴۱ -۱۴۰ ۰-۱۳۷ - 
er الماح‎ 
Are ed 
الات‎ YOY FA EY ۰ 
AYE KY. FF FFT 
. PY أعم‎ A 

-۲۰۰ aa 17 (Oli) سلیمان‎ 
F1 ۳4 ۳°۰4 ۴۳ 

. YAX بيجن‎ ULA 

سليمان بيك ۶۶ . 

Pray اوغلو‎ rado سليمات‎ 

سلیمان ميرذا صفوى au]‏ -] ۳۵ . 


سليمان نبى (ع) ۳۰۳ . 

سنان‌پاشا (فرمانده ترك) ۱۳۶ . 

سنات پاشا (وذیر سلطان سلیم) ۶۷- VAX‏ 
KATY ۲۴۴-۲۴۱ 2-۲۱۴‏ 
YAY=‏ . 

سو soley clon’‏ [| بو نصر کمالالدین-] AY‏ 

. ۲۲۱ [6T] سهراب‎ 

سهیلی احمد ۳۵۵ . 

. ٩۱ سیوطی‎ 


«ش» 


شاهرخ (سلطان تیمودی) ۳۵۴ . 

شاء ذينب خانم ۲۸ ۰ 

شاه شجاع [جلالالدین-] ۲۷۳ . 

شامتلی با بای تکلو ۱۳۵- ۱۶۸-۱۳۶ . 

شاه میر حسین ۲۶۹ . 

© بيك‌خان ۷۶ ( رك : شيبك خان‎ als 
. شیبانی‌خان » محمد شیبانی)‎ 

شجاع بيك آرغون ۳۶۶ . 

شروان‌شاه )= ابر اهیم) ۲-۲۷۵ ۲۹.. 

شمس‌الدین لاهیجی (مولانات) ۴۱ . 

شیبان ( بسر جوجى بسر چنگیز) ۷۴ . 

شیبانی ob‏ ۳۶۶- (دك : ايسا شيب ك خان) 

- ٩۴ - ۷۷ -۷۴ ۵ +٠ شيبك‌خان‎ 
ZTE VA SVR AHR 6 
. ۵ 


-۳۹۹- 


شيخزادة خراسانی ۳۵۶ . 

شیخ‌زاد؛ لاهیجی ( = شيخ محبی‌الدیین 
احمد) ۵۲ ح . 

شیخ‌شاه ۲۹۲ ۲۹۳ . 

شيخ صفی‌الدین اددبیلی ۳۴- ۰۱۳۷-۳۸ 

. ۳۶۵ [امیر-]‎ ¿lib de شيخ‎ 


«ar» 


صلاح| لدین ایوبی ٩۰ [OU]‏ . 
صوقى خلیل “VY‏ 


aby 
. ۷۴ طناتيمور‎ 
. ۲۵۶ NAS -۲۸۵ طومان‌مای‎ 
. ۳۲۱۰ ]- طهرانی [سید جلال‎ 
۳۰۵ -۲۳۴-۱۳۹-۳۹ ]- طهماسب[شاه‎ 
YA AF ۳۳۶۳۲۰ ۳۱ 
aly» 


ظهیر الدین مر عشی [se]‏ ۳۲۱ : 


ag» 
علم شاءبيكم = حلیمه‎ =) ¿Eolo عالم‎ 
. ۲۵ (ETS 
. ۶۲ خاتون‎ atte 
re ۳۰۸-۲۹۳ عباس اقبال‎ 





عباس صفوی [شای] ۲۱۰ . 

عبدالنفاد [امیر-] ۲۳۱ 

عبدالكريم اول ۳۲۰-۳۱۹ . 

عبدالكريم ثانی ۳۱۸- ۳۱۹ . 

عبدالله مررعشی [سید [o‏ ۳۲۰-۳۱۸ . 

عبدالله [سید -] ۳۷۹ . 

. ۳۷۵ [سر اج‌الدین سیدب]‎ ole Shue 

عبيدالله [خواجه -] ۲۳۱ . 

عبيدالة اذبك ۷۷- الم AMB‏ ۱۲۴ - 
۶ ۲۰۰-۱۹۸ لالت و۳۶ . 

عبیدزاکانی ۳۱۰ . 

عثمان مال OLS) jay‏ باشی) ۰۱۴۱ 

عرب‌شاه ۷۴ . 

. ۳۷۰ [میرذا]‎ is Eos 

۶۵۶٢ ۳۷ ۳۳ saddles علاءا لدو له‎ 
ELF VIII VA مع‎ 
A NER VFA ۴ 
. YY 

علامةٌ ¿de‏ (حسنبن مطهر) ۱۹۸ . 

. ۲۷۱ AY علانبيك‎ 

على (ع) ۰-۷۲-۷۱ ۷۸ ۰ 

على (پسراسکندد) ۰-۰۳۱۸ ۳۱۹ . 

على (سرسلطان حیدد) ۳۵- ۳۶ . 

۰ ۳۱۸ [se] على‎ 

على ادغون [سلطان -] ۳۶۶ . 

. ۱۰۶ -۱۴ Soleil على‎ 


af son 


على بيك آققويوئلو ۳۴ . 

علىبيك شهسواد ۲۴۱-۱۹۹ - ۲۸۶ - 
۹ . 

عل LS,‏ [سید-] ۳۷ نت كاركيا على . 

على يزدى [شرف‌الدین-] ۳۵۶ . 

Yo vr er موسی‌الرضا (ع)‎ ode 
. ۳۵۶ AY 

۳۷۸۰-۳۶۵ -rorl-el] علیشیر نوائی‎ 
VA 

عمر [ بهاءالدين-] -YYA‏ 

عمرشیخ [ پسر أبوسعيد ] ۳۴۰ ج -۳۵۵ 
A=‏ 

. ۳۸۰ [ri] عمرشيخ‎ 

vy ۰ سعدا لدين-]‎ yal] خوذانى‎ Hla be 

عيسى [پسر باسليق‌بيك] ۳۱۰ . 

«E» 

. ٩۰ غازان‎ 

غازی بيك ۲۹۲ . 

غنی [مرحوم دکترقاسم-] دف TYE‏ 

غياثالدين مر عشی [se]‏ ۳۱۸ . 


غياثالدين خوندمیر (دك : خوندمیر) 
»3« 


فخ رالدين alas‏ وو . 
فر خشادبيك آققوينلو ٩۵۱‏ . 





فرخ‌یساد شروان‌شاه ۲۰۲-۳۶ . 

فر‌نگیس خانم YA‏ 

. ۲۵۷ [دکتر]‎ Aj 

۰۲۵۰ Y ۰ محمدفر يدبيك)‎ ) Cha a 

فر يدون حسين ميرذا ۰۳۶۷-۳۶۶ 

فض لاللهروز بهان خنجی 5۷ ۱- ۲۰۰-۱۹۸ 
۱ (رك : خواجه اصفهانی). 

فلسفی( نصرالله) ۱۳۸-۴۱- ۰۳-۱۳۹ TY‏ 

فولاد سلطان ۱۲۵ . 


3 


«ق» 


قاسم آققوینلو ۲۳- ۲۷ . 

قاسم اتواد [شاه -] ۲۳۱ . 

قاسم ذوالقدد نوت ۶۷ (رك ایضا: Sole‏ 
قبلان) . 

قاسم سلطان el)‏ دشت قبجاق) ۷۴ . 

قاضى جهان ۳۲۰ . 

فاضی نودالله شوشتری ۹۸ . 

- ۶۸ [o قا نسوغوری [سلطان سیف‌الدین‎ 
- ۲۴۰ AVE ۱۱۳ - Ar و‎ 
FF HSH TER AFA ۲ 
و‎ 
A 

. ٩۱ [ol قايتباى [الملكالاشرف‎ 

قایتمش بيك ۶۷ . 


IFA [Las 


۴ 


. ۳۸۰ خانم‎ IAS als 

قراخان ( حدقرابيك) ۲۵۱-۲۴۹-۲۴۸ 
Yör-‏ - 

Ara LL 

. ٩۰ قرایوسف‎ 

قرقود (برادر سلطان سلیم) ۱۱۳-۱۱۲ ۰ 

قرءعثمان ۴ . 

قزویلی » محمد ۲۹۳ . 

lobe‏ لدين شیرآزی ) محمود بن‌عسمود) 
۳۰۸ - 

قواعالدين مرعشی [سید] ۲۱۸ . 

قوام بيك ۳۶۹ . 

قورت بيك ۰۲۷۱ 


ay 


کاتر ینوزذنو ۳۵ . 

کار کیا میرذاعلی ۳۷ . 
کالوژان ۳۵ . 

کامران [میرزا ] ۳۷۰ . 
كاوس ۵۰ . 

کائوفمان ۷۷ . 

ATE كبكميرذ!‎ 

کسکن قراسلطان ۲۷۰ . 
کمالالدین اسماعیل شاعر ۲۷ . 
كمال خجندی feb]‏ -] ۳۵۵ . 
کوجم سلطان ۱۲۵ . 

کیوان چاوش ۳۲-۳۱ . 


«ل» 


لاموش [ کلتل‌دو-] f۲ Y.‏ . 
لبيك [شجاعالدين -] ۷۱ ۰ 
لین‌پول ۲۹۳ . 


«م» 


مادتا ۳۵+ ۳۹-۳۶ . 

متو کل dl de‏ [ابوعبداله محمد] ۳۷۳. 

مجدالدین بغدادی ۳۲2۶۵ . 

. ۲۰۴ VET ATS (Ur) محمد‎ 

محمد (قاصد شاء اسماعيل) 89 . 

محمد [خواجه جلالالدين -] ۱۰۲ . 

محمد al}‏ مبادذالدین-] ۲۷۳ . 

محمد [عمام‌الدین -] ۳۷۸ . 

محمد استاجلو[ خان-] ماع ۱۳۸-۱۳۶ 
FA‏ . 

محمد الببنا ۲9۴ . 

محمد بدخشی ۷۶ YY‏ . 

محمد بر ندق ۳۶۵ . 

محمد بهادلو ۳۶۸ . 

. ۲۴۱-۱۵۱ A YY محمدييك‎ 

محمد بيك [ نظام‌الدین -] ۱۳۱ . 

محمدتكلو [شرف‌الدین اوغلى] ۲۷۹ .. 

۳۲۰ PVA [BT] محمد دوزافزون‎ 

محمد شیبانی ARA -۷۴ AVY‏ ۲۰۰ - 
۳۶۷-۳۶۶۵۵ ( دك :شييك‌خان ) 


محمد غر نوی [سدیدالدین-] وه . 


Yo 


-۱۱۴ 2-۱۱۲ -۳۴ SS 
۰. 4 

محمد باقر برلای ۳۶۹ - ۳۷۵ . 

محمدپاشا بیفلی ۲۴۸- ۲۴۹- ۲۵۱ . 

محمد زمان مپرزا ۳۶۴ - ۳۶۸ ۳۷۰- 
YN‏ ۳۷۸- ۳۷۹ ۰ 

محمد‌محسن میرژا [ کيك‌میر ذا] ۳۶۶ . 

محمد مؤمن میرزا ۴ ۳۶- ۳۶۵ . 

محمد بن يعقوب( = المتو کل علىالله) ۴۴ ۲ح 
(YE YY —‏ . 

محمد بن بوسف [امیر [eo OLE‏ ۱۲۵- 
CLV? °‏ بال TYA‏ 

محمود py)‏ خوتدمير) ۳۷۹ . 

YY ° [- [حاجی‎ > paar 

محمود [میرسلطان -] ۲۲ . 

محمود با کویی [خواجف] ۳۰۳-۲۹۷ . 

محمود داوش باشى XY‏ 

محمود ساغرچی [ کمالالدین =[ ۷۶ . 

TVA -۳۶ ۴ میرذا [سلطان-]‎ > gases 

محمود مير ذا [سید-] ۳۹ . 

محمود واصفی [زین‌الدین ۔۔] +١‏ ۷۷ 
NAA ۶۵‏ ۲۰۰ ۳۵۶ . 

. ۱۳۶ “NAY عنمانی)‎ fala.) مراد‎ 

مرادثانى (ساطان (¿Ue‏ ۶۶ . 

مراد آققوینلو [جلالالدين ] ۰-۲۷ ۳۲- 
Y‏ الا RNA‏ 

مرادبيك جهان شاملو ۴۰ . 


هر نمی مر عشی PMA fo}‏ - 


} 





مصطفی‌باشا ۲۴۱- ۲۸۶ . 

مظفر بيك تر کمان ۳۲۰ . 

مظفر حسین ميرذا ۳۶۴- ۳۶۵ . 
مظفرسلطان ۰ ۳- ۳۱۰ . 

مظفر على ۳۵۶ . 

معتضد بالله (ا بوالفتح (Syl‏ ۲۷۳ . 
عفول بيك ۲۶۶ . 

مغول خانم ۷۵- ۱۲۴-۷۷ 

. ۱۱۴ dhe مفتی‎ 

. ۱۳۸ بيك‎ has 

مقصود بيك ۳۶-۳۵ . 

منجم‌باشی (مودخ ترك) ۴۱ . 

مؤيد سنندجی [د کثرحشمةال -] هه . 
wage‏ بهاددخان [سليمالدين ~[ ۸۳ . 
مهررآنگیز Ke‏ ۳۶۶ . 

. ۳۸ سلطانم‎ sil ores 

میران‌شاه ۲۳۱ . 

. ۳۲۰ alla 

مير مصور VOS‏ . 

مینودسکی ۲۰ ۲۹۳-۲۰۱ - 
¿po‏ )= باراحمد خوژانی) . 
تجم زد گر )= امیر نجم دشتی) ۳۰۵ . 
نخجوانی (Tee cle)‏ ۳۵۵ . 
نظام ا لدین Lol‏ ۳۷۹ . 

فوج (ع) ۷۴ . 

نودالله شوشت رى (رك: قاضی (Bog‏ 


نودعلی خلیفه ۱۳۵ ۱۳۶ . 


an Po 


CAD 


هاتفی جامی ۳۵۵- ۳۵۶ . 
هادونالرشید ۰۲۹۳ 

هلن (امپراطر یس)۳۴ . 

همایون‌شاه عو ۳۷۰- ۳۷۱- ۳۷۵ . 
هندال [میرزات] ۳۷۰ . 

. ٩۰ هولاکو‎ 
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«ب» 


يا بر نامه ۷۷- ۳۵۶ . 
بدایمالوقايم ١ع‏ ۴۲ ۱۳۰-۱۲۶ 
TA ۰-۰۳۵۴ ۰-۲۰۰ ARA‏ ۳۵۷ ۰ 


Y 


بدايع 13 ۱۴ . 
بديعالزمان فى قصة حی‌بن بقظان -۱۹۸ 
بوستان Sum‏ ۲۵۶ . 


a 


وت تي 


تاریخ ادیی ایرانب ۷۷- ۳۵۷ . 

تاريخ الخلفاء سیوطی- ۲۷۴ . 

تاديخ تركيه ژوانن- 5١‏ ۴۲- هوا - 
۵۰ ۲۷۴ - 

تادیخ تر كيه سرهنكك دولاموش-۰ ۴۲-۲ 
۲۷۲۴ , 

تادیخ تصوف ددایرانب وه . 

at‏ دیاد بکر- a‏ ح. 

. ۳۲۱ Ola طبر‎ mol 


۴۱ 


تادیخ عصرحافظ ۲۷۴ . 
تاریخ AS‏ ۳۷۱ . 

تاریخ گز ao‏ كذ . 

. ۳۱۰ ۳۰۸ تاریخ مغول‎ 
. ۱۹۷ AV at 


«ج-ع-خ» 


جهن آدا-۰ ؟-وم ۹۵-۷۷ ۱۹۹ 


» ۳۱۰ (AY ۴ 
۰ ۰ ۹4-۸-4۷ hun 


VANOS ۲۵۵-۲۵۴ ۳۲۳۶ - 


. ۳۸۰ YA 
ANA - Wlan 

خلاصةالاخباد- ۳۳۶ ۳۷۸ ۳۹ . 
خوش تویسانت ۳۵۷ . 


Cod 


دا نشمندان آذر بايجان_ ۲۳۳ ۲۳۴. 
Gola ls flo‏ اسلامی- ۳۵۷-۷۹۳-۴۱. 
درةالتاج ۳۰۸ ۳۱۰ . 
دستورالوذراع ey‏ ۳۷۹ . 


. ت۳۵‎ lab سلطان حسین‎ ol yo 
6 - «ر‎ 


راهنمای صنایم اسلامی- ۳۵۷ . 


۲۳۳ ۲۰۰ 244 le رجال‎ 


. ۳۸۰ TY 


. ۱۳۸ جنگ جالددان‎ UL, 
. ۱۵۸ u UL, 

. ۲۳۴ rr روضاتالجنان.‎ 

روضةا لصفب ۳۸۰-۳۷۸ . 

ريا ض العاأرفينْ 44 

. هه‎ oli de 

زند گا نی شاءعباس اول ۲۰۴ح . 
زندگی شاءاسماعيل ۴٩‏ . 


«س ‏ ش» 


سلوكالملوك ۱۹۸ . 
شاهنامە- ۱5۹۸ . 


شیخ‌صفی و تبادشض #١‏ . 
A»‏ - ص» 


الضوء اللامع لاهلالفرن التاسم- NAVY‏ . 


«hb  ط«‎ 


طبقات سلاطين اسلا ۲۹۲ . 
ظفر نامه تيمورع ۳۵۶ - 
ظهود دولت ەلى PY Ser A‏ » 


«E» 
-۴۱ -۳۹ -۳۵ 5٠١ عالم آداى عباسى‎ 
Vea NAA YY FY 


-19ع- 


„ti. NA ۹۲ ۴ 
. YO? NA 


«ف - ق» 
pols‏ نامه YA‏ . 
آنا 
فهر ست خطى کت كتبقارسى دعر ۰۳۷۹-۰۰۰ 
‚gb‏ ست مسکو کات لين پول YF‏ , 


. 4 pe Vier gals 
. ۳۷۰-۴۵ A قر‎ 


ast — Sp 


۰ ۳۸۰ حبیب‌السیر و خوندمیر-‎ LT 
. ۱۰۶ 1۴ كنجينةٌ انصاد‎ 


«J» 
. ۱۳۹ لشکر کشی جالدرانت‎ 
. ۳۵۶ ليلى و مجنون نظامی-‎ 
ap» 
. ۴۱ ماءنامةٌ فرهنگ‎ 


۰ ۳۲۱ 5ه‎ A المژمنین-‎ lew 
VOY 180 ادمتان- ۵۲- هه‎ A 


. ۳۵۷ روز گادنو-‎ Lona 


مجلةٌ یاد گار ۸۴-۵۲- دج ۲۹۳- 
۱ ۳۷۱ . 

مجمم‌الخواس ۴۲ . 

. ۹٩ FT مجمم الفصحات‎ 

مقامات ژ نده‌پیل- ۹۵ . 

مکادمالاخلاقت ۳۸۰ . 

منتظم نأص رکب ۸۴ . 

منشآتفر يدون بيك کثر صفحات زیر نویس 

موادالتواديخ- نه ۳۵۷ ۰ 

مهمان‌نامهٌ بخادا ۱۹۷ = ۲۰۰-۱۵۸ 
س . 


Cov 


. ۲٩۳ ¿Lal نامهاى‎ 

نامة نامى ۳۴۳ جح ۳۶ ۳۷۵ جح 
YAR -۳۸۰ YA‏ . 

نسب نامةخان - ۱۹۸ . 

RA نفحاتالاس-‎ 

الننح الظريف على موشحه‌الشریف۱٩‏ . 

نهجالسدق وكش ف الصدقب ۱۹۸ . 


«ه - ک» 


هفت اقليم- ۰ ~ 


. ۳۸۰ ao y lo 
. ۲۹۳ -۲۰۱ بادداشتهای قزوینی‎ 


برخی از "ثاری AMET‏ زر ین‌منتشر كر ده‌است 


حديقها لشعر! (ادب وفرهنگت pas ys‏ قاجاریه) ۳جلد د کترءبدا لحسین‌نوائی 


stat‏ ومکاتبات شاه‌عباس  dla y‏ د کتر عبدالحسین نوائی 

شرح سودی بر وافنظ ۽ dle‏ خانم عصمت ستارز اده 

ot ols‏ داسناد ظهیر !لدو له ايرج افثاد 

هنافع انگلیمی‌ها درخایج‌فارس ‏ دکترامین تر جمه: على مير سعید قاضی 

نان وشراب: اینیا تسيو سيلو نه ترجمه: محمد قاضی 

نظری به‌طبیعت واسرارآن » » » 

سقو Lo‏ قسطنطنيه میکاوالنادی تر جمه ذییح‌اله منصو دی 

سينوهه يرشك فرعون ميكاوالتارى » » » 

سفر تامه مار لان دی اوم‌بارد » » 2 

0 » «  نودادزيمج دیهيم‌داد‎ ze 

بطر کبیر edad‏ « » » 

شاه‌جنک ابرانیان درچا(دران و بو نان ترجمه: ذییح‌اله‌منصودی 

IS به کوشش دکتر مہ د علی‌صو نی جمشید‎ bar 
"ثارى كه زر ین منتشر می کند‎ 

الاخون والاخون als‏ ترجمة: محمدقاضی 

برد گان سياه گا بر یل آ نسئوت ترجمه: DD‏ 

تار یکتر ین ز ندان ابو ان او لبراخث ترجمه: BD»‏ 

زانی کل | بر اهیم اخمد ita‏ « « 

حلقه سوم کو ستاس:ا کسیس ترجمه: « « 

ابر دی مشكوك جا ناشتا ين بك ترجمه: ‏ « و 

مارور بشکده کهنه دکتر باستا نی پاد یزی 

كو لی‌ها زاهاريا استانکو د کترءحمدغلی صو as‏ 


GUUS SL‏ دده‌قره‌سو „ie‏ محمد افغانی 


